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تحول‌در‌مسیر‌ارتقاء

تغییر، ریشه دارترین و در عین حال مدرن ترین هدف گذاری بشری است. آنچه می تواند یک پدیده را 
ناکارا و مبتذل کند، ایستایی و رکود است و آنچه به همان پدیده، جان می بخشد؛ حرکت و تغییر.

جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، به عنوان یکی از قدیمی ترین و جریان سازترین 
و زنده ترین جریان های فرهنگی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، چنین حکایتی دارد. پویایی این 
رویداد زلال و در جریان، آنجاست که اگر در مسیر حرکت خود با رکود روبه رو شد و اگر نسبت اش 
با جهان پرسرعت پیرامونی دچار خدشه شد، می توان با بهره گیری از خِرد جمعی نسبت به اصلاح و 

جان بخشی به آن، دغدغه داشت و برای حرکتش در ادامه مسیر دست به اقدام زد. 
با تجربه های پشت سرگذاشته شده ادوار این رویداد خاطر انگیز، سال 1398 این تغییر و تحول در 
چندین بعُد جشنواره کلید خورد که تغییر نگرش از »اثر« به »منظومه« یکی از پایه های این تغییرات 
بود. اگر موفقیت جشنواره در سال های قبل براساس یک روال نانوشته، در تولید بالا و آما رکمی 

خلاصه می شد، در نگرش منظومه ای »رویکرد کیفی« جای آن را گرفت.
توجه به وجوه بین المللی و مشارکت جویی از مدعوین خارجی در اداره پنل های آموزشی و کارگاه ها، 
خدمات پروفایلینگ اقتصادی فیلم ها برای نخستین بار، شفا ف سازی مالی، توجه به سودآوری در 
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عین حفظ کیفت، خدمت رسانی به تهیه کنندگان سینما و ایجاد زمنیه آشنایی بیشترشان با صنایع 
مجاور صنعت سینما، توجه به بخش وب سری برای نخستین بار، بلیط فروشی اینترنتی، راه اندازی 
کتابخانه ویدویی جشنواره، براگزاری پنل های تولید مشترک و ... همه و همه از نشانه های رویکرد 

مبتنی بر تغییر سی ودومین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در بعد ملی و بین المللی بود.
وقتی چنین نگرشی بر یک رویداد غالب می شود، حتی در اختصاص جایزه هم می توان فکر شده و 
طراحی شده عمل کرد، همانطور که در آخرین دوره جشنواره، سه جایزه تشویقی از سوی دبیر برای 
قدردانی از رویکرد مبتنی بر »نوآوری«، »پیوست فرهنگی« و »نگاه کسب و کارمحور« در فیلم های 

وطنی حوزه کودک و نوجوان اهدا شد که یک اقدام آینده نگرانه دیگر به شمار می رود.
این نگرش البته محدود به جشنواره نبود و المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور را هم در بر گرفت. 
رویدادی که در واقع پاسخ به یک شوق نوجوانانه پرواز در آسمان آبی فرهنگی ایران زمین است و 

مجال تجربه اندوزی و آموختن چگونگی نگاه دقیق و موشکافانه به علایق پیرامونی این نسل.
مربیان  به عنوان  رویداد  این  از منتورها و مشارکت هنرمندان محبوب نسل جدید در  استفاده 
با تجربه، تحول مثبتی بود که یکی از متفاوت ترین ادوار المپیاد را به ثبت رساند و با بازخورد 
مثبتش در نوجوانان، به همه ثابت شد اگر به این قائل هستیم که نوجوانان امروز، پیام آور آزادی، 
مسئولیت و اندیشه های نو در فردای این سرزمین هستند، باید این المپیاد و کارکردش را بیش 

از پیش جدی بگیریم.
نتایج نظرسنجی دوره سی و دوم که به شکل علمی و طراحی شده اتفاق افتاد، می تواند پیش روی 
مدیران، برنامه ریزان، مسئولان کلان و اجرایی و همه دست اندرکاران جشنواره و سینمای کودک، 

تصویری واقع بینانه  از نحوه فعالیت و بازخورد کسب شده را ترسیم کند. 
اصفهان »شهر دوستدار کودک« و »شهر خلاق« است و برگزاری جشنواره فیلم های کودکان و 
اتوپیای »کسب و  با یان دو شاخصه شهر اصفهان، همخوانی دارد. شهری که می تواند  نوجوانان 

کارهای محتوا محور« و »صنعت تصویر برای کودک و نوجوان« باشد.

علیرضا‌تابش‌
مدیرعامل‌بنیاد‌سینمایی‌فارابی‌و‌دبیر‌سی‌و‌دومین‌جشنواره‌

بین‌المللی‌فیلم‌های‌کودکان‌و‌نوجوانان
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»پرورش نسل خلاق؛ مهم ترین دستاورد جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان«
به  نهادها و جامعه عصر حاضر می دانند؛ توجه  را مهم ترین سرمایه سازمان ها،  سرمایه اجتماعی 
اعتماد  و  امید  افزایش  اجتماعی،  پیوندهای  و محکم کردن  افزایش همبستگی  اجتماعی،  سرمایه 

عمومی و ارتقای ارزش های اجتماعی را به دنبال دارد. 
رخداد سی و دو ساله جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان سال هاست در زمینه 

ایجاد، حفظ و پاس داشت سرمایه اجتماعی شهر اصفهان و ایران، تلاش می کند. 
تربیت نسلی از داوران و خبرنگاران نوجوان که فرصت آموزش، مهارت آموزی و کسب تجربه را از 
طریق این جشنواره به دست می آورند و نیز شناسایی استعدادها و سرمایه گذاری بر روی آن ها، کاشت 
نهال امروز برای بهره برداری از درختانی پربار در آینده است. کودکان و نوجوانان در این جشنواره 
نه فقط مخاطب که خود بخشی از حلقه های اصلی این جشنواره هستند. داوران نوجوان، در طول 
جشنواره به تماشای فیلم ها می نشینند و در نهایت جایزه ویژه این بخش را اعلام می کنند. خبرنگاران 
نوجوان نیز در بخش مهمی از فضای رسانه ای این جشنواره، حضور و فعالیت دارند. این اتفاق، توجه 
و تمرکز اصلی جشنواره به رکن اصلی خود یعنی کودکان و نوجوانان را نشان می دهد، آن ها را درگیر 
و دخیل می کند و ثابت می کند که این جشنواره به هیچ وجه »به نام کودکان و نوجوانان؛ به کام 

دیگران« نیست.
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باشگاه مخاطبان جشنواره نیز اتفاق ارزشمند دیگری در حوزه کسب سرمایه اجتماعی است که 
کودکان و نوجوانان علاقمند را برای فعالیت داوطلبانه در جشنواره و در حیطه های مختلف علایق و 

مهارت هایشان، گرد هم جمع می کند. 
در واقع شناسایی استعدادها، پرورش نسلی خلاق با تجربه ای ارزشمند، از طریق حضور واقعی و 
عمل گرایانه در عرصه ای بزرگ مانند جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، هم چنین 
اعتماد به آن ها و توجه و ارزش گذاری به علایق و دغدغه هایشان را می توان از مهم ترین دستاوردهای 
این جشنواره دانست. پیوند محکم کودکان و نوجوانان با فضای فرهنگ و هنر کشور از طریق این 
جشنواره، در بسیاری موارد در آینده به پیوندی ناگسستنی تبدیل شده است. بسیاری از کودکان 
و نوجوانانی که در دوره های گذشته در این جشنواره به عنوان داور یا خبرنگار فعالیت می کرده اند، 
اکنون از هنرمندان یا فعالان اجتماعی و فرهنگی هستند و این دستاوردی بزرگ در راستای همان 

تربیت نسل یا خلق سرمایه اجتماعی است که از رهگذر این جشنواره محقق می شود. 

ایمان‌حجتی
مدیرکل‌ارتباطات‌و‌امور‌بین‌الملل‌شهرداری‌اصفهان

مدیر‌اجرایی‌سی‌و‌دومین‌جشنواره‌بین‌المللی‌فیلم‌های‌کودکان‌و‌نوجوانان
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طلوع...
پروانه ها باز به سراغ گنبدهای فیروزه ای دیارمان آمده بودند که برآن شدیم ماندگارشان کنیم در خاطره ها.

از جای جای این کره ی خاکی گشتیم و گشتیم تا هرجا اثری از پروانه ای هست بماند به یادگار، بماند با 
قلم،بماند با قاب تصویر در ذهن.

جادوی سینما بود که مارا به هم پیوند می داد در  این مرز و بوم، پیوندی پروانه ای از جنس بلور هنر...تا بدانیم 
تا چه حد توانستیم رنگ دهیم به رویای کودکان و نوجوانانمان.

برآن شدیم تا فرزندانمان پیله پاره کنند و پروانه های درونشان را شکوفا و قطعاً این پرواز به مدد ابریشم 
وجودی خانواده ها بود که میسر شد.

فرزندانمان هرکدام پروانه ای شدند و بر شانه های هنرمندانمان نشستند و هرچند کوچک بودند تأثیری مانا 
هم گرفتند و هم برجای گذاشتند و این ستودنی است.

مانا ماندن راه عزیزانمان یاری دوست را می طلبید و همدلی یارانِ پروانه ای و خدای را سپاس که مارا در 
کنار این عزیزان قرار داد.

فرزان‌معظم



فانوس راه
]مدیران[
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علی‌رضا‌شجاع‌نوری
دبیر‌دوره‌های‌ششم،‌هفتم،‌هشتم،‌نهم‌اصفهان‌و

‌بیست‌ونهمین‌دوره‌‌جشنواره‌‌بین‌المللی‌فیلم‌های‌کودکان‌و‌نوجوانان‌همدان

علی رضا شجاع نوری: جشنواره   ]فیلم های کودکان و نوجوانان[  تا پنج دوره در کنار جشنواره  فجر 
در تهران برگزار شده بود،  بعد آقای بهشتی به من مأموریت دادند که اصفهان را بررسی کن، یعنی 
اول، به ذهن ما خورد که جشنواره باید جدا شود و اگر برود یکی از شهرستان ها بهتر خواهد بود. 
من آمدم اصفهان را بررسی کردم. شهردار آن موقع اصفهان آقای ملک مدنی بود. ایشان فوق العاده 
استقبال کردند و گفتند هر امکاناتی می خواهید در اختیارتان می گذاریم که این جشنواره به اصفهان 
بیاید. این برخورد خیلی خوب، به ما این انرژی داد و فکر کردیم می توانیم یک جشنواره  خیلی 
خوبِ طراز جهانی کودک در اصفهان راه بیاندازیم بنابراین کمر همت مان را برای یک چنین اتفاقی 
بستیم و گفتیم خودش باید یک جشنواره مستقل باشد و بچه  جشنواره  فجر نباشد و حالا دیگر باید 
روی پای خودش بایستد، البته ما که امکانات ها را جور کردیم، آمدیم اصفهان دیگر آقای ملک مدنی 
شهردار اصفهان نبودند و آقای نیک کار شهردار بودند و با ایشان ادامه دادیم که همه جوره جشنواره 
را حمایت کردند. ما گفتیم چه کار کنیم که هم جشواره طراز بین المللی و هم آموزنده باشد و صرفاً 
محل نشستن، گفتن و برخواستن نباشد؟ یعنی جایی باشد که تجربیات بتواند منتقل شود و جریان 
فیلم سازی کودک و نوجوان را رونق بدهد و بتواند برای مردم شهر هم دستاورد داشته باشد. از جمله 
چیزهای کوچک که در آن جشنواره شروع کرده و راه انداختیم، ایجاد باغ نور بود که یک فضایی در 
حاشیه  زاینده رود بود بدین صورت که در همان روزهای اول گفتیم به یک فضای باز جشنواره ای 
احتیاج داریم که محل تجمع کودکان و مردم باشد و بتوانند شب ها در آن فیلم ببینند و یک شاخصی 
برای جشنواره باشد وقتی نمایش هست. جاهای مختلف را دیدیم. این تکه زمین در حاشیه  زاینده رود 
نظرها را جلب کرد که مورد موافقت همه قرار گرفت و شهرداری اصفهان با دستور آقای نیک کار و 
با استقبال همه  همکاران شان دست اندرکار ساخت باغ نور شدند. سالن نمایشِ خیلی بزرگی شد، با 

ظرفیت دوهزار نفر که مراسم افتتاحیه را آن جا برگزار کردیم. 
چون جشنواره  کودک و نوجوان بود؛ کودکان و نوجوانان یکی از مشکلاتشان نداشتن سرعت 
خواندن بود، برای همین نمی توانستند فیلم خارجی را با زیرنویس بخوانند، به همین دلیل زیرنویس 
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خواندن برای کودک و نوجوان معضل می شد. بزرگترها به دلیل حجم مطالعه، سریع تر می توانند 
بخوانند و حتی با زیرنویس هم ارتباط برقرار بکنند؛ پس اگر ما جشنواره مان مربوط به کودک و 
نوجوان است باید کاری بکنیم که کودکان و نوجوانان بتوانند راحت تر با فیلم ها ارتباط برقرار کنند. 
خوب به همین علت برای اولین بار در ایران ما برنامه  دوبله هم زمان را آوردیم که این کار چون برای 
اولین بار بود خود دوبلورها هم برایشان نامفهوم بود؛ یادم است مرحوم منوچهر نوذری، آقای مقامی، 
مرحوم عرفانی، ناظریان،آقای خسرو شاهی، خانم ها شکوفنده و ناظریان هم در دوره  اول بودند؛ خیلی 
حمایت کردند. خانم ها هم حضور داشتند. در چند سالن دوبلورها را به طور هم زمان می  گذاشتیم که 

هم بحث دوبله برای بچه ها جذاب بود و هم از طریق دوبله هم زمان کار را ادامه دادیم. 
حال وقتی که مخاطب خیلی خوب می تواند فیلم را ببیند، ما هم ما می خواهیم ببینیم این فیلم 
چه جور با مخاطب ارتباط می گیرد. یک بخش آن تشویق ها در سالن ها و نمایش های دوم و سوم که 
بچه ها می آیند بود، اما غیر از آن ما برخورد دقیق و کارشناسانه نیاز داشتیم. پس به یک گروه از داوران 
کودک و نوجوان نیاز داشتیم که این گروه بتواند راجع  به فیلم ها قضاوت کنند. فکر کردیم این گروه 
می تواند بین المللی و از کشورهای دیگر هم باشد بنابراین با کمک بنیاد فارابی یک تعداد گروه داوری 
ایرانی و بین الملل کودک و نوجوان تشکیل  دادیم، که این  داوران مرتباً فیلم ها را می دیدند، بعد هم 
مورد قضاوت قرار می داده، آرایشان را اعلام می کردند بعد از این پروسه  نمایش فیلم، پرسش و پاسخ 
صورت می گرفت که داوران در جلسات مباحثه شرکت می کردند. بنابراین این ها یک مقدار با فیلم دیدن 
علمی تر و مسئولانه تر برخورد کردند. دیگر فیلم برای کودک و نوجوان یک وسیله  سرگرمی صرف و 
وقت پرکردن نبود. فیلم هم یک موضوع مورد مطالعه بود که باید با دقت به آن نگاه می کردند و از آن 
بهره می بردند. داوری باعث می شد که گروه داوری نیز تحت تأثیر قرار  گرفته و در رشدشان تأثیر گذارد. 
همین گروه داوری و اخبار و منش وافکارشان باعث می شود که کودکان و نوجوانان دیگر که هم سن 
این ها بودند،  وقتی وارد سالن می شوند آن ها هم می توانستند جدی تر فیلم ها را ببینند و بگویند پس 
می شود فیلم را مطالعه کرد، پس می شود فیلم را دید، پس می شود در کنار این که از فیلم لذت می بریم، 
فیلم را هم فهمید و این که در درک آن ها تأثیر داشت. باز شب ها جلسات پرسش و پاسخ و جلسات 
گردهمایی بود که در این  جلسات برای اولین بار بود اما دوستان می گفتند این که می گذارید این ها 
بنشینند پشت میز و با هم حرف بزنند، فایده ای ندارد اما من گفتم ما باید این قدر بنشینیم پای گفتگو 
و تبادل نظر حتی اگرحرف های مهمی نمی زنیم در آینده همین طور هم شد. در همان جلسات اول 
به صورت جلسات سازنده بحث و بررسی و پرسش و پاسخ بود که خیلی مورد استقبال قرار گرفت، 
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بعد در ادامه اش شب ها بحث آزاد سینمایی بود که این خودش خیلی باعث می شد  فیلم سازها تشویق 
شوند برای این که گرایش پیدا کنند به سینمای کودک و نوجوان. من خودم خیلی هایشان را دیدم که 
می گفتند: سال دیگر حتماً فیلم خواهم داشت و می روم که فیلم کودک و نوجوان بسازم. بحث ها هم 
از ده و یازده شب شروع می شد تا ساعت چهار و پنج صبح ادامه داشت؛ دانشجوهای دانشگاه اصفهان 
هم می آمدند، این ها جزو شنونده ها و مستمعین آزاد این جلسه بودند بنحوی که می دیدم صبح ها 
پنج صبح این ها در هتل بودند. می گفتم چرا نمی روید؟ می گفتند: ما دانشجوی دانشگاه هستیم و 
درب خوابگاه هم الان بسته است. مانده ایم در هتل که صبح، درب خوابگاه باز شود. این جلسات 
باعث می شود که تبادل شور و نشاط فکر و اندیشه بیش تری بین فیلم سازان صورت بگیرد من حتی 
فیلم ساز خارجی هم داشتم که می آمدند فضای جشنواره را می دیدند، مثلاً آقای مایکل روبو که 
کارگردانی فیلم »راه حل بادام زمینی« بود در همان سال ها به من گفت: سال اول که دعوت شدم 
نمی دانستم کجا می آیم و حالا که آمدم یکی از آرزوهام این است که یک فیلم دیگر بسازم و بتوانم 
این جا اکران کنم با این تماشاچی های خوب و پر شور که دارید و با این فضای جشنواره که خیلی 
آموزنده است، هم یاد می دهم و هم یاد می گیرم، این چیزی بود که ایشان گفت. غیر از آن ما بولتن 
جشنواره را داشتیم و آن هم برای اولین بار بود که تأسیس می کردم. دوستانی که می آمدند و جشنواره 
در اختیارشان بود بولتن را ترتیب می دادند. کلاً شهر اصفهان به دلیل افقی بودن و تپه ماهور نداشتن و 
به لحاظ جاهای دیدنی داشتن، استعداد بسیار خوبی داشت برای یک جشنواره بسیار بسیار خوب و دو 
ـ سه سالی که در اصفهان بودیم، جشنواره  ما به پنج تا جشنواره  طراز اول کودکان دنیا رسید به نحوی 
که خیلی از جشنواره ها، مدیرانشان و خیلی فیلم سازها تمایل داشتند فیلمشان در جشنواره  اصفهان 
شرکت کند، چون هم داوری خوبی داشتیم و هم جایزه  ی ما رزومه  خیلی خوبی را ایجاد می کرد. بعد 

از مدتی دیگر قسمت نبود ادامه دهیم و دوستان دیگری آمدند.
جشنواره تأثیر به سزایی روی داوران کودک نوجوان داشت چون این ها می دیدند، سر یک ساعتی 
باید بیایند سالن، و اگر دیر می آمدند به آن ها گفته می شد: چرا دیر آمدی؟ اما تا قبل از آن فیلم را 
به صورت یک امر سرگرم کننده ، چیزی بگوییم و بخندیم، دیر رفتیم و زود رفتیم، تصور می کردند 
و خود فیلم براشان جدیت آن چنانی نداشت و با برنامه ریزی های ما مثلاً خانم مرضیه برومند یکی از 
سال ها سرپرست گروه داوری کودکان و نوجوانان بود. ایشان برنامه می گذاشت و می گفت: بچه ها فردا 
ساعت هشت صبح این جا باشید، می خواهیم برویم فیلم ببینیم بعد ساعت فلان می نشینیم راجع به 
فیلم بحث می کنیم. بچه ها می گویند: پس می شود به فیلم هم جدی نگاه کرد! این تأثیری بود که در 
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بچه ها می گذاشت. همین باعث می شد که این ها کم کم مسئولانه صحبت کردن را، نظر داشتن را 
و فکر کردن به آثار هنری را تمرین کنند. اگر ما یک اثر هنری را ببینیم، از کنارش رد می شویم در 
صورتی که اگر به ما تذکر داده شود که تو به عنوان یک مخاطب باید فکر کنی و ببینی این اثر هنری 
چه ارتباطی با تو دارد برقرار می کند، آیا آن توانایی را دارد با شما ارتباط برقرار کند؟ آیا تو می توانی 

با آن ارتباط بر قرار کنی؟ آن اثر هنری  چه قوت و ضعفی دارد؟ و... 
این ها باعث می شود که ما هم نسبت به آثار هنری بی تفاوت از کنارشان رد نشویم و فکر نکنیم 
که مال ما نیست، اگر ما برویم در سالن، فیلم برای ما ساخته شده و باید راجع به آن فکر کنیم. این 
کودک و نوجوانان داور یاد می گرفتند بنحوی که اگر دوره بعد داور بودند، خیلی جدی تر و اگر داور 
هم نبوده اند به سادگی و سرسری فیلم را نمی دیدند، نه این که اذیت شوند بلکه با دقت نگاه می کردند و 
فیلم براحتی از زیر دست شان در نمی رفت و مسئولانه نگاه می کردند. این تأثیر را بر داوریشان داشت. 
بعد از سال ها من آن چنان دیگر دنبال داوری نبودم، چون داشت روال خودش را پیش می برد. فکر 
کردم که الان دیگر وقتش است که کودکان و نوجوانان خودشان به عنوان سازنده فیلم مطرح شوند. 
برای همین در بیست و نهمین دوره جشنواره ایده  المپیاد فیلم سازی نوجوانان را آوردم  که الان 
باید مسئولانه نسبت به ساخت فیلم و با بیان تصویری فکر بکنند. یعنی دیگر آنکه زمانی تنها راه 
ارتباطی ما حرف زدن است اما الان راه ارتباطی ما فیلم است، دیگر مردم وقت ندارند که بشینند و 
یک ساعت به حرف های شما گوش دهند اما شما می توانید در فیلم سه دقیقه ای حرف چند ساله را 
بزنید، لذا کم کم باید نوجوانان ما این فکر را بکنند و بتوانند ابراز نظر بکنند و بتوانند ابراز فکر بکنند با 
فیلم سازی که انجام می دهند می گذاشتید لذا آن ایده را داریم که خیلی هم استقبال شد و حدود هزار 
نفر از سراسر ایران فیلم فرستادند و خیلی هم فیلم های خوبی شد و سنگ بنای خوبی گذاشته شد و 
امسال هم دیدم خوشبختانه با عنایت مسئولین محترم فارابی این المپیاد فیلم سازی به سر و شکل 

محکمی برگزار شد.
یک زمان که داشتم فیلم »فرش باد« را به کارگردانی کمال تبریزی تهیه  می کردم و در حاشیه  
زاینده رود فیلم برداری می کردیم ، یک جوان رعنایی آمد و خودش را معرفی کرد و داشت یک بولتن 
سینمایی در اصفهان در می آورد، صبح های جمعه در سینما نمایش فیلم می گذاشت. گفت: آن 
زمان که شماجشنواره می گذاشتید من بچه بودم که به جشنواره می آمدم بعد علاقه مند شدم و الان 
دارم سینما را پی گیری می کنم. بولتن هفتگی یا ماهانه سینمایی منتشر می کرد و این خیلی باعث 

خوشحالی و شوق من شد.
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هفدهمین‌دوره‌‌جشنواره‌‌بین‌المللی‌فیلم‌های‌کودکان‌و‌نوجوانان‌اصفهان

جشنواره آبان ماه سال 1369 شروع شد. یادم  هست آن سال خداوند این قدر به ما کمک کرد که 
در سال اول خوش درخشیدیم. شهردار اصفهان آن سال آقای نیک کار خیلی به من محبت داشت 
چون من هم جوان بودم و هم کار فیلم کرده بودم و یک سری نیازها را متوجه بودم. شروع کردیم 
جشنواره  کودک را برگزار کردن. اول دفتر را تجهیز کرده و بعد جشنواره برگزار شد. یادم هست 
عنوان جشنواره را من پیشنهاد دادم: »شهر دست بچه ها« و این اتفاق شروع شد. سال 69 که 
اولین جشنواره در اصفهان برگزارشد ما داور کودک نداشتیم، در جلسه ای که با دوستان تهران 
باشد و خدا حفظ کند  باید خود کودک  نتیجه رسیدیم که داور فیلم کودک  این  به  گرفتیم 
دوستانی که در بنیاد سینمایی فارابی آن موقع کار می کردند، آقایان جمال امید، امیراسفندیاری 
و علی رضا شجاع نوری و بسیاری دوستان دیگر که این کار را به ما سپردند و گفتند: شما داور 
کودک را انتخاب کنید. آن موقع سال 1370  من مدیر حوزه هنری اصفهان شده بودم و دستم باز 
بود برای این که بخواهم از بقیه کمک بگیرم، آن موقع آقایان معظم، لطیف، وخانم آکوش)عقیلی( 

به ما کمک کردند.
ما با آموزش و پرورش وارد مذاکره شدیم و به یاد  دارم وقتی رفتم جلسه، گفتند: باید بروید پیش 
آقای محسنی که در آموزش و پروش اصفهان مسئولیتی داشت، وقتی من را دید از من پرسید 
نمی خواستم جسارتی خدمت تان کرده باشم.  بله من  که می دانی من کی هستم؟ من گفتم: 
البته شیطنت های من بیش تر  از شیطنت های دوران نوجوانی خودم و ایشان صحبت شد که 
در امور فرهنگی- هنری در دوران راهنمایی ام بود مثل برپایی نمایشگاه کتاب در زمانی که 
درس می خواندیم و ایشان با شناخت کامل و خوبی که از من داشت واقعاً خیلی همکاری کرد.  
جشنواره شروع شد و بهترین جشنواره شد. وقتی جشنواره  کودک را می خواستیم بر گزار کنیم 
گروه های فشار خیلی ما را اذیت کردند، مثلا در دفتر می ریختند و من را تهدید می کردند و یا 

مراسم که می گذاشتیم، باید حالت های خاص خودش را داشته باشد.
من از ششمین دوره، دبیر اجرایی جشنواره بودم. فکر می کنم تا هفدهمین دوره یا نوزدهمین 
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که البته یک سالش را نبودم، یک سالش رفت و دوباره برگشت. البته حسن جشنواره  کودک این 
بود که من مدیر حوزه هنری اصفهان بودم که ساختمانش هنوز آماده نبود و شروع حوزه هنری 
را هم ما همان جا داشتیم.  یک دفتری داشتیم کنار سی و سه پل، آن جا دفتر دائمی جشنواره 
کودک بود و ما سال 69 ـ 70 برنامه ریزی جشنواره  کودک را برای سال 70 انجام می دادیم و 
خاطرات عجیبی از آن دوران دارم.  به یاد می آورم، ما با هیچ شروع کردیم و بچه هایی که با من 
بودند جوانی شان را این جا گذاشتند و با عشق کار کردند. به یاد ندارم کسی از من طلب یک هزار 
تومانی را بکند و این افتخاراتی که الان در بحث فیلم های کودک هست مربوط به آن زمان و 

بچه های اجرایی آن موقع است که باعث شد جشنواره رونق بگیرد.
برای جشنواره و داورهای کودک و نوجوان  را دعوت کردیم  بار ما خانم عقیلی  اولین  برای 
جشنواره و باغ نور برای جشنواره ساخته شد و واقعاً آن فضایی که آماده شد یک چیز عجیبی بود 
که ظرف سه ـ چهار ماه،  ما برای برگزاری هفتمین دوره جشنواره آن جا را  آماده کردیم، که 
از آن موقع نزدیک به سی سال می گذرد. فراخوانی که در آموزش و پرورش دادیم، در مدارس 

کارهای اولیه اش انجام می شد و دوستان زیادی نظیر خانم عقیلی وقت گذاشتند. 
به نظر من جشنواره یک رویداد فرهنگی نیست، یک بمب فرهنگی است و چون اصفهان 
پایتخت فرهنگ و هنر است خیلی اتفاق ها در آن می افتاد. برگزاری جشنواره  کودک عاملی شد 
که ما توانستیم مدیران حوزه هنری در تهران را متقاعدکنیم دانشگاه سینما تئاتر سوره را به 
اصفهان بیاورند. آن موقع که دانشگاه سینما در اصفهان راه افتاد و حرکت اولیه اش بمبی بود 
که در آن خیر و برکت بود، یعنی بمبی که درآن فرهنگ سازی شد، بمبی که درآن تحول ذهن 
داشت، تخریب خیابان و جاده و آدم ها را نداشت. و جشنواره باعث شد آن بمب حرکت کند و در 
شهر اتفاق های خوبی بیافتد. داورها انتخاب شوند، انگیزه فیلم سازان اصفهان جدی گرفته شود و 
اصلًا به هنرمندان اصفهانی اهمیت داده شود که در زمینه  فیلم سازی فعالیت دارند و این ارزشمند 
بود چون اولین بار بود که بعد از انقلاب یک حرکت فرهنگی در شهرستانی انجام می شد و همه 
این ها  قبلًا در پایتخت بود. خدا رحمت کند آقای زاون را که در انتخاب داور و تولید فیلم چه قدر 

به ما کمک کرد.
انتخاب داورهای کودک و نوجوان که انجام شد، فیلم های کودک بر اساس سلیقه  کودکان 
ساخته شد، یعنی به نظر من این داورها خودشان یک الگوسازی کردند و چون داور، کودک 
بود نیاز خودش را برای فیلم می دانست که چیست؟ و آن ها به فیلم هایی رأی دادند که با آن 
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فیلم توانسته بودند ارتباط برقرار کنند، پس فیلم سازان بعدی فهمیدند که فیلمی که می خواهند 
بسازند باید چگونه باشد و داورپسند باشد، نه داوری که بخواهند از آن جایزه بگیرند، داوری که 
از بدنه و از جنس خودشان بیاید و فیلم را تایید بکند. جشنواره های مختلف که برگزار می شد 
داوران بزرگی که آن جا بودند فیلم را انتخاب و جایزه هم می دادند ولی فیلمی فروش می کرد که 

داورهای کودک نوجوان انتخاب کرده بودند.
برای اولین بار دوبله هم زمان را در جشنواره فیلم کودک آوردیم. البته  تجهیزات می خواست و 
آن موقع مثل الان نبود که همه چیز آماده باشد، آن موقع آپارات ها سی وپنج بود و می بایست از 
طریق آن سیستم صوتی تجهیز می شد. خدا رحمت کند آقای داوود مقامی برای دوبله همزمان 
می آمد. یک اتفاق خوب دیگر هم که آن موقع افتاد، نو شدن سینماها بود، لامپ ها و پرده سینما ها 
عوض  می شد. چون ما می خواستیم جشنواره بین المللی برگزار کنیم، از بنیاد سینمایی فارابی 
می خواستیم و این تجهیزات را از تهران می گرفتیم و به سینماها می دادیم و چون یک رویداد بین 
المللی بود، شهرداری اصفهان هم تکاپویی در این زمینه داشت، آسفالت، فضای سبز، مسیری 
که داورها می رفتند و نحوه  پذیرایی از داورها را داشتند. در زمان جشنواره  کودک خواب به 
چشم کسی نبود. از ده صبح  تا یک و دو نصف شب طول می کشید، فیلم ها که تمام می شد تازه 
پاتوق های شبانه فیلم شروع می شد. مدیر اجرایی جشنواره  کودک، اولین بار بود که راه می افتاد 
چون دوستان من در پایتخت بودند و یک نفر باید کارهای مربوط به اصفهان را انجام می داد. اسم 
مدیر اجرایی را من خودم گذاشتم، چون تمام کارها در اصفهان به عهده  خود ما بود و دوستان از 
تهران تشریف می آوردند برای چند جلسه و سه چهار روز زودتر که می آمدند همه چیز آماده بود 

و مدیر اجرایی آن موقع شکل گرفت. 
من سال 1372 ازدواج کردم و خداوند سال 78 پسری به من داد و در سال 1390 پسرم داور 
کودک جشنواره کودک  شد؛ حدوداً ده ـ دوازده ساله بود که هم داورسینمای ایران بود و هم 
داور بین الملل و تأثیراتش را از من گرفته بود. چون من یک ریشه  فرهنگی داشتم و کار فرهنگی 
انجام داده بودم، فیلم سازی می کردم، مدیرتولید فیلم های مختلفی بودم و مدیراجرایی جشنواره  

کودک نیز بودم. 
دانیال سال 90 داور کودک شد و الان او به جز این که در رشته  روانشناسی بالینی تحصیل می کند، 
در چند دوره هم داور بوده و چند تا کار فیلم هم انجام داده؛ و چون من خودم شروع کننده  داوری 
کودک  در جشنواره بودم؛ اهمیت دادم که این اتفاق برای پسرم بیافتد و خیلی از خانواده ها شاید 
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اجازه نمی دادند فرزندشان به تهران برود ولی من چون محیط را محیطی سالم و درست می دیدم 
و هنوز که هنوز است پاک ترین و سالم ترین حرکت فرهنگی در بحث فیلم سازی اگر بخواهد باشد 
جشنواره  فیلم کودک است، که خیلی مثبت و اثربخش است. دانیال آن موقع شروع کرد و یک 
خانواده ای هم ممکن است جنسش فرهنگی نبوده ولی داور موفقی داشته باشد و قطعاً  و صد در 
صد جشنواره توانسته آن  مسیر را فراهم کند و من می گویم جشنواره  کودک یک بمب جریان 

ساز بود که باعث شد در اصفهان اتفاق های زیادی بیافتد. 
من سال 69  وقتی مدیر اجرایی جشنواره کودک شدم، باعث شد سال 1370 مدیر حوزه هنری 
 شوم یعنی آن حرکت سبب شد یک عده بیش تر به من اعتماد کنند و مسئولیت حوزه هنری 
را به من بسپارند و ده ـ دوازده سال از عمر من در آن جا بود و با آن زندگی کردم و کار کردم و 
فکر می کنم موفق ترین حوزه هنری در کشور بود، چون بیش ترین امکانات را داشت و بیش ترین 
زیاد  و  با کمی کم  تهران  موازات  به  انجام داده و حتی می شود گفت  را  فرهنگی  حرکت های 
اتفاق های بزرگی در حوزه هنری اصفهان افتاد. آن اتفاق باعث شد حوزه هنری، پیش دانشگاهی 
سوره، دانشگاه سینما تئاتر سوره برای اولین بار در اصفهان تشکیل شود. دانشجویانی که ما در 
سینمای کودک داشتیم الان خودشان رئیس دانشگاه و فیلم ساز هستند و آن اتفاق شروع کرد، 
افتاد باعث شد که اصلًا یک مسیر جدیدی و یک  اتفاقی که در جشنواره  یعنی آن جریان و 
اتوبان جدید فرهنگی باز شود و آن حرکت، حرکتی بود که  از جشنواره  کودک شروع شد. داور 
کودکش یک طرف، حوزه هنری اش یک طرف و دانشگاه سوره اش یک طرف بود. زمانی که ما 
دانشگاه سوره را راه اندازی کردیم همان دانشجویان برای جشنواره  کودک فیلم ساختند یعنی یک 

جشنواره باعث شد، نمایش کودک راه اندازی شود و مانند یک چرخه ای مکمل همدیگر شدند.
بعد از آقای نیک کار جناب آقای مهندس حمیدرضا عظیمیان شهردار اصفهان شدند و ایشان 
واقعاً با تمام وجود با اعتمادی که به من کردند باعث شد جشنواره  کودک در اصفهان ماندنی شود. 
ولی شهردار اصفهان پای من و پای جشنواره  کودک ایستاد. امکاناتی که ما از شهرداری می گرفتیم 
خیلی زیاد بود یعنی اگر شهرداری آن موقع به ما کمک نمی کرد هرچند که برگزارکننده بود ولی 
شهرداری فقط به ما پول نمی داد و در تمام زمینه ها با ما هم کاری می کرد. شهرداری اصفهان به 
این نتیجه رسیده بود که می تواند با یک حرکت بین المللی فرهنگی شهر را به همه نشان دهد و 
بهترین رسانه برای این موضوع سینما است. الان شبکه های مجازی زیاد شده و می توانید با عضو 
شدن خیلی از فیلم های سینمایی را ببینید ولی آن زمان نه سینمای خانوادگی بود نه سینمای 
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خانگی و هر کس در سینما می رفت و فیلم می دید. شهرداری اصفهان واقعاً کمک کرد وآن بستر 
فراهم شد؛ حوزه هنری کنار جشنواره کودک بود  و من چون هر دو مسئولیت را داشتم این ها 
مثل دو تا بازو شدند برای حرکت های بزرگ فرهنگی. بنیادسینمایی فارابی، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی و شهرداری اصفهان باید از حوزه هنری قدردانی کنند زیرا حوزه هنری اصفهان 

بستری که آن زمان فراهم کرد برای این حرکت فرهنگی، بسیار مؤثر بود.
این حرکت فرهنگی که به نظر من پول خرج کردن برای جشنواره  کودک، هزینه نیست، یک 
سرمایه گذاری بزرگ است وشهرداری وقتی ادعا می کند دو میلیارد یا ... هزینه برای جشنواره 
داده شده  نباید منتی گذاشته شود. در واقع اصفهان را با کم ترین هزینه معرفی می کند و وقتی 
جشنواره  کودک برگزار می شود آماری که راجع به جشنواره  کودک و شهراصفهان، ثانیه ها و دقایق 
آن را بخواهیم محاسبه کنیم ازنظر سیستم بازرگانی صدا و سیما سر به فلک می کشد و وقتی یک 
کارگردان به اصفهان می آید قطعاً لوکیشن فیلم خودش را دفعه  بعدی از این جا انتخاب می کند 
و وقتی یک داور یا یک بازیگر به عنوان مهمان می آید باز یک حرکت جدید ادامه پیدا می کند و 
این ارزشمند است و در اصل شهرداری اصفهان به نظر من بودجه ای را که می خواهد ببندد باید 
به نام بودجه توسعه  اصفهان یا بودجه  پیشرفت اصفهان  ببندد که در دل آن جشنواره  کودک 

برگزار شود که در واقع معرفی شهر اصفهان به تمام دنیاست.
یک موقع برای کاری سمت سمیرم و یاسوج رفته بودم، یکی از کاتالوگ های جشنواره  کودک 
در ماشینم بود، وقتی در ماشین را باز کردم یک عده کودک دور ماشین آمدند و وقتی آرم 
جشنواره را یکی از بچه ها دید با هیجان گفت: جشنواره  ما!!! یعنی یک بچه ای به این کوچکی در 
سمیرم تأثیرش را گرفته بود مانند ورزش که در دنیا تاثیر دارد، جشنواره کودک در مغزها  اثر 

گذاشته بود. 
آن موقع یک طرح پوستر که می خواستیم انجام بدهیم هنرمندان اصفهان را درگیر می کردیم، 
نمایشگاه که می خواستیم برپا کنیم از بچه های اصفهان بودند و یکی از شرایط من با دوستان 
فارابی آن موقع یعنی جناب آقای بهشتی که خدا ایشان را حفظ کند و خیلی به من محبت داشتند، 
این بود که ما در اصفهان همه چیز داریم،  شما فقط مهمان ما باشید و فیلم ها را برای ما بیاورید و 
ایشان این اعتماد را به من کردند و واقعاً ما همه چیز داشتیم. آقای جمال امید که یکی از بزرگان 
سینما هستند و ما در ایام جشنواره فقط تماس تلفنی با هم داشتیم، البته در اصل فکر وکارهایی 
مثل انتخاب فیلم ها یا ... در تهران انجام می شد ولی در واقع از اصفهان خیال شان راحت بود که 
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تیم اصفهان کار خودش را بخوبی انجام می دهد. فکر می کنم دوستان هم در جریان هستند زمانی 
که ما مسئولیت جشنواره کودک را داشتیم  نمره  قبولی مان بیست بود به دلیلی که من به گروه 
خودمان اعتماد داشتم و جشنواره را باور داشتم و خودم به خودم بیست داده بودم و نباید زیر 
بیست هم بپذیرم و بچه ها هم چون برای بیست کار می کردند موفق بودند وآن موقع بیست ما 
بیست عشق بود؛ بیست  نمره نبود یعنی اگر بخواهیم عشق را درصدبندی کنیم به نظرم بیست 

را بکنیم عاشق و ما آن عاشق بودیم و همه عاشقانه کار می کردیم.
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مرتضی‌کاظمی
دبیر‌هفدهمین‌دوره‌‌جشنواره‌‌بین‌المللی‌فیلم‌های‌کودکان‌و‌نوجوانان‌اصفهان

من کاظمی هستم که از سال 1367 تا سال 1372 افتخار خدمت به عنوان مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسلامی استان اصفهان را برعهده داشتم و تجارب ارزشمندی را بدست آوردم.

من همان سال اول که مدیر کلی فرهنگ وارشاداسلامی اصفهان را برعهده گرفتم و حتی از 
قبل هم به این تفکر بودم که متاسفانه در بخش فرهنگ توجهی به اصفهان در مقیاس روشن و 
حیثیت تاریخی اش نمی شود و همه چیز در تهران متمرکز است، لذا به عنوان یک سیاست این 
راه را پیش گرفتم که بتوانم اصفهان را در شأن، هویت، اعتبار تاریخی و  فرهنگی اش مطرح کنیم 
و نقشش را در توسعه  فرهنگی کشور واقعاً بتوانم ایفا کنیم. به همین جهت برنامه ریزی هایی را در 
پیش گرفتیم که بتوانیم برخی از رویدادها را در اصفهان متمرکز کنیم. همان سال یعنی 1367 
بود که با مدیران وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشست و گفتگوهایی داشتم، ازجمله آقای 
مهندس بهشتی که مدیر عامل بنیاد فارابی بود، از منظر این که بتوانیم برای اصفهان در توسعه  
سینمایی ایران یک نقشی را عهده دار بشویم. من از دو منظر دنبال همچنین سیاستی بودم: منظر 
اول این که اصفهان بتواند برگزارکننده رویداد بین المللی باشد که در شأن تاریخی اش باشد و آن 
رویداد چند ویژگی داشته باشد: یکی این که از نظر کیفیت، موضوع و گستردگی حائز اهمیت 
باشد. دوم  در سطح  ملی هم بتواند بدرخشد و سوم این که در سطح جهانی هم مطرح شود. در 
نهایت آن چنان پایدار و بادوام باشد که یک چشم اندازی برای اصفهان چه در سطح شهر و چه 
استان اصفهان داشته باشد و بشود از قبل آن رویداد را ترسیم و تعریف کرد. درنهایت این که 
آن رویداد همگانی باشد و صرفاً در اختیار اقشار خاص نباشد، عموم مردم و شهروندان را در 
ترکیب های مختلف سنی و جنسی پوشش بدهد. این ها ویژگی هایی بود که ما برای آن رویداد 
بین المللی که در اصفهان برگزارشود، داشتیم طبعاً باید می گشتیم و جستجو می کردیم که چه 
رویدادی حائز این ویژگی هاست، از منظر دیگر من به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی  
ونماینده  وزارت خانه بودم، در عین حال آن سیاست گذاری های اصفهان را باید پی می گرفتیم، 
آن شاخصه ها و مشخصه ها را باید در ذیل سیاست های وزارت خانه هم پیگیری می کردیم. از 
منظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واقع می شود گفت ما به دنبال نوعی تمرکززدایی بودیم. 
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از رویداهایی که همه اش در تهران متمرکز شده بود و است، متأسفانه همچنان ما این تمرکز را 
در بخش فرهنگ تهران می بینیم. بیش از نود درصد تولیدات فرهنگی و هنری ایران در تهران 
انجام می گیرد و این شاخص خوبی نیست. این نشان دهنده توسعه یافتگی نیست. سراسر کشور 
باید واجد ظرفیت هایی باشد که به توسعه  فرهنگ و هنر کشور کمک کنند. این تمرکززدایی، 
یک سیاست درستی بود، که باید اعمال می شد. شاید می توان گفت که اولین تجربه اش در دهه 
1360 اساساً اولین تجربه  بعد از انقلاب هم همین بود که رویداد بین المللی به اصفهان بیاید. 
نکته  دیگر توزیع عادلانه این ظرفیت ها بود در سراسر کشور مبتنی برآمایش سرزمین و نواحی. 
مثلًا اصفهان دارای چه ظرفیت هایی است و چه مزیت ها و چه سابقه ای دارد؟ بر آن اساس آن 

ظرفیت های موجود را توزیع کنیم تا جشنواره  کودک هم براساس همین سیاست منتقل شد.
سومین نکته از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بود که جشنواره فیلم کودک  یکی 
از بخش های جنبی جشنواره  فیلم فجر بود و باید به استقلال می رسید، چون ظرفیت لازم را 
داشت و استقلالش می توانست منجر به توسعه اش شود. آخرین نکته از نظر وزارتخانه این بودکه 
سینما صنعتی چند بعدی است و طبعاً اگر تمام ابعادش در تهران متمرکز شود که همچنان 
هست لاجرم به توسعه  متوازن سینما منجر نمی شود، لذا خوب است که بعضی از بخش های 
این صنعت در سایر نقاط کشور مستقر شود که خوب سینمای کودک به این ترتیب منتقل شد. 
در چنین جریان و نگاه رویکردی بودیم که من با آقای مهندس بهشتی صحبت کردم و دیدم 
خوشبختانه ایشان هم این تفکر را داشته و دنبال بوده که جایی یکی از استان ها را کاندیدا کند 
برای انتقال جشنواره  فیلم کودک ، من که با ایشان مطرح کردم ایشان بلافاصله پیشنهاد انتقال 
جشنواره  کودک را دادند و خوب طبعاً من استقبال کردم چون خودم دنبال همچین رویدادی 
بودم. می شود گفت حالت برد، برد را احساس می کردیم.  هم اصفهان و استان می تواند بهر ه مند 
باشد از همچنین رویدادی و هم ایشان احساس می کرد که از ظرفیت اصفهان می تواند استفاده 
کند. برای توسعه فعالیت های بنیاد سینمایی فارابی من با مدیریت استان که آن موقع آقای 
کرباسچی استاندار بود و آقای ملک مدنی شهرداربود صحبت مقدماتی را انجام دادم که هر دو 
استقبال کردند. البته در زمان مدیریت ایشان جشنواره منتقل نشد و بحث های اولیه اش با این دو 
بزرگوار بود و بعد مدیران بعدی، آقایان نیک کار که شهردار و واقفی استاندار اصفهان شدندآن ها 

همت کردند و خوشبختانه جشنواره به اصفهان منتقل شد. 
داوران کودک یکی از سیاست هایی بود که ما فکر می کردیم برای ترسیم چشم انداز جشنواره 
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در اصفهان خوب است و رسیدن به آن چشم انداز، چشم انداز چی بود؟ یکی این بود که ما 
اصفهان را تبدیل کنیم به قطب؛ اول سینمای کودک و نوجوان کشور و دوم قطب سایر محصولات 
و رویدادهای فرهنگی هنری کشور، مثلا تئاتر کودک، موسیقی کودک و نوجوان، کتاب کودک 
هم بتواند در اصفهان متمرکز شود و اصفهان تبدیل شود به چنین قطبی و حتی در منطقه؛ واقعاً 

اصفهان این شأن و سابقه را دارد.
یکی  می کردیم.  تدارک  باید  که  بودیم  اقداماتی  نیازمند  آن چشم انداز  به  رسیدن  برای  ما 
این که مشارکت همگانی داشته باشیم و این نباشد که یک تیمی از تیم اجرایی تهران دو هفته 
قبل از شروع جشنواره بیاید و در اصفهان مستقر شود و همه  امور را عهده دار شود؛ جشنواره 
برگزار کنیم و یک هفته بعد از جشنواره جمع کند و برگردد تهران. این با آن نیت و هدفی که ما 
دنبال می کردیم کاملًا متفاوت بود. ما می خواستیم جشنواره اصفهان باشد. من آن موقع تأکید 
می کردم هنوز هم می گویم ما نباید بگوییم جشنواره  فیلم کودک و نوجوان اصفهان باید بگوییم 
جشنواره  اصفهان. همه می دانند که این جشنواره  کودک و نوجوان است که در واقع نام اصفهان 
نمی چسبد به جشنواره، اساساً جشنواره هویت اصفهان دارد و موضوعش کودک و نوجوان است. 
چون این اتفاق نیافتاد؛ یکی ـ دو دوره به مشکل خورد و به شهرهای دیگر رفت، ولی خوشبختانه 
مجدد برگشت. وقتی ما چنین چشم اندازی داشتیم باید زیر ساخت هایش را فراهم می کردیم. 
باید  مشارکت همگانی  این  ذیل  باشد.  مشارکت های همگانی  باید  زیر ساخت هایش،  از  یکی 
نوعی شناسایی استعدادهای شهروندان اصفهان صورت بگیرد و در سنین مختلف این استعدادها 
شکوفا شود. ازجمله همین ها بحث داوری کودک و نوجوان ذیل همان سیاست هایی بود که اولاً 
جلب مشارکت های همگانی بکند بویژه در طیف کودک و نوجوان، و دوم این که نوعی آموزش و 
پرورش استعدادهای سینمایی در این مسیر شکل بگیرد، این ها کسانی باشند که در آینده بتوانند 
ایفای نقش کنند و باعث قطب شدن اصفهان در سینمای کودک شود. حالا سایر بحث ها هم بود، 
در این که اصفهان را به عنوان زیر ساخت تبدیل کنیم به جایی که خدمات و تسهیلات فراهم کند 
برای تولید فیلم های سینمایی. تولید هم می تواند یک بخش از آن در اصفهان شکل بگیرد یعنی 
ناشران و مدیران و مؤسسات تولید فیلم در آموزش های مختلفی در حوزه  سینما در اصفهان 
انجام بگیرد. متأسفانه با تغییر مدیریت ها این اتفاق نیافتاد. یکی از مشکلات که ما در بخش 
فرهنگ داریم، متأسفانه عمر کوتاه مدیریت های فرهنگی است که زیر سه سال است. متوسط 
عمر مدیران فرهنگی کشور ما در همه سطوح از وزیر گرفته تا مدیر کل، مدیر و رئیس اداره زیر 
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سه سال است. متوسطش، طبیعی است که زیر سه سال هیچ جریانی شکل نمی گیرد و هیچ 
پدیده ای تثبیت نمی شود، همه اش با سیلقه ها تغییر می کند و عملًا در آن بستری که لازم است 
برای توسعه و ثبات پیش نمی رود. یک همچین حرکتی که در اصفهان انجام شد همراه با داوران 
کودک، ناشی از آن رویکرد و سیاست و تأمین زیرساخت هایی بود که لازم است برای توسعه 

سینما شکل بگیرد. 
توصیه و خواهش شخصی من این است که آن چنان برنامه ریزی کنند و آن چنان امور را پیش 
ببرند که اصفهان بتواند درآینده به چنین قطبی تبدیل شود. چون واقعاً تولیدات فرهنگی و 
هنری کودکان در کشور ما به این امر نیاز دارد. ما پایین ترین آمار را در این زمینه داریم. تولید 
کتاب کودک وضع خوبی ندارد، تولید فیلم کودک وضعیت خوبی ندارد، تولید موسیقی برای 
کودک که اصلًا نداریم، و این خیلی بد است که کودکان و نوجوانان ما مجبور باشند موسیقی 
بزرگ سالان را گوش دهند، فرقی ندارد موسیقی سنتی، موسیقی پاپ، موسیقی بزرگ سال، مال 
بزرگ سالان است. کودک در سن خودش موسیقی سن خودش را نیاز دارد که ما در کشور تولید 
نداریم. تئاتر کودک و سایر حوزه ها، جایش در کشور خالی است و تا وقتی که ما نتوانیم این را 
متمرکز در جایی مستقر کنیم، همچنان وضعیت نامطلوب و خارج استانداردی را خواهیم داشت، 
لذا تصور من این است که برگزاری جشنواره، اگر صرفاً برگزاری رویدادی باشد که سالی یک بار 
انجام شود، منجر به نتیجه مثبتی نخواهد شد چرا که یک رویداد یک هفته یا ده روز، ذهن 
جامعه هنرمندان و مسئولین درگیر است و کار خوبی هم هست اما آثار، مهم است، ماندگاری 

این تأثیرات مهم است، که منوط به همین بحث هاست.
نکته  آخر هم آن سال در هفدهمین دوره جشنواره که بنده مسئولیت دبیری را بر عهده گرفتم، 
از روی ضرورت بود در حالی که من معاون وزیر در امور هنری بودم و طبعاً وقت چندانی نداشتم 
که صرف امور اجرایی جشنواره بکنم. دوستان می دانستند هم مدیریت شهری و هم مدیران 
سینمایی در وزارت خانه می دانستند که من فرصت ندارم. ضروری است به دلیل ناهماهنگی هایی 
که ایجاد  شده بود، یک کسی باید به عبارتی مرضی الطرفین باشد که بتواند این ناهماهنگی ها 
را از بین ببرد و مرتفع کند. من این چنین نقشی را به عهده گرفتم و پذیرفتم دبیر جشنواره 
و سایر دوستان  امید  آقای جمال  از  یاد کنم  باید  لذا  نداشتم،  اجرایی هم  ولی فرصت  باشم 
و همکارانی که در بنیاد فارابی و چه در مدیریت شهری اصفهان همت کردند و جشنواره به 
حمدالله بخوبی برگزار شد و شد آغازی برای سرعت گرفتن مجدد جشنواره در اصفهان و گرنه 
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من بشخصه صرفاً به همان دلیلی که عرض کردم به دلیل ضرورت، پذیرفته بودم، نه کار اجرایی 
آن را انجام داده بودم و نه می شد گفت از بنده است. خیلی دیگر از دوستانی بودند که بیش تر 
می توانستند مسئولیت بپذیرند. بنابراین برای من توفیقی بود که نامم یک سال در کارنامه  دبیران 
جشنواره ذکر شود. امیداورم جشنواره سالیان زیادی بتواند در اصفهان به حیات خود ادامه دهد و 
سال به سال پیشرفت کند و همچنان که در سال های اول برگزاریش در رتبه بندی های جشنواره  
کودک و نوجوان در بالاترین کلاس بود باز بتواند در بین جشنواره های جهانی مجدد به رتبه و 

جایگاهش برگردد.
 من فقط یکی از کسانی بودم که در بنیان گذاری جشنواره در اصفهان می شود نامم را ذکر کرد، 
دوستان دیگر مثل آقای بهشتی، مثل مدیران وقت استان و شهر اصفهان، همه  دوستان که ذکر 
اما نکته ای در  کردم در این بنیان گذاشتن نقش داشتند و واقعاً هم حضورشان ارزشمند بود، 
خصوص داوران کودک و نوجوان، شاید ما اطلاعات دقیقی نداریم اگر یک امکانی پیش بیاید که 
بررسی کنیم این اسامی را بروید سراغشان و ببینم کجا هستند، مطمئناً شاخص خیلی خوبی 
خواهیم یافت که جشنواره تأثیرگذار بوده در زندگی خود این ها و یا نه و آثار بیرونی داشته و یا 
نه، حتی بچه های دیگری که این امکان را نداشتند جزو داوری باشند، اما ذهنشان درگیر بوده، 
شاغل بوده اند فرصت نکردند هم به نظر من تأثیر گذاشته است، ای کاش ما بتوانیم در تمام ابعاد 
جشنواره این کنکاش را داشته باشیم تا از آثار اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی جشنواره چه در 

سطح شهر، استان و کشور و چه در سطح افراد مرتبط در جشنواره اطلاعاتی کسب کنیم.
یکی از مشکلات بخش فرهنگ کشور ما همین است که متأسفانه ما با زبان آمار و ارقام ـ 
که امروزه در کشور حرف را می زند ـ در توسعه نمی توانیم دستاوردهای بخش فرهنگ و هنر را 
مطرح کنیم، لذا تصور این است که فرهنگ و هنر خیلی تأثیر ندارد وکالای لوکس، تجملاتی 
و هزینه بر است و اقتصادی نیست. به نظر من کاملًا این ها اشتباه است و فرهنگ و هنر قطعاً 
درتمام ابعادتوسعه تأثیر دارد.  فرهنگ و هنر بستر توسعه است، چه سینما، چه موسیقی، چه 
تئاتر و... اما مشکل ما کسانی هستند که در این حوزه فعال هستند،  متأسفانه با زبان آمار و 
برنامه های  و در سطح  یا فرصت نکردیم  صحبت کنیم  نخواستیم  و  نتوانستیم  اقتصاد  و  ارقام 
توسعه ملی، نشان دهیم که آثار این رویدادها و حرکت ها چه میزان در رشد نیروی انسانی ما و 
کاهش آسیب های اجتماعی ما نقش دارد. این خلاء را ما زمانی باید مرتفع کنیم. درست است 
که فرهنگ و هنر یک بخش کیفی است اما یک جایی هم ما باید برویم کمّی فعالیت کنیم و با 
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ادبیات برنامه و بودجه گفتگو کنیم از این منظر که آثار این بخش فرهنگ چیست؟
هم اکنون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفاً مشاور وزیر در اقتصاد فرهنگ و هنر هستم 
و البته خادم هنر و فرهنگ کشور بویژه فرهنگ و هنر اصفهان و یکی از دوست دارن شهر اصفهان 
به دلیل این که آن جا متولد شدم و به دلیل این که همچنان معتقدم اصفهان یکی از پایگاه های 
پر قدرت فرهنگ و هنر جهان می تواند باشد، اگر ما به شناخت دقیقی از ظرفیت ها و مزیت های 

اصفهان برسیم. آرزوی موفقیت می کنم برای شما و دوستان و دست اندرکاران جشنواره.
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جواد‌جعفری
مدیر‌اجرایی‌دوازدهمین‌دوره‌‌جشنواره‌‌بین‌المللی‌فیلم‌کودکان‌و‌نوجوانان‌کرمان

بخاطر اهتمامی که نسبت به جشنواره  بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان داشتید و باعث 
و بانی شدید که ما را به خاطرات دهه  هفتاد برگرداند، از این بابت تشکر می کنم. 

 جشنوراه  بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به نظر من یکی از جشنواره های پرخاطره 
است. البته جشنواره ای که من دارم ازآن صحبت می کنم همان جشنواره دهه  هفتاد است؛ امروز 
را نمی توانم در موردش اظهار نظر کنم. یک جشنواره  بسیار پرخاطره است که هم برای مردم 
استان کرمان، هم برای هنرمندانی که آن دوره در جشنواره شرکت کردند و هم برای مسؤلانی 
که این جشنواره را اداره و تولیت می کردند، پرخاطره است. من درمقدمه باید عرض کنم که آن 
دوره،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متکلف برگزاری جشنواره بود، آقای مهندس عزت اله 
ضرغامی که آن زمان معاونت امور سینمایی وزارت خانه را به عهده داشتند، نمی دانم به چه 
دلیلی با دوستان مان در اصفهان به جمع بندی نرسیده بودند که این جشنواره ای که پایگاه و 
خواستگاهش اصفهان بود و چند سال در اصفهان برگزار شده بود، در اصفهان برگزار نشود. حالا یا 
مسئولان محترم شهرداری که برگزارکننده و میزبان این جشنواره بودند بطور مثال هزینه هایش 
را تأمین نکرده بودند، یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرایطی را برای آن ها پیش بینی کرده 
وزارت  بین  نپذیرفته بودند، در هر حال  را  قائل شده بودند که آن ها شرایط  را  یا شرایطی  بود، 
فرهنگ ارشاد اسلامی و استان میزبان یعنی اصفهان این توافق حاصل نشده بود که جشنواره 
در آن سال آن جا برگزار شود. آقای مهندس ضرغامی پیشنهاد دادند هم به اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسلامی استان وهم استانداری استان کرمان که اگر آمادگی دارید میزبانی جشنواره به 
عهده استان کرمان باشد و کرمان هم درآن دوره و امروز »شهر جشنواره ها« لقب گرفته بود به 
جهت این که بیش تر فعالیت های بزرگ فرهنگی کشور در کرمان برگزارمی شد و تقریباً می شود 
گفت که هم نمایشگاه های فرهنگی و هم جشنواره ها به لحاظ نگاه و دیدی که مسئولان وقت 
استان کرمان داشتند که باید تلاش کرد تا استان کرمان در حوزه  فرهنگ شاخص های  خودش 
با  لذا  را رشد دهد و بخصوص فعالیت های ملی و بین المللی را در کرمان سازمان دهی کند؛ 
استقبال، جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را پذیرفت؛ و یک ستادی در استان 
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زیر نظر استاندار وقت، جناب آقای مرتضی بانک شکل گرفت. به این ستاد مأموریت داده شد و 
به معاونت سیاسی ـ اجتماعی استانداری، با مسؤلیت مرحوم محمودی که بعد به عنوان استاندار 
استان کرمان منصوب شدند و مسئولیت تشکیل ستاد برگزاری جشنواره را پذیرفتند و بنده هم 
به عنوان مدیر اجرایی جشنواره ـ که در آن زمان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم ـ قرار 
شد تمام نیازهایی که برای برگزاری جشنواره است، تهیه  و هماهنگی کنیم که این جشنواره 
به بهترین وجه ممکن برگزار شود. اساساً کرمانی ها در کارهای فرهنگی بسیار خوش سلیقه و 
مهمان نوازهستند و سعی می کنند در هر کاری سنگ تمام بگذارند. هم به جهت این که میزبان 
جشنواره ای هستند که هم از داخل کشور،  هم از خارج کشور مهمان دارند و هم این که به 
فعالیت های فرهنگی بسیار علاقه مندند و هم این که موضوع فیلم هم موضوعی بود که ارزشمند و 
تأثیرگزار است، لذا تمام استان کرمان بسیج شدند و دست به دست هم دادند تا یک جشنواره  پر 
خاطره و ماندگار برای کرمانیان و در ذهن مردم ایران را در آن جا برگزارکنند، لذا همه  ارگان های 
شهر پای کار آمدند. این ستاد در حقیقت مجموعه ای بود از تمام دستگاه هایی که بنحوی آن ها 
می توانستند به نوعی کمک کنند. در حقیقت این ستاد، دو رویکرد را پیش گرفت: یک رویکرد 
این بود که شهر به لحاظ زیرساختی و آمادگی کافی برای برگزاری جشنواره پیدا کند، حتی 
با توجه به تیزهوشی مردم کرمان این جشنواره، وسیله ای شد که برخی کمبودهای شهر در 
همین فاصله برگزاری جشنواره یا به بهانه  برگزاری جشنواره، کمبودها مرتفع شود. مثلًا خیلی از 
خدمات شهری که ممکن است نیاز بود در یک بازه  ی زمانی چهار یا پنج ساله انجام شود، سعی شد 
که در همین فاصله  برگزاری جشنواره  نیازها و خدمات شهری پی گیری شود. به هر حال شهر 
به لحاظ زیرساختی با مسئولیت شهرداری تمام نیازها، شناسایی شد و زیر ساخت های مربوط 
به برگزاری جشنواره در ستاد کرمان آماده شد. اعم از فعالیت های عمرانی یا خدمات شهری و 
حتی فعالیت هایی که مربوط به زیباسازی شهر بود در یک ستاد مستقل و جداگانه ای زیر نظر 
شهردار محترم وقت پی گیری شد، که البته یک کمیته ای بود زیر مجموعه  ستاد اصلی؛ و ستاد هم 
رویکرد دومش این بودکه برنامه ریزی کند که به لحاظ محتوای جشنواره،  مشارکت و نقش مردم 
در جشنواره در شهر کرمان به خوبی و آبرومندی برگزار شود، لذا آن چه که اتفاق افتاد این بود 
که زمان برگزاری جشنواره، مکانی که برای جشنواره پیش بینی شد؛ یک فضای بسیار دلنشین 
باشد. ما در کرمان یک جایی داریم به نام خانه شهر که یک میدان خیلی وسیعی است که یک 
طرفش پارک و یک طرفش سینما است که فضای دلنشینی است. آن جا به عنوان مرکزیت اصلی 
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جشنواره در نظر گرفته شد. هتل های کرمان آمادگی پیدا کردند برای این که مهمانان جشنواره، 
داخلی و خارجی را اسکان بدهند. حمل و نقل  در کرمان فعال شد که فاصله اقامت مهمانان تا 
مرکز جشنواره را مرتباً بتواند سرویس دهند. در حقیقت می توان گفت: تمام نهادها و سازمان های 
اداری شهر، زمان برگزاری مقدمات جشنواره در حال آماده سازی زیرساخت ها بودند و هم در 
زمان برگزاری جشنواره کمک می کردند و در واقع با هم افزایی این نهادهای استان، این رویداد 

فرهنگی شکل گرفت.
 در واقع هم افزایی، هم سویی، هم جهتی و همدلی سازمان ها و نهادها این قدر برجسته بود که 
با و جود این که الان سال های نسبتاً طولانی از آن جشنواره می گذرد یعنی از سال هفتاد و پنج 
تا الان، ولی هنوز خاطرات آن جشنواره وجود دارد، ضمن این که یکی از نقاط عطف و برجسته  
فعالیت های فرهنگی در استان کرمان محسوب می شود. به همان نسبت هم هنرمندانی که در آن 
جشنواره شرکت کرده بودند و مهمانان، رضایت کامل داشتند و تا سال های بعد وقتی که با آن ها 
مواجه می شدیم، می گفتند که تا آن دوره جشنواره ای را با این عظمت  به یاد ندارند تا جشنواره 
دوازدهم که در کرمان برگزار شد؛ می گفتند که ما در این دوازده دوره که جشنواره برگزار شده 
به لحاظ کمی و کیفی جشنواره ای ندیده بودیم و حتی تا چند دوره بعدش هم که من  هنوز 
کرمان بودم و ارتباط داشتم با هنرمندان و سال های بعد که در جاهای دیگر، جشنواره رفته بودم، 
می گفتند باز هم هیچ کدام از این جشنواره ها، جشنواره  کرمان نشده است. می خواهم عرض کنم 
که یک نقطه عطفی بود این جشنواره هم به لحاظ خود مردم کرمان و هم به لحاظ هنرمندانی 

که در این جشنواره شرکت کرده بودند و هم دست اندرکارانی که آن را مدیریت  می کردند.
  تأثیری که این رویداد فرهنگی ایجاد کرد؛ یعنی آن تأثیرهای زیرساختی که به لحاظ فضای 
شهری اتفاق افتاد، یک رویداد فرهنگی بین المللی، در یک استان اتفاق افتاد. یکی از بخش ها که 
در جشنواره بوده، داوران کودک و نوجوان است. ما هم دو گروه داور داشتیم: یک گروه داورانی 
که شخصیت های آشنا به فیلم و متخصص هستند، و یک گروه هم از کودکان و نوجوانان انتخاب 
شده بودند. بیست نفر از بچه ها، کار داوری جشنواره را انجام می دادند. بنابراین در زمان قضاوت و 
داوری، ما دو نوع داوری داشتیم: یک داوری از ناحیه  متخصصان امر و شخصیت های سینمایی 
معروف و برجسته، و یکی هم از ناحیه  کودکان و نوجوانان کرمانی که فیلم ها را انتخاب کرده و 
انتخاب های خودشان را عرضه می کردند. ما در واقع سه نوع داوری داشتیم: یک داوری فیلم های 
ایرانی، یک گروه هم داور بخش بین الملل بودند؛ و سوم آقای محمدرضا پیشوایی، میلاد قاسمی 
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تبار، کامران، میثم مولایی و احمد جوهری و ... همکاران بخش بین الملل بودند، که سرپرست 
آن گروه با آقای داریوش نوروزی بود. آن بیست نفر هر کدام شان الان افراد تحصیل کرده ای در 

حوزه های فنی و مهندسی، فرهنگی ـ هنری و پزشکی  هستند. 
سه میزگرد تخصصی در سه دانشگاه  کرمان برگزار شد، میزگرد دانشگاه شهید باهنر، با حضور 
سیروس الوند و اکبر عبدی بود. میزگرد در دانشگاه علوم پزشکی هم باحضورآقای جهانگیر الماسی 
و علی رضا خمسه و پرویز پرستویی. در دانشگاه شهید باهنر از آقای هوشنگ مرادی کرمانی 
نویسنده  داستان های کودک تجلیل  شد و در دانشگاه آزاد هم نشست تخصصی در مورد نقش 

زن در سینما برگزار شد.
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محمدجواد‌زمردیان
مدیر‌اجرایی‌بیست‌ویک،‌بیست‌و‌دو،‌بیست‌وسه‌و‌بیست‌وچهارمین‌دوره‌‌

جشنواره‌‌بین‌المللی‌فیلم‌های‌کودکان‌و‌نوجوانان‌همدان

ممنونم که یادی از ما کردید، بالاخره ده ـ یازده سال گذشته از سالی که جشنواره از همدان 
نیک  فال  به  که  است  تماس  اولین  این  نشد.  گرفته  فارابی  دوستان  از سمت  تماس  و  رفت 
می گیریم. شما می توانید از همه  دوستانی که در فارابی بودند سؤال کنید. فکر می کنم در طول 
چهار سالی که بنده توفیق مدیریت اجرایی جشنواره را داشتم می توانم این ادعا را داشته باشم 
که بیش ترین ارتباط را در بین مدیران اجرایی ادوار کل کشور داشتم ارتباطم با این دوستان 

بسیار زیاد بود.
من چند سالی در جشنواره  فیلم کودک و نوجوان، کمک حال دوستانمان در بنیاد فارابی بودم. 
امیدوارم آن سال هایی که این جشنواره در استان همدان بوده، ان شاءالله آن رفقا خاطرات خوبی 
از آن سال ها داشته باشند. به هر حال استانی که اصلًا ظرفیت های برگزاری یک چنین رویداد 
هنری و سینمایی را نداشت، به فضل الهی به  نظرم توانست آن شاخصه های اصلی جشنواره  

بزرگی مثل جشنواره کودک و نوجوان را حفظ کند.
 قضاوت این رخداد فرهنگی که باید روی آن کار تحقیقی و پژوهشی انجام شود؛ مهم است. 
روی چگونگی خودش، شرایط خودش در دنیا، نسبت این رخ داد در دنیا با کشور ما، و کشور 
ما با کودک و نوجوان ما قرار می دهیم. این خیلی مهم است، ما کشوری هستیم که به کودک 
و نوجوان بسیار اهمیت می دهد، چون در آموزه های دینی اش سفارش های متعددی شده است. 
به حمدالله در فرهنگ ذاتی مردم کشور ما، کودک و نوجوان جایگاه فوق العاده ای دارد اما در 
این جایگاه فوق العاده آن طور که باید و شاید برای این امر،  طراحی های مناسب صورت نگرفته 
نه درشکل و نه ساختار. شما می بینید چه قدر کانون هست؟ کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، یک سازمان برای این طراحی شده، سازمان دانش آموزی، یعنی همه  این ها در بدنه  
مدیریتی و حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی با آن روبرو هستیم. حالا دیگر بگذریم در بقیه  جاها  
که چطور به این موضوع توجه می شود. در این فرآیند در حوزه  فرهنگ و هنر آیا حق کودک و 
نوجوان آن طوری که باید و شاید ادا شده ، این جا حرف ها زیاد است. سینما که جای خودش 



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

39فانوس راه

و بنده در اندازه ای نیستم که درباره  این حوزه ها حرف بزنم. متخصصین و کارشناس های زیادی 
وجود دارند که صاحب نظرند و در این حوزه سال های سال هست که دارند فعالیت می کنند. اما 
نکته در مورد قضاوت و داوری آثاراست، به عبارتی این آثار را در سینمای کودک و نوجوان به 
سه قاضی ارجاع دادیم: یک قاضی، داوران بزرگ سال، اسم با خودش است؛ داورانی که در این 
سال ها این زحمات را  به دوش می کشند و خواهند کشید. گروه دوم، داوران کودک و نوجوان و 
گروه سوم مردم، یعنی ما باید حتماً این مثلث را با این سه ضلعش ببینیم. وقتی دیدیم در منشور 
داوری که تا حالا نیامدیم روی این کار کنیم که ما یک منشور داوری داشته باشیم که این سه 
ضلع باید به اصول منشور توجه داشته باشند. عمدتاً شنیدیم که ما آثاری داریم که برای کودک و 
نوجوان یا درباره  کودک و نوجوان، عمدتاً این دو تا اصل دارد، مطرح می شود. اما هیچ گاه نیامدیم 
این سه ضلع داوری را در کنار هم برایشان یک منشور تعریف کنیم؛ که آن ها این اصول داوری را 
بدانند. آن جا مردم با رأی خودشان می خواهند فیلمی را انتخاب بکنند و اسم فیلم را در صندوق 
آراء بیاندازند یا با حضورشان برای تماشای آن فیلم بروند. خود این هم یک داوری و قضاوت است 
و نکته  قابل اهمیتی است که در طول این دوره ها به آن اهمیت ندادیم و جشنواره باید به بلوغ 

خود رسیده باشد که خوب رسیده است.
 یک وقت هایی در آن سه سال که من توفیق داشتم مدیریت را دنبال می کردم همواره به این 
توجه داشتم و فکر می کردم حتی یک جاهایی هم پی گیری کردم اما چون سیاست گذارنبودم 
بین  نسبت  آن  و  دنبال کنم  نمی توانستم  این  از  بیش تر  طبیعتاً  نبود  اختیاراتم  حوزه   در  و 
جشنواره  کودک و نوجوان، که ما به عنوان جشنواره  کودک و نوجوان فیلم های رشد از آن یاد 
می کنیم؛ و تئاتر کودک و نوجوان همیشه در ذهنم این بود که این نسبت ها در شکل گیری 
ذهن داوران نوجوان ما خیلی لازم است و این ها باید با هم دیگر یک سناریو را دنبال کنند. حالا 
این داوران عزیز می خواهد، داوران بزرگ سال باشند و یا می خواهد مردم باشد و یا می خواهد 
کودک و نوجوان باشد. خوب دسترسی در دو بخش خیلی سخت بود و در حوزه  اختیارات 
حقیر نبود؛ لذا امروز یک تجربه نگاری هست که دارد منتقل می شود؛ و آن این بود که من به 
ذهنم رسید برای ارتباط بین این سه گروه کاری انجام دهیم. بهترین شاخصه هم می تواند خود 

کودکان و نوجوانان باشند. 
حقیقتش الان یادم نیست که دوره  نوزدهم و بیستم چگونه این کار در اصفهان انجام شد و نقش 
داوران کودک و نوجوان، آیا یک نقش صرفاً کلی بوده و پازل را پر کنیم و یا صرفاً یک حضور بوده 
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یا نقش آفرین هم بوده اند. نتوانستم جایی به آن  دسترسی پیدا کنم. حقیقتش یک اشکالی هم 
وجود دارد، و آن مدیران اجرایی که جا بجا می شوند، اسناد و مدارک و اطلاعات را منتقل نمی کنند. 
البته از خودم تعریف نکنم من بیش تر از هزار صفحه بولتن تحویل دادم یعنی روزی که جشنواره 
را تحویل دادند هیچ چیز به من ندادند ولی خودم روزی که این سه یا چهارسال توفیق اداره اش 
این اطلاعات را در اختیار  عزیزان قرار دادم به عنوان  از هزار صفحه  را داشتم، حداقل بیش 
تجربه نگاری که گردآوری شده بود. آن چیزی که خیلی قابل توجه بود،  نقش آفرینی کودکان و 
نوجوانان بود. برای این که من دقیقاً متوجه شدم در فرآیند اجرایی فعالیتی که من مسئولیتش 
را پذیرفتم چگونه باید این حضور احساس شود. بچه ها را تقسیم بندی کردیم، یک بخش از 
این بچه ها را آوردیم در حوزه  اجرایی و کنار دست دبیر؛ در سن کودک و در سن نوجوانی، آن 
بچه هایی که استعدادش را داشتند. یادم هست برای این کار فراخوان وسیعی گذاشتیم و خود 
این کار هم هیات گزینش و هیات داوران داشت. در سال اول بیش از صد نفر انتخاب شدند. 
اگر فیلم ها و اسناد آن روز را ملاحظه بفرمایید، می بینید ما فراخوان عمومی دادیم به آموزش و 
پرورش و به کانون پرورش فکری کودک و نوجوان که اگر شما بچه هایی دارید با این ویژگی ها، 
به ما معرفی کنید. یک جا پایمان را فراتر از این گذاشتیم، فراخوان عمومی کردیم و برایش تیزر 
زدیم و گفتیم شاید کسانی نیامده  و خودشان را در این عرصه نشان نداده است یا استعداد درونی 
اتفاق رخ  نداده است. این ها شناسایی شدند،  خودشان را پیدا نکرده اند و یا فرصتی برای این 
بیرون آمدند و این بچه ها در سطوح مختلف به کار گرفته شدند. یک گروه شان به عنوان مشاوران 
آمدند که کار اجرایی را رصد بکنند و کمک کنند و کنار اساتید، آن لوازم مدیریتی را در سنین 
خودشان به آرامی یاد گرفته اند و الان ما از آ ن بچه ها آدم هایی را داریم که تحصیلات مرتبط شان 
را انتخاب کرده اند. در این حوزه حتی بعضی از این ها علاقه مند بودند به عنوان بازیگر در سن 
کودکی و نوجوانی نقش آفرین باشند.گروه بعدی بچه هایی بودند که به عنوان داور باید می رفتند 
آن فیلم ها را می دیدند و با این اصول آشنا شدند، دبیرخانه  جشنواره وقتی فعال می شود در استان 
یک بازه  زمانی سه ماهه است. خیلی که بخواهد سریع فعالیت خودش را آغاز کند، در یک دوره  
سه ماهه واقعاً خیلی دشوار است که شما کودک و نوجوان را انتخاب کنید و او را با اصول داوری 
آشنا کنید، کلاس ها و کارگاه ها و ور کشاپ های مختلف بگذارید که او بتواند در این سن اظهار 
نظر کند. در آن سال ها ما بیش از سی نفر داور ماهر داشتیم که بتوانند در این نقش ها ورود کنند 
و من خیلی خدا را شاکرم که در سال اول، بعد در سال دومش و بعد در سال سوم، هر کدام از 
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داوری این بچه ها، هر کدام از نظرات این بچه ها آن جایی که صائب بود خودش را نشان می داد 
و دقیق بود. نزدیکی نظرات این  بچه ها با داوران اصلی جشنواره، این ها که از نظرات هم، مطلع 
نبودند ولی وقتی فرآیند نظرات این ها گردآوری می شد شما نزدیکی را در می دیدید. نکته  جالب 
این بود که توجه به کودک و نوجوان با توجه به شاخصه هایی که این بچه ها داشتند و از ضمیر 
پاک و ناخودآگاه خودشان آن آثار را می دیدند و نیازهایی که دارند، ارائه  می شد ، خیلی قابل توجه 
بود و باعث می شد ما در برنامه ریزیمان حداقل در بخش جنبی جشنواره که دست خودمان است 
ـ چون بخش های اصلی حتماً باید می رفت در شورای سیاست گذاری ـ طبیعتاً باید آن اصول 
و استانداردها و پارامترهای خودش را رعایت می کرد ولی بخش های جنبی فعالیت هایی بود که 
قبل و حین و بعد از جشنواره رخ می داد؛ و آن جا ما از نظرات این بچه ها خیلی خوب می توانستیم 
استفاده کنیم. حداقل دردوره ای که حقیر این توفیق را داشتم، تنها استانی بودیم در کشور که 
در طول سال اکران فیلم های کودک و نوجوان داشت یعنی سینمای ویژه کودک و نوجوان 
شکل گرفت. جریان سازش و دلیلش همین داوران کودک و نوجوان بودند،  این ها به ضرورت و 
اهمیت این موضوع پی برده بودند و این را مطالبه  می کردند. چون ما به این ها یک شأنیت حقیقی 
داده بودیم، که واقعاً در شأن آن شأنیت بودند نه این که خدایی نکرده یک شأنیت کاذبی به این 
افراد بدهد. بچه هایی که از دانش حداقلی بر خوردار بودند و آمدند در این فرآیند قرار گرفتند، 
با حداقل این آموزه ها آشنا شدند و طی چندتا کارگاه آموزشی که در یک ماه هر روز این ها 
می آمدند سرکلاس که با این اصول آشنا می شدند. آن ها خیلی سریع نیازهای اصلی را پیدا کردند 
و جهت دادند به فعالیت های فرهنگی، هنری یک استان. من به جرأت می گویم این ها واردشدند و 
حتی در تولیدات، استان ما در فضایی نبود که در تولیدات وارد شود ولی در طول آن سه سال نه 
تنها در بخش جنبی فعالیت می کند بلکه در بخش اصلی هم نقش آفرین می شود. پس از فرآیند 
یک رخداد فرهنگی که در استان زیر ساختش وجود نداشته، زیر ساختش از حیث تجهیزات 
فنی آماده شد چه از نظر ورود به مسئله، مردم، آشنا شدنشان با این فرآیند، توجه داشتنشان 
در این موضوع، آیا این ضرورت است برای آن ها یا نه؟ این خیلی مهم است که این جشنواره در 
سالیان متمادی در استانی برگزار می شود که شهر جشنواره هاست، این خیلی تفاوت دارد ما به 
این موضوع باید خیلی توجه کنیم. یک استان پر پتانسیل با ظرفیت بسیار بالا، این جشنواره را 
مدیریت می کند که من به جرأت می گویم که هفته ای یک جشنواره در آن برگزار می گردد، آن 
هم جشنواره های بین المللی. حالا شما یک دفعه این جشنواره را می آورید در استانی که تا آن 
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تاریخ هیچ گونه برنامه  بین المللی برگزار نکرده است. اساساً یک سینما که استانداردهای برگزاری 
استاندارد پذیرش مهمان های  ندارد که  نداریم. یک هتل  باشد  را داشته  بین المللی  جشنواره 
جشنواره را داشته باشد. می خواهم بگویم ببینید یک رخداد چه تأثیری می گذارد. این جشنواره 
در استان ما یازده فاکتور فرهنگی و اجتماعی را تغییر داد؛ و این نکته  بسیار حائز اهمیتی است، 
استان ما سه تا سالن سینما بیش تر نداشت، با همان وضعیتی که داشت هیچ کدام از این سه تا را 
مؤسسه  سینمای شهر به لحاظ استاندارد فنی تحت عنوان سینما تأیید نمی کرد. امروز بیست و سه 

سالن اکران دارد، حالا ما از این استفاده نمی کنیم، که بحث جداگانه است.
 اساساً فلسفه وجود جشنواره ها برای این است که یک گفتمانی را ترویج کند، که از دل آن 
گفتمان جریانی شکل بگیرد. جشنواره  فیلم کودک و نوجوان اگر از درون فجر بیرون آمد، صرفاً 
به خاطر آن گفتمان بود. کشوری که اساساً از لحاظ نرخ جمعیتی نگاه می کنید. در آن مقطع 
کشور بسیار نوجوانی بوده، آموزه های دینی به این توجه دارد، سنت مردمانش به این توجه دارد. 
پس به عنوان یک گفتمان غالب به آن توجه می کند؛ جشنواره کودک و نوجوان را در حوزه  هنر و 
سینما به صورت تخصصی می بیند. از همه ابزار استفاده می کند، می گویید: من فیلم های آموزشی 
تولیدمی کنم، پس جشنواره اش باید مستقل باشد. حالا غلط یا درستش را نمی خواهم در این 
موضوع ورود کنم. فقط می خواهم بگویم این که چه قدر در این رخداد، کار دقیقی در طول این 
سال های متمادی انجام شده و شکل گرفت. قابل توجه است به پیشینه  این جشنواره هم قبل از 
انقلاب رجوع کنید باز به رگه  کار گفتمانی می رسید. می بینید که این ها واقعاً قابل توجه بودند و 
به آن توجه می شده، ولی در دوران بلوغ خودش که امسال سی دو سالش رسید، طبیعتاً باید به 

این نکات توجه می شد. 
آن چیزهایی که ما امروز باید  به آن توجه داشته باشیم این است که اگر بخواهیم به حوزه  
داوری و به حوزه  جریان سازی این رخدادها توجه کنیم، دیگر باید این جشنواره را واقعاً کم تر از 
جشنواره  فیلم فجر نبینیم. در نهادهای سیاست گذار حتماً این نقطه  اتصال دیده شود. اشکالی 
که الان در نظر این حقیر وارده است این که متأسفانه تولیت این جشنواره سپرده شده به یک 
سازمان، و الان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،  این ها را به عهده دارد و بنیاد سینمایی فارابی 
چون متولی حمایت و برگزاری و دیده شدن آثار هنری است، آمده و این دو جشنواره  فجر و 
کودک را مدیریت می کند و یک جایی حامی، و یا اسپانسر پیدا می کند برای آن. شما در ادوار 
مختلف ببینید در اصفهان این جشنواره را کی حمایت می کند؟ شهرداری، اما ما در آن سه 
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سال که جشنواره در استان ما برگزار شد اصلًا به این موضوع که یک سازمان مثل شهرداری و 
فرهنگ ارشاد باشد، توجه نمی کردیم. می خواهم به این نکته اشاره کنم، مسئولین نقششان خیلی 
تعیین کننده است. استاندار را به عنوان رئیس ستاد انتخاب کردیم و گفتیم آقای استاندار شما 
مسئول این ستاد هستید، این برنامه را شما باید در شورای فرهنگ عمومی به عنوان یک برنامه 
اصلی ببینید و از فرآیندهای برنامه ریزی و فاکتورهای شورای فرهنگ عمومی بخواهی. ما به این 
می گوییم یک رویداد و یک رخداد و آن موقع است که می توانیم فرآیند برنامه ریزی فرهنگی و 
اجتماعی خود را متناسب با این رخدادها تعریف کنیم. حالا چون ذائقه های مردم متفاوت است 
بعضی وقت ها رخدادها و رویدادها هم متفاوت می شود. اما کودک و نوجوان زیرساخت نهاد اصلی 
یک خانواده را تشکیل می دهد و از آن اولویت های اصلی است که در نظام تربیتی در جامعه به 
آن باید توجه شود. پس باید فاکتور اصلی توجه شما به آن رخداد و رویداد باشد. این داوران در 
سه شکلی که دور هم جمع شدند مؤلفه اصلی کودک و نوجوان است. پس پرداختن به کودک و 
نوجوان از دلش خیلی توفیقات بیرون می آورد. مدیرِ شما، منتقدِ شما، نویسنده  شما را کارگردان 
و تهیه کننده شما را تأمین می کند. عناصری که برای این رخداد و این رویداد نیاز دارید را از 
دل خودش بیرون می دهد. استان همدان این توفیق را در طول آن چند دوره خودش داشت که 

این اتفاق بیافتد.
 بسته  جشنواره   بیست و چهارم را که من می خواستم استفاده کنم، مشاور بنده که یک نوجوان 
بود، آقای پیام خدابنده تهیه کرد. این خیلی نکته مهمی است، از سیاست گذاری تا اجرایی، یعنی 
فراخوان را این نوجوان آماده کرده بود. متن فراخوان را کی تهیه می کند؟ شورا، ولی این نوجوان 
بسته  ای نزدیک به سیصد صفحه ای تهیه کرده بود، که من هنوز دارم، یادگاری نگه داشتم. پس 
یک نوجوان در طول سه سال به چه بلوغ و رشدی می رسد که می تواند، بسته تولید کند. می تواند 
در فیلم شناخت جشنواره نقش آفرین باشد. این ها نکات حائز اهمیتی است. امیدوارم دوستانی 
که در شورای سیاست گذاری و دبیر جشنواره هستند،  همواره به این موضوع به دقت نگاه کنند.

ما می خواهیم  امسال  دارد.  اصفهان دیدم که جای تشکر  از شهردار  امسال من یک چیز   
مردمی ترین جشنواره  را قرار دهیم، فیلم ها را ببریم کجا پخش کنیم؟ آقای رضا داد یا آقای 
جعفری جلوه یا آقای شاه حسینی، حتی آقای احمدیان به من می گفتند مرسوم نیست این کاری 
که تو داری می کنی. آخر جشنواره غالباً می رود در چهار، پنج سالن. شما الان چه جوری اجرا 
می کنی؟، ما هم که اجازه  تکثیر فیلم ها را این جور نداریم. شما با داشتن بیست و سه سالن، درکل 
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استان، در کنار آن می گویی بخش جنبی هم داریم. ما مثلًا از روستاها بچه ها را جمع می کردیم 
می آوردیم برای تماشای فیلم، تور یک روزه گذاشته بودیم از روستاهای کم برخوردار، بچه ها را 
می آوردیم، می گفتیم یک روز این ها مهمان ما در شهر بچرخند. بچه  این استان هست ولی غار 
علی صدر را ندیده است،گنج نامه را ندیده، ما این ها را می بردیم جای دیدنی، فیلم می دیدند، با 
فضای سینما آشنا می شدند، داستان کودک و نوجوان را می شناختند و برای ناهار این ها را کنار 
مهمان ها در هتل می بردیم. جشنواره واقعاً برای این بچه ها بود. ما در این سه سال اکران فیلم های 
ما، اکران رسمی که از ساعت نه صبح بود تا یازده شب، من اجازه گرفته بودم اکران غیر رسمی 
هم  داشتیم. سه صبح غیر رسمی داشتیم، هفت صبح غیر رسمی داشتیم برای کودک و نوجوان.

نکته  آخر این که یکی از دغدغه های اصلی که همواره مدیران ما را در همه  حوزه ها به ویژه 
حوزه  سینما مورد تهدید قرار می دهد و ذهن این ها را درگیر می کند، این است که ما بودجه 
نداریم. من برنامه ریزی کرده بودم. چون قرار ما به این بود که در توافق ما استاندار در دوره ای 
که این دولت هست، در کشور ما هم عمدتاً دولت ها دو دوره هستند، طی هشت سال یک سند 
چشم اندازی داشته باشیم و برای سال پنجم دیگر جدول در  بخش دریافت اعتبارات سفید بود. 
از سمت دولت، اقای جعفر ی جلوه به من می گفت: داری چه کار می کنی؟ یعنی شما در بخش 
استانداری پول نمی خواهی، ما برای سال پنجم هم دیگر نمی خواهیم. ما دو بخش تأمین منابع 
دیده بودیم: یک بخش اسپانسرهایی بودند که هویت گرفته بودند. تا کی صدا و سیما پفک نمکی 
تبلیغ کند؟ اگر این پفک نمکی برای کودک و نوجوان است، نمی تواند به شکل های دیگر خودش 

را نشان می دهد. حالا مثال می زنم پفک نمکی...
اساساً  این ها  را در کشور شناسایی کردیم که  نوجوان  و  اسپانسرهای حوزه  کودک  تمام  ما 
تولیداتشان برای کودک و نوجوان است و وارد گفتگو با این ها شدیم و من برای  ده سال آینده 
آثار سینمایی در  تولید  باشد. ما یک صندوق  آرمانی  این حرف های من  حامی داشتم. شاید 
استان طراحی کرده بودیم که در آن سال که  نهصدو بیست تومان قیمت دلار بود، ما نزدیک به 
یک میلیارد تومان بودجه در این صندوق داشتم. برای توجه به تولیدات با آقای جعفری جلوه 
تفاهم نامه ای امضاء کردیم که آقای جعفری جلوه،  فارابی یا معاونت سینمای و استانداری همدان 
بیایند و سرمایه  این صندوق را تأمین کنند، یک سوم آن را از مردم کمک بگیریم و یک سوم را 
استانداری از بودجه هایش بگذارد، یک سوم هم معاونت سینمایی و یک هیات امنا داشته باشد و 
اجازه باشد ما هیأت امناش را همدانی انتخاب کنیم. آقای جلوه گفتند: هیأت امنا باید عناصری 
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باشند که در کشور شناخته شده باشند. گفتم باشد همین افراد هم می شوند. من بیست و هشت نفر 
از همدان معرفی کردم که در حوزه  کودک و نوجوان فعال هستند. اصلًا این لیست را دید متحیر 
مانده بود. می گفت: این ها همدانی هستند؟ می گفتم: بروید شناسنامه ها را نگاه کنید و ببینید 
نوشته صادره از کجا. این ها خودش وجهه به این کار می دهد. خود این ها چه اتفاقات بزرگی را 
در این ساختار رقم می زند. اگر ما از یک ادبیات استفاده بکنیم به عنوان رخداد فرهنگی و رویداد 
اجتماعی پس باید در قواره خود این رخداد به  آن توجه کنیم. مظلومیت حوزه  سینما به ویژه 
در بخش کودک و نوجوانش امروز دیگر برای کسی پوشیده نیست، بزرگان هم برای این بخش 
گلایه می کنند. جشنواره آن فرصتی بود که می توانست و می تواند به این موضوع توجه داشته باشد 
و حالا کودکان و نوجوانان به شکل تخصصی در برش های مدیریتی ساختاری که وارد شوند چه 

در حوزه  داوری، چه در حوزه  اجرایش، بسیار می توانند منشأ خیر و برکت باشند. 
من سال آخر خدمت سازمانی  و در بنیاد خاتم الا وصیا مشغول به کار هستم. یک بنیاد فرهنگی 
سازمان های  با  همکاری  ازکارهایش  یکی  و  می کند  فرهنگی  فعالیت های  یک سری  که  است 
سینمایی مثل سازمان هنری –رسانه ای اوج است که یکی از اقدامات ترکیبی فعالیت اش است.

من در آن مقطع که آمدم جشنواره، مدیر بنیاد  شهید استان بودم؛ و در وزارت کشور مأمور 
شده بودم. آن مقطع، آقای استاندار نظرش این بود که ما این جا نیاز به یک سری افراد داریم 
که کمک کنند و نمی توانیم از یک سازمان یک نفر بگذاریم. آن مقطع توفیق داشتم به عنوان 
مدیر بنیاد شهید خدمت خانواده های شهدا باشم و بعد هم قسمت شد و مأمور شدم به دبیرخانه  
جشنواره و چندسالی هم خدمت عزیزان در دبیر خانه  جشنواره بودم. به نظر من در حاشیه  
جشنواره ها باید یک نفر را برای این موضوع بگذارند. من یادم هست می خواستم تشکری بکنم 
با  را گذاشتیم  بزرگی در حوزه سینما داریم، آمدیم بخش جنبی  ما آدم های  از سینما گران، 
سینماگران همدانی، در سن های مختلف آوردیم و معرفی کردیم. حتی من دنبال این بودم که به 
نوجوان هم برسیم. دیدم انجمن سینمای جوان گفت دیگر خیلی  قابلیت ارائه ندارد و من گفتم 
پس این استعدادها را شناسایی کنیم. یک سال قرارداد بستیم با انجمن سینمای جوان که بیاید 
یک انجمن دیگر هم برای ما درست کند، انجمن سینمای نوجوان و این ها را تربیت کند و آنها 
را به جوان برساند که این ها بتوانند ان شاءالله در این فضاها ورود کنند. این نکته  خانواده ها که 
می گویند نکته مهمی است. بعضی از مشاورین ما شاید خودشان در گفتگوهاشان گفته باشند اما 
من اجازه نداشته باشم بگویم. بعضی از این ها را ما از خانواده های مستضعف جامعه انتخاب کردیم.
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 اشکالی که به دوستان ما وارد است این که این ها صرفاً تمام این رویدادها را در آن بازه زمانی 
می بینند، در صورتی که دبیرخانه نباید درش بسته شود تا جشنواره بعد. ما خیلی ظرفیت ها 
این دبیرخانه را در طول سال  با همین شرایط موجودمان، که می توانیم  پتانسیل ها داریم  و 
فعال کنیم. در آن سه یا چهار سالی که حقیر توفیق داشتم، مسئولیت این کار به عهده ما بود ما 
دبیرخانه را در طول سال فعال کرده بودیم اما از پنج تا هفتصد نفر در بازه زمانی یکساله عناصرش 
فعال می شدند ولی دبیرخانه باز بود و این فعالیت ها و پیگیری ها و جلسات گپ و گفت ها بود.  در 
پایتخت، بنیادی که عهده دار این فعالیت ها است اگر از ظرفیت و داشته های خودش استفاده 
بکند، اصلًا نیازمند تأمین منابع مالی جشنواره اش نباید باشد. امروزه این خیلی بد است که 
جایگاه حوزه  سینمای کودک و نوجوان ما در بین همه جایگاه هایی که داریم در بحث تولید آثار،  
این وضعیت را داشته باشد. امیدوارم این  هم افزایی ها، همه کمک کند به مدیران و از توانمندی 

همین افراد استفاده شود. بیاییم برای این افراد هم سبب خیر باشیم.
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پرویز‌طاهری‌
مدیر‌اجرایی‌دوره‌های‌نوزدهم‌و‌بیستم‌جشنواره‌‌بین‌المللی‌

فیلم‌های‌کودکان‌و‌نوجوانان‌اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم. من پرویز طاهری متولد سال 1350.  البته باید تجربیات دیگران را 
هم در زمان کار کردن سهیم دانست و شاید همراه با تجربه  من که کم تر از سه ـ چهار ماه بود 
که معاونت مالیِ اداره   کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان شده بودم،  آقای شاکری که مدیر  کل 
وقت بود، بنده را به آقای استاندار معرفی کرد و با توجه به این که از قبل بنده را می شناخت که 
در فعالیت های فرهنگی شهر شرکت داشتم و ایشان رئیس جهاد دانشگاهی اصفهان بود، بنده را 
به وزارت خانه معرفی کردند و طی حکمی که از طرف معاون وزیر گرفتم به عنوان مدیر اجرایی 
جشنواره در استان اصفهان معرفی شدم، که البته خیلی خوب بود هم برای خودم و هم برای 
دوستانی که  می توانستند از امکانات و نیروهایی که وزارت خانه دارد، خیلی راحت استفاده کنند، 
در جشنواره استفاده کنیم. مدیریت وقت، آقای شاکری  بود، همه می خواستند تمام توانشان را 
بگذارند تا جشنواره ای در شأن اصفهان برگزار شود. در کل، برکات بسیار زیادی داشت. سال 
اول، بخشی و درصد قابل توجهی را تجربه کردیم، و با مطالعه  نقاط قوت و ضعف سال قبل که 
از منظر عموم می دیدم  ـچون نمی شد از منظر تخصصی بررسی کردـ  باید یک کار پژوهشی 
انجام می شد، ولی چیزی که در افکار عمومی می دیدم،  بالاخره  در رابطه با دخل و خرج هایی 
که در جشنواره می شود و کارهایی که شهرداری انجام داده، ما یک پژوهش کلی انجام دادیم، 
برای شروع کار حدود شش، هفت ماه قبل از جشنواره که بنده را معرفی کردند، فقط کارهای 
اجرایی و هماهنگی هایش  باید انجام می شد، امکان سنجی هایی کردیم در رابطه با شهرداری، از 
دست شهرداری خارج شده بود و  به وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده بود و سیاست 
خود وزارت خانه بر این بود که اگر دست خود ارشاد باشد، قدرت و توانمندی اجرایی و کاری که 
می تواند داشته باشد، خیلی بالاتر باشد، آن چیزی که ما در جلسات بدست آورده بودیم. یا شاید 
هم مشکلاتی که به قول معروف به صورت خاص برای دوستان پیش آمده بود، عدم هماهنگی که 
شورای وقت یا شهرداری با توجه به این که همراهی نداشتند، شاید این انگیزه را برای وزارت 
ارشاد درست کرده بود که این ها مستقلًا دست خودشان باشد و آخر دولت بود؛ یکی دوسال 
بیش تر فرصت نداشت و باید کار انجام می داد و برداشت هایی که من دارم خارج از این نبود، ما 
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باید کاری انجام می دادیم و تجربه  اول وزارت خانه بود که به صورت مستقیم می خواست وارد 
شود، قبلًا هم بود؛ یعنی آقای سید محسن هاشمی مدیر اجرایی قبلی که بود شاید در یک 
برهه ای به عنوان نماینده  اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کار می کرد ولی به این گستردگی نبود 
که کل کار را واگذار کنند. ما باید تیمی می شدیم با افرادی که با انگیزه باشند و افرادی که عشق 
به این کار داشته باشند چون فقط صرف انجام کار نبود، کسانی را می خواست که شبانه روز را 
وقت بگذارند و دغدغه شان جشنواره باشد. به هر حال بخواهند سیر اهدافی که وزارت ارشاد داشت  
را به واقعیت کار عملی انجام دهند. تیمی را مشخص کردیم که بخشی از آن را من از بخش اداره 
انجام دادم ـ کسانی که فکر می کردم می توانند با من همکاری داشته باشندـ بخش اعظمش را 
هم از توانمندی نیرو ها استفاده کردیم، یعنی از حوزه  و دانشگاه، بچه هایی که در بخش هنری 
مختلف سطح شهر بودند، از دانشگاه های مختلف هنر یا دانشگاه های دیگر که در حوزه هنر یا 
فعالیت فردی داشتند یا رشته  هنری داشتند هم اضافه می شدند به این بخش، از بخش حوزه 
هنری هم از هنرجوهایی که  دوره دیده بودند و علاقه مند بودند که در حوزه  سینما بخصوص 
کمک کنند، آن بخشی از شهرداری بعضاً بودند که علاقه خاص را به حوزه  جشنواره داشتند 
که ما از تجربیات آن ها استفاده کردیم، بخصوص در بخش تشریفات و هماهنگی هایی که باید 
انجام می شد که البته درایت خوبی داشتند که نباید نادیده گرفته شود، و در اصل می توانم بگویم 

یک یاعلی بود که بچه های استان همه باهم گفتند.
این رویداد فرهنگی شروع شد، که در مرحله  اول مذاکراتی با شهرداری داشتم  واحساسم 
این بود که خیلی تمایلی به کمک ندارند یعنی فقط در حد خداقوت و ما درخدمت هستیم 
را  بحث  من  و  بود  استان  به  مربوط  بحث  این  به هر حال چون  بود.  تعارف  در حد  فقط  ولی 
سیاسی نمی دیدم و بیش تر بحث فرهنگی  و رویدادی بود، بسنده کردیم به قدرت اجرایی خود 
دوست داران هنر و این کار را انجام دادیم.  من شنیده بودم که دوره قبل بالای یک میلیارد تومان 
هزینه  جشنواره شد و هر چه بررسی می کردم البته برای این که شهرداری یک کار های خاصی را 
انجام می داد، این هزینه ها قابل تامل بود ولی برای وزارت ارشاد با بودجه  اندکی که برای جشنواره 
داشت نمی شد، و ما باید هم مدیریت هزینه می کردیم و هم کار انجام می دادیم. ارتباط گرفتیم 
با صنایع، حوزه  بازرگانی و آن هایی که می توانستند به ما کمک کنند، به حوزه  گردشگری و 
اتفاق هایی که می توانست خیر و برکاتی در حوزه  فرهنگ و اقتصاد و حتی هنر برای ما داشته 
باشد، از جمله بحث نشریات و چاپ هایی که باید انجام می شد، حوزه های تبلیغاتی،گردشگری ، 
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هتل های ما حتی سرویس های ایاب و ذهابی مثل تاکسیرانی که می توانست خیلی کمک های ویژه 
داشته باشد و اتفاق های خوبی برای استان بیافتد که این برکات باعث می شد دیگران هم خودشان 

را به روز رسانی کنند.
واقع  به  نبود،  زیاد  بنده هم  تجربیات  انجام دهیم،  کار  ما می خواستیم  نوزدهم که  در دوره  
به نفع خود استان است، تحقق بیش تری پیداکند،  وزارت خانه هم می خواست چیزهایی که 
اختیارات زیادی به استان داده بود. یادم هست که تعدادی ازداوران از آموزش و پرورش ومدارس 
بودند، چون سابقه از سال های قبل داشتند، انتخاب این طور بود و بحث سفارشی نبود، وشاید 
در هر دوره ای یکی، دو مورد؛ و واقعاً بالای نود  درصد این اتفاق نمی افتاد؛ به هر حال یک رویداد 
بین المللی بود؛ باید چهارچوب های خودش  رعایت می شد. افرادی را که معرفی می کردند حدود 
دویست، سیصد نفر بودند یعنی از آموزش و پرورش یا جا های دیگر اعلام و فرم هایی را تکمیل، 
و بچه ها می آمدند، ازآن هایی که علاقمند بودند، سؤالاتی پرسیده می شد، کم کم به تعداد اضافه 
می شد. یک سری هم داور کودک خارجی داشتیم، برای این ها دوره می گذاشتند، بچه  هایی بودند 

که واقعاً علاقه داشتند و کسانی بودند که عاشق سینما و فیلم بودند.
بخشی را دوستان در اصفهان کمک می کردند، و بخشی هم افرادی در حوزه  سینما که از بنیاد 
فارابی بودند، که با تجارب زیادی که داشتند، روش درست داوری کردن را آموزش می دادند، که 
نقطه عطفی شد. دو ـ سه نفری که من با خانواده های آن ها ارتباط داشتم، یادش به خیر می گفتند، 
کسانی بودند که در همین حوزه  داوری که قرارگرفتند سبک زندگی آن ها عوض شد، کسانی که 
علاقمند بودند، که وارد بحث هنر و سینما شدند، که در این راه قدم برداشتند. یکی از خصوصیات 
خاص هم این بود که جهت می داد به کسانی که با علاقه می آمدند، و کسانی که در این حوزه 
تربیت می شدند و این ها کسانی هستند که آینده  خوبی را برای سینما رقم می زنند تا این که 
توصیه ای آمده باشند. این بحث جشنواره  نوزدهم، حالا جشنواره  بیستم را گذرکنیم و من این را 
به واقع  به عینه دیده ام، یعنی استقبالی که انجام شد، سخت گیری هایی که در حوزه  انتخاب بچه ها 
شد، از لحاظ هوشی بسیار بالا و علاقمند بودند، واقعاً فراتر رفته بود، افراد زیادتری آمده بودند، 

ودبیرخانه جشنواره خوب کار کرده بود. 
ولی  رخ می دهد،  بیستم  جشنواره   که  مطمئن بودیم  چون  بیستم،  تا  نوزدهم  جشنواره   از 
بیست و یکمی را پیش بینی نمی کردیم. این زمزمه ها بود که به دلیل مشکلات مالی، اگر استان 
نتواند بخشی از آن را تأمین کند، احتمال این که جشنواره به استان دیگر انتقال پیدا کند، وجود 
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داشت. با شرایطی که ما در سطح شهر رصد می کردیم عدم استقبال بعضی از مدیران وقت که 
ازنظرسیاسی منتصب بودند به دولت بعدی، نشان می داد که احتمال زیاد ما برای یکی دو دوره  
بعدی یا جشنواره را نداشته باشیم یا نوع اجرایی خیلی قوی پیش نبریم، که معمولاً همیشه 
دست خوش تحولاتی می شود. تاریخ جشنواره به ما نشان داده است که در تغییرات دولت ها است 
که سیاست ها مورد دست خوش تغییرات قرار می گیرد، که این نشان گر مشکل فهم فرهنگی 
بعضی از مدیران ماست،  که نشان گر رفتار داخلی ماست. نمی شود به جشنواره الزام دهیم؛ و این 
را ما باید درنگرش فرهنگی تغییر دهیم ولی برای جشنواره  بیستم  انصافاً خیلی عالی بود. حدود 
دو برابر ثبت نام ها انجام شد، تعداد ساعت های آموزشی افزایش یافت، حتی تعداد اساتیدی که 
باید فنی تر در حوزه  هنر کار می کردند هم اضافه شدند. یادم است آن موقع که دانشگاه کمک کرد 
در این مسیر و اساتید خوب ما در این کار قدم برداشتند. من فکر می کنم با کیفیت بالاتری بود، 
و آن دو، سه نفر خانواده ای که هست  محصول دوره بیستم بود. انصافاً جشنواره دستاوردهای 
خوبی داشت، جشنواره  بیستم با توجه به تجربیاتی که داشتیم. من یادم هست که من قید و 
شرط کردم، چون مطمئن بودم وزارت خانه خودش گفته بود  من  را معرفی کنند، از همین طرف 
هم آقای استاندار، آقای حسینی یادشان به خیر، خیلی قاطع گفته بودند که حتی مدیر کل ارشاد 
را هم نپذیرفته بودند به عنوان مدیر اجرایی جشنواره، گفته بودند، ایشان حتماً باید باشد، و من 
یک جایگاه بالا تری، یک احساس قدرت بالاتری داشتم که یادم هست آن موقع آقای استاندار 
یک حکم نیابتی مثل قائم مقام خودش در جشنواره را به من داد، حتی به معاونشان آقای شفیعی،  
به ایشان در مقابل خودم اعلام کردندکه تمام همکاری ها باید بشود، چون می دانست دولت و خط 
سیاسی دارد عوض می شود، قطعاً کم کاری ها در این کار انجام می گرفت، ولی ایشان گفته بود این 
جشنواره باید عالی ترین جشنواره  استان باشد، چون همه می دانستیم سال بعد قطعاً نیست،  ، 

چون کسانی که سرآمد کار دوره  بعد بودند اصلًا علاقه ای نداشتند.
موضوع افتتاحیه در جشنواره بیستم بود، ما با کوچک ترین چیزها دچار مشکل می شدیم مثلًا 
می خواستیم کاروان بچه ها را راه بیاندازیم، با مذاهب، قومیت ها و لباس های مختلف، در این 
کالسکه های معروف می نشینند، و حدود بیست، سی، تا فراهم کرده بودیم که دورشهر حرکت 
کنند، درهرکاری دچار مشکل می شدیم، یعنی الان صحبت می کردیم، دو ساعت بعد با ما تماس 
می گرفتند: کی گفته مذاهب؟ کی گفته قومیت؟ و درتفکرها تنگ نظری شده بود، مثل  الان  
نیست که هر اتفاقی به همین راحتی باشد، در آن موقعیت کار کردن خیلی سخت بود، ولی یکی 
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از سال های عالی بود که به نظر من تکرار نشد، چون بعد از این که جشنواره برگشت، قطعاً به عنوان 
مهمان ویژه دعوتم می کردند، در بخش هایی خوب بود هماهنگی های که داشتند بخصوص چند 
سال اخیر که شهرداری در برگزاری  بودند یا سیتی سنتر که وارد عمل شد و خوب شده بود ولی 
خیلی جا ها آن همدلی که در جشنواره  بیستم اتفاق افتاد و همه  و  همه بچه های سینما، بچه های 
نمایش یک حرف داشتند، که جشنواره مال اصفهان است، من به عنوان یک شهروند و نه به عنوان 
یک مسئول دیگر تکرارش را ندیدم، چون در جشنواره های اخیر که  می بینید در حد همان چند 
خیابان، آن موقع شاید رسانه ها کمتر بود، شاید فیلم ها این طوری نبود،  آمدند صف کشیدند 
پشت در سینما و حالا برنامه های جنبی که گذاشته می شد،  ده تا اتوبوس،  فقط هنرمندان 
اصفهان برنامه اجرا می کردند و روزانه بین چهل تا چهل و پنج تا مدرسه، سرویس برنامه  هنری 
می دادند، بطور رایگان و آن جا دعوت می کردند، یعنی مخاطب کودک را با احترام دعوت می کردند، 
آن جا برنامه اجرا می کردند و بلیطش را به خانواده می دادند تا بتواند بیاید سینما ولی من این را 
دیگر ندیدم چون در کمیته های مختلفی هم که رفتم، دیدم عملی نبود فقط گفته می شد، ما 
همین که احترام به خود کودک بگذاریم، کافی است. در جشنواره   بیستم یادش بخیر آقای رضا داد 
که هر کجا هست خداوند سلامتی به ایشان بدهد و خدا نگه دارش باشد، من از ایشان خواهش 
کردم که قرار نیست بچه ها بیایند دیدن هنرمند ها، امسال هنرمند ها بروند دیدنشان که جمعی از 
هنرمند ان   شاخص اصفهانی، آن هایی که در حوزه  نمایش شهرت داشتند و مردم خیلی علاقمند 
بودند به همراه هنرمندان تلویزیون، به دیدن هفتاد یا هشتاد خانواده رفتند، که بخش اعظم شان 
در مناطق کم برخوردار بود که آرزوی دیدن آن ها را داشتند، در بیمارستان ها به بخش بیماران 
سرطانی می رفتیم و یادم هست با تمام گزارش های منفی که به امام جمعه  وقت آقای طباطبائی 
نژاد می گفتند، خود ایشان تشکر کرد؛ هنرمندها می رفتند به دیدن آن ها و هدایایی که بخشی 

را بنیاد فارابی و بخشی را خودمان تهیه کرده بودیم به آن ها می دادند.
من فکر می کنم اشکال کار در برنامه ریزی خود ماست، چون من هم یک مدیر فرهنگی بودم 
و هم در این جامعه کار کردم ، به عنوان یک شهروند انتظارات مردم را می دانم که چیست؟ ما 
جشنواره را باری به هر جهت می بینیم یعنی برای اجرا در همان زمان و یک عده هم کارهایش 
را انجام  می دهند و تمام. من تا یاد دارم از قبل از خودم با خواندن گزارشات درخصوص سوابق 
جشنواره، قرار است یک دبیرخانه دائمی درست شود، تا الان که سی و دومین دوره است، هنوز 
نیست. اگر قرار بود همان روز ها یک قسمت از بیابان های اطراف اصفهان را تحت عنوان یک 
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شهرک سینمایی که ویژه  کودک و نوجوان باشد، فقط امکاناتی می دادند مثل شهرک دفاع مقدس 
تهران قرار بود انجام شود، می شد. پس همه می گوییم،  ولی هیچ کدام واقف به بحث بچه ها 
نیستیم، الان می فهمیم که فاصله  بین خانواده ها درحال گستردگی است، فاصله بین فرزند و پدر 

و مادر گسترده می شود، ولی بازهم عمل نمی کنیم.
همه  مدیران مقصر هستند و باید جواب این کوتاهی را به ملت بدهند، مردم ما خیلی خوب 
هستند و اگر اشکالی هست مربوط به مسئولین شان است، هیچ فرقی ندارد مربوط به هر دولتی، 
همه علاقه به ایران  را یادمان رفته، خانواده دوستی را فراموش کردیم که باید چه اتفاقی بیافتد 
بزنی همه  بروی، یک سوتی که  افتاده. شما هرموقع در هر مدرسه ای  فاصله هایی که  این  و 
جمع می شوند و می گویند ما آماده به کاریم، ولی ما برنامه نداریم برای این کار ما بخشی نگری 
داریم. فکر می کنیم،کلان موقعیت ها را نمی بینیم. من یادم هست همان موقع قرار بود این اتفاق 
بیافتد که جشنواره از اصفهان رفت، بعد به همین نیت گفتند و هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ برنامه ای 
برای مداومت آن نیست.  قطعاً وزارت خانه  و بنیاد فارابی، چه امیدی دارد که آن را بسپارد به  
استانی که حرفی را امروز می زند ولی فردا به آن عمل نمی کند، الان بین هنرمندها و مدیران 
فرهنگی اش هم دارد فاصله می افتد. من همه  مدیران را دوست دارم، صادق هستند، شاید در 

حوزه  اجرا به اندازه  اصفهان کار نمی شود.
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مهدی‌مسعود‌شاهی
دبیر‌‌بیست‌و‌هشتمین‌‌دوره‌جشنواره‌بین‌المللی‌

فیلم‌های‌کودکان‌و‌نوجوانان‌اصفهان

من از سال1359 که مسئولیت سینمایی داشتم سه تا اصل را تعریف کردم: هدایت، حمایت 
جشنواره ها  عنوان  تحت  سازمانی  و  مطرح  جشنواره ها  بحث  هدایت،  خصوص  در  نظارت.  و 
در بخش  توجه نشد، ظرفیت سازی  آن  به  مدیریت ها  تغییر  دلیل  به  بعدها  تأسیس گردید که 

هدایت را جشنواره ها به عهده دارند.
طبیعتاً وقتی با هنرمندان ارتباط دارید ظرفیت آن ها را می شناسید وآن را ارزیابی می کنید و 
افق آینده را بر اساس ظرفیت آن ها می سنجید، در بخش  داوران کودک و نوجوان خوشبختانه 
این ارزیابی را به خوبی انجام شده است واین ارزیابی به عهده خود بچه ها گذاشته شده، دوستان 
و هنرمندانی که  در این بخش کمک کرده و هدایت را در بحث ارزیابی به بچه ها و نسل آینده 

یاد دادند، تأثیر خیلی خوبی داشته است.
 جشنواره ی کودک و نوجوان از ابتدا یکی از زیرساخت های بسیار مهم در سینمای کشور 
فیلم های  مثبت  نقاط  و  ببیند  چگونه  که  یاد بدهد  مخاطب  به  می تواند  که  به حساب می آمد، 
جشنواره را برای خود داشته باشد، که البته فراز  و نشیب هم داشته به دلیل توجه یا کم توجهی به 
بحث ساختارش ما مشکلاتی داشتیم، مدتی دراصفهان برگزارکه به یک روند مثبتی منتهی شد 

ولی متأسفانه به دلیل مدیریتی، شاید نتوانستند این هم کاری را ادامه بدهند.
به همدان رفت، من هم مسئولیتی داشتم و کمک کردم که قوامی بگیرد، خوشبختانه دوباره 
و  فرهنگی  زیرساخت  یک  اصفهان  این که  دلیل  به  خوشحالیم  ما  برگشته است،  اصفهان  به 
هنری دارد، بحث اعتقادی هم کمک می کند که این جشنواره بتواند به یک قوام و رشد نسبی 
دسترسی  پیدا کند، با توجه به آموزشی که کودکان دیده اند فیلم ها را خودشان ارزیابی می کنند 
و جوان های ما باید بدانند چه  فیلمی را می بینند، الان هم الحمدلله سینما به گونه ای شده است 
که در کانون خانواده جایی دارد و اعضا خانواده از طریق آموزش با سینما ارتباط دارد و حضورش 
از   ارکان زندگی سبک جدید است، استفاده  از  آثار سمعی بصری یکی  مؤثر است و سینما و 
ظرفیت نیروی انسانی برای تشخیص و ارزیابی آثار هنری و سمت و سو دادن به آن در جشنواره ها 
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می تواند مؤثر باشد، با ظرفیت سازی می توانیم هنرمندی تربیت کنیم که بتواند میزان هنری را 
برای آیندگان ترسیم کند.

شاید به تعبیری داریم تور بافی را به نسل آینده یاد می دهیم که فقط مستمع نباشند، با تعاملی 
که داوران کودک و نوجوان با هنرمندان برقرار می کنند، نیازهای هنری استخراج و توقعی که از 
هنرمند دارند و ظرفیت هایی که باید برای آن ها ترسیم شود مشخص می شود، و هنرمند ها هم 
نیازها و ظرفیت های کودکان ونوجوانان را پیدا می کنند، امیدواریم  بتوانیم از این ظرفیت ها با 

حضورداوران کودک و نوجوان به خوبی بهره برداری کنیم.
روش تعلیم و تربیت درست استفاده  شده است، چون برای نسل جوان ما نمی توانیم متکلم 
الوحده باشیم، ظرفیت ها در یک تعامل روحی-روانی تبدیل به یک اثر هنری می شود، که  با 
تحلیل، ظرفیت های آن استخراج  و از زوایای خود بچه ها که دارای نبوغ خاصی هستند بررسی 
رسانه ها  با  تعامل  دلیل  به  لحاظ محتوا وساختار صاحب نظر شده اند،  از  که  داورانی  می شود، 
می توانند بهترین معیار برای تولید آثار فرهنگ، هنری آینده ی ما باشند. باید در بحث های فرهنگی 
و اعتقادی، ریشه ای کار شود که بتوانیم تربیت نیروی انسانی داشته و آینده ی فرهنگی مان را قوام 
ببخشیم، اگر در این چارچوب باشد بسیار مؤثر است. هدایت فیلم سازها از همین موارد شروع 
می شود، آینده ی این داوران، آینده ی هنرمندانی است که در اوج طوفان رشد کرده و تئوری ها را 

به صورت عملی دیده، بحث و گفت و گو کردند.
زمانی به زیرساخت ها فکر می کردم  که بهترین سرمایه های ما سرمایه های انسانی است، نیروی 
انسانی با ظرفیت های خود می تواند وقایع گذشته را تحلیل و ساختاری برای آینده طراحی کند. 
باید داوران دوره های گذشته به یک انجمن یا یک تشکلی برسند تا بتوانند هم از تجربیات شان 
بگویند وهم توقعات شان را مطرح کنند. چون این ها به یک مسئولیت های رسیده اند که برای 
آینده ی کشور مفید است، ما نیروی انسانی متفکر و خلاق پرورش داده ایم، این ها نباید رها بشوند 
و با جمع شدن شان به یک نهادی دست پیدا کنیم. در سال های 62 و 63 مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی را با همین نیت راه اندازی کردیم و هنرمندانی که در کل کشور ظرفیت ساز 
هستند، می توانند با آن تعامل کنند این ظرفیت نباید رها شود از خود آن ها می شود ایده گرفت و 
از آن ها می توان برای آینده سازی استمداد گرفته شود.   در خصوص کودک و نوجوان و کارهای 
زیرساختی که برای کودک و نوجوان انجام داده اید که هر چقدر هم برایشان کار کنیم باز هم کم 

کرده ایم، به هر حال این ها را فعال کرده اید و الحمدولله نتایج خوبی هم داشته است. 
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این  این که  و  نیست  زمان گذشته خیلی چیزی در ذهنم  ملتجی هستم، چون خیلی  من 
مسئله دوران کودک و نوجوان عمدتاً زینت المجالس بوده است. به نظر من هیچ وقت جدی نبود، 
شاید همه بگویند نه ما جدی  به این مسئله می پردازیم، منتها از قواعد و شرایط می شود فهمید 
که این جوری نبوده است. البته این الگوبرداری شده، شاید از جشنواره های دیگر دنیا که یک 
همچنین کاری را انجام می دهند و شاید به صورت نمادین حتی باشد، که نمادینش هم بد نیست. 
ببینیم که جریان سازی شده یا نه. همین الان می توانیم نگاه کنیم، سی ودو دوره بوده است، واقعاً 
ما چه جریانی را در این حوزه ایجاد کرده ایم؟! آن سال، هفتاد وپنج نفر داور بودند، که پنج نفر 
ناشنوا بودند و فرآیند انتخاب هم، طبق همین فرآیند که تقریباً دوره های بعد هم بود به همین 
و جزو  بود  اتفاق خوبی  نمادین  لحاظ  به  و  بود  هم  پرورش  آموزش و  و همکاری  بود  صورت 
سال هایی بودکه  یادم است  لباس های خاص می پوشیدند و کیف های خاص داشتند. خود این ها 
از یک سینما به سینمای دیگر رفتند حتی مدیریت می شد و با هم حرکت می کردند، خود این 
به لحاظ نمادین، اتفاق خوبی بود. اما در حوزه محتوا باید بیشتر ورود کنیم و آن بعُد ماجرا را 
ببینیم. به نظرم می رسد که جریان سازی هدفمندی اتفاق نیافتاده، اگر هم اتفاق افتاده و شما 
می دانید چیز مثبتی هست و کسی را جایی می بینید که کار مثبتی کرده این ها عمدتاً خودشان 
این کار را انجام داده اند، این جور نبوده که یک جریان مشخص هدفمند پیش برود و به یک 
نقطه  هدفمند برسد. شنیدم امسال یک مدرسه ای را می خواهند راه  بیاندازند، نمی دانم چه قدر 
واقعی است اما این خیلی طبیعی است که طبیعتاً بچه ها بیایند در این حوزه که علاقه مند به حوزه 
سینما هستند. ما نمی توانیم بگوییم چون این ها داور جشنواره شده اند، آموزش هایی را دیده اند 
یا علاقه مندی بیش تر شده یا اتفاق هدف مندی افتاده بعداً این ها فیلم ساز، کارگردان یا بازیگر 
یا تهیه کننده شده اند. نتیجه  تحقیقات، این پاسخ را به ما می دهد، که آیا این اتفاق افتاده است 
یا نه؟ چون من حوزه ام مسائل اجتماعی ـ فرهنگی رسانه و هنر است و طبیعتاً من آن چیزی 
را که در آن سال و سال های دیگر، دنبال می کنم ، چنین چیزی را ندیدم، که دلایلش مختلف 
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است. می شود وارد شد که چرا این اتفاق نیافتاده است. اما اصل کلامم این است که جریان سازی 
هدفمندی که در واقع مشخص  و سیاست گذاری شده باشد و طبق آن سی و دو سال پیش بروید، 
نیست. الان خروجی ها را باید دید. هر کس به جایی رسیده به واسطه علاقه مندی خودش بوده 
و این که خودش تغییرکرده و پی گیری کرده؛ البته شاید کاتالیزور دیگر آن داور بودنش وارد یک 
فضای خاصی شده، اما پروتکل مشخصی وجود نداشته، آیین نامه ها هست، الان اما بیش تر جنبه  
قالبی دارد. جنبه  محتوایی اش خیلی کم است، البته آموزش هایی برای این بچه ها آن سال ما 
داشتیم که وقتی می خواهند داوری کنند یک الفبای اولیه را بدانند و کماکان سال های بعد هم 
بوده؛ و این که در یک مسیر مشخص پیش بیاید که این اتفاق بیافتد، اتفاق نیافتاده است. این 
می تواند خیلی قوی تر از این باشد. می تواند، من نمی دانم امسال چه قدر جدی است اما می شود 
یک چنین چیزی کشوری باشد. فراخوان عمومی باشد و آموزش هایی داده شود و در طول سال 

پی گیری شود و افراد مشخص بالا بیایند و اتفاق بیافتد.
بعُد دوم بهادادن و میدان دادن به داوران کودک و نوجوان است، که از شکل ظاهری باید 
نمی دانم  در جشنواره سی و دوم  امسال  نداشت.  که خیلی شکل جدی  آن  سال ها  خارج شود. 
چه قدر نظرتان تأثیرگذار بود. به نظرم وقتی از شکل ظاهری بیرون بیاید خود بخود ماجرا بهتر 

می شود.
نکته  بعدی تفکیک کردن کودک از نوجوان است، که یکی از ضعف های جشنواره است. همین 
چند روز با آقای نیک خواه آزاد یک جلسه داشتیم. ما وقتی می گوییم سینمای کودک و نوجوان، 
در ذهنمان کودک است، در صورتی که در این دوره، نوجوانی یک مسئله  کاملًا مجزا است. 
محدوده  سنی 13 تا 18 سال است. دوره  سنی نوجوانی می گویند تقریباً در جشنواره خیلی 
کمرنگ است. شما اگر فیلم های جشنواره را ببینید ، اما بخش اعظمی از آن کودک است. فضا، 
فضای کودک است نه نوجوان، فضای نوجوان کاملًا فضای متفاوتی است، خیلی حرفه ای تر و 
جدی تر باید باشد که وجود ندارد، در کل جشنواره وجود ندارد و این از ضعف های جشنواره است. 
طبیعتاً در حوزه داوری هم اثر می گذارد. شاید سن داورها بجای این که کودک باشند، نوجوان 
است. اما نگاه شان به نگاه جشنواره این نیست. اگر این باشد اتفاقاً می تواند جشنواره  کودک و 
نوجوان داوری هایش را هفتاد درصد آن را بسپاریم به کودک و نوجوان. بیش تر هم نوجوان چون  
بیش تر می شود با آن ها ارتباط برقرار کرد که خوب این اتفاق برمی گردد به سیاست گذاری ها در 

حوزه  جشنواره، این به نظرم یک بحث کلی هست.
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از داوری کودک و نوجوان چیزهای زیادی می شود بدست آورد. یکی از ایرادهای جشنواره 
این ها را کمتر دارند. یک چیز  به معنای واقعی مردمی نیست، جسارت گفتن  این است که 
فرمالیته ای برگزار می شود. در همین شهر اصفهان چند در صد از مردم به معنای واقعی کلمه، 
درگیر جشنواره می شوند؟ من امسال )1398( حضور داشتم سینماها را می دیدم اصلًا چنین 

چیزی نیست.
نکته  دیگر، اما داوری کودک و نوجوان می تواند یک جریان مردمی برای جشنواره تولید کند. 
اگر در زمان خودش شروع شود، فراخوان ها درست می شود و تبلیغ های خوبی می شود. به نظرم 
جاذبه دارد، می توان در پرشورتر برگزار کردن جشنواره ـ این که ارتباط برقرار کردن با مردم  

است ـ در این حوزه هم می تواند مؤثر باشد.
هدف گزاری را بگوییم، من اسمش را گذاشته ام جریان سازی هدفمند. چون ما مدرسه  سینمایی 
نمی خواهیم درست کنیم. آن را دستگاه های متولیش یا بخش خصوصی باید این کار را بکند. 
جشنواره ها کارشان جریان سازی است اما این جریان سازی باید در همه عرصه هایش هدف مند 
باشد، و باید رنگ بدهد، کلًا به عرصه  سینما. در سال پیش رو ـ یا سال گذشته را بررسی کند ـ 
و سال پیش رو را جهت دهد که این خودش یک بحث دیگر است. اما در حوزه  داوری کودک و 
نوجوان می تواند همین اتفاق بیافتد، یعنی ما می توانیم با مدارس سینمایی که در کشور وجود 
دارد، ارتباط بگیریم، یا یک آموزه های کلی را درجشنواره می تواند داشته باشد.  باز عرض کنم با 
هدف جریان سازی، و بعد در یک ارتباط مستمری می تواند این ارتباط را حفظ بکند، و خروجی 
نگوییم  فعال هستند،  باشند که در صنعت سینما  باید  نظرم کسانی  به  ماجرا همین است.  
فیلم ساز و تهیه کننده و... کسی که در صنعت سینما فعال بوده، این ها کسانی باشند که از دل 
این بچه ها دربیایند. بیش تر از این را من برایش قائل نیستم، چون در حیطه  جشنواره نیست؛ 
جشنواره محک زدن و جهت دهی است که در واقع چه این جشنواره و چه هر جشنواره ای در دنیا 
کارش همین است. جشنواره ها خودشان در تربیت فیلم سازها ورود جدی نمی کنند. ما باید فرق 
بگذاریم در این زمینه چون آن جاهایی که باید ورود جدی بکنند، نمی کنند. احتمالاً ما مجبور 
می شویم یک همچین کاری بکنیم. در صورتی که جشنواره وظیفه اش این نیست. ذاتاً وظیفه اش 
این نیست؛ اما چون جشنواره  کودک و نوجوان است، در کشور ما نداریم، تا زمانی که ما نداریم 
چنین متولیانی هم به نظرم نکته  ظریفی است. جشنواره می تواند این کار را بکند، اما زمانی که 
گذشت و متولی خودش را پیدا کرد یا بخش خصوصی وارد این مسئله شود. چون جشنواره یک 
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بعُدش را ندارد. وظیفه جریان سازی و محک زدن را دارد.
نکته  دوم ما کلًا یک گپ بزرگی در جامعه داریم. گپ نزدیک، جامعه  بزرگسال ما با نوجوان 
وکودک ارتباط ضعیف دارد. آن گپ، گپ خیلی بزرگی است. شکاف، شکاف بزرگ است و اصلًا 
شناخت فیلم سازهای ما از نوجوان، شناخت غلطی است. اساساً شناختی ندارند. فیلم سازهای 
نسل اول کودک و نوجوان هنوز در فضای خودشان هستند. نسل های بعدی هم ما چیزی از آن ها 
ندیده ایم. یعنی این قدر که در سینمای بزرگسال فاصله  فیلم سازها با مردم کم است، در کودک و 
نوجوان این فاصله خیلی زیاد است. بعد اصلًا شناخت ها غلط است. یعنی مثلًا من همین امسال 
دیدم بعضی فیلم سازها مصاحبه می کردند در حوزه  کودک که ما چه قدر از جنگ بگوییم؟! همین 
شعارهای کلیشه ای، چه قدر از ظلم بگوییم؟! یعنی معلوم است طرف اصلًا نمی فهمد که هویت 
کودک و نوجوان را دارد با فیلمش می سازد و فقط هدف این نیست که دو ساعت بیاید در سینما 
بخندد و برود بیرون، که متأسفانه دقیقاً الان با همین هدف دارند می سازند. می خواهیم بگوییم 
کلًا متولیان فرهنگی ما و فیلم سازان هم اصلًا شناختی از نوجوان ندارند! راه بیرون رفتن یک کلید 
طلایی است. اعتماد به نوجوان که به فهمش باید اعتماد کنی. این اعتماد را او باید بفهمد. وقتی 
که به او اعتماد کردی، طبیعتاً راغب  می شود. او هم اعتماد بزرگسالش را به خودش جلب کند و 
اتفاقاً یکی از مکانیزم های تربیتی به نظرم همین است. حالا در این حوزه این باید خیلی پر رنگ 
شود، یعنی بها دادن و اعتماد کردن به رأی داوران نوجوان. به نظرم نوجوانش باید خیلی پر رنگ 
شود، ممکن است خطاهایی  هم داشته باشد اما باید چشم پوشی کنیم. البته باید برایش پروتکل 
و مکانیزم داشته باشیم. این اتفاق اگر افتاد سینمای کودک و نوجوان یک جهشی می کند، تازه 
می فهمد باید سراغ چه مسائلی برود. فیلم سازهای ما آدم های ویژه ای نیستند؛ آن ها هم مثل بقیه 
افراد جامعه هستند. همه جا از یک هوا داریم استفاده می کنیم، اگر فرهنگ هم مثل هوا باشد 
همه از یک فضای فرهنگی داریم تنفس می کنیم، بنابراین این شکاف وجود دارد. فیلم سازهای 
ما کودک و نوجوان را نمی شناسند، فضای امروز را نمی شناسند، به روز نیستند که به روز بودن 
روز به روزش تعریفش فرق دارد. یک زمان بروز بودن را صده ای می دیدند نه دهه ای. الان سالی 
باید مسئله را دید و چه بسا کم تر. یعنی دانش آموز دوم دبستان امسال با دوم دبستان سال آینده 
و سال قبلش فضاشان با هم متفاوت است، چون رسانه سرعتش زیادتر شده و تغییر و تحولات 
سرعتش زیادتر شده است. بنابراین یکی از راه هایش بها دادن درست و بجا به داور کودک و 

نوجوان است و اگر چند سال مداومت بشود، آن وقت جریان فیلم سازی ما هم تغییر می کند.
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سید‌محسن‌هاشمی
مدیر‌اجرایی‌هفدهمین‌دوره‌جشنواره‌‌بین‌المللی‌

فیلم‌های‌کودکان‌و‌نوجوانان‌اصفهان

سید محسن هاشمی، متولد گز و برخوار اصفهان، دانش آموخته  کارشناسی ارشد الهیات و 
امرالله  آقای  اتفاق  به  که  بود  سال 1372  می کنم  فکر  صادق.  امام  دانشگاه  از  سیاسی  علوم 
محمدی مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان و آقای شهردار فکر می کنم آقای عظیمیان 
بود  ـ که هم محله های ما بودند ـ من کارشناسی دفتر اجتماعی بودم. برای تنظیم توافق نامه  
برگزاری جشنواره در مهمان سرای شهرداری جمع شده بودیم. تهران هم آقای سیف الله داد بود 
و اولین ورود من به جشنواره  کودک بود. بعدها در دوره های جشنواره به عنوان نماینده  دفتر 
امور اجتماعی استانداری اصفهان در جلسات سیاست گذاری جشنواره شرکت می کردند. از تهران 
آقای کاظمی بود و آقای پاکدل  ـ  البته آقای کاظمی مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی 
اصفهان که بعدها در شهرداری اصفهان مشغول کارهای فرهنگی شدندـ و مدیر اجرایی اصفهان 
هم آقای قندی بود. این پیشینه بود تا من ورود کنم؛ سال 1379 بود که سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری آقای فقیهیان از من دعوت کرد که مدیریت اجرایی جشنواره  کودک اصفهان 
را بپذیرم. آن موقع چون قائم مقام فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان بودم و کمی هم فعالیت هایی 
که می کردیم با بخش هایی از حوزه، دلواپس امنیت و اتفاقی بود، من اجتناب کردم از پذیرش و 
نپذیرفتم. سال 1380 مجدد ایشان دعوتشان را تکرار کردند و من پذیرفتم و روی همکاری آقای 
زاون ـ خدا رحمتش کنه ـ حساب کردم که به نظرم جشنواره  موفقی بود و آن چه را که شهرداری 
اصفهان از حقوق مؤثر و سیاست گذارانه در جشنواره  کودک طلب می کردند نه یک میزبان به 

مفهوم عام را فراهم کردیم.
 سال بعد دقیقاً خرداد 1380 مجدد من را دعوت کردند و من چون دیگر مسئولیت چندانی 
در ارشاد  نداشتم و مدیر هنرستان هنرهای زیبا بودم پذیرفتم و آن جا آشنایی ما با آقای عسگر 
پور شروع شد؛ دبیر آقای کاظمی بود که یک جلسه آمد استانداری و دیگر هم نیامد و دیگر آقای 

عسگرپور به عنوان مدیرعامل فارابی، به عنوان قائم مقام که نامه اش را زده بودند. 
من سه دوره ای مدیر اجرایی بودم و یک دور هم نماینده  تام الاختیار فارابی  ـ همان دوره ای 
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که آقای طاهری بودـ دوره  نوزدهم و بیستم خودم، سال بیستم مدیر جشنواره  فارابی بودم چه 
کودک و نوجوان  و چه فجر به جای آقای جمال امید. آن چه که اهمیت داشت این بود که یک 
دوره ای از بین دوازده تا شانزده ساله ها البته بعضی وقت ها هفده و هجده  ساله نیز داشتیم و 
به ندرت آدم های مختلف معرفی می شدند؛ و دو سال آخر فراخوانی داده می شود و فرمی را باید 
پر می کردند که پاسخ گوی یک سری سؤالات بود؛ از بین آن ها تعدادی حدود چهل یا شصت 
بیگی و یک  آقای  و  بود  زاون  آقای  را می دیدند که مدرس آن دوره  نفر، یک دوره آموزشی 
نفر دیگر؛ یک دوره آموزشی را راجع به چگونه فیلم دیدن، می دیدند؛ به فیلم از چه زاویه های 
توجه کردن و این که حالا وقتی می خواهیم بهترین فیلم را انتخاب کنیم، چه چیزهایی را باید 
مدنظر داشته باشیم. من طبیعتاً یک بخش از حوزه های شادمانی و در عین حال موثر کودک یا 
نوجوان را این بخش می دانستم. سه بخش تعریف می کردیم: یک بخش اوضاع نمایش فیلم بود و 
داوری اش؛ یک بخش همین کودکان و نوجوانان بودند که با این رویکرد اصلًا آماده شده بودند که 
هم تأثیر بگذارند برای داوری فیلم ها و هم بعدها این علاقه مندی سازماندهی شده به سمت حوزه  
سینما جریان پیداکند؛ یا به عنوان نویسنده یا فیلم ساز یا به عنوان منتقد شروع بکار کنند. گروه 
سوم هم داشتیم آن  مباحثی بود که جشن و شادمانی شهری بود، انواع عروسک ها و کارناوال ها. 
نوع دوم هم، همین موضوعی بود که شما پژوهش آن را برعهده دارید. این ها به این شکل بود که 
یک تعدادی معرفی می شدند؛ یک تعدادی هم سال های بعد در اثر یک آزمون انتخاب می شدند. 
فکر می کنم جشنواره  بیستم یا نوزدهم بود که از کل کشور انتخاب شدند و دیگر اصفهانی خاص 
نبودند. تا دوره  هجدهم را بخاطر دارم کاملًا اصفهانی بودند و دوره  آموزشی و بعد تأثیرگذاریش 
روند  در  برای حضور  این ها  آماده سازی  بود  اصلی  که هدف  آن چه  مهم تر  و  داوری؛  روند  در 

فیلم سازی یا نقد فیلم بود. می شود گفت مخاطبین اصلی جشنواره هم این داورها هستند. 
 فرض کنید اگر در هر هفت روز سه سانس مسابقه داشتیم، 700×21 یا 800 صندلی باشد 
بخصوص که نوجوان ها همراه با خانواده باید بیایند سینما، این گزینه  قابل قبول تری بود که چهل 
تا شصت تا کودک و نوجوان که البته دو سه روزه تربیت شده بودند ـ که چگونه فیلم را ببیند و 
به چه زاوایایی توجه کنندـ  این آن تأثیر را می گذاشت. کما این که جشنواره  هفدهم و هجدهم ما 
آن جایزه را در جشنواره گذاشتیم. ابتکار من و آقای عسگرپور بود که آن جایزه  بهترین فیلم را از 
نگاه داوران و جایزه  بهترین فیلم را از نگاه کودک و نوجوان دریافت می کنند، پنجاه درصد هزینه  
تولیدش را شهرداری و فارابی بدهد و آن کارها هم امضاء می شد هم بوسیله مدیرعامل بنیاد، هم 
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شهرداری اصفهان به عنوان گارانتی. آقای قناعت و آقای ایرج کریمی گفتند در جشنواره هفدهم 
و هجدهم آن جایزه را گرفتند که فارابی موظف بود برای تولید، هزینه های این ها را تأمین کند. 
می خواهم بگویم؛ تاثیرگذار بوده و به همین دلیل هم به آن ها جایزه علاوه بر آن پروانه  زرین، جایزه  

تولید فیلم بعدی پس از یک سال را اهدا می کنند. 
خانواده داورها نیازمند یک پژوهش میدانی است که ما به آن نپرداختیم؛ ما به عنوان مجری 
فیلم های  انتخاب و جمع آوری و داوری حرفه ای  را دنبال می کردیم: یکی  جشنواره سه حوزه 
کودک؛ یکی انتخاب، آموزش و داوری کودک و نوجوان؛ یکی هم برنامه های جمعی سطح شهر 
را  این سه حوزه  ما  فیلم کودک.  مناسبت جشنواره   به  و  روز کودک  بزرگداشت  مناسبت  به 

دنبال می کردیم.
بازخوردهایی بود که این ها که سن شان بالا می رفت؛ دیگر هفده ـ هجده ساله می شدند با 
صورت گریان می آمدند که ما دیگر نمی توانیم؛ می خواهیم باشیم؛ ما می گفتیم محدوده  سنی 
دارد؛ شما دو سال، سه سال بودید؛ الان هم بزرگ شده اید؛ برو مثل بقیه بلیط بخر و فیلم نگاه کن؛ 
منتها آن فرآیند که یک هفته با هم باشند از صبح را با هم باشند؛ تجربه  مشترک سینما را 
داشتن؛ مباحث نقد فیلم را داشتن؛ آن یک فرآیندی است که در رشد تربیتی آن سنین خیلی 
تأثیرگذاری شان؛ هم  و  با هم می رفتند  مؤثر است؛ یک روحیه  شادی داشتند؛ هر جایی که 

جایزه می دادند و امکان ساخت فیلم بعدی را می دادند.
  خوب اگر یادتان باشد از یک سنی ما نوشته ایم چهارده به بالا؛ البته داستانش دو سال بعد 
شروع شد ولی همیشه می دانید تحولات اجتماعی جلوتر از برنامه ریزی هست، وقتی می رسد به 
یک جایی که نباید برسد؛ ما برنامه ریزی می کنیم که حالا یک ستاره هم بگذاریم؛ بگوییم 1۴ به 
بالا. می خواهم بگویم یادمان باشد که فیلم های کودک و نوجوان نبود؛ اتفاقاً اگر حوصله داشته باشیم 
یک دوره  ده ساله را مطالعه بکنیم فیلم ها را ببینیم تا ببینیم چه قدر کودک و نوجوان بوده. من 
این اواخر، فکر می کنم جشنواره  بیست یا بیست و یک بود، به آقای رضاداد می گفتم که دیگر 
باید به این فکر کنید که دو سالانه کنید و یک کم حوزه  آموزش و جنبی را بیش تر کنیم. یک 
فیلم ساز روس را آوردم به مدت پنج روز بیست وپنج ساعت آموزش می داد به بچه های سینمای 

جوان، در هتل کوثر. دوره  بیست یا نوزده بود.
جشنواره  نوزدهم یا بیستم بود به آقای رضاداد می گفتم که در این دو سالانه بودن جشنواره؛ 
ایران را یا به طور کلی حذف کنید یا مثل همه  جشنواره های جهانی دو تا فیلم از ایران بیاید؛ نه 
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این که هفت یا هشت فیلم از  ایران داشته باشیم و هفت یا هشت تا فیلم بین الملل؛ دوتا سهمیه 
کنند؛ مثل همه  جشنواره های بین الملل. چون  این هفت ـ هشت تا را که آوردی  3 ـ ۴ـ 5 
تاش اصلًا کودک نیست؛ درست است که کودک نقش آفرینی می کند یا نقش اصلی را دارد ولی 
خود شما می دانید که این فیلم برای کودک و نوجوان نیست. آن موقع آن ستاره ها و چهارده سال 
به بالا از این حرف ها زاییده شد. واقعیت را بگویم خوبی گفتگو این است که آدم به خاطرات 

رجوع می کند.
  این اواخر یک نشستی داشتیم با آقای رضاداد و آقای جمال امید، که حالا تعداد تولیدات 
برایشان  فانتزی است که بچه های ما  بیش تر آن ها  از فیلم های تخیلی و  پر  کم شده؛ جهان 
جذاب است، ما باید یک رویکرد جدید را تعریف کنیم . ما باید جشنواره را دوسالانه کنیم. بخش 
ایران را هم حذف کنیم نه این که ایران نباشد اما بخش مستقل سینمای کودک و نوجوان ایران 
در آن نیست. چون این نماد را داریم؛ هر جا یک بچه رد می شود و یک جا دست تکان می دهد، 

خوشحالی می کنیم و می آوریم داخل و می گوییم این هم کودک و نوجوان است. 
 یک دلیل دیگرش هم کودک و نوجوان ایرانی است؛ البته اروپا هم مثل ماست. در آمریکا 
خانواده ها می روند سینما برای بچه هایشان؛ در اروپا خانواده ها، بچه ها را در خانه می گذارند و 
می روند سینما؛ مگر موارد خاص مثل فیلم های خاص که کاملا کودکانه است. آن ها هم مثل 
به جایش شبکه های ماهواره ای،  بابا می روند سینما.  و  مامان  ما هستند، بچه در خانه است؛ 
تلویزیونی و ویدئو، کودکان و نوجوانانشان را تغذیه می کند نه در سینما.  آن موقع من می گفتم 
باید این واقعیت موجود را بپذیریم؛ دو سال یک بار جشنواره را برگزارکنیم. این شرکت هایی که  
پویانمایی خوب کار می کنند هم حمایت شوند؛ ولی طبیعتاً سینمادار بخش خصوصی استقبالی 
نمی کند. باید در شبکه  ویدئویی و تلویزیونی تامین نیازها براساس تربیت ایرانی در خانواده های 

ایرانی ممکن شود. 
یکی از نکات مهم رشد بشری، گفتگو است. شما اگر به من می گفتین هاشمی بیا، راجع به این 
موضوع برای من چند سطر بنویس، این ها بیرون نمی آمد. گفتگو یکی از نکات رشد و پیشرفت 
است. من همیشه آدم هایی را به سیستم توصیه می کردم ـ نغمه ثمینی یکی از کسانی بود که 
من آوردم در جشنواره  کودک ـ من یادم هست که زاون به من گفت اگر این آمد، دو سه تا کار 
می کند و همین طور هم شد. به آقای عسگرپور می گفتند فلانی و فلانی در تلویزیون هستند؛ 
دعوتشان کنید؛ من به ایشان می گفتم که چرا؟ می گفت ببیین این در تلویزیون است اگر بچه ها 
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را در سینما ببیند، نگاهش بازتر می شود و این نکات درستی است.
بین  همیشه  صبح  تا  دوازده شب  تا  شب  نه  از  عمدتاً  به ویژه  لابی  در  گپ و گفت های  این   
سینماگرها دایر بود. این ها نتایجش را باید سال بعد و سال بعدتر ببینید. من می گویم اگر طرف 
فیلم ساز است یا تهیه کننده؛ با همین هدف هم ارزشمند است. چون ما با همین هدف می کاریم 
بعد در جشنواره  سینما و زن  درو می کنیم؛ در جشنواره  اجتماعی آبادان درو می کنیم. این آدم ها 
فیلم سازانی  از  ایران  به طور کلی سینمای  اما  ارزشمند است؛  این جا دورهم می گذاریم،  که در 
استفاده می کند که افتخارشان این است که هیچ فیلم دیگری جز فیلم خود نمی بینند یا کتابی 

هم نمی خوانند.
من اول که آمدم تهران به دعوت عسگرپور در آذر 1385 بود؛ بعد جشنواره من را دعوت 
کرد؛ وقتی آمدم تهران به مدت دو سال مدیر جشنواره های موضوعی کشور بودم و به این نکته 
خوب رسیده ام؛ که بعد سینماگران را دعوت می کردیم آبادان، ارومیه، شهرکرد، اصفهان، کرمان 
و رشت. فیلم ساز اصلًا نمی رود سینما که حتی فیلم های هم اتاقیش را ببیند؛ به دلیل این که 
بودجه محدود بود. عمدتاً این ها دو ـ دو بودند؛ نه یک ـ  یک توی یک اتاق؛ ما ازش می پرسیدم 
آقای هاشمی تو دوست داری با کی باشی؟ می گفت: عسگرپور. از عسگرپور می پرسیدیم که اگر 
راضی بود این ها را در یک اتاق می گذاشتیم که راحت باشند؛ بعد می دیدیم که در جشنواره  
بعدی شش ماه بعد، چهار ماه بعدش چه انسی گرفته اند و چه تولیداتی از این ها آمده؛ حالا یا 
تهیه کننده، کارگردان یا فیلمنامه نویس. می خواهم بگویم گفتگوهای انسانی تأثیر بسیاری در 
رشد و توسعه  فضای مطلوب و کیفیت زندگی دارد حتی ناآگاهانه اش هم برای ما یک قدم جلو 
است. یک نفر که مواجه باشد با یکی مثل زاون که ادبیات هنر را خیلی می داند در حوزه  مستند 
هم که آمده؛ سینمای داستانی هم که بلد است؛ وقتی که حرف می زند راجع به گل سرخ و شلوار 
و پاپیون که حرف نمی زند راجع به نظرها و تحولاتی که از نظرشان اهمیت داشته صحبت می کند.
یکی از عقب افتادگی هایمان هم  همین است،  هیچ پاتوقی را فراهم نمی کند و اتفاقاً می خواهم 
بگویم جشنواره ها درست است که فیلم سازهای ما آدم های خاصی هستند و  فیلم های هم دیگر 
را نمی بینند؛ کتاب نمی خوانند اما وقتی دور هم جمع می شوند در آبادان، رشت، ارومیه، کرمان و 
اصفهان این ها عواملی است که با هم گفتگو می کنند کارهای مشترک آینده را؛ البته ممکن است 
بی ربط به آن جشنواره باشد. در اصفهان راجع به هدهد ساختن سریال کتاب خوانی تلویزیونی 
صحبت می شود  ولی آن جا  شکل می گیرد؛ چون امکان ندارد آن ها همدیگر را تهران تحت این 
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شرایط پیدا کنند ولی آن جا عاملی است که آن ها شصت ـ هفتاد نفر در حوزه  فرهنگ و سینما 
هم دیگر را می بینند و ارتباط وصل می شود. مدیران مربوطه هم همین طور آن جا هم دیگر را 
می بیند و چشم درچشم می شوند، با هم صحبت می   کنند. این که از قبل باهاش هماهنگ کنند 
و پشت میز بزرگ بنشیند، تا شما را ملاقات کند نداریم. پس این رخداد فرهنگی موجب این 
اتفاق می شود، یا مجموعه دست آورد می شود که در طول ده سال می توانی اندازه گیری کنیم ولی 

در طول یک سال نمی توانیم. 
جشنواره های موضوعی، آن قدر در شهرستان ها به قول  زنده یاد علی معلم، لشکر سینما را 
توسعه می داد که آدم های علاقه مند، یعنی کارگردان ها، بازیگرها، بیننده ها و همه را در ماهواره 
تأثیرگذاری وطن خودش غافل است،  و  از آدم های خودش   اینترنتش می بیند.  و  یا لپ تاپ 
داشت،   تاثیر  هم  سینماگر ها   خود  برای  داشت  تاثیر  خیلی  هم  آن ها  که  بگویم  می خواهم 
که  نسلی  سینما،   در کلان  و  آن حوزه  در  اصفهان  اما  بود  بعدی  آشنایی ساخت های  برای 
الان ستاره هایشان عمدتاً بیگانه هستند که ستاره هاش را می دید حال آیا آدم های باهوش تری 
هستند؟ ستاره برایشان فیلم نامه نویس و کارگردان است یا آدم های معمولی تر هم ستاره برایشان 
بازیگراست که این ارتباط نیست. خودشان را در آن ها می دیدند و می گفت که من چندین سال 

دیگر می خواهم یکی از آن ها باشم.
یکی این که جشنواره ها را صرفاً تماشای خود فیلم  نبینیم، یک مجموعه به هم پیوسته است 
که البته گوهر مرکزی اش فیلم می شود،   دوم این که با توجه به تولیدات کم ما و فضای تکنولوژی 

تولید فیلم و این که دسترسی به فیلم زیاد شده که فکر می کنم دو سالانه معقول  تر است.
حذف بخش ایران خیلی جدی است و این بخش، یعنی بخش کودک و نوجوان بسیار مهم است 
و حالا باید یک ذره وسیع تر ببینیم. پنجاه نفر برای یک شعاع و پنجاه نفر داخلی بیست تا سی 
نفر از حوزه  نجد ایران )تاجیکستان، ارمنستان، پاکستان، قرقیزستان، ایران، عراق( یک مجموعه 
چهار و پنج تایی هم اروپایی، یک سال برنامه ریزی کنیم و سر وقتش هم اجرا شود. می توانیم 
حوزه های فنی را بدهیم داورهای حرفه ای، بهترین فیلم را جایزه مالی بدهیم که درست  بشود 
باهاش نصف یک فیلم را ساخت. همین ها که بیست تا ایرانی هستند، سی تایی آن جهانی است، 
داورهای حرفه ای. بقیه  جایزه ها را بدهند، کارگردانی، فیلم نامه و... را ولی جایزه  بهترین فیلم ها 
را آن ها ندهند، این ها بدهند، چون عنوان این است: بهترین فیلم کودک و نوجوان. ما خودمان 
باید این دریچه را باز کنیم، این دریچه را من و شمای بیرونی باز می کنیم، این که بیاید درش 
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و خارج شود این دیگر خودش است. از سال 1372 من آمدم استانداری اصفهان و شده بودم 
کارشناس فرهنگی در دفتر امرالله محمدی. یک سری مجموعه کره ای آمدند اصفهان، دو هفته 
یک بار جلسه داشتیم، شش تا کارشناس که با معاونت وآقای محمدی هشت نفر بودیم،کلًا هشت 
نفربودیم. ما همه جا را نشان دادیم، پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه، صنایع سنگین، ساختمان ها 
ورزشگاه ها و... . ارشد کره ای ها گفت: شما همه چیز دارید، تجهیزات، ساختمان، سرمایه دارید، 
ولی شما مدیریت ندارید، بعد از این جلسه بود که امرالله  محمدی پس از بازدید یک هیأت کره  

جنوبی از اصفهان این را به من گفت و درست هم گفت.
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من مهدی احمدی، تهیه کننده سینمای ایران، فعالیت بیشتر در بخش زمینه  تولید فیلم های کودکان داشتم، 
با سابقه ای در تولید فیلم هایی مثل »الَو الَو من جوجوام«. سال های پنجاه ونه تا شصت وسه عضو گروه کودک و 

نوجوان شبکه  اول تلویزیون بودم.
  آن چه الان مورد بحث هست در مورد داوری کودکان و نوجوانان در جشنواره است. در اصل باید این را 
اشاره کرد، آن چه که هویت می دهد به جشنواره، به نظر من حضور همین داوران کودک ونوجوان در جشنواره است 
که مخاطبین اصلی سینما و فیلم هستند. آن ها هستند که تعیین می کنند کدام برای این گروه هست و کدام 
نیست. آن چه که الان حداقل در سال های اخیر جشنواره شکل گرفته است نه برای کودک! دکانی است برای 
کودک و نوجوان که بزرگان استفاده آن را می برند. تمام فیلم هایی که توسط داوران کودک و نوجوان انتخاب 
شده اند، به نسبت در اکران فیلم های موفقی در زمینه  کودک بوده اند، ولی فیلم هایی که توسط داوران جشنواره 
یا سیاست گذاران انتخاب شده اند، فیلم هایی هستند که غالباً رنگ اکران ندیده اند. چه طور می شود قضاوت کرد که 
یک جشنواره که باید در اصل سبک هایی را برای سال های بعد تعیین کند، همیشه مهجور و گمنام  مانده است؟! 

چون از هدف اصلی کودک و نوجوان دور افتاد.
  به نظر من جشنواره  کودک  و نوجوان را باید به خود بچه ها واگذار کرد. بگذاریم خودشان برای خودشان 
تصمیم بگیرند نه ما بزرگ ترها. ما بزرگ ترها برای جیب خودمان تصمیم می گیریم نه برای خواست آن ها. اگر 
این راه را برویم می توانیم یک راه موفق  و خوب و یک راه مشکل گشا که بتوانیم در آینده فیلم های بهتری 
داشته باشیم، است. همیشه می گویند دیکته نانوشته غلط ندارد. باید فیلم ها ساخته شود و اشکالات برطرف شود. 
من خودم افتخار می کنم که در دوره بیست وهشتم، توانستم نظر این گروه داوران را به خودم جلب کنم و توانستم 

فیلمی بسازم که بتواند پروانه  زرین اصلی جشنواره را بگیرد.

مهدی‌احمدی‌‌
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  قشنگ ترین حس این بود که جایزه را از دست این داوران گرفتم. تا آن موقع نگفته بودند خیلی جالب بود که 
کدام فیلم برنده است. اصلًا نمی خواستم بیایم سالن، وقتی آمدم و مجری اعلام کرد، فکر کردم کس دیگری را 
می گویند ولی این قدر حس قشنگی داشت برای من و این قدر ذوق زده بودم که مخاطبین اصلی من توانسته اند 
فیلم را درک کنند. شاید برابری می کرد با تمام جوایزی که آن شب به تمام فیلم ها داده اند. قشنگ ترین لحظه ای 

است که در جشنواره  کودک و نوجوان وجود دارد و ثبت می شود.
   قشنگ ترین حس من کنارفرزاد اژدری عزیز، کارگردانی که دو سال پشت سر هم جایزه  داوران کودک 
و نوجوان را گرفته بودم. تجربه کردم موفق ترین فیلم های کودک و نوجوان، فیلم هایی است که داوران کودک 
انتخاب می کنند. فیلم های آقای اژدری در اکران، اگر موفقیت نسبی پیدا کرد به این دلیل بود که توانسته نظر 
باید زندگی آن ها  برای کودکان فیلم می سازیم  ادعامی کنیم  اگر  مخاطبان اصلی یعنی کودکان را جلب کند. 
و احساس آن ها را بتوانیم درک کنیم. این که بیایم به عنوان یک آدم از بالا به آن ها نگاه کنیم، این نمی شود 

فیلم سازی برای کودک و نوجوان، این می شود فیلم سازی برای روزمرگی.
  آقای اژدری چه با من و چه بدون من در هر صورت کار خودش را می شناسد. چرا بعد از »وروجک ها« 
نتوانسته کار کند؟ چرا برای من شرایط کار ایجاد نشده است تا بتوانم کاری انجام دهم؟ این ها دردهای اصلی 
سینمای کودک است. جشنواره باید در کنارش به این مسائل بپردازد و ریشه یابی کند، چیزی که از آن دور شده 
باید بچه ها را به بازی گرفت، باید بگذاریم حرف بزنند، بگذاریم نظراتشان اعمال شود، اگر واقعاً چیزی به اسم 

سینمای کودک می خواهیم.
   در دوران آقای میرعلایی به بحث بچه ها واقعاً بها داده شد. در آن دوران، آقای میرعلایی واقعاً دغدغه مند 

بچه ها بود، به مسئله  بچه های داور خوب پرداخته شد.
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من فرزاد اژدری نویسنده و کارگردان فیلم های کودک هستم. کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته  
گرفتم.  هفتادونه  و  هفتادوهفت  سال  در  هنر  دانشگاه  از  تئاتر  و  سینما  دانشکده  از  سینما  و  کارگردانی 
و  مشغول بودم  مدیر  به عنوان  کرج  جوان  سینمای  انجمن  در  مدتی  انجام دهم  سینما  کار  این که  از  قبل 
تدریس می کردم. بعد در جهاد دانشگاهی کرج تدریس کردم. بعد به صورت هم زمان در شبکه های دو و 
چهار، کار تهیه و کارگردانی و نویسندگی انجام دادم. از سال هفتادوسه تا سال هشتاد و دو؛  به بعد جذب 
به دبیرخانه   بعد منتقل شدم  فارابی و  بنیاد  ابتدا کارمند روابط عمومی  فارابی شدم که در  بنیاد سینمایی 
تله  یا  تلویزیونی  اولین فیلم  نهایت هم منجرشد به ساختن  جشنواره  فیلم های کودک  ونوجوان و فجر و 
فیلمی به اسم »در دل تاریکی« در سال هشتاد و پنج که کار پلیسی بود و کاری به کودک و نوجوان نداشت 
و بعد در سال هشتادونه به کمک مرکز گسترش سینمای تجربی و نیمه حرفه ای و کمک آقای علیمرادی، 
اولین کار سینمایی را شروع کردیم به اسم »سلام بر فرشتگان«. در سال نود در جشنواره بیست و پنجم 
نمایش داده شد و چهارجایزه  اصلی را برد، جایزه  بهترین فیلم و بهترین بازیگر کودک، بهترین جلوه های 
بصری، بهترین فیلم نامه. همان سال در جشنواره  فجر دوره  بیست، کاندیدای نه جایزه که چهار جایزه را 
این فیلم نصیب آقای سحرخیز و دوستانشان کرد. سال نود و  را  گرفت که جایزه  جلوه های ویژه  بصری 
نودویک به یاری خدا کار دومم را کلید زدم. باز هم بنیاد سینمای فارابی و خانم رویا شریف تهیه کننده 
بودند. آن سال هم در جشنواره بیست وهفت نمایش داده شد که فکر کنم جایزه  ویژه تماشاگران و داوران 
کودک و نوجوان را گرفت به اضافه چهار دیپلم افتخاری که یکی راجع به موسیقی بودکه زحمت مرحوم 
آقای چشم آذر را قدردانی کردند و سال نودوسه که »وروجک ها« در جشنواره  کودک بیست و هشت نمایش 
داده شد که آن جا هم جایزه  تماشاگران را و داوران کودک و نوجوان را گرفت که با سرمایه  بنیاد سینمایی 

فرزاد‌اژدری‌
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فارابی و کمک آقای مهدی احمدی ساختم.
  من اولین کارم در سال هشتادوپنج »در دل تاریکی« کاملًا پلیسی بود و دوست داشتم در این زمینه یعنی 
کار بزرگ سالان کار کنم ولی هم زمان من دوتا فیلم نامه را به آقای علیمردانی معرفی کردم. »سلام بر فرشتگان« 
و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آن را پذیرفت. این جوری خدا خواست که ما در این خط افتادیم. 
الان سه تا فیلم کودک با دوستان خوب گروهمان ساختیم. علاقه  من به ساخت فیلم بزرگ سالان است ولی 
در سینمای کودک و نوجوان این که فیلم فراموش نمی شود و هر چهار و پنج سال یک بار نسل عوض می شود و 
بچه های چهار و پنج ساله که سینما و فیلم را متوجه می شوند، متقاضی فیلم هایی هستند که چهار ـ پنج سال 
پیش در بخش های قبلی دیده اند. این است که یک حرفه ای را دارد.  فیلم کودک و نوجوان اساساً فیلم هایی 
نیست که تاریخ مصرف داشته باشند، اگر فیلم برای یک تاریخ مصرف خاص ساخته نشود. این فیلم ها برای همیشه 
می تواند در جریان نمایش قرار بگیرد، در شهرها و شهرستان ها، کشور های دیگر برای نسل های جدید که بچه ها 
هستند می توانند تازگی خود را داشته باشند. دوم این که بحث سینمای کودک و نوجوان یک سری امکانات دارد 
که شاید برای فیلم سازی بزرگ سالان کم تر باشد. مخصوصاً برای مردم خودمان مجبور هستیم قصه تعریف کنیم؛ 
و چون ملت شرقی هستیم دوست داریم قصه بشنویم، »یکی بود یکی نبود«. ببینیم ربط منطقی صحنه ها و 
سکانس ها باید برای تماشاگر محیا کنیم.  وقتی که فیلم را می سازیم در سینمای کودک برای این که بچه ها پارت 
پارت فیلم را می بینند و خیلی درگیر قصه کلی فیلم نمی شوند بلکه ممکن است یک فیلم را ده بار ببینند و هر 
بار از یک قسمت آن خوششان بیاید. می توانید شما فیلم را طراحی کنید که مجموعه ای از قصه های کوچک فیلم 
باشد که بر مجموع یک قصه  بزرگی رقم می زند که باعث شادی و نشاط و استقبال تماشاگر کودک و نوجوان 
از فیلم می شود. هر چند که بحث سینمای نوجوان از کودک متفاوت است ولی آن هم ساختار ویژه  خودش را 
دارد. آن هم شاید همه بزرگ سالان خیلی علاقه مند به این نباشند که در سینمای نوجوان قهرمانی باشند که 
خودش را بخواهد ثابت کند ولی این یک چیز لازمی است که می رود برای سینمای نوجوانان که ما متأسفانه 

کم هم در ایران می بینیم. 
از همه مهم تر کار کردن با بچه ها برای من خیلی لذت بخش است. من سر صحنه از بچه ها چیز زیاد یاد 
می گیرم. بارها شده است که بازی را از بازیگر کودکم خواستم و به من گفته اجازه بده  به سبک خودم بازی کنم، 
وقتی بازی کرده، دیدم خیلی بهتر است از آن چیزی که من فکر می کردم، اجرا کرده و همان را قبول کردم. 
در سینمای بزرگ سال معمولاً هنرپیشه ها و بازیگرها می دانند که قرار است چه بکنند، چی باید اجرا کنند و 
همان را جلو یا پشت دوربین اجرا می کنند. ولی در سینما کودک به خصوص کودک، بچه ها همیشه تازگی در 
اجرا دارند که باعث می شوند عوامل پشت صحنه تصمیم بگیرند. اگر قرار باشد یک حرکت دوربین داشته باشند 
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آن حرکت را جوری دیگر کنند، برای این که آن تازگی را در بازی بچه ها بهتر دیده می شود. یا آن شور و شوق 
بچه ها که در صحنه یا پشت صحنه ایجاد می کنند، باعث می شود یک گروه خوب و سرحال و شاد، لذت بخش 
این فیلم را بسازند تا یک گروه عبوث و اخمو که باید سر ساعت بروند و بیایند. خوب این اتفاق در فضاها برای 
من جذاب تر از بزرگ سالان است. برای همین هنوز هم دوست دارم اگر فرصتی باشد یک فیلم کودک و نوجوان 
بسازم. گرفتن جایزه  داوران کودک و نوجوان، من تا به حال این قدر خوشحال نشده بودم که جایزه  کودک و 
نوجوان را گرفتم. به نظرم بزرگ ترین جایزه  دنیا را گرفتم. برای این که خیلی سخت است که کودک و نوجوان 
را پای یک فیلم بنشانی و راضی باشند و بگویند ما فیلمت را پذیرفتیم. حاضرم یک بار یا چند بار دیگر فیلمت 
را ببینم. داوری برای سینمای کودک، یک امر مقدس است. من شاهد بودم که خیلی سال پیش که ما به عنوان 
دانشجو آمدیم در جشنواره فیلم کودک و نوجوان، یک سری داور کودک آمدند و به فیلم ساز می گفتند که تو به 
چه حقی این فیلم را برای ما ساختی؟ ما را چه فرض کردی؟ فکر کردی ما این قدر بچه ایم و نفهمیم که تو این 
فیلم را برای ما ساختی؟ و این برای من خیلی ترسناک بود و فهمیدم که بچه ها خیلی راحت مطالعه می کنند 
و می گویند این فیلم که قراره برای من ساخته شود، من باید بفهمم و باید با آن ارتباط بر قرار کنم. به چه 
حقی فیلم  می سازی که فکر می کنی مال کودک است و با پرویی می آوری به ما نشان می دهی؟ من سر فیلم 
»عملیات مهدکودک« قبل از آن که آن را بسازم یک گپی با داوران کودک و نوجوان زدم. گفتم خوب من فیلم 
اول را ساختم و سال پیش بود. امسال اگر بخواهم فیلم بسازم چی دوست دارید. برای من عجیب  و غریب بود 
که داوران کودک و نوجوان دختر، یک جور نظر می دادند و داوران کودک و نوجوان پسر یک جور. حاصل آن 
»عملیات مهد و کودک« بود. حاصل جمع نظرات داوران به من خیلی کمک کرد که من فیلمی بسازم که همه 
دوست داشته باشند. من همیشه اگر بخواهم فیلم کودک و نوجوان بسازم باید خودم را در جریان اتفاق هایی که 
در ذهن نسل جدید می افتد قرار دهم. همراهی کنم با بچه ها مدرسه بروم ، پارک  بروم، گوش بدهم ببینم که 
چه جور فیلمی این ها دوست دارند و چه جور فیلمی دوست ندارند و این جوری فیلم بسازم. این یعنی داوری 
کودک و نوجوان برای من از هر چیزی بالاتر است، از هر چیزی با اهمیت تر است و وقتی می بینم آن ها به فیلم 
من جایزه می دهند، یعنی من با آن بچه ها ارتباط گرفته ام. چون بچه ها بسیار منتقدان خوبی هستند برای آثار 
سینمایی. این را من نمی گویم خانم ویکی کینگ در کتاب چگونه در بیست ویک روز فیلم نامه بنویسم؟ می گوید. 
اگر خواستید فیلمی را بسازید و خواستید ببینید خوب هست یا نه، قبلش فیلم نامه را به بچه های سیزده یا 
چهارده ساله بدهید که هنوز ذهنشان درگیر انواع ژانری های سینمایی و نقدها نشده است و ذهن او تازه است. 
بچه های الان به خصوص هفت ـ هشت ساله ها می فهمند. می توانند فیلم را ببینند و بگویند: فیلم نامه ایراد دارد، 
طراحی صحنه ایراد داشت، چرا موسیقی این جوریه؟ خیلی راحت می توانند کشف کنند نکات انتقادی خوبی از 
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فیلم در بیاورند. این برای ما که کار کودک می کنیم هم ترسناک است برای کسی که فیلم کودک کار می کند و 
هم امیدبخش است و می توانیم با آن ها ارتباط برقرار کنیم ببینیم چی دوست دارند همان را بسازیم که بتوانیم 

در گیشه هم موفق باشیم.
   من برای همه  داوران کودک و نوجوان که فیلم های جشنواره را می بینند، آرزوی تندرستی، شادابی و خوبی 
دارم. از همه مهم تر آرزو می کنم که کودک درونشان را هیچ وقت فراموش نکنند حتی اگر صد ساله شوند. کودک 
درونشان هم چنان کودک باقی بماند. برای این کار باید حتماً فیلم های کودک خوب ببینند، انیمیشن ببینند، 
سعی کنند تشخیص درستشان را هم چنان حفظ کنند و آلوده نشوند با یک سری فیلم های بزرگ سالان را که شاید 

هم به دردشان نخورد.
  از طرفی آرزو دارم برای سینمای کودک و نوجوان که دوباره به دوران طلایی خودش برگردد و ما دوباره 
شاهدباشیم و مردم صف بکشند برای دیدن. فیلم های کودک و نوجوان خوبی هم ساخته شود که به بچه ها و 
شعور آن ها را توجه کند و بهشان ارزش بدهد. به بهانه  کودک و برای کودک فیلم ساخته نشود. امیداورم و دوست 
دارم دوستانی که دست در جبیب می کنند برای ساختن فیلم کودک، بیش تر دست شان را در جیبشان بکنند...
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بینالمللی فیلم های  اثر ویدیویی ازچهاردهمین دوره جشنواره  بابارضا هستم برنده تندیس بهترین  رسول 
کودکان و نوجوانان اصفهان با فیلم »مسافر شهر قصه ها«) تلفیق انیمیشن و زنده( به انتخاب صد نفر از داوران 
کودک  و نوجوان و همچنین شرکت در سیدومین دوره جشنواره از سوی انجمن کودک و رسانه در بخش »جلوه 

گاه هنر« صاحب تجربیاتی شدهام.
ثابت بوده مگر در خصوص مکان اصلی برگزاری  سیاستهای کلی جشنواره طی دوره های متمادی تقریباً 
جشنواره که بنا به ضرورتهایی در چندین دوره به کرمان، تهران و همدان منتقل شد؛ این جابهجایی به سیاست 
کلی جشنواره که همانا ماهیت اصلی آن که حمایت از فیلم کودک و نوجوان بوده لطمه چندانی وارد نکرد ولی 
شهر اصفهان با توجه به ظرفیتها و استعدادهای جهانی موجود برای این رویداد بین المللی همچنان بهترین شهر 

قابل تصور برای جشنواره خواهد بود.
مهمترین مطالبه سینمای کودک و نوجوان که مورد تفاهم کلی سیاستگذاران و فیلمسازان کودک و نوجوان 

است، نگاه حمایتی از طرف دولت به سینمای نحیف کودک و نوجوان است.
آنچه در آخرین دوره جشنواره بیش از پیش نظرها را به خود جلب کرد رشد کمی بیندگان و مخاطبین سینما 
با تدبیر مسئولین جشنواره و مدیران شهر اصفهان بود که به نظرم مهمترین فعالیت از وجه حمایتی سینمای 
کودک و نوجوان میباشد. این فعالیت برای آموزش و آشنایی تماشاگران با سینمای کودک و نوجوان و صرف 
هزینه و وقت برای تماشای فیلم در فضای سینما، بسیار اهمیت دارد و باید در برنامههای حمایتی از سینمای 
کودک و نوجوان نگاه ویژه به آن شود. بهطور کلی چرخهی صنعت سینما با تماشاگر آن کامل می شود. در 
واقع با این فعالیت علاوه بر حمایت از سینمای کودک و نوجوان در یک چشمانداز کلی دولت به ترویج فرهنگ 
تماشاگران برای رفتن به سینما و تماشای فیلم در فضاهای جمعی و فرهنگی کمک بهسزایی کرده است. 

رسول‌بابا‌رضا
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استمرار و تمرکز برای برگزاری جشنواره در شهر اصفهان با آن هویت تاریخی و فرهنگی شاخص توانسته برای 
این جشنواره نقش بهسزایی در ارتقای ماهیت فرهنگی این رویداد فرهنگی و بینالمللی ایجاد کند به خصوص 
آنکه این شهر به عنوان شهر دوستدار کودک و نوجوان در جهان نیز شناسایی می شود. از نظر من، شهر اصفهان 
با همراهی جشنواره کودک و نوجوان با همه کاستیها که بهطور کلی کشور عزیز ما با آن درگیر است، توانسته 
هویتی مستقل را برای سینمای کودک و نوجوان در سطح داخلی و خارجی عمومیت ببخشد همان چیزی که 
شهر کن یا ونیز و.. پس از سال ها فعالیت به سینمای جهان معرفی کرده است. امیدوارم مدیران شهر اصفهان و 
به خصوص شورای شهر اصفهان به آن توجه داشته و این مهم را تبدیل به قانون جاری و دائمی کنند تا با تعویض 

مدیریت ها و سلایق مدیریتی این وظیفه مستمر برای شهر اصفهان دائمی شود.
برای جشنواره کودک و نوجوان اصفهان در پیگیری اهداف دو خاستگاه عمده را می توان متصور شد یکی از 
وجه مطالبات شهری و ساکنین آن شهر و از وجه دیگر صنعت سینما که همان مطالبه سینماگران کودک و 

نوجوان در سراسر کشور است.
المپیاد فیلمسازی، داوری فیلم ها توسط کودکان و نوجوانان اختصاص سینماهای شهر به جشنواره و انواع و 
اقسام برنامههای اصلی و جنبی تمامی این موضوعات مختلف جشنواره نمایشی از یک رویداد با اهمیت داخلی 
و خارجی با شکل و شمایل اصفهانی که ماهیتاً داری هویت فرهنگی و تاریخی دیرینه است و ارائه خدمات 
فرهنگی در قالب این جشنواره طی چندین روز برای مطالبهگران یا همان شهروندان اصفهان تا آنجایی که به 

نحوی ارزنده و در خور با توجه به شرایط حال حاضر انجام شد.
و اما از وجه حرفهای جشنواره کودک و نوجوان، آنچه مطالبه سینماگران داخلی و بعضاً خارجی است و یا از 
منظر صنعت سینمای کودک و نوجوان باید گفت این بخش از جشنواره با مدیریت بنیاد سینمایی فارابی و دبیر 
جشنواره با تجربه مدیریتی طی سال ها در وضعیت متوقف به برنامههای تجربه شده از قبل با کمترین ریسک 
ارزیابی می شود، این مسئله دامنگیر تمامیت و مدیریت کلان سینمای ایران است در این جشنواره خبری از 
نگاه نوآورانه مبتنی بر شناخت از فناوریهای نوین نبود، آنچه که بتواند جایگزین چرخ دندههای کهنه در صنعت 
سینمای ایران شود منظور نظر من خدمات جانبی مثل نوع رزور و بلیط فروشی بروی سایت با ارائه کارتهای 
هوشمند برای مهمانان یا ... نیست، بلکه آن چیزی که به رونق صنعت سینمای کودک و نوجوان به لحاظ نگرش 
جدید در جذب سرمایه برای تولید و مکانیزم پخش و فروش فیلم کمک مؤثر کند، انصافاً من شاهد بارقههای از 
معرفی الگوهای جدید بودم مثل نمایش تولیدات مجموعه انیمیشنهای »کودک آنلاین« یا اختصاص جایزهای 
خاص به یک فیلم سینمایی با عنوان »کسب و کار« و جایزه و معرفی تهیهکنندهای به عنوان »کارآفرین« این 
نشانگر دغدغه های مدیریت کلان سینمای ایران است که در حد بضاعت خویش و سینمای کودک با ارائه این 
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نشانه ها به دنبال ایجاد نگرش های جدید در صنعت سینما و به خصوص سینمای کودک و نوجوان است، ولی 
مهمترین موضوع در نوآوری و کارآفرینی مقیاس پذیری« است آنچه که در این رویداد مغفول مانده.

سینماگران ما با پیگیری جشنواره در همین حدود و بضاعتی که ارائه شد )کودک آنلاین و جایزه کسب وکار و 
کارآفرینی( به هر حال باید بتوانند الگوهای معرفی شده را تحلیل یا ارزیابی کنند و جایگاه خود را در این الگوها 
که به عنوان نوآوری به سینما معرفی می شود پیدا کنند. در این جشنواره، کودک آنلاین و به دنبال آن تأسیس 
مرکز نوآوری های سینمای ایران حرفی برای گفتن با سینماگران نداشته و جای داشت که در این جشنواره 
در درجه اول این رویکرد و عملیات شناسایی شود و در پی آن تحلیل و آسیب شناسی شود جشنواره کودک و 
نوجوان بهترین موقعیت را در سطح ملی آن برای ترویج و ایجاد گرایش برای معرفی الگوهای نوآورانه در بین 
سینماگران کودک و نوجوان داشت ولی به آن نپرداخته از آنجایی که متولیان کودک آنلاین، این جشنواره را 
برای رونمایی از تولیدات خود انتخاب کرده بودند، توقع می رفت تا در ایام جشنواره بسته ای از تجربیات چه 
موفق یا ناموفق از این رویداد به نمایش گذارند، به هر حال آنچه وظیفه دبیر جشنواره از وجه مطالبه سینمای 
ملی و حرفه ای می توان عنوان کرد در این بخش با کاستی همراه بوده هرچند که آقای تابش با همین تفکر و 
عملکرد در مدیریت سینمای ایران هستند که با حمایت های خود پیگیر اجرای ایده ها و طرح های نوآورانه طی 

دو سال اخیر هستند.
مطالبه ی دیگر سینمای حرفه ای از جشنواره، در بخش بازار فیلم و آنچه که به عنوان تبادلات بین المللی 
فروش و پخش فیلم محسوب می شود با توجه به مهمان های خارجی به عنوان داوران و صاحبان فیلم در شرایط 
و وضعیت حال حاضر کشور و تحریم ها مطلوب به نظر می رسیده و این بخش از جشنواره با نگاه کلی فارغ از 
وجه فرهنگی جشنواره برای کشور طرح وجهات سیاسی به همراه دارد، و من به عنوان یک ایرانی از آن قافل 
نیستم و می پذیرم در شرایط حاضر تبادلات مالی سینما دچار مشکل است از این رو مهمترین و با تجربه ترین 
مهمان خارجی، تبدیل به سفارش دهنده برای تولید نوعی از فیلم ها به اصطلاح با بودجه کم و جشنوارهای شده 
و به دنبال این نظریه نیز یک اتفاق نظر در بین فیلمسازان داخلی و پخش کنندگان خارجی برای تولید و پخش 
این نوع از فیلم های ارزان قیمت و جشنوارهای با مخاطب خاص ایجاد شده از همین رو جای فیلم های تجربی 

با موضوع کودک و نوجوان سینما تجربه بسیار خالی بود.
و  انجمن تخصصی کودک  مانند  نوجوان  و  و تخصصی سینمای کودک  تأسیس  تازه  انجمن های  حضور 
انجمن های  و  نوجوان،  و  توسعه سینمای کودک  انجمن  نوجوان،  و  فیلم کودک  از  انجمن حمایت  رسانه، 
باسابقه تر آسیفا ایران، سیفژ و به خصوص سه انجمن تازه تأسیس اول در جشنواره اصفهان برای اولین سال 
یکی از نکات قابل توجه در این جشنواره بود؛ با توجه اهداف و فعالیت های مستقل هر یک از این انجمن ها 
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می توان توقع داشت تا در سال های آتی این انجمن ها عهده دار وظایف جدیدی در اکثر رویدادهای مهم با 
اتفاقات کوچکی از طرف این انجمن ها  موضوع سینمای کودک و نوجوان باشند، در طول جشنواره شاهد 
بودیم، ولی ایجاد و اجتماع کثیری از فعالان سینمای کودک و نوجوان در قالب این انجمن ها می تواند یکی 
از مهمترین نمودهای مشارکت مدنی و مطالبه گری حرفه ای و صنفی از سینمای کودک و نوجوان در کل 
باشد، و مدیریت های دولتی در این تعامله می تواند بهترین راه حل ها را در آنچه که به عنوان مسئله سینمای 

کودک و نوجوان شناخته می شود به دست آورده.
عمده تجربه من و جمعی از سینماگران حوزه کودک و نوجوان که با حضور در جشنواره و در کنار انجمن های 
سینمایی کودک و نوجوان شکل گرفته این بود که اول از همه تا جایی که می توانیم باید از دولت بخواهیم که از 
سینمایی کودک و نوجوان حمایت کند. از طرفی با اتکا به این انجمن های خود جوش و تازه تأسیس، به دنبال 
راه ها و الگوهای دیگر برای ایجاد رونق در تولید فیلم های کودک و نوجوان، به عنوان کسب و کار دائمی و مستمر 
توسعه پذیر، فرهنگی، اقتصادی، خلاقانه و کارآفرینانه باشیم، برای هر یک از واژه ها ادعا شده در این متن و هر 

متن دیگر پشتوانه تفکر برای طراحی و اجرای برنامه ای باشد. 
امیدوارم با پر رنگ تر شدن نقش انجمن ها و به خصوص انجمن هایی که بدون حمایت از طرف نهادهای دولتی 
ایجاد شده اند در سال های آتی مدل جدید همکاری دولتی با انجمن ها بتواند توقع سینمای کودک و نوجوان را 

تا حدودی مرتفع سازد. انشاالله
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سید مهدی برقعی متولد 13۴9 در تهران هستم. کارگردان حرفه ای سینما و تلویزیون. دو فیلم سینمایی در 
کارنامه ام هست به نام »سفر به شرق« و »لج و لج بازی« و ده تله فیلم دارم برای شبکه های مختلف سیما، سیما 
فیلم. حدود بیست و دو فیلم کوتاه و نیمه بلند و یک سری فعالیت های فرهنگی مثل فیلم نامه نویسی و تله فیلم هم 
تهیه کنندگی کردم. جوایزی هم از جشنواره های مختلف دریافت کردم. از جمله جشنواره  بین المللی فیلم های 

کودکان و نوجوانان در دوره های دهم و دوازدهم و چهاردهم.
  خاطرم هست اولین بار فکر می کنم در هفتمین دوره، داوران کودک و نوجوان بودند، یادم نمی آید من آن موقع 
حضورداشتم یا نه. در دوران جشنواره فیلم کودک و نوجوانان من یا به عنوان فیلم ساز با یک اثر حضور داشتم، 
یا به عنوان تماشاگر حرفه ای یا از طریق بنیاد فارابی دعوت شدیم یا خودمان شخصاً آمده بودیم. سعی می کنیم 
فیلم ها را دنبال کنیم و ببینیم. خودم به دلیل این که فیلم های کودک و نوجوان زیادی ساختم به خصوص فیلم های 
کوتاه و نیمه بلند در ارتباط با موضوع های مربوط به کودک و نوجوان بود در جشنواره شرکت کردم. در اولین دوره 
که این اتفاق افتاد من یک فیلمی داشتم در دهمین دوره به اسم »سوتک« و آن جا حدود هفت یا نه نفر داور 
کودک و نوجوان از سراسر کشور انتخاب شد  ه بودند برای دیدن فیلم ها و رأی دادن به این فیلم ها. اولین سالی بود 
که من مواجه می شدم با این که آثار ما را کودکان و نوجوانان بررسی می کنند. با سلیقه های مختلف و از جاهای 
مختلف کشور. این به هر حال به خودی خود جذاب است. یعنی آدم ها احساس می کنند با همکار خودش با یک 
آدم تحصیل کرده و هنرمند باسواد یا استاد دانشگاه یا بازیگر حرفه ای و یا کارگردان حرفه ای طرف نیست. با یک 
سری ذهن پویا و خلاق کودکانه یا نوجوانان طرف است. که هر چی می بینند در لحظه واکنش نشان می دهند و 
آن واکنش ممکن است به رأی منجر شود که البته من این را رد نمی کنم که ممکن است احیاناً در این رأی ها 
نظراتی اعمال شود، به اصطلاح خودمان خط دهی شود که حتی اگر این هم باشد باز  یک بخش آن برآمده از 

سید‌مهدی‌برقعی
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وجود پاک بچه هاست. همیشه هم شنیدیم در جشنواره  کودک و نوجوان یک جاهایی که یادم می آید، جشنواره 
جیفونی ایتالیا همچین موردی دارد. یعنی بچه ها آن جا در واقع یک سری فیلم را قضاوت می کنند، همیشه فیلم 
سازها و همکاران ما خوشحال و خرسند هستند که فیلم یا اثرشان دارد توسط یک سری کودک و نوجوان در 
واقع خلاق، پخته و علاقه مند، با انگیزه قضاوت می شود و آن قضاوت قاعدتاً قضاوت درستی می تواند باشد چون 
از حسشان درآمده است. ولی جذاب بود برای من آن خاطره و حتی یادم هست که افتخار هم می کردیم در 

مصاحبه ها که داشتیم، چه جشنواره دهم و چه جشنواره دوازدهم در کرمان جایزه گرفتم.
  در جشنواره چهاردهم همیشه این حس بود که این جایزه می تواند جایزه  جذاب و درستی باشد یعنی در 
واقع از حس اولیه و از دل بچه ها درآمده، حالا به اصطلاح خودمان درگیر بازی های حرفه ای همکاران مان نشده 
که بگویند آقا این را می شناسیم. اثر قبلیش چه جوریه. در واقع با حس شان فیلم را دیده اند و جایزه به آن 
داده اند. این کلیتی است که قطعاً آن موقع حسم، حس خوبی بود. خوشحال بودیم که این اتفاق افتاده است. 
ضمن این که من درسال هفتادوسه دهمین جشنواره وقتی که آن جایزه برای فیلم »سوتک« برای بهترین فیلم 
به من دادند، پروانه  زرین، دیپلم افتخار و یک جلسه ای یا وقت دبیر وقت جشنواره آقای پاکدل وقت برگزار 
کردند. بعد از این که ما جایزه را گرفتیم، در واقع دیدار داشتیم با این داورها و همان موقع من متوجه شدم که 
چه قدر این ها درست دیدند و به حرفه  سینما علاقه مند بودند و دوست داشتن وارد حرفه  سینما شوند. پس از 
سؤالاتی که کردند از ما راجع به این که فیلم بعدی شما چیست؟ ما می توانیم با شما همکاری کنیم؟ با هر یک 
دوستی بود پانزده ـ شانزده سالش بود آن موقع محمد مهدی آذر خیل دقیقاً یادم هست اسمش چون تا چند 
سال بعد با هم در ارتباط بودیم. خیلی علاقه مند بود وارد عرصه  سینما و نویسندگی شود، قصه بنویسد، داستان 
بنویسد، یک چیزهایی هم نوشت و می داد من می خواندم. مطمئنم در این زمینه فعالیت می کند. یک حرفه ای 
برایشان زده شده بود آن بچه ها از جمله همین دوستی که می گویم یعنی شاید قبلش به فیلم کودک، سینما، 
جشنواره توجهی یا نگاهی نداشت وقتی که این اتفاق افتاد از طرف دفتر جشنواره انتخاب شدند، به مدت یک 
هفته، هشت روز برای دیدن فیلم ها و جایزه دادن به فیلم ها. قاعدتاً فکر می کنم یک سری از دوستان مسیر 
زندگی شان تغییر پیداکرده، می رفتند به سمت نویسندگی یا کارگردانی یا بازیگر شوند. به هر حال اتفاق خوبی 
بود و ما هم خوشحال بودیم جایزه ای که از دست این دوستان می گیریم، جایزه های کاملًا پاک و بی شیله پیله و 

خیلی صادق بود.
  در حقیقت آن تأثیر جریان سازی فرهنگی جشنواره  کودک است. دقیقاً من دوتا پروانه  زرین از جشنواره  
فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان دارم و سه دیپلم افتخار. در سال نودویک هم فیلمی داشتم که بازیگر 
من آن جا دیپلم افتخار گرفت. یعنی اثر دوره های جشنواره  کودک را یا فیلم داشتم، حضورداشتم یا جایزه گرفتم 
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یا همکارن در فیلم جایزه گرفتن یا در نهایت به عنوان یک بیننده حرفه ای مهمان جشنواره بودم و آثار را می دیدم. 
این تأثیر را کاملًا متوجه می شدم اگر چه الان دو ـ سه سالی هست که در جشنواره نیستم و سه ـ چهار سال 
هم هست که نه اثری داشتم و نه امکان حضور داشتم. من حتی مواجه بودم با یک خانواده ای در تهران که پدر  
و مادر فرهنگی بودند؛ معلم بودند ولی تمام تمایل و موقعیت شان این بود که برایشان در ایام جشنواره دو تا 
فرزندشان را هماهنگ کنند به اتفاق، یک سفری ببرند اصفهان و فیلم های جشنواره را ببینند. می خواهم بگویم 
در این حد به یک نمونه مصداقی اشاره می کنم. یادم هست که این اتفاق چندین سال از طریق این خانواده تکرار 
می شد، یعنی خیلی جالب بود که تأثیری که جشنواره گذاشته بود این بود که این خانواده می خواستند یک 
سفر تابستانی یا یک سفر در پاییز بروند، برنامه ریزی می کردند در ایام جشنواره  اصفهان این سفر را بروند که 
بتوانند فرزندانشان آن فیلم ها را آن جا ببینند. در برنامه های جشنواره شرکت کنند. این مشخص که این تأثیر 
بود که حالا این که در سال های اخیر به چه شکل شده، کم تر شده یا بیش تر شده را من خیلی نزدیکش نبودم 

و نمی توانم الان آماری ارائه دهم. 
  بله دقیقاً من به همین دلیل سه دوره در واقع چهار دوره، چون یک دوره بازیگری یکی فیلم ها جایزه ای 
گرفت. البته باز هم حافظه ام یاری نمی کند که آن جایزه برای فیلم »مزرعه کودکی« بود که آقای عباس رافعی 
تهیه کننده اش بود. خاطرم نیست که ویدیویی بود، داوران کودک این جایزه را داده بودند یا داوران بزرگسال. به 

همین دلیل آن مقاطعی که من این جوایز را گرفته بودم، ازدواج نکرده بودم و فرزندی نداشتم. 
  الان سه ـ چهار سال اخیر فرزندان خود من، به هر حال کارهای من را دیده اند، یک موقع هایی نگاه می کنند 
یا یک مصاحبه هایی بوده یا کاتالوگ هایی؛ این ها را ورق می زنند و می گویند برای ما از آن روزها بگو. وقتی چه 
در دوست و آشنا مواردی باشد. وقتی که مواجه می شوند با این که ما یک سری فیلم ببینیم و داوری کنیم. حالا 
در کنارش یک سفری در اصفهان هست، قطعاً استفاده  می کنند و ممکن است همین کفایت می کند یعنی اگر 
اهدافی پشت این قضیه بوده حتی اگر دو یا سه نفر در زندگیشان به این سمت کشیده شود و به این سمت برود 
که وارد سینما بشوند و بطور حرفه ای کارکنند؛ حضور در جشنواره کودک به عنوان داور، خود این کفایت می کند. 

قاعدتاً دنبال کمیت و تعداد زیاد نیستیم حتی اگر تقریباً دو نفر هم این تأثیر را بگیرد، نتیجه  مثبتی است.
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من در طول آن سال ها که خیلی تو جشنواره بودم، امسال هم بودم ولی توش نبودم، بیش تر در حیاط 
می نشستم با بچه ها قهوه می خوردیم. موضوع دیدن دوستان و همکاران بود.

آن سال که بیشتر داخل جشنواره بودیم و خودی تر بودیم و توش بودیم. جایزه برای من که هیچ وقت مهم 
نبوده، هیچ وقت و هیچ جا و همیشه گفتم،  صد بار گفتم و نوشته شده از قول من و همه جا گفتم به جز جایزه 
اسکار هیچ جایزه ای در جهان هیچ ارزشی ندارد؛ حتی نخل طلایی کن، شیر ونیز و خرس برلین درصورتی 
ارزش داردکه این قدر گیرنده اش زیرک باشد مثل آقای کیارستمی که خودش خودش را جهانی می کند وگرنه 
آن قدر آدم ها بوده اند که نخل طلا گرفته اند و رفته اند گم وگورتر از همیشه. ولی اسکار تنها جایزه ای است که اگر 
جایزه اش را بگیری، هر جای دنیا بودی خواستی فیلم بسازی، این می شود سرمایه  تو. اولاً تکلیف داوری و این 
جایزه را روشن کنم، دیگه جایزه  فجر و کودک و مودک که دیگه هیچی. سؤال شما بچه هایی که داور بودند، من 
در تمام آن سال ها و این سال ها با این بچه ها هیچ ارتباطی نداشتم، چه قبل از جشنواره و چه بعد از جشنواره. 
بچه خودم هیچ وقت آن جا نبوده است. یک سال هم شما می گویید که فیلم »به خاطر هانیه« جایزه  کودکان را 

برده که آن هم من یادم نمی آید. حالا برده که برده. لابد آن سال ها بچه ها خوششان آمده است. 
من چه می دانم یا مربی به آن ها گفته که از آن فیلم خوششان بیاید. نکته مهم تر  این که »قصه های مجید« 
را همه جا، من را به خاطر آن می شناسند. می خواهم بگویم که فکر می کنم اگر امسال سال 1398آن فیلم 
تلویزیون جمهوری اسلامی سیصدتا کانال به درد  نگاه نمی کرد. چون خود  ساخته می شد، احتمالاً هیچ کس 
نخور هست. یکی از یکی به درد نخورتر، اگر ورزش باشد نگاه می کنند وگرنه دیگر کسی محل سگ نمی گذارد 
که تلویزیون ما آن زمان سی سال پیش این فیلم پخش شده و بین بزرگ سالان و نوجوانان نوستالژی ایجادکرده 
است. آن نوجوانان الان خودشان پدر مادر شدند. دست  بچه ها را می گیرند، می گویند ببین آن ها دیدند 

کیومرث‌پوراحمد
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خوششان آمده و این ادامه پیدا کرده است. حالا آن سال این فیلم جایزه گرفته؟ من چه می دونم، هیچ وقت 
هیچ حسی نداشتم، هر وقت جایزه بگیرم خیلی بال بال نمی زنم؛ نگیرم هم پر و بالم نمی ریزه. جایزه  با هفت 
تا داور یا پنج تا داور یک نظراتی دارند می دهند؛ حالا این پنج نفر را دو نفر آن را عوض کن کلًا رأی ها جور 
دیگری می شود. پس چه فرقی می کند مهم اصل آن فیلم است که ماندگار است یا باید برود در زباله دان تاریخ 
سینما. فیلم مهم است، جایزه مهم نیست. آن قدر بوده اند که جایزه گرفتند ولی فراموش شده اند و همچنین 
جایزه  هیچ وقت  چارلی چاپلین  همیشه.  برای  شده اند  ماندگار  ولی  نگرفته اند  جایزه  بوده اندکه  هم  آن قدر 

نگرفته بود که بعدها که پیرتر شده بود، جایزه  افتخاری بهش داده بودند. 
من سر فیلم »تاتوره« این داستان مال  سی وهفت سال پیش است. من، حسین جعفریان و فرهادصبا در 
مهمان سرای بوشهر در یک اطاق می خوابیدیم؛ در یک کاست آقای محمدرضا لطفی با سه تار زده بود و خودش 
خوانده بود »ای یار من ای یار من« من یادم هست. ما دوماه صبح به صبح این را گوش می دادیم و شب هم که 
می شد این را گوش می کردیم. سیصد بار فقط گوش می دادیم، تمام این دو ماه خدا بار این را گوش می دادیم. 
هفته   پیش دوباره این فایل رسید دستم توی تلفن اول، گفتم آن نیست دوباره گوش دادم بعد دیدم همان است 
ولی ریتمش خیلی کند است، انگار پر شورتر و تندتر بود، بعد فکر کردم این مال  چهل سال پیش است، آن موقع 
برای من تندبوده نه الان که من هفتاد سالم هست. این تفاوت ها در زمان است، الان حس می کنم ریتمش کند 

است؛ خب پس این تفاوت ها بقیه جاها هم هست.
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من نادره ترکمانی فارغ التحصیل دانشگاه فیلم و تئاتر در رشته  کارگردانی سینما هستم. از سال شصت وهشت 
تا هفتادو نه درکار تولید فیلم های مستند مشغول بودم و از سال هشتاد، تولید فیلم های سینمایی برای گروه 
سنی کودکان و نوجوانان را در مسیر کاری خودم قرار دادم. حوزه  تخصصیم افسانه های عامیانه در سینمای 
کودک است. فیلم »خاله سوسکه« سال هشتاد و هشت در جشنواره  کودک که در همدان برگزا رشد، جایزه  
منتخب تماشاگران را دریافت کرد. سال نود و یک هم فیلم سینمایی »گورداله و عمه غوله« که فیلم تمام 
عروسکی بود و از جشنواره  فیلم کودکان و نوجوانان در اصفهان در بیست و ششمین دوره جایزه ها ی بهترین 
کارگردانی، فیلم نامه، ساخت عروسک، موسیقی، بهترین دستاورد هنری را دریافت کرد. هم چنین همان سال 
انجمن منتقدین و نویسندگان سینما، جایزه  ویژه خود را همراه با تندیس به فیلم »گورداله و عمه غوله« دادند. 
منتخب شرکت های فیلم سازی هم شد. از آن سال به  بعد که من وارد سینمای کودک شدم و فعالیت های جنبی 
هم در حوزه  سینمای کودک شروع پیدا کرد به ادامه یافتن. تا پیش از آن فعالیت هایم تدریس بود که هم چنان 
این ها داوری  ادامه پیدا کرد ولی در کنار  فیلم نامه در اشکال متعدد  ادامه دادم.تالیف کتاب ونگارش  و  داشتم 
جشنواره های متعدد هم داشتم. درجشنواره بیست و چهارم جزو هیأت داوری بودم. اما در دو یا سه سال اخیر با 
دوستان دیگر سینماگر تمرکز را گذاشتیم در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی. انجیو مرتبط با فیلم های کودک و 
نوجوان را هم تأسیس بکنیم، که مرکز توسعه فیلم های کودک و نوجوان را انجیویی هست که در جهت توسعه 
و رونق سینما کودک و نوجوان داره تلاش می کند برنامه های متعدد داشته باشد و سیاست گذاری های مختلف را 
همگام با بنیاد فارابی، سازمان سینمایی و سینما گران و مراکزی به صورت داوطلبانه برای ارتقای سینمای کودک 
فعال هستند، داریم جلو می بریم. به هر حال همه  جشنواره ها از جمله جشنواره    کودک و نوجوان می توانند جریان 
فرهنگی، اجتماعی ایجاد کنند و موجی درست می کنند. در این موج فیلم سازان، مخاطبین، کودکان و نوجوانان 

نادره‌ترکمانی
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هستند که در مجموع جشنواره قرار می گیرند. آثار متعددی تولید می شود و به نمایش در می آید. طول جشنواره 
بحث و گفتگو و نقل مسائل مرتبط با سینمای کودک مد نظر بوده و در همه این دوره ها که من شاهدش بودم. 
به هر حال دغدغه برگزار کننده  ها این بوده که این جریان به صورت یک جریان جدی بتواند در بدنه سینما 
جای خودش را نشان دهد. منتها این که جشنواره توانسته در طول سی و دو دوره  خود جریان سازی فرهنگی برای 
مخاطبین خود ایجاد کند و در گروه سازندگان، تهیه کننده ها و پخش کننده ها و سینماداران توانسته یا نه، این 
جریان را در این طیف که مخاطبان هستند ایجاد کند. الان می بایست شرایط سینمای کودک ما بهتری باشد؛ 
البته همه را روی دوش جشنواره نمی گذارم؛ جشنواره مسئولیت مستقیم جریان سازی فرهنگی برای اکران 
معرفی آثار به همه  کودکان سراسر کشور را ندارد. جشنواره یک فرصتی است برای معرفی آثاری که در گروه 
سنی کودکان و نوجوانان ساخته شده و دراندازه خودش موفق بوده اما اگر جشنواره می توانست جریان های 
دیگری را هم گام و هم راستا با خودش به حرکت در بیاورد و آن جنب و جوش که ما واقعاً در اصفهان و شهرهای 
دیگر شاهدش هستیم که مردم  با خانواده ها و بچه ها چه جوری موج درست می شود، در شهر علاقه مند هستند. 
اگر این موج و این جریان می توانست به صورت فراگیر در سراسر کشور باشد، آن موقع ما می توانستیم یک جریان 
خیلی خیلی جدی تری را در حوزه  تولید و اکران آثار کودک شاهد باشیم و تقریباً همان حسی بوجود بیاید که 

جشنواره  فجر دارد. 
  جشنواره  فجر وقتی تمام می شود، مخاطبین که مردم باشند دوست دارند بدانند آثاری که در جشنواره  فجر 
به نمایش درآمده، کی اکران می شود؟ دوست دارند اثر مورد نظرشان را که ندیدند یا دوست دارند یک بار دیگر 
ببینند یا به دوستان توصیه می کنند ببینند و اکران بیاید. آن موج را جشنواره  فجر در حوزه  سینمای بزرگ سالان 
توانسته ایجاد کند ولی اگر به موازات آن جشنواره  کودک را مقایسه کنیم نتوانسته آن جریان را ایجاد کند. این 
ده ها دلیل دارد، مقصر جشنواره  فیلم های کودک و نوجوان نیست. یک جریان موازی هست که اگر این ها درست 
حرکت کند جشنواره  کودک و نوجوان می تواند به آن اهداف خودش که اگر بخش جلب و جریان فرهنگی اش در 

فکر مخاطبین خودش هست، دست پیدا کند.
   وقتی ما مخاطبین آثار را در جایگاه داوری قرار می دهیم و این امتیاز و فرجه را به آن ها می دهیم که آن 
آثاری که برای شما ساخته شده را در جشنواره داوری  و انتخاب کنید و بر اساس سابقه  اثر مورد نظرتان را بهش 
جایزه دهید. این جریان یک جور فرصت و مجال و امکان نمره بالا دادن به کودکان و نوجوانان داور است و 
آن ها به هر حال در آینده این مسیر را در ذهن خودشان حفظ می کنند که به عنوان داور یک سری کارها را دیدیم. 
ما یکی از وظایفی که اصولاً در بحث کودک و نوجوان در هر حوزه ای که داریم فعالیت می کنیم، چه حوزه  
فعالیت های حقوقی و مدنی، چه تفریح های  بچه ها، سینما، ادبیات حتی آموزش و پرورش یکی از مسئولیت هایی 
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که حالا من به عنوان سینماگر احساس می کنم برای تمام کسانی که در عرصه  سینمای کودک دارند، فعالیت 
می کنند، یک مسئولیت جدی است. این که ما به بچه ها اعتماد به نفس بدهیم، من مطمئن هستم بچه هایی که 
در بخش داوری حضور پیدا می کنند در طول این سال های جشنواره به آن اعتماد به نفس و شوق و شور و به 
اعتماد به شرایطی که در آن قرار می گیرند و تلاشی که این اعتماد را به منزله  ظهور برسانند، قطعاً روی شان 
تأثیر می گذارد و بچه های موفق تری می توانند باشندکه در مواقع مختلف تصمیمی بگیرند که نظرشان را ابراز کنند، 
ایده و فکر و پیشنهادات شان را بگویند. اصولاً شاید یکی از بهترین رویکردهای استفاده  کودکان و نوجوانان در 
جشنواره خودشان به عنوان داور این است که ما اعتماد به نفس قوی در آن ها ایجاد می کنیم و این مهم است. 
قراره این ها کسانی باشند که در آینده راجع به سینمای کودک یا نظری  دهند یا فیلم ساز، عکاس یا منتقد فیلم 
 شوند و اگر هیچ کدام نشوند می توانند یک مخاطب خیلی خوب باشند که می تواند جریان فرهنگی در اطراف 
خودش ایجاد کند. دختری که مثلًا پانزده سال پیش، شانزده سالش بود و جزو هیأت داوری جشنواره  کودک 
و نوجوان بوده الان یک خانم سی ساله هست و احتمالاً یک بچه هفت و هشت ساله دارد. جریانی که در ذهن 
این داور پانزده ساله پیش آمده به کودک امروزش منتقل می شود. این همان چیزی است که ما می خواهیم در 
جامعه ها اتفاق بیافتد. بحثی که شما در این جریان فرهنگی، اجتماعی و سینما به راحتی، به خوبی و به درستی 
می توانید جریان فرهنگی درست کند، به خصوص در حوزه  کودک، منتها من در حوزه  داوری کودک و نوجوان 
یک سری مسائل دارم و دلم می خواهد که مطرح بکنم.  امسال در دوره  سی و دوم من جزو هیأت انتخاب بودم. 
سال های قبل به عنوان مهمان می آمدم یا به عنوان سازنده  فیلم یا به طرق مختلف در جریان جشنواره بودم. 
اخبار را پی گیری و مطالعه  می کردیم، حضور داشتیم بین مخاطبین عمومی مردم که بچه ها و خانواده هاشون در 
سالن های متعدد در شهر های مختلف بودند. گاهی وقت ها یک فیلم را سه و چهار بار در سالن سینما می دیدم. 
یک بار روی پرده می بینیم، یک  بار رو به مخاطبین می بینیم، یک بار بچه ها را می بینیم، یک بار والدین را... چون 
این تجربه ای است که به درد ما می خورد در حوزه  فیلم سازی، اما در حوزه  داوران کودک و نوجوان که اتفاقاً من 
همیشه معتقدم این بچه ها که انتخاب می شوند به عنوان داور کودک و نوجوان، مشتی نمونه از بچه هایی هستند 
که در سرتاسر کشور ما  وقتی فیلم کودک و نوجوان می رود برای اکران این ها هم می خواهند بروند درسالن 
سینما و این ها را ببینند. بنابراین باید طیفی از بچه ها که لحاظ سنی چهار و پنج ساله نباید باشند که من دیده ام، 
درست انتخاب می شود. گروه سنی آن ها بین نه، ده و یازده سال تا چهارده و پانزده سال است. اما اعتراض من 
به این شیوه  انتخاب داوران کودک و نوجوان که هر سال هم مد نظرم بوده و راجع به اش متمرکز هم می شوم در 
دوره های مختلف جشنواره؛ این بچه ها باید فارغ از آموزش های بزرگسالان باشند. ارائه دیدگاه های بزرگسالانه. 
فارغ از داوری گروه های بزرگسال، خودشان بی واسطه فیلم ها را نگاه بکنند و چه بسا بهترین مدل داوری کودک 
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و نوجوان کشوری باشد یعنی شما 1000 نفر را در سرتاسر کشور که فیلم نمایش داده می شود، بچه ها به صورت 
تصادفی انتخاب شوند مثلًا بگویند استان آذربایجان سی نفر از بچه ها از مدارس مختلف هر کس دوست دارد، 
نه این که ما انتخاب کنیم. ما مصاحبه کنیم، ما آموزش دهیم، ما روش دیدن را آموزش دهیم، چگونه دیدن و 
چگونه ندیدن را آموزش دهیم. سینما یک فضای تفریح، سرگرمی، آموزش مخلوط با همه، یک هنر است هم 
یک رسانه. کودکی که در سرتاسر کشور با خانواده اش می رود فیلم را می بیند آن بچه هیچ آموزشی ندیده است، 
آن بچه براساس سلیقه  خودش،  دانسته هایش یا کشفیات خودش علاقه مند به آن فیلم می شود و بعد می رود و 
CD آن را می خرد یا خوشش نمی آید در سالن سینما مشغول پفک خوردن و ور رفتن به بند کفشش می شود... 

تا بیاید بیرون. معمولاً هم بچه ها در سالن سینما اولین چیزی که مد نظرشان هست تفریح و سرگرمی است. 
منتها من دیدم داوران کودک و نوجوان که انتخاب می شوند اولاً این که آن ها را انتخاب می کنند که این غلط 
است. تمام بچه ها در سراسر کشور ما جزو مخاطبین ما هستند. من اگر فیلمم را اکران می کنم نمی توانم بچه ها 
را انتخاب کنم که بیایید فیلم من را ببیند. سینما یک رسانه  عمومی است  به این ها هیچ آموزش نباید داده شود، 
بچه ها باید بر اساس اطلاعاتشان در طول زندگیشان از یازده ساله تا سیزده ساله هستند، این قدر تلویزیون و فیلم 
دیده و در فضای مجازی فیلم های مختلف کوتاه و بلند، از خارج آمده، انیمیشن، رئال ... با این ها آشنا شده، دیگر 
نیاز نیست ما به این ها آموزش بدهیم یا با این ها مصاحبه کنیم که کتاب چندتا خواندی؟ مجله چندتا خواندی؟ 

درک شما از ادبیات فلان چقدر است؟ نه...
  مخاطبین کودک و نوجوان باید راحت و بی واسطه بدون آموزش های این شکلی بیایند در سالن سینما 
فیلم را ببینند و فیلمی که دوستش دارند را انتخاب کنند. متأسفانه در طول جشنواره ها و سال های متعدد که 
می گذرد اگر از خود داوران که می آیند برای هیأت داوری صحبت کنید. از نوع گفتگو ما باهاشون صمیمی 
می شویم و صحبت می کنیم. من بهشان می گویم: من فیلم سازم حرفت را بزن. دوست داری بنویس و بازی کنی و 
کارگردانی کن... آرام آرام با آن ها صمیمی می شوید و متوجه می شوید که نوع انتخاب این بچه ها براساس آن کد ها 
و نشانه هایی است که آن آموزش دهنده به این ها آموزش می دهد به همین دلیل غالباً این بچه ها فیلم هایی را 
انتخاب می کنند که این فیلم ها روی پرده  سینمای کودک و نوجوان مخاطب آن نیستند و بزرگسالان مخاطبان 
آن هستند. این نقطه  خطر آن است . ما بچه ها را بی خودی و زود بزرگ می کنیم. پسری که یازده سالش است 
من اصفهان دیدم بهش می گویم از کدام فیلم خوشت آمد؟ می گوید: گوشت را بیار جلو خانم اسم فیلم خودش 
را می گوید. می گویم: چرا در گوش می گویی؟ می گوید: آخه قرار نیست این را انتخاب کنم ما باید فیلمی را 
انتخاب کنیم که نشان بدهد ما آدم های فهمیده ای هستیم. این خیلی غلط است، نشان می دهد راه غلط است. از 
همان اول می گوییم براساس خطوطی که ما به شما می دهیم فیلم را انتخاب کنید و دقیقاً هم همان می شود. 
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امسال همین طور و سال پیش هم همین طور بچه ها آثاری را انتخاب می کنند که شما می بینید جایزه  یونیسف 
جایزه  هیأت انتخاب کارگردان هستند و فضای اکران را می شناسند سینمادارها.... نشان می دهد. انتخاب غلط 
است بعد می فهمی که این قدر این ها انتخاب شده اند و آموزش داده شده اند که دقیقاً در کادر قرار گرفته اند که 
انتخاب و سلیقه  اصلی خودشان را معرفی اثر مورد نظر ندارد. این آن خطر و اشتباه است و گرنه داشتن هیأت 
اتفاق بیافتد. ایجاد اعتماد به نفس برای بچه هایی که در آینده   باید این  داوری کودک و نوجوان درست است 
خودشان جریان ساز فرهنگی فعالیت سینمایی کودک هستند لازم و مفید است. شاید به همین دلیل است که 
قراره هیأت داوری کودک و نوجوان وجود داشته باشد. جشنواره اما مسیری که می رود مسیر درستی نیست. من 
اگر قرار باشد یک روزی سازماندهی کنم داوران کودک و نوجوان را این روش را به کل می گذارم کنار. بچه ها 
انتخاب نباید بشوند. شما مثلًا سی تا بچه را بیاورید مصاحبه کنید ببینید کدامشان اهل فهم تر، کدامشان تعداد 
بیش تری کتاب خوانده، کدامشان بیش تر حرف می زنند یا کتاب های بزرگ نوزده ساله و هیجده ساله خوانده یا 
چه تعدادی کثیری فیلم دیده، بچه ها در کشور ما این جوری نیستند، ما وقتی می گوییم هیات داوری کودک 
و نوجوان یعنی می گوییم شما بخش اندک گروهی از نماینده های کودک و نوجوان در کشور ما هستید و حالا 
بیایید فیلم را انتخاب کنید، به دلیل این که انتخاب ها غلط است هیچ پخش کننده ای براساس انتخاب مخاطبین 
ببینید که من  این را در طول سی ودو دوره جشنواره  انتخاب نمی کند، می توانید  را  کودک و نوجوان فیلم 
درست می گویم یا غلط. هیچ کدام از پخش کننده ها به انتخاب مخاطبین کودک و نوجوان در این که فیلمی را 
انتخاب کنند و پخش کنند توجهی ندارند. در جشنواره  سی و دوم هم ما پخش کننده داشتیم در جشنواره دقیقاً 
توی سالن انتخاب می گفتند درباره  این ها فیلم هایی بهشان تلقین کردند در ذهنشان که امسال مال کودک و 

نوجوان نیست. این نکته ای بود که می خواستم بگویم...
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من سیروس حسن پور هستم.  در هرصورت وقتی که آدم دارد کار کودک نه، اساساً کار رسانه یا تولیدی 
انجام می دهد؛ فیلمی دارد می سازد؛ یا اثری را خلق می کند؛  قطعاً به مخاطب هم فکر می کند که بتواند جذابیت 
لازم را برای مخاطب ایجاد و منتقل کند. این دوستان کودک و نوجوان در جشنواره  کودک یکی از فاکتورهای 
مهمی شدند  برای این که ما بیش تر به این مقوله  پردازش داشته باشیم، و وقتی داریم کاری می کنیم واقعاً نوجوانِ 
مخاطب که قرار است این فیلم را ببیند را درنظر بگیریم و این داوران، بچه های باهوش و با ذکاوتی هستند یعنی 
در واقع طی یک مراحل و فرآیند انتخاب می شوند و می آیند برای داوری. من شاهد بودم که داورها درست دست 
روی نکات بسیار حائز اهمیتی  درمورد فیلم ها می گذاشتند که من تعجب می کردم که چه دیدگاه جالبی دارند. 
از کنار یک سری فیلم ها به سادگی  نمی گذرند، این ها پیام های خاصی دارند و من که می خواهم برای این بچه ها 
کار کنم با دقت بیش تری فیلم بسازم. برای این که یک سری داور هست متفاوت از داوران حرفه ای بزرگسالان و 
همکاران که این ها از منظر خودشان به داستان نگاه می کنند که اتفاقاً خیلی هم حرفه ای نگاه می کنند و این ها 
باعث می شود من در مسیر کارهای خودم با دقت حرکت کنم و سعی کنم کاری انجام دهم که همراهی این 
دوستان را همراه داشته باشم و همراه کنم آن ها را با خودم. قبل از »دهقان فداکار« فیلم نیمه بلند »کلاس اول« 

هم بود، آن هم داوران کودک و نوجوان و بزرگسال، آن را انتخاب و جایزه دادند سال هفتاد و هفت بود. 
خیلی کمک می کند به ما کسی که خودش از دوران کودکی می آید در سینما، با یک دانش دیگری ورود 
با آن فضای ذهنی ورود می کنی؛ وارد سینما می شوی؛ سینما را جدی تر می خوانی؛  می کند، یعنی خودت 
بعد فیلم ساز می شوی که ژانرکودک و نوجوان را انتخاب می کنی و تکیه بر نوجوان و محصول کارهایی داری 
فرآیند جشنواره خود شما  اهمیت است. در  این حائز  و  که در جشنواره های دوره های مختلف جایزه گرفته 
تبدیل می شوی به داور جشنواره، از آن فضایی که باید مورد قضاوت قرار بگیری، در فرآیندی قرار می گیری که 

سیروس‌حسن‌پور
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خودت باید قضاوت کنی،  بعد در فرآیند جشنواره این افتخار را پیدا می کند، بزرگداشت و نکوداشت بگیرند برای 
شما،  یعنی فرآیندی اتفاق می افتد که آقای سیروس حسن پور با آن پشتوانه که الان هم انتظار داریم. در سال  
نو دو هشت  باز هم کارهای خوب ببینیم نه این که آقای حسن پور را بگردیم ببینیم و بگوییم الان داری چه کار 

می کنی؟ باید انتظار داشته باشیم سیروس کار خوب انجام دهد.
 مثل همیشه؛ بله آن اتفاق ها کار آدم را سخت تر می کند و راه را که آدم می رود متفکر تر و سخت کوش تر 
می کند، مسئولیت سنگین می شود و این اتفاقی که می افتد یک جایی شما دچار تعارض می شوید و کاری را 
می خواهید انجام دهید با توجه به تجارب، که یک سری موانع سر راه تو هست که  بسیار سلیقه ای است و این 
آدم ها پیش روی تو قرار می گیرد برای کاری که تو می خواهی بسازی؛ آن ها سرنوشت کارت را تعیین می کنند، 
که آیا بشود یا نشود، بنابراین فیلم ساز دچار تناقض می شود، آن فیلم ساز دچار مشکل می شود. من الان  شش 
سال است که کار نکردم، کار نکردن من، از نداشتن کار نیست، از نداشتن فیلم نامه نیست، باید دنبال دلیل 
گشت آیا این برمی گردد به خوب نبودن کارها، که خُب من نشان دادم  که من کار بد نمی خواهم بکنم، اگر از 
سلیقه  افرادی هستند که آن جا نشستند، که خُب باید این کار را ارزیابی کرد و بعد از آن باید خروجی آن تو را 
در چند سال متقاعد کند، که اگر تو فیلم نساختی، فیلم های بهتری تولید شده در این سال ها،  که خودت را آرام 
می کنی و بعد می بینی که این اتفاق نیفتاده؛ حرف هم که می زنی می بینی متاسفانه برخوردها، کمی شخصی و 
مسائل دیگری جایگزین می شود، که تو می شوی آدم بده! سرنوشت کار ما افتاده است دست چند آدم دیگر در 
فارابی که باید تصمیم بگیرندکه تو فیلم بسازی یا نسازی!  قرار بود »دُرناهای کاغذی« را کار کنیم حتی تندیس 

آن را آوردند و رونمایی شد و لوکیشن ها دیده شد ولی رسید به هیچ...
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این که ما توانستیم یک گروه از داوران کودک و نوجوان را طی سال ها تربیت کنیم و نگاه به آن ها بدهیم که 
بتوانند خوب فیلم ببینند، خوب نگاه کنند و فیلم را درست نگاه کنند، خیلی خوب است. به نظر من، ما در این 
زمینه توانستیم بچه هایی داشته باشیم که از نگاه خودشان، در موقعیت سن خودشان بتوانند فیلم ها را تجزیه  و 
تحلیل کنند و به آن ها رأی بدهند به همین دلیل وقتی که بچه هابه فیلمی رأی می دهند، این نشان می دهد که 
فیلم توانسته با آن ها رابطه برقرارکند و در واقع یعنی آن فیلم را درک می کنند و فهمیده اند. وقتی من جایزه را از 
داوران کودک و نوجوان گرفتم خوشحال بودم چون حس می کردم که آن ها این فیلم را درک کرده اند و موقعیت 
بچه ها در آن فیلم را در سن و سال خودشان حس کرده اند. در فیلم »بچه های ابدی« یک بچه معلول سندرم  دان 
هست و احساس می کنم توانسته موفق شود در طول فیلم و تلاش کرده بتواند خوب بازی کند در طول فیلم و 
خودش را معرفی کند. بنابراین با این نگاه، داوران کودک به آن نگاه کردند و توانستند به آن رأی دهند. ما باید به 
بچه ها خوب فیلم دیدن را یاد دهیم. این که فقط بیاید و رأی دهند، چگونه باید به یک فیلم رأی داد؟ چگونه باید 
نگاه کرد؟ موضوع فیلم چه قدر اهمیت دارد ؟ محتوای فیلم چه قدر مهم است؟ و قالب ظرفی که این محتوا در آن 
ریخته چه قدر می تواند اندازه باشد؟ ما را به پیام فیلم وصل کند و جفت کند. این آموزش به بچه هاکه هر چیزی را 
دلایلش را ما رابطه علت  و معلولی را بدانند بفهمند و دلایلش را برای خودشان داشته باشند، سوال هایی در ذهن 
خود داشته باشند و جواب های آن را بگیرند. این نگاه خوبی است و ممکن است فیلم سازهای خوبی از بین آن ها 
بوجود بیاید که آمد. ممکن است مخاطب های خوبی برای سینما بوجود بیاید و آن ها هم باز مخاطبان دیگری را 
تربیت کنند. به  نظر من هر دوی این نگاه ها مهم است. خوب است این انتخاب و پی گیری این بچه ها و داور ها و 
جلسات گفتگو خیلی مستمر باشد. فقط در دوران جشنواره نباشد و در طول سال بتوانند فیلم ببینند. فیلم ها را 

نقدکنند و نگاه پیداکنند نسبت به چگونه فیلم دیدن.

پوران‌درخشنده‌
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 در جشنواره بیست ویکم علاوه بر فیلم »بچه های ابدی« که جایزه  داوران اصلی را می گیرد، جایزه  داوران 
بچه ها خیلی خوب  من  به نظر  می گیرد.  هم  را  ایرانی  تماشاگران  منتخب  جایزه   و  هم  را  نوجوان  و  کودک 
توانسته اند چون فیلمی نبود با نگاه بچه ها که موضوع آن ها باشد. یک نگاه اجتماعی بود و آدم هایی که حق 
زندگی باید داشته باشند و مردم نمی گذارند آن ها زندگی خود را بکنند. آن سال برای من خیلی جالب بود، از 
نگاه داوران کودک و نوجوان جایزه گرفته؛ جایزه ا ی را از داوران بین الملل هم گرفتم و مسابقه  سینما ایران هم 
جایزه گرفته بود. ولی داورهای کودک و نوجوان برای من خیلی مهم بود. جشنواره  بیست ویکم خیلی سال متفاوتی 
بود. فیلم ها نوع دیگری بودند و این فیلم هم که جایزه گرفت باورکنید یک نگاه ویژه بود. پشت سر داوران کودک 
و نوجوان یک نگاه انسانی بود و این پدیده شکل گرفت و آن ها بهترین جایزه  خود را به این فیلم دادند. امیدوارم 
سینمای کودک و نوجوان یک جایگاه درست برای خود پیداکند و بتواند مخاطبین خود را پوشش دهد و بتواند 
بچه ها و نوجوانان و خانواده ها را جذب خود کنند. خیلی گسترده هست جشنواره فیلم کودک و نوجوان، هم 
بچه ها و هم خانواده ها را در درون خود دارد. ما امیدوار هستیم بتوانیم فیلم های پر مخاطب و پر از انگیزه برای 

بچه ها داشته باشیم. 
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من غلامرضا رمضانی متولد 1339 هستم. از سال شصت ویک در سینما فعالیت می کنم. از همان سال های 
و  دستیاری  پروسه   در  چه  بوده است.  نوجوان  و  کودک  حیطه  در  فعالیت هام  شصت ودواغلب  شصت ویک، 
فعالیت های غیرکارگردانی و چه فیلم کوتاه و بلند ساختن که در کسوت کارگردانی و نویسندگی بوده است. کار 
نوشتن برای بچه ها را دنبال کردم و فیلم سازی و حاصل آن تعدادی فیلم کوتاه، سینمایی، سریال و فیلم های 

سینمایی برای تلویزیون بود.
فکر می کنم هر جشنواره ای چه جشنواره  داخلی و چه جشنواره  خارجی، مهم ترین جایزه  اصلی است که 
داورهای کودک و نوجوان هستند نه آدم بزرگ ها. اما خوب اتفاق هایی که در سال های گذشته برای من افتاده 
متفاوت بوده است. گاهی یک فیلم در جشنواره داورهای کودک در اصفهان و ایران ارتباط خوبی شاید با یک 
فیلم برقرار نکردند، ولی طی سال ها این فیلم برای کودکان سراسر دنیا، قابل قبول بود. چیزی که معیار است و 
باید در نظر گرفت برای فیلم خوب، گاهی معیار آدم بزرگ هاست و داوران کودک و نوجوان هدایت می شود برای 
این که فیلم را چگونه ببینند. گاهی داورها به صورت غریزی و احساسی و واقعی با فیلم برخورد می کنند. من 
نمی توانم، هیچ وقت متکی باشم به دلیل این که حس من این است که بعضی دوستانی که در مسئولیت های 
قبلی جشنواره کودکان بودند، سعی می کردند که داوران را هدایت کنند یا آموزش بدهند. دو ماه قبل از جشنواره،  
دوره آموزش و فرآیندی و ساختاری می گذاشتند که این بچه ها باید چگونه فیلم ببینند، از چه منظری فیلم 
ببینند. گاهی کودک خودش به صورت احساسی، عاطفی از فیلم سیندرلا خوشش می آید وقتی که از این 
کلاس ها خارج می شود ممکن است نسبت به آن فیلم شصت میلیون ایراد بگیرد و بگویید فیلم مورد علاقه  من 
نیست که این ها اتفاق های ناخوشایندی است. من فکر می کنم این درس یا آموخته ای که در دوره های گذشته 
می تواند داشته باشد تا به امروز این است که عادت کنیم بچه ها را بگذاریم با بچگی خودشان و با احساس عواطف 

غلام‌رضا‌رمضانی‌



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

93تپش خیال دوست

خودشان به فیلم ها نگاه کنند. ما حتی در جشنواره  سی ودوم تفاوت فاحشی بین نگاه ها داشتیم، بین داوری کودک 
و نوجوان اختلاف ها بسیار عجیب بود. جمعیتی که از فیلم ها استقبال می کنند یک فیلمی را خیلی مورد اقبال 
آن ها نیست داوران هم آن را نمی بینند، خوب می گوییم طبیعی است. ولی این اختلاف خیلی مشهود بود. بحث 
خودم مطرح نیست، من آن جا خیلی خوش به حالم شد که حالا دارند این دفعه عدالت را رعایت می کنند. با توجه 
به سوابق من آن جا هم خودخواهانه نگاه نکردم که چون فیلم من بوده، داورهای بزرگ سال گفته اند بهترین فیلم 
است، قطعاً داوران نوجوان هم باید می گفتند. اصلًا این جا هم این را نمی گویم. با این که گفتگویی با بعضی از 
داورهای کودک و نوجوان پارسال داشتم خودشان با والدین می آمدند و راجع به »ضربه فنی« صحبت می کردند، 
خیلی خیلی احساس خوبی داشتند نسبت به فیلم؛ گفتند ما غیر از داوری که این فیلم را قضاوت کردیم خودمان 
سه بار رفتیم و در سالن های مختلف فیلم را دیدم. ممکن است من ذی نفع بودم و من احساس داشتم بهش، ولی 
در شکل کلی به نظر می رسد داورهای کودک و نوجوان قاعدتاً از  قبل بوده است. اگر محوریت را در دوره بعد 
یا دوره آینده از آن بردارند و دوره آموزش و تکمیلی برای آن نگذارند و فقط دوره توجیهی بگذارند که یک فیلم 
را می گذارند باید نظر دهید. من فیلم خودم یک ماه پیش جشنواره جیفونی بود همین »ضرب فنی« چهارصدتا 
نوجوان در سالن فیلم را دیدند. بعد فیلم، مربی گفتن از سالن بروید بیرون، گفتند می آیند و مثل رأی گیری 
پارلمانی رأی را می اندازند در صندوق و وقتی آمدند بیرون با شما صحبت می کنند. یعنی پیش از این که با ما 
حرف بزنند و درگیر مسائل احساسی شوند و ما توجیه کنیم آن ها را که فیلم خوب است یا بد. رأی انداختند و 

آمدند بیرون، هیچ کس آن ها را توجیه نکرد و حرف نزد راجع به نوع فیلم دیدن. 
   به نظر من یک بار باید جشنواره  کودک و نوجوان این آزمون و تمرین را در خودش ببیند. کودک و نوجوان 
باید بچه ها را از جنس مختلف و رده های مختلف سنی، آزمونی بگذارد که فیلم را ببینند و خودشان قضاوت 

کنند که این فیلم خوب هست یا نه.
   ما که انتظارمان این نیست بچه ها به صورت تکنیکی و تخصصی نظردهند که فیلم خوب هست یا نه. انتظار 
داریم ببینیم این فیلم ارتباط روحی و عاطفی با آن ها برقرار کرده یا نه. فیلم دوست داشتنی آن ها باشد یا نه، 
هدف اصلی این هست. ما که نمی خواهیم آن ها فیلم ساز باشند که مفاهیم فیلم چیست؟ مفاهیم درازمدت این 

فیلم چیست؟ معنی این پلان چیست؟  این ها مفاهیم بزرگ ترها است نه کودکان.
  داوران کودک و نوجوان قطعاً می توانند چه بیایند به سمت سینما چه نیایند به دلیل این که اول که ما 
برای آن ها شخصیت خاص قائل می شویم و این قضاوت را به آن ها می دهیم و می گوییم شما آن قدر ارزش دارید 
وقابلیت دارید که می توانید راجع به یک فیلم نظردهید و قضاوت کنید. آن پروسه ای که جشنواره  برگزارمی شود 
آن ها احساس می کنند در خوب بودن، در بهتر بودن یا بدتر بودن یک فیلم، در سرنوشت یک فیلم می توانند 
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موثر باشند. در واقع وقتی زیرساخت زمینه های روحی و عاطفی خودشان و علاقه مندی های از قبل داشته  در 
آن ها باشد، وقتی به این مرحله می رسند که برای خودشان هم دارند داوری می کنند نه فقط برای فیلم . وقتی 
یک نوجوانی می گویید من این فیلم را دوست دارم بعد نگاه می کند می بیند پنج نفر دیگر هم می گویند ما 
هم دوست داریم نسبت به دوست داشتن خود حس خوبی دارد و اعتمادبه نفسش کامل تر می شود و تصمیمش 
قطعی می شود و بالعکس. وقتی روی یک فیلم پافشاری می کند که خوب است و ده نفر دوستان بگویند بد است 
به این دلیل این چالش رأی گیری، چالش تصمیم گیری در آن نوجوان، آن فضا را ایجاد می کند که سعی در  
تجدیدنظر  کند و سعی کند مطالعه خود را بیش تر و درکش را نزدیک کند به مفاهیم دیگری. این ها یعنی 
آن پروسه نوجوان دارد یک تشخیص بالقوه می شود که کم تر وضعیتی در طول سال و تحصیل می تواند برای 
آن فراهم کند. وقتی که از این مرحله می گذرد، می تواند یک گام از روی یک تپه و یک پل عبور کند. اگر این 
آدم در واقع، استعدادها و شرایط و ذوق خودش را نسبت به هنر و سینما و مفاهیم داشته باشد، از این به بعد 
ریشه در آن نهادینه می شود و در بزرگسالی خیلی کمک به او می کند. اگر هم نباشد تصمیم می گیرد از این 
جا به بعد خیلی به این مقوله به عنوان منتقد نزدیک نشود. به عنوان یک بیننده نزدیک شود یا به عنوان کسی که 
فقط دارد لذت می برد. دیگر نمی خواهد درون این قاب قرار بگیرد و فیلم ساز و بازیگر شود. ولی قطعاً اندیشمند 
می شوند در هر شرایطی وقتی بچه ها بیایند و بگذارند باید ببینیم زیرساخت درست می دهیم یا غلط، یعنی اگر 
برخورد مناسب بکنیم تبدیل می شوند به بچه هایی که دارای اندیشه، دقت و تفکر و ریزبینی می شوند. اگر هم 
سطحی برخورد کنیم تبدیل به بچه های سطحی و ساده نگر می شوند که از مفاهیم و گذرهای زندگی به سادگی 

رد  می شوند.



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

95تپش خیال دوست

برای هر تهیه کننده مهم ترین اتفاق که می تواند در دوران کاری اش رخ دهد، مورد پسند واقع شدن یا مقبول شدن 
اثرش از دیدگاه های تماشاگران و مخاطبین و در واقع کسانی که اثر و کارش را می بینند، است. مثلًا من در جشنواره 
بیست  ودوم چندین جایزه بردم »زمانی برای دوست داشتن« هم بهترین بازیگر، بهترین فیلم از نگاه بین المللی و 
مهم ترین جایزه  من بهترین فیلم از نگاه تماشاگران بود. تماشاگرانی که فیلم را پسندیده و به آن جایزه داده بودند. این 
جایزه را من چندین بار در جشنواره های مختلف دنیا و جشنواره های داخلی بدست آوردم و برای من لذت بخش ترین 
لحظه   کاری و زندگی است، لحظه ای که تماشاگران، فیلم من را انتخاب می کنند، حتی جایزه  داوران کودک و 
نوجوان که در جشنواره بیست  ودوم گرفتیم؛ می روم روی صحنه، صدایم می کنند. این ویژگی دارد که به خودم 

می بالم و فکر می کنم کارم موفق هست و تمام زحماتم به بار نشسته است.
  ما همیشه در فیلم های کودک و نوجوانمان دو تا نگاه داریم: یا برای کودک و نوجوان یا در رابطه با کودکان. در 
هر دو صورت بالاخره داوران کودک و نوجوان فیلم را می بینند و انتخاب می کنند، یک تعدادی حدود چهل یا پنجاه 
نفر داور که مخاطب فیلم هستند؛ و بهش رأی می دهند و ارزش گذاری می کنند. این مهم ترین ویژگی می تواند باشد 
برای تهیه کننده که فیلمش از نگاه های مختلف جایزه بگیرد. از نگاه داور کودک و نوجوان، از نگاه مخاطبین، بهترین 
بازیگر، بهترین فیلم بخش بین المللی شد. در بخش های داخلی باز جایزه بردیم. یعنی این نشان می دهد که کارمان را 
درست انجام داده ایم. این زحماتی که برای کار کشیده ایم به بار نشسته و موفق بوده و خودمان می فهمیم که درست 
کار کرده ایم. این مهم ترین اتفاق و رویدادی است که می تواند در واقع برای تهیه کننده رخ بدهد. فیلمش موفق و 
پیروز شود. در واقع داریم برای مردم فیلم می سازیم، من تهیه کننده، مخصوصاً ما در واقع داریم یک اثر گیشه ای 
می سازم. فیلمی می سازیم که بار ارزشی و بار معرفتی و بار فرهنگی زیادی ندارد در واقع فقط داریم به گیشه فکر 
می کنیم. خُب آن هم ارزشمند است. یک فیلمی در گیشه موفق می شود و فروش بالا می کند، مسلماً می خواهیم 

علی‌رضا‌سبط‌احمدی‌
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حرف بزنیم و احترام بگذاریم ... من هم فیلم کودک می سازم. وقتی که انتخاب سینمایی از نگاه مخاطبین، تماشاگرها 
و از نگاه داورها یعنی کارم را درست انجام داده ام و موفق هستم و به خود می بالم ...

  ما وقتی می گوییم جشنواره یعنی با یک رویداد فرهنگی مواجه می شویم که در واقع مهم ترین مأموریتش این 
است که بتواند تأثیر بگذارد و یا تأثیری داشته باشد و یا تلاش افرادی که در یک عرصه فرهنگی در واقع یک سال 
تلاش کردند و فعالیت کرده اند بتوانند به منظر قضاوت و دید عموم بگذارد و یا آن را بتوانند به عموم معرفی بکنند.

  من وقتی که فکر می کنم از سه تا جشنواره تأثیرگذار  در کل کشورمان می توانم یادکنم" یکی جشنواره  
کودک و نوجوان، جشنواره  رشد، جشنواره  فجر. این سه جشنواره مهم ترین جشنواره هایی است که در واقع سالیان 
سال دارند مأموریت خود را انجام می دهند. حضور کودکان و نوجوانان که در عرصه  داوری حضور پیدا می کنند و 
فعالیت می کنند. درواقع انگیزه ای برای این ها ایجاد می کندکه بتوانند مسیر آینده  زندگی شان را شکل بدهد. حتی 
یک مخاطب جشنواره و یک کسی که به عنوان یک تماشاگر وقت می گذارد و فیلم های جشنواره را می بیند، تأثیر 
بسیار شگرفی را در آینده   کاری اش داشته باشد بشرطی که علاقه داشته باشد. به شرطی که انگیزه برای فعالیت در این 
حرفه را داشته باشد. مسلماً جشنواره هایی پویا هستند که مخاطبان با انگیزه متفاوتی را دارند و می توانند تأثیرگذار 
باشند. جشنواره هایی که در واقع تأثیرگذار نبودند همیشه سطحی، زمانی، فرصت کوتاه یا مقطعی کارشان را 

می بندند و پرونده شان بسته می شود. 
   من این تأثیر را در کودکم، در علاقه مندی ایشان به بخش تصویر و بخش هنر دیدم، زمانی که حتی به بهانه های 
مختلف دوربین عکاسی را دست می گرفت، روی دوشش می انداخت و باهاش حتی فیگور می گرفت، این یعنی بچه 
علاقه مند است به یک فعالیتی. یا یک مقاله ای را می نوشت یا قصه و داستانی را می نوشت و زمانی که می توانست 
به زبان انگلیسی هم تسلط پیداکند، آن را به زبان انگلیسی ترجمه می کرد. روزها کلنجار می رفتیم برای اتفاق ها و 
قسمت های مختلف این قصه. وقتی من این علاقه را در فرزندم دیدم بهش پیشنهادکردم که می توانی بشوی داور 
جشنواره و حالا خودت دیگر مسیر خودت را ببین. ما شاید هفته ها و ماه ها راجع به فیلم هایی که ایشان دیده بود 
به عنوان داور در جشنواره حرف می زدیم؛ و الان از آن سالی که دقیقاً داور بود و بعد از آن هر فیلمی که می بینیم 
می توانیم بشینیم و ساعت ها راجع به اتفاق ها و چگونگی ساختار آن با هم حرف بزنیم که تأثیر بسیار شگرفی را در 
یک نوجوان دارد. حضورش به عنوان رأی دهنده و در واقع تأثیرگذارد در انتخاب یک اثر. برای این که بین اثرهای 
مختلف یکی را انتخاب کند مسلماً این می تواند در آینده  یک فرد تأثیرگذار باشد. اصلًا در دیدگاه و در نگاهش به 
جامعه. ما فیلم سازها همیشه می گوییم نگاه ما به جامعه متفاوت تر از دیگران است. نمی گوییم بهتر یا بدتر است. 
این تفاوت به دلیل این  است که ما با سناریوها، اتفاق ها و رویدادهای مختلف در یک اثر مواجه می شویم که نمونه 
در جامعه دارد. به همین خاطر می توان به تمام اتفاق های جامعه یک نگاه متفاوت تری داشته باشیم. مسلماً فردی 
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که یک دوره ای داور جشنواره می شود، این تأثیر در زندگی اش دارد. در نوع انتخاب، نوع نگاهش، در نگرشش به 
آینده   کاری اش خیلی متفاوت تر می شود و الان که سالیانی گذشته دختر من دانشگاه قبول شد؛ تأثیری بر نوع 
انتخاب رشته  دانشگاهی اش داشت یعنی متأثر شد از آن اتفاق و مسلماً با هم بودن با دوستانش که هم سن و سال 
خودش هستند چه از جنس دختر و چه از جنس پسر، توانستند با هم یک موضوع مشترک بحث، گفتگو و چالش 
ایجاد کنند. برای هم این ها چیزی هست که ما پدر و مادرها وظیفه داریم و مسئولین آموزشی ما وظیفه دارند که این 
رویدادها و اتفاق هایی از این دست را برای نوجوانان ایجادکنند. من در کشور های مختلف وقتی مطالعه کردم نوع 
تربیتی و آموزشی آن را دیدم بخصوص اتفاق هایی از این دست را برای کودکان و هم نوجوانان به وجود می آورند. 
نه این که بگویند داوری جشنواره نه، این که با هم بشینند و چالش ایجادکنند و در مورد یک موضوع و یک اتفاق، 
یک رویدادی که همه با هم نگاه و بحث می کنند و چگونگی انتخاب و چگونگی چالش که برای هم ایجادمی کنند 

و گفتگویی که با هم دارند، این می تواند تأثیر بسیار شگرفی را در آینده  کاریشان داشته باشد.
  ما متأسفانه در جامعه  امروز بچه هایمان را در پنبه بزرگ می کنیم و هیچ چالشی را برای آینده آن ها به وجود 
نمی آوریم. در حالی که من میبینم شاید در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی نوجوانان را در سن نوجوانی در 
جایی که قابل اطمینان است حتی برای کار معرفی می کنند برای ساعت ها و روزها. حتی ماه هایی که بی کار هستند 
و فارغ از درس و تحصیل هستند؛ می گویند وارد جامعه بشوند و در جامعه برای خودشان جواب سوال هایی که دارند 
را پیدا کنند. ولی ما این جا، ماه های تعطیلی بچه هایمان را در دوارن دبیرستان و دانشگاه تقریباً می توانیم بگویم به 
بطالت می گذرانیم. این اتفاقی است که یک جامعه بارور، یک جامعه پویا در واقع می آید سرمایه گذاری می کند روی 
جوانانش، روی نوجوانانش، روی کودکانش و ما این سرمایه گذاری را نمی کنیم و این خلأ بشدت دارد جامعه  ما را 
آزار می دهد که از حالا برای آینده  بچه هایمان هیچ تلاش نمی کنیم. فکر می کنیم اگر خوب بپوشند و خوب بخورند، 
انواع و اقسام امکانات تکنولوژی روز را در اختیارشان گذاشتیم و همه کاری کردیم در حالی که چالش به وجود آمده 
و اتفاق هایی که در جامعه می تواند نوجوان با مخاطره مواجه شود و دست و پنجه نرم کند با نگاه حمایتی که هر 
مسئول جامعه و پدر و مادری باید داشته باشد، این ها چیزهایی هستند که یک کودک و نوجوان را می سازد. برای 
همین هست که شما ببینید جوان هفده و هجده و بیست ساله گاهی وقتی با او حرف می زنیم، می بینیم خالی و 
تهی هستند. ولی باید در جامعه و رویدادهای مختلف جامعه آب دیده شود. رویدادهایی از این دست می تواند خیلی 
خیلی خیلی کمک کند؛ می تواند حتی امکان حضور در جشنواره و داوری جشنواره برای نوجوانان و کودکان مهیا 
شود. متولیان امور پرورشی و امور تحصیلی و امور تربیتی و پدر و مادرها موظف هستند یک همچین رویدادها و 

یک همچین چالش هایی را برای نوجوانان و کودکانشان بوجود بیاورند که بتوانند خودشان را محک بزنند.
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من در جشنواره  نوزدهم بابت فیلم »در به درها« سه تا جایزه گرفتم. البته این قدر شرایط سریع بود که سه روز 
آخر جشنواره در حقیقت من خودم شبانه، حلقه های فیلم را از فیلم ساز دریافت و با ماشین به جشنواره اصفهان 
رساندم که سه روز آخر نمایش را داشته باشم؛  و با تمام این دیرکردها سه جایزه دریافت کردم که یکی جایزه  
داوران کودک بود. برای من به شخصه نظر داوران دیگر هم بود و بهترین فیلم هم انتخاب شد، ولی مهم ترین 
آن این بود که به عنوان کارگردان و کسی که از روزهای اول فیلم، از جلسات متن تا تمام مراحل تولید و مونتاژ 
و ریتم و موسیقی حضورداشتم، مخاطب داشتن کودک و نوجوان برای من بسیار اهمیت داشت؛ این که مخاطب 
کودک و نوجوان برایش جذاب باشد؛ و این که من بتوانم داستان را تعریف کنم  درست و  تمیز. وقتی جایزه 
را دریافت کردم خیلی خوشحال بودم چون می دانستم فراتر از هر نگاه حرفه ای یا متخصص با سابقه، مخاطب 
کودک و نوجوان معمولی با فیلم ارتباط برقرار کرده و فیلم را دوست داشتند. چون در همان دو روز آخر در واقع 
روز اختتامیه بود آرای فیلم بیش تر از سایر فیلم ها بود؛ برای من خیلی مهم  بوده چون به این واقعاً اعتقاد دارم 
که سینمای کودک و نوجوان یکی از دلایلی که رشد نکرده یا مهجور مانده یا با فراز و نشیب های فراوان روبرو 
شده این  است که مشخصاً برای کودک و نوجوان فیلم ها ساخته نمی شود. شاید محتوا، ساختار فیلم، عوامل 
تولید، همه حرفه ای خوب باشند، ولی وقتی با تماشاگر کودک و نوجوان نسل آن دوره ارتباط برقرار نکنند به 
نظر من، آن فیلم دیگه مال آن بچه ها نیست و دیگه نمی شود اصلًا جزو این ژانر حسابش کرد. برای همین برای 
من به عنوان کارگردان و تهیه کننده این فیلم اهمیت داشت که جایزه ای را از دست داوران کودک و نوجوان 

جشنواره دریافت کنم. 
امسال ]1398[ یک دوره  آموزشی برای کودکان فیلم ساز به صورت پژوهش گونه برگزار کردیم و در عین 
حال من فکر می کنم بچه ها خوب است ارتباط شان با سینما حفظ بشود، اما این که به  صورت حرفه  ای به عنوان 

امیرحسین‌صدیق‌
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داور نگه داریم یک اشتباه است. چون سن شان تغییر می کند و وارد نوجوانی و جوانی می شوند و از دست  شان 
می دهیم.

اما فکر می کنم اگر این بستر فراهم باشد که تک تک کودکان بدانند آرای مردمی و آرای سنینی که فیلم ها 
برای آن ها ساخته می شود مهم است، درانتخاب بهترین فیلم ها خودش یک چراغ راه گشا است برای خیلی از 
فیلمسازها که بدانند روی چه چیزهایی سرمایه گذاری کنند و به چه سمت و سویی بروند و به سینمای کودک و 
نوجوان چگونه نگاه کنند؛ اما این که ساز و کارش چه باشه که ما این داوران را همیشه داشته باشیم، کار دشواری 
است چون بزرگ می شوند و سن آن ها تغییر می کند باید بستر درستی باشد که بچه ها سینما داشته باشند و ما 
هنوز بخش سینمای کودک درست و حسابی نداریم و ما هنوز سینماهای ویژه   کودک و نوجوان با آن مفهومی 
که در زمان فیلم »در به درها « قرار بود راه اندازی شود نداریم. در آن زمان قرار بود اختصاص یابد و اکران ویژه  
کودک داشته باشیم؛ در یک سینمای خاص و مناسب با روحیه و حال و هوای بچه ها. یعنی بعد از جشنواره  
نوزدهم تا الان هنوز همان صحبت های قبلی مبنی بر لزوم داشتن بخش ویژه  کودک که دچار مافیای پخش 
نشویم باید سینماهای کودک با استاندارد کودک داشته باشیم ولی در عمل اتفاقی نمی افتد و همان صحبت های 

قبلی تکرار می شود.
اخیراً در دو پردیس سینمایی در مشهد دو سالن ویژه کودک با صندلی و شیوه نشستن، فضا، رنگ، نحوه 
خرید بلیط، امکان همراهی با مربی یا والدین توسط بخش خصوصی، راه اندازی شده ولی این که در سرتاسر کشور 

فراگیر شده باشد، متاسفانه بعد از هفده  سال اتفاقی نیافتاده است.
من چیزی که همه می گویند و به شعار تبدیل شده است را می گویم، من متأسفم خودم در نسلی بودم که 
با کارهای تلویزیونی و سینمایی کودک و نوجوان ساخته می شد و بار فرهنگی درستی داشت بزرگ شدم، که 
تولید کشور خودمان و با هنرمندان داخلی و دغدغه های خودمان به شکل خیلی جذاب و سرگرم کننده بود، 
حتی در سن جوانی هم با کار کودک و نوجوان »زی زی گولو« وارد تلویزیون شدم و ادامه دادم،  همین الان دارم 
با آقای قناعت برای فیلم سینمایی کودک و نوجوان هم کاری می کنم. هر جا احساس کردم سینمای کودک و 
نوجوان بضاعتی ندارد و کمکی از دست من برمی آید حتی در حوزه  غیر بازیگری و کارگردانی، طراحی صحنه، 
طراحی عروسک، لباس سعی کردم کمک کنم حتی بدون چشم داشت مالی. ولی من این دغدغه را در مسئولین 
سینمایی و فرهنگی کشورمان در طول این سال ها نمی بینم. من دیگه پنجاه ساله شدم و جوان حتی میان سال 
هم نیستم و دارم به سوی کهن سالی می روم. یک ذره عجیب است که هر سال می گویم دریغ از پارسال،  خوب 
از لحاظ آماری جشنواره بین المللی اصفهان را داریم که فیلم هایی ساخته می شود و زحمت کشیده می شود و 
بودجه هایی صرف می شود، متخصصین می آیند و همه  این مشکلات را هم می گویند ولی بعد کات می شود تا 
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سال آینده و روز از نو و روزی از نو.
امیدوارم از آن جایی که باید، اتفاق بیافتد این اتفاق بیافتد؛ چون که احساس می کنم جای خالی اش را بخش 
فرهنگی برای کودک و نوجوان که بزرگ سال های آینده هستند نیازش را احساس می کنیم ولی متأسفانه هر 

روز با کیفیت پایین تر و حتی کمیت پایین تر، کار برای کودک و نوجوان چه در سینما و چه در تلویزیون.
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من عبدلله علی مراد هستم ، متولد 1326. از سال 1353 در امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان مشغول فعالیت هستم که تقریباً می شود حدود چهل و پنج سال.

   داور کودک ملاک هایی حرفه ای را ندارد که مثلًا توجه کند ببیند یک انیمیشن چه جور متحرک سازی و 
چه طور متن سازی شده است. او با حسش رأی می دهد. من فکر می کنم داورهای کودک با حسشان یعنی این که 

آن را پسندیده و بهش رأی دادند. به این ترتیب، داور حرفه ای ملاک های حرفه ای دارد...
می توانم بگوییم که تأثیری که فیلم روی داور می گذارد بیش تر از یک مخاطب کودک معمولی است. 

حال و هوای المپیاد که خیلی خوب بود. این بچه ها گزینش شده بودند از بین چندین فیلم نامه، بهترین را 
البته طرح هاشون یک  این ها آمدند در کلاس نشستیم، طرح های خود را مطرح کردند  انتخاب کرده بودند و 
ایراداتی داشت و کامل نبود ولی یک خلاقیت هایی هم داشت که ما در کلاس چندتا طرح را بالا و پایین کردیم و 
به خودشان گفتیم طرحتان این جوری باشه بهتر نیست؟ قبول کردند و رسیدیم به چند تا طرح خوب و درست. 
اصولاً از پنجاه سال پیش که کانون پرورش فکری راه افتاد، اولین هدف پر کردن اوقات فراغت و هدف دوم 
پرورش هوش و خلاقیت بچه ها بود. اولویت سوم آموزش حرفه بود حال چه تئاتر چه نقاشی و چه فیلم سازی 
که در آینده این ها بتوانند آدم های حرفه ای شوند. ولی این هدف اول نبود همون طور که گفتیم در المپیاد البته 
خوب می توانیم بگوییم بچه هایی که آمدند المپیاد، شاید اولویت فیلم ساختن نبود اما همین که آمده بودند در 
المپیاد یک ارتباط هایی برقرارکردند، یک پرورش هوش و خلاقیت در آن ها بوجود آمد و درنهایت اگر خواستن 

آدم هایی حرفه ای شوند یک زمینه سازی ایجاد شد.    
خوب البته من وقتی می بینم بچه ها فیلم من را دوست دارند خیلی خوشحال می شوم. سرموقع نمایش فیلم 
»طوطی و بقال« که یک فیلمی بود که بچه ها با آن ارتباط برقرار نمی کرند و بیش تر بزرگ ترها دوست داشتند 

عبدلله‌علی‌مراد‌
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چون یک جوری نوستالژی داشت و بازار قدیمی را نشان می داد. در جشنواره اصفهان توی سالن وقتی که دیدم 
بچه ها اصلًا فیلم را رها کردند واقعا ناراحت شدم و آن چنان ناراحت شدم و به غیرتم برخورد که فیلم بعدی را 
باید چیزی بسازم که بچه ها را جذب کند، که »کوه جواهر« را ساختم که خوشبختانه دوست داشتند و من باز 
در اصفهان در سالن دیدم همه بچه ها ساکت تا آخر فیلم نشسته اند و دیدند. فهمیدم که جذب فیلم شده اند و 

بعد »گل ها کم است« و بعدها  »بهادر« را ساختم.
چه تأثیری روی داورکودک گذاشته، خوب داور کودک هم مثل بقیه  کودک ها مخاطب فیلم است اما چون 
نگاه نمی کند. بهش  به فیلم  اسم  داور  را روش می گذارند، سعی می کند توجه کند و مثل مخاطب معمولی 
می گویند تو داوری و باید فیلم را ارزیابی کند. آن موقع با توجه بیش تری به فیلم نگاه می کند و باید ارزیابی کند. 
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من  سابقه ای داشتم در کارهایی که برای کودکان می شد که خوب این ها در سینمایی بوده است. به مدت 
یعنی  بود.  من  با  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مرکز سینمایی  مدیریت  انقلاب  از  قبل  7 سال 
تقریباً از سال ۴9 که شروع می شود امور سینمای کانون به وجود می آید. من سال 50 سرپرستی این مرکز را 
داشتم و فیلم های مختلف: مستند، انیمیشن، داستان کوتاه، داستان بلند در زمان ما بود. تهیه کننده بسیاری 
از این فیلم ها بودم. در جوار دوستانی که من اسم می برم ، امسال به دلیل تهیه کنندگی این آشنایی لازم را با 
کودکان پیدا کردم چرا که کانون فقط خلاصه نمی شد برای نمایش. بیش تر به خاطر کتابخانه هایش به وجود آمد. 
بعدها اضافه شد مرکز پژوهش، مرکز انتشارات، مرکز سینما و مرکز تئاتر، ما مرتب در حال مبادله فکر بودیم. 
کتاب های کودک را به سینما برگردانیم که پژوهش کنیم که نیاز بچه ها چی هست؟ فیلم نمایش دهیم. فستیوال 
برگزار کنیم، فستیوال کودک و نوجوان در کانون. یکی از بزرگ ترین فستیوال های کودک و نوجوان در جهان بود 
و جوایزی که می داد واقعاً ارزش خودشو داشت. دائم ما کارمان با کودک و آثار کودک بوده از زمینه های مختلف. 
یکی از آن ها هم سینما بوده و نیازهای کودکان، فیلم برای آن ها ساخته شود به مقتضای حال و هوای آن زمان و 
شروع شد. مرکز سینمایی و کانون و تولیداتش طوری شده بود که در عرض سال به طور کلی 10 اثر به جشنواره 
می توانستیم بدهیم. خوب جشنواره مال کودکان بود و آن زمان توسط کانون اداره می شد. به این ترتیب من از 

جایی شروع کردم که همه جور در خدمت کودکان بود و آثاری که به درد این ها می خورد.
بنابراین فقط تأثیر اولیه ای بود که روی من گذاشت که باز هم در این زمینه فعالیت کنم. بعد از انقلاب هم تا 
حالا 8 و 9 تا فیلم سینمایی ساختم. فیلم های متعدد کوتاه؛ و به همین شکل هم تعدادی سناریو کوتاه و بلند 
نوشتم در زمینه انیمیشن هم به همین ترتیب. می شود گفت درچه زمینه ای با چه افراد صاحب نامی من کار 
کرده ام. حتی این زمینه کلی را داشتم که انتخاب شدم برای داوری وگرنه من ناآشنا نبودم که فقط من فیلمی 

ابراهیم‌فروزش‌
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داشته باشم که در آن جا جایزه ای ببرد. تأثیر کودکان را در کارهای خودم و این که به این سمت و سو رفتم را 
داشته باشم. من می آمدم در این جشنواره  شرکت می کردم یا نمی کردم جایزه ای می بردم یا نمی بردم، این در 
من بود شاید هم در آن زمینه من بودم که کمک می کردم به جریان جشنواره، نه این که جشنواره روی من تأثیر 

بگذارد.
در جشنواره بیست و دوم همدان در سال هشتاد و هفت فیلم »زمانی برای دوست داشتن« مخاطب آن را 
دید و قضاوت کرد. آن قضاوتی که بچه ها انجام دادند و فیلم من را انتخاب کردند. »زمانی برای دوست داشتن« 
اتفاقاً تولید کانون پرورش فکری کودک و نوجوان نبود؛ تولید بخش خصوصی یا  بنیاد فارابی بود. این فیلم 
جوایز متعددی را در جشنواره همدان برد. فقط این نبود که داوری کودکان باشد، جوایز داوران بزرگ را برد. 
دوم این که پنج  تا جایزه برد. می توان از تهیه کننده بخش خصوصی آن آقای سبط احمدی بپرسید که دقیقاً 
بگویید. من جوایز را که می گیرم حدود پنجاه و دو جایزه  جهانی است. من جوایز را نمی نشینم روش حساسیت 
داشته باشم و یا این که قاب کنم بزنم به دیوار که من این را بردم ... در هر حال این دو 5 تا جایزه برد و خود من 
چون می دانستم  شروع کار از فیلم نامه بود. می دانستم این فیلم نامه ما می تواند ارزش های خودش را داشته 
باشد. در زمینه  فیلم سازی برای کودکان، خاص کودکان است و مخاطبش کودک و نوجوان است و می دانستم 
که این حتماً در ایران می تواند جایزه بگیرد؛ همان طور که در جاهای مختلف رفته است. درنهایت تأثیر مستقیم 
برای من، نه جایزه که گرفتم بلکه در باب این بود که از این به بعد هم سو بشوم برای ساخت آثاری که به درد 

کودکان بخورد.
این فیلم ها من را نزدیک کرد که اگر خیلی ساخته می شود، درباره کودکان فقط نباشد. خاص کودکان باشد و 
بتواند آثاری در خودش داشته باشد. جذابیتی داشته باشد که کودکی که در سالن می نشیند بتواند تا آخر بماند. 
چون نشاندن کودک روی صندلی بسیار کار مشکلی هست. هرچه قدر سن این ها کم تر باشد ورجه ورجه و 

دویدن در سینما و ... بعد از 5 دقیقه آن ها وول می خورند در صندلی های سینما بنابراین بتواند بشینانند.
  بنابراین مسئله ارتباط با فیلم مسئله سنی هم مطرح می شود چه فیلمی در چه سنی برای کودکان؟ یکی از 
اشکالات سینما جشنواره که من می توانم مطرح کنم این است که من می بینم مدارس مختلف را به صف کرده اند 
می آورند. سنین مختلف بشینند فیلمی را ببینند که به درد آن کودک کوچک سال نمی خورد. کودک 5 ساله ، 

8 ساله ، 9 ساله می آید یک دفعه فیلم نوجوان را می بیند یا برعکس.
ردیف می شود این فیلم ها بخاطر سانس هایی که برنامه ریزی می شود نمایش داده شود. بعد نگاه می کنیم به 
جشنواره های مختلف مثلًا المپیاد در یونان، جیفونی در ایتالیا واقعاً طبقه بندی می شوند؛ این ها باعث شد که من 
اول آشنا شوم که چه فیلمی ، چه موضوعی، چه نوع جذابتی را برای کودکان داشته باشد. البته خیلی زیاد هم 
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معتقد نیستم که زیاد شنگول و منگولش بکنیم و خیلی عروسکی یا همه چیزی باشد. با در نظر گرفتن دنیای 
مجازی که الان در سینماهای دنیا چه کودک و چه بزرگسال را جذب کرده وکم تر فیلمی را می بینیم که این را 
ندارد. یک مقدار هم از نظر تکنیک هم باید جلو برویم و برنامه کودکان با ذائقه خواستی که سن مناسب تعیین 
می کند که چه فیلمی خوب هست فیلمی بسازیم. بچه هایی که کوچک هستند با یک کلیپ تمام دنیای مجازی 
دیتا را دارند. دیدن فیلم این قدر آسان شده، باید کمی تکان بخوریم که بتوانیم مخاطب خودمان را با قصه های 

ایرانی جذب کنیم که این آثار هم در سینما آورده باشد.
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مــن حمیدرضــا قطبــی متولــد تهــران ۱۳۴۰ هســتم. تحصیل کــرده ی هنرهــای نمایشــی دانشــکده ی هنرهــای زیبــای تهــران. بــا ســابقه 
بازیگــری و کارگردانــی تئاتــر و ســینما. به عنــوان فیلم ســاز ســه فیلــم از شــش فیلــم کوتــاه را بــا محوریــت کــودک ســاخته ام و در ســه فیلــم 

ســینمایی و یــک ســریال  هــم بــا همیــن رویکــرد کار کــرده ام. بقیــه فیلم هــا البتــه در حــوزه اجتماعــی و خانــواده بوده اســت.

جشــنواره ی کــودک و نوجــوان بهتریــن فرصتی ســت کــه فیلم ســاز می توانــد در آینــه ی کودکــی، خــودش را پیدا کنــد. بیــش تــر از آن کــه 
یاد دهــد،  بیامــوزد و بیــش تــر از آنکــه ســرگرم کند؛ سرگرم شــود. یادم می آیــد ظهــر چهــارم شــهریور بــود کــه بــرای صــرف غــذا بــه رســتوران 
هتــل رفتــم؛ گروهــی از کــودکان - ایرانــی و خارجــی - در میــز مجــاور نشســته بودند . لباس هــای زیبایشــان همــراه بــا کارت هایــی کــه بــه 
گــردن داشــتند  توجــه ام را جلب کرده بــود. کنجــکاوی کــردم کــه از بچه هــای خبرنــگار هســتند یــا داور؟ دختــرِ کوچکــی کــه شــاید ده ســال بیــش 
تــر نداشــت، چنــد نفــر را نشــان داد کــه بخــشِ بین الملــل هســتند و خودشــان داخلــی؛ و بلافاصلــه پرســید کــه : فیلــم داریــد؟ گفتــم بلــه ... 
و گفتــم کــه ظاهــراً، مــا بیــش تــر از ایــن نبایــد بــا هــم حرف بزنیــم.  گفــت اســم فیلمتــون چیــه؟ دوســتش کــه کنــارش نشســته بود و یــه 

کــم از او بزرگ تــر بــود، بهــش اشــاره کرد کــه حرف نــزن. مــن البتــه بــا کمــی شــیطنت پاســخ او را دادم :» قطــار آن شــب«

ــرد. ســپس جملــه ای  ــرد و به طــرف دهانــش ب ــا شــنیدن اســم فیلــم انگشــتانش را غنچه ک ــم. ب ــز فرامــوش نمی کن واکنــش او را هرگ
را کــه می خواســت بگویــد بــا همــان دســتانِ کوچــک  بــه مــن هدیه کــرد. هدیــه ای کــه هیــچ پاداشــی بــا آن برابــری نمی کــرد. بــا تمــام 
وجــودش گفــت مــن عاشــق ایــن فیلمــم... مــن فقــط نــه، همــه ... و بــا آن کــه دوســتش بــه پهلــوی او مــی زد کــه چیــزی نگــو، او ذوق زده 

بــه مــن گفــت کــه خیلــی خوشــحال می شــی.

و همان شب خوشحال شدم. پروانه ی زرین را چون موهبتی آسمانی از دستانِ کوچک آن ها گرفتم.

و همان شب دریافتم که عجب حکایتی ست این کودکی؟! آن ها کی بزرگ شدند که ما نفهمیدیم.

حمیدرضا‌قطبی

شته نو دل 



من حسین قناعت هستم. در واقع برای بچه ها و خانواده ها فیلم می سازم. من یادم هست اولین فیلم بلندم 
»من و نگین دات کام« در جشنواره  اصفهان با حضور داوران کودک و نوجوان دیدم؛ و هیچ چیز لذت بخش تر از 
این نیست که فیلم ساز فیلم را در سالن با مخاطبین ببیند که این فیلم را برای آن ها ساخته و داوران کودکان 
و نوجوان، در واقع نظر آن ها برای من خیلی مهم بود، از هیجان آن ها لذت بردم و احساس قشنگی به من دست 
داد. در فیلم »قهرمانان کوچک« که در جشنواره  سی ویکم داشتیم اصلا در سالن جا نبود که بشینیم، من در 
تاریکی ایستاده بودم و می دیدم که یک بخشی از سالن خیلی دست می زدند و هیجان زده بودند. چراغ که 
روشن شد دیدم داوران کودک و نوجوان هستند و وقتی این هیجان را دیدم هم خوشحال شدم و هم مطمئن 
شدم که این جایزه را خواهم گرفت. در واقع و خوشبختانه این جایزه را گرفتیم. بیش تر فیلم های من این جایزه 
را از دست مخاطبین اصلی کودک و نوجوان جایزه  بهترین فیلم را از نظر تماشاگران می گیرد و برای من جایزه  
مهم جشنواره است. باعث خوشحالی من شد، روحیه را به من داد که این مسیر را ادامه دهم. ولی آرزوی من این 

است که باز هم در شرایط قرار بگیرم و با این مخاطبان اصلی فیلم را بسازم و در سالن ببینیم. 
چون بچه ها به لحاظ روان شناسی از این که مسئولیتی به آن ها داده شود، احساس خوبی به آن ها دست خواهد 
داد و این باعث می شود که جدی تر به سینما و فیلم ها نگاه کنند. من شاهد بودم که بازیگری آمده بود، خانمی 
که بچه اصفهان بود و برای یک کار آمده که تست بدهد. گفت که جزو بچه های جشنواره بوده و این تاثیر را 
من حداقل در آن خانم دیدم که آمده بود که مسیر سینما را ادامه دهد. این تأثیر را روی بچه ها می گذارد و 
این فضای جشنواره که از نظر من لازم است برای سینما و کودک فکر  کنم، برای بچه ها احساس خوبی خواهد 
داشت. برای داوران کودک و نوجوان که حالا به یک دلیل فیلم ها را باید ببینند و نظر بدهند، این که نظرشان 

مهم است و جدی گرفته می شود و قطعاً این تأثیر را روی آن ها می گذارد.

حسین‌قناعت‌
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حتی می تواند روی آینده  شغلی و تحصیلی آن ها اتفاق بیافتد. می تواند یک مسیر رشد فراهم کند. این یک 
احترامی است که حداقل جامعه به آن ها می گذارد. احترامی که جشنواره به آن ها می گذارد موقعیت خوب و 
قشنگی است برای خاطرات بچه ها. قطعاً این تأثیری را روی آن ها و آینده آن ها می گذارد. من برای همین مثال 
آن خانم را زدم که الان بزرگ تر شده؛ آمده بازیگر شود و من نمی دانستم و گفت که قبلًا جزو بچه های داور 
بوده است. من امیدوارم که بچه ها همیشه موفق شوند در زندگی خودشان و قطعاً این تأثیر را روی آن ها خواهد 
گذاشت برای آینده شان روی همه  مسیرها. من احساس می کنم در این دو و سه سال سینمای کودک دارد سهم 

خودش را از گیشه فیلم می گیرد.
الان خوشبختانه فیلم های کودک به نسبت دارد خوب اکران می شود. حداقل می گویم اکران می شود چون 
تا چند سال قبل فیلم کودک را به سختی در این وضعیت وقتی که حتی فیلم های بزرگسال هم در نوبت اکران 
می ماند یا پی گیری دوستان در بنیاد فارابی است. آقایان تابش و به خصوص حبیب ایل بیگی که بسیار حامی 
سینمای کودک و تنها متولی هستند؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم هست ولی جدی ترین و 
معقول و حامی سینما کودک، بنیاد فارابی و این سینما الان دارد رشد می کند؛ و این سینما برای گیشه هم 
حرفی برای گفتن دارد که نهُ تا سرگروهی که در تهران دارند، فیلم اکران می کنند، موظف شدند که هر سر 
گروهی در سال  فیلم کودک اکران کند این یعنی ما سالی نهُ فیلم کودک اکران خواهیم داشت و عملًا تمام 
فصل ها فیلم کودک برای اکران داریم. این ها همه اتفاق های خوبی بود که افتاده و من امیدوارم و آرزو می کنم 
شرایط سینمای کودک از این که هست بهتر شود و بچه ها علاوه بر جشنواره سالن های سینما در شهرهای 
مختلف هر جایی که هستند که بتوانند فیلم هایی که ما و فیلم سازهای مختلف برای آن ها می سازنند ببینند و 

این طبیعتاً آرزوی همه هست.
الان بچه ها بزرگ شده اند و بیشتر می توان گفت به این جنس سینما، سینمای خانواده تعلق دارند. من 
خوشحالم که دارم برای خانواده ایرانی، خانواده های هم وطنم همراه با همکارانم فیلم می سازیم و یک لحظاتی 
را هم به لحاظ پیام، سرگرمی و تربیتی در طول یک سال این آیین را که بچه ها بتوانند کنار خانواده هاشان فیلم 

نگاه کنند.
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من  بیتامنصوری، رشته دانشگاهی ام تولید بوده با  گرایش کارگردانی دانشگاه صدا و سیما. البته دانشجوی 
قبل از انقلاب بوده ام. بازنشسته  صدا و سیما هستم شانزده سال پیش، از سال شصت و هفت وارد سینما شدم. در 
واقع در گروه کارگردانی، از چندین سال بعد کار تولید را شروع کردم به عنوان مدیر تولید، منشی و طراح صحنه. 
در خیلی از فیلم های سینمایی و بعد هم با تهیه کنندگی که حالا خوشبختانه سعی کردم کارهایی که تهیه کردم 
با استقبال مواجه شود. »رخ دیوانه« هم سه جایزه داشت که هم جایزه  بهترین فیلم هیأت داوران را گرفت و هم 

جایزه  بهترین فیلم آرای مردمی  و هم داوران کودک و جوایز دیگر.
در جشنواره  سی ام، دوتا فیلم داشتم »قهرمانان کوچک« و »کاتی و ستاره« که  آقای مجلسی کارگردان آن در 
مرکز رشت کارگردان مستندساز بودند و شناخته شده در این زمینه؛ این اولین فیلم ایشان بود به عنوان یک تیم 
حرفه ای سینمایی که در واقع هر دو فیلم را در جشنواره داشتیم که »قهرمانان کوچک« جایزه  داوران کودک 
و نوجوان را گرفت در دوره سی و یکم جشنواره. فیلم »پاستاریونی« را به کارگردانی سهیل موفق در جشنواره 
داشتم. جشنواره کودک غیرآرای داوران چهارتا کاندیدا بیش تر ندارد، بهترین فیلم، کارگردانی، فیلم نامه و بازیگر 

کودک، که جایزه  بهترین فیلم داوران کودک و نوجوان و جایزه  هیأت داوران را هم گرفت.
بالاخره من روی کارگردانی سرمایه گذاری کرده بودم که فیلم اولش »شکلاتی« خیلی مخاطب جذب نکرده بود،  
این کار دوم او بود،  این وظیفه   فارابی هم بود،  انتظار داشتم که آن ها پای حرف شان باشند و وقتی پا پس 
کشیدند، آن ها درصد را کشیدند پایین  و سر بر آورد به توافق نرسیدیم. من خودم شخصاً گفتم، یک جوانی 
فیلمنامه ای  را که خودم به آن اعتقاد داشتم،  فیلمنامه ای  را که حرفی برای گفتن دارد و نکته ای که خیلی برای 
من مهم است این است که فیلم کودک فیلمی نباشد که  صرفاً آن قدر کودکانه و بچه گانه باشد که بزرگ ترها 
این حس برای آن ها بوجود بیاید که با  یک منتی بچه ها را سینما ببرند،  برای خودشان این رغبت نباشد که 

بیتامنصوری
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به پرده  سینما نگاه کنند، شاید ترجیح می دهند که سرشان به گوشی همراه باشد،  من فیلم کودک را صرفاً فیلم 
کودک نمی بینم، فکر می کنم فیلم کودک و خانواده درست است، در همه دنیا ژانر های مختلف  فیلم سینمایی 
داریم، انیمیشن جدا و  فیلم فامیلی را در همه  نقاط مختلف همان فیلم کودکی است  که ما از آن انتظار داریم.  
آن ها فیلم خانوادگی می سازند که محور بچه است و از آن جایی که این فیلم نامه را دوست داشتم و فکر می کردم 
یک فیلم خانواد گی است، که هم می تواند برای بزرگ ترها و هم بچه ها حرفی داشته باشد و هر دو کنار هم 
لذت ببرند، حتی بزرگ ترها می توانند بدون بچه این فیلم را ببینند و همین جور هم بود.  من که کامنت ها را 
در سینما تک  نگاه  می کردم که خیلی ها این  فیلم را بدون بچه دیده بودند، به دوستان پیشنهاد می کردند به 
هر حال این اتفاق افتاد. موقعی که آن  جایزه را گرفتم چون من معمولاً حرفی را پشت سر نمی زنم و  رو دررو  
می زنم،  همان جا اعلام کردم که من وظیفه ام را در قبال قولی که به کارگردان داده بودم انجام دادم، ولی به هر 
حال دوستانی که این قول را به من داده بودند برای مشارکت زیر قول شان زدند، ولی من نه به عنوان یک خانم،  

پای قول، مردانه ایستادم.
من فکر می کنم جوایزی که تعلق می گیرد،  مخصوصاً برای بهترین فیلم،  دوستان حرفه ای سینما وقتی هیأت 
داوران،  فیلمی را تشخیص می دهند آن ها فقط نظراتشان خیلی متفاوت است با بچه ها،  بچه ها شاید برایشان 
خیلی مهم نباشد  الان حرکت دوربین اشکال داشت یا صدا مشکل داشت، آن ها قصه، بازی ها وحرف فیلم را 

می گیرند و با آن ارتباط می گیرند، دوستان حرفه ای از  نقطه نظرحرفه ای می بینند. 
 این داستان در جشنواره  فجر هم اتفاق می افتد، خیلی با فیلم کمدی در سینمای ایران ارتباط نمی گیرند، شاید 
چیپ می دانند و خیلی مهجور است،  شاید فیلمی که بچه ها با آن ارتباط برقرار نمی کنند و خیلی بزرگسالانه 
هست را انتخاب کنند و بگویند این بهتر است. می گویند  این ها داوران بهتر و فهمیده تری هستند،  البته این 
ذهنیت خودم است، اصلًا فیلم کودک فرق دارد و ما فیلم درباره  کودک داریم و فیلم برای کودک داریم و متفاوت 
است. معمولاً داوران اصلی جشنواره  کودک، آن فیلم های درباره  کودک را بیش تر می پسندند و بچه ها فیلمِ 
برای کودک و نوجوان را، مثلًا فیلم آقای خردمندان »بیست و یک روز بعد« را من خودم خیلی دوست داشتم، با 
حمایت ها، موقع اکران توانست به یک فروش نسبتاً مناسبی برسد یا فیلم »اسکی باز« که در جشنواره  دو سال 
پیش بود یادم هست،  دوستان می گفتند این گروه بالا  بمانند، اصلًا نیایند پایین؛ بیشتر جوایز جشنواره را این دو 
فیلم درو کردند،  ولی دیدید که آن چیزی که با مخاطب ارتباط گرفت آن بود که داوران کودک و نوجوان انتخاب 
کرده بودند. مخاطب اصلی جشنواره، بچه هایی که نماینده   یک نسلی هستند. من فکر می کنم این داوران را نباید 
رها کنیم. امسال تعداد داوران مثلًا  سی نفر، هر سال این همه داور آمدند، آموزش ابتدایی دیدند و یک فیلم را 
قضاوت کردند و خوشبختانه سی و دو سال اخیر همه  قضاوت ها درست بوده، یعنی فیلم هایی بوده که با مخاطب 



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

111تپش خیال دوست

ارتباط برقرار کردند و به نظر من در طول سال، این داوران را باید همان جا، همان جور گروهی با تعداد بیشتری 
بچه ها به عنوان همراه ببرند و فیلم را ببینند، فیلم هایی که حتی کودک نباشد، جدا از فیلم کودک می توانند 

آن ها هم جزو مخاطبین باشند. یعنی رده  سنی ندارد و نظر آن ها را بخواهیم،  ببینید این نظر درست است؟
  فروش فیلم یعنی جذب مخاطب،  فیلم هایی که حالا همه  آن ها در جشنواره شرکت نمی کنند یک تعداد 
فیلمی هست که در جشنواره انتخاب نمی شوند ولی اکران می شود. چه قدر خوب است که این فیلم ها را آن داوران 
ببینند؛  داوران امسال، داوران سال پیش،  در گرو هی صد نفره، مثلًا داوران سه سال بیایند کل فیلم ها که اکران 
می شود و متاسفانه در طول سال از تعداد انگشتان یک دست هم بیش تر نمی شود را ببینند و رأی دهند، شاید 
کمک کند. شاید طرح فیلم نامه ها را  بفرستند و این ها بخوانند، نظر شخصی خودم این است، حرف اول را فیلم 
نامه  خوب  می زند و به هر حال یک گروه مناسب، یک قسمتی از کار انجام شده است یعنی دست کارگردان باز 
است. وقتی کارگردان یک فیلم نامه  خوب دستش است و یک تهیه کننده و یک گروه خوب را هم بتواند بیاورد 
این کار می تواند موفق شود. متاسفانه تهیه کننده های مستقل سمت بازیگرهای شناخته شده نمی روند، برای 
این که موقع اکران نمی توانند برگشت سرمایه داشته باشد. ساخت فیلم یک بخش داستان است، اکران فیلم 

مهم تر از ساخت فیلم است این که سینمادارها در دفاتر پخش، اصلًا تمایلی ندارند فیلم کودک اکران کنند...
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من وحید نیک خواه آزاد؛ در بین تمام جوایزی که جشنواره  اصفهان می دهد شاید این جایزه از همه  آن ها 
متمایز و متفاوت است. چه بسا کسانی که جایزه را دریافت می کنند، بیش تر از بقیه به خودشان می بالند. چون 
منتخب بچه ها هستند، این نکته به عنوان مقدمه. این بحث جدی است که در بین انواع گونه های سینمایی همه 
یا براساس موضوع طبقه بندی می شوند  ـ مثلًا فیلم دفاع مقدس، فیلم پلیسی یا براساس لحن فیلم کمدی، 
اکشن ـ تنها گونه ای که براساس مخاطب آن طبقه بندی می شود سینمای کودک و نوجوان است. از نظر من 
سینمای کودک و نوجوان بدون مخاطب خودش هیچ نیست. به این معنا که این نوع سینما ارتباط تنگاتنگ 
و حیاتی با مخاطبانش دارد. من باید به عنوان فیلم ساز سینمای کودک و نوجوان، طبیعتاً اگر برای بچه ها فیلم 

ساختم باید افتخار کنم که از دست خودشان دارم جایزه می گیرم، پس این جایزه خیلی مهم است.
من که فیلمم برنده  جایزه از این گروه داوری می شود، وقتی خوشحال تر می شوم که این گروه داوران کودک 
و نوجوان نمایندگی کنند، تعداد زیادی از نوجوانان وکودکان ایرانی را  که اگر ما برویم و از آن ها در سی استان 
کشور رأی بگیریم، میانگین آن نزدیک باشد به این. بعید می دانم این اتفاق افتاده باشد در طول این سال ها. 
از ابتدا شاید با یک نیت خیلی خوب ما این جوری عمل کردیم که آن بچه ها فیلمی را انتخاب نکنند که همین 
جور غریزی و طبیعی دوستش دارند، بلکه فیلمی را انتخاب می کنند که یک ارزش های سینمایی داشته باشد. 
این شاید اشتباه از روز اول صورت گرفته به این معنا که ما می خواهیم یک شأنی و یک وزنی بدهیم به انتخاب 
کودک و نوجوان. از آن سال های دور یادمه که خانم برومند و آقای عموزاده خلیلی این کار را انجام می دادند به 
این سمت رفته، و یواش یواش تبدیل به سنت شد. باید راجع به آن حرف بزنیم که دید کدام درست است و به 
کدام سمت ما باید برویم؟ واقعیت امر این است که در جشنواره جیفونی  هم که اصلًا داور بزرگسال وجود ندارد، 

آن بچه ها از میانگین بچه های عادی بالاتر هستند.

وحید‌نیک‌خواه‌‌آزاد
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نکته دوم این که خیلی کارها را انجام می دهیم در واقع مثل یک جاده ای است که نقشه برداری نشده است، ما با 
این که یک تعدادی آدمی که این مسیر را بروند داریم، این جاده را درست می کنیم. مثل آن چیزی که در قدیم به 
آن می گفتند جاده های مال رو. یعنی بر اساس آزمون و خطا مردم می فهمند که بهترین راه بین این روستا و آن 
روستا یا آن روستا با این شهر این مسیر هست. خیلی وقت ها در کارهای فرهنگی همین جوری رفتار می کنیم 

و این طبیعتاً خطاهای زیادی را می تواند در خودش داشته باشد. 
به نظر من خیلی خوب بود که اگر روز اول ما می گفتیم این داورها که از سن هشت ـ نه سال بینشان هست تا 
چهارده ـ پانزده ساله، یک آکادمی تشکیل می شد، این ها می آمدند در این داوری، بعد رها نمی شدند و برایشان 
یک مواجه  ویژه با سینما داشتند. مثل باشگاه که مستلزم یک آموزش است. در طول این سال ها رها نمی شدند. 
الان می شود گفت بعد از گذشت سی دوره  هزارتا کودک و نوجوان داریم که در این باشگاه آمده اند و درحال 
بزرگ شدن هستند. اگر دوره  اول، آن ده ساله بود حالا با گذشت سی دوره حالا او چهل ساله است و جوری 
سازمان دهی می شد، تحت عنوان مثلًا انجمن دوست داران سینمای کودک در اصفهان و این ها. حتماً می شد 
بهره برداری  کرد و این ها رها نمی شدند. تا آن جا که من اطلاع دارم کار جدی صورت نگرفته و در مملکت ما هم 
این طبیعی است  و چون ما دائماً با تغییر مدیریت ها و کوتاه بودن عمر مدیریت ها روبرو هستیم و به قول سعدی 
»هر که آمد عمارت نو ساخت و رفت« و آن را به دیگری پرداخت. هرکه می آید کاری می کند بعد رها می شود. 
نفر بعدی که می آید توفیق خودش را در ادامه مسیر قبلی یا اصلاح آن نمی بیند، در کنار گذاشتن آن و ایجاد 
یک مسیر جدید می بیند. خیلی وقت ها هم ما یک سنت هایی که ممکن است به مرور زمان دیگر ارزش نداشته 

باشد آن سنت ها را حفظ می کنیم و این هم مثل همان قبلی، می تواند اشکال داشته باشد.
رسالت داوران بعد از داوری را می توان شامل دو دوره کرد: یکی دوره ای که در حقیقت این ها بعد از این 
تجربه، امکان این که یک فرد معمولی در معرض سینما قرار بگیرند، این برایشان فراهم بشود. پنج و شش سال 
تا برسند به سن شانزده، هفده سالگی. خوب اگر این فرآیند ادامه پیدا کند می تواند برای تصمیم گیری انتخاب 
رشته آن ها در دانشگاه تأثیر بگذارد. به نظر من اگر این فرآیند وجود داشته باشد این ها خیلی هاشان گرایش 
جدی به سینما پیدا می کنند و می توانند بعد از این که رفتند و فارغ التحصیل شدند به عنوان کمک فکری و 
کمک اجرایی به تشکیلاتی که برای رشد سینما کودک می شود بپیوندند. به نظر من این بد است که ما بعد از 
سی و  دو دوره جشنواره، هنوز در اصفهان یک تشکیلاتی که مثل یک NGO، تشکیلات دوست داران سینمای 
کودک، و باشگاه داوران کودک و نوجوان نداریم. ما در تهران یک مدرسه ای داریم که قبل از انقلاب اسم آن 
مدرسه شاهپور بود حالا اسم آن جلال آل احمد است. نزدیک های تجریش، این ها الان اولین جمعه مهرماه، بعد 
از هفتاد، هشتاد سال که این مدرسه کار کرده است، این ها یک جایی دور هم جمع می شوند. آیا نمی شود در 
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اولین روز جشنواره اصفهان این ها همه یک جا جمع شوند؟ آیا نمی شود یک گروه داوری مستقل خودشان را 
داشته باشند؟ ما می آییم یک سرمایه گذاری و یک حرکت را ایجاد می کنیم، آن حرکت را نباید فکر کنم که 
فقط... مثل این است که ما یک باغ سیب داریم، این سیب را می گیریم و کمپوت می کنیم بعد هزارتا کار دیگر 
هم می شود کرد با این سیب دیگر نباید بگوییم فقط از آن کمپوت درست می کنیم، شاید مربا هم بشود درست 
کرد، شاید از آن تفاله هم بشود، یک خوراک دام گرفت، شاید مثال بهتری باشد که پیدا کنیم. این به نظر من 
خیلی بد است که هر دوره این ها بیایند و تمام بشود. نه این که لزوماً این باشد که سال بعد هم این ها داور باشند. 
در واقع گپ و پتانسیلی ایجاد می شود که حالا در اصفهان به یک کسی ... لزوم هم ندارد که دولتی باشد. یک 
سری آدم خود جوش بیایند سینما تک و کارگاه آموزش داشته باشند. اگر الان این را به یک سازمان مردم نهاد 
و یک انجیوی غیردولتی تبدیل کنید، دیگر چیز خاصی ندارد که قائم به شخص باشد. اگر از ما کمکی بربیاید 
ما هم در خدمت هستیم. من می گویم شما الان تأکید خود را بگذارید روی این اندوخته ای که الان در اصفهان 

است چون این ها اکثراً اصفهانی بوده اند. 
فیلم »فرزندخوانده«  صد در صد مال  بنیاد فارابی است. من سه تا فیلم داشتم، یکی درجشنواره همدان ، 
آن دوتا که در اصفهان بود »فرزند خوانده« که جوایز متعددی گرفت و سال بعد هم »گنجشک اشی مشی« را 
داشتم که آن هم جوایز متعددی را گرفت. فیلم های »دیو و دلبر« و »گنجشگک اشی مشی« بدون اکران دارند 

در شبکه های ویدئوی خانگی پخش می شوند و فیلم »فرزند خوانده« همین جوری مانده است.
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بابک‌نبی‌زاده

ســینمای ایــران کــه امــروزه در سراســر دنیــا، صاحــب لحــن و ســبک منحصر به فــردی شده اســت از همــان آغــاز شــکل گیری، 
ــدی،  ــد مجی ــی، مجی ــرام بیضای ــتمی، به ــاس کیارس ــون عب ــازانی چ ــه ی فیلم س ــطه ی تجرب ــه واس ــز ب ــینما را نی ــری از س ــوع دیگ ن
ــد.  ــی می کن ــان معرف ــه جه ــوان ب ــودک و نوج ــینمای ک ــام س ــا ن ــروزش و... ب ــم ف ــری، ابراهی ــر قنب ــور، رهب ــیروس حســن پ س
ــچ و  ــج  و پی ــیر پر ک ــود مس ــا وج ــیار و ب ــکلات بس ــا مش ــودن ب ــه رو ب ــم روب ــران علی رغ ــوان ای ــودک و نوج ــینمای ک ــون س اکن
ناهمــواری کــه پیــش روی خــود دارد، امــا هنــوز ســالم و سرپاســت. ســالیانی اســت کــه در جشــنواره ی کــودک و نوجــوان هیأتــی 
متشــکل از داوران کــودکان و نوجوانــان کــه امســال تعدادشــان بــه ســی و دو نفــر می رســید، امــر قضــاوت بــر فیلم هــای 
جشــنواره را برعهــده داشــتند. ایــن نوجوانــان و کــودکان چندمــاه پیــش از شــروع جشــنواره طــی یــک فراخــوان، ثبت نــام 
ــلاف  ــه برخ ــه البت ــاوت. ک ــر قض ــرای ام ــوند ب ــش می ش ــی گزین ــد کلاس آموزش ــی چن ــره ط ــد و بالأخ ــی می دهن ــد، آزمون می کنن
ظاهــر ســاده اش، امــری بســیار ظریــف و حســاس در دوران زندگــی همــان کــودک یــا نوجــوان اســت. جشــنواره آغــاز می شــود، 
ــد، نظــرات مثبــت  ــا ناظــر، فیلم هــا را می بینن ــا یــک راهنمــا و ی ایــن دوســتان طبــق برنامه ریــزی مشــخص و احتمــالاً همــراه ب
یــا منفی شــان را می دهنــد، در جلســاتی راجع بــه هــر فیلــم گفتگــو می کننــد و در نهایــت رأی هایشــان را صــادر می کننــد. تــا 
ــه آرای  ــه ای ک ــد. در لحظ ــروز می کن ــی ب ــه ی پایان ــان نقط ــی در هم ــاق اصل ــا اتف ــی رود، ام ــتی پیش م ــز به درس ــا همه چی این ج
ــای  ــن رأی ه ــه بی ــی ک ــه ی فاحش ــا فاصل ــم و ب ــره ی عظی ــک حف ــا ی ــوان ب ــالا داوران نوج ــده و ح ــلام ش ــز اع ــر داوران نی دیگ
ــن اســتیصال و ســرگردرگمی  ــه رو می شــوند!! ای ــد روب ــا داده ان ــه آن فیلم ه ــه خودشــان ب ــی ک ــا و رأی ــورد فیلم ه صادر شــده در م
ــه  ــرد ک ــن رویک ــت. و ای ــز گرفته اس ــوزه را نی ــن ح ــازان ای ــدگان و فیلم س ــن تهیه کنن ــه دام ــن داوران، ک ــن ای ــا دام ــه تنه ن
ــدگاه و  ــدا تاکنــون ایــن تفــاوت دی ــا ســال گذشــته نیســت، از ابت ــه امســال ی ــوط ب ــدگاه اســت مرب ریشــه اش در »تناقــض« دی
رویکردهــای چنــد جانبــه را شــاهد بوده ایــم. دیــدگاه دبیــر جشــنواره بــا سیاســت های کلان ســینمای کــودک، بــا رأی و نظــر هیئــت 

شته نو دل 
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محتــرم داوران مســابقه ی ملــی، داوران انجمــن یونیســف و نیــز نظــر داوران کــودک و نوجــوان، پایــگاه حمایــت از فیلم ســازان 
ــر  ــه اگ ــه دار. و یــک شــعار همیشــگی ک ــا شــش نظــر و رأی بســیار متفــاوت و فاصل ــم ب ــوان داری ــد شــش عن ــودک، شــما ببینی ک
ــم  ــن چــه شــاخصی اســت؟ حســاب عل ــه متفــاوت می شــد. خــوب ای ــاً  نتیج ــد، طبیعت ــری بودن ــن هیئت هــا، افــراد دیگ افــراد ای
ــا تغییــر  و کارشناســی و تکنیــک چــه می شــود؟! اگــر قــرار باشــد همــه خودشــان را پشــت ایــن جملــه ی تکــراری پنهان کننــد کــه ب
افــراد در هیــأت داوران نتیجــه هــم تغییــر خواهد کــرد، کــه کامــلاً دامــن زده ایــم بــه بی عدالتــی و عدم برخــورداری از نظــر 
ــودک  ــا داور ک ــا روح و روان ده ه ــم ب ــه بگذری ــم ک ــاز ه ــار، از فیلم س ــه کن ــا ب ــام این ه ــح. تم ــه ی صحی ــی و تحلیل گران کارشناس
و نوجــوان چــه می شــود کــرد کــه هیــچ گاه نمی فهمنــد، کــدام رأی درســت بــود، چه قــدر صحیــح دیده انــد، چه قــدر درســت 
ــم  ــت تر فیل ــردان درس ــدام کارگ ــت؟ ک ــی اس ــم ارزش ــک فیل ــاً ی ــم واقع ــدام فیل ــت؟؟!! ک ــدر نادرس ــا چه ق ــد ی داوری کرده ان
ــنواره  ــول جش ــرا در ط ــه کجاســت؟ چ ــه فاصل ــت این هم ــاً ریشــه و عل ــوده؟ واقع ــر ب ــا بهت ــر فیلم ه ــی از دیگ ــه فیلم ــاخته و چ س
ــنواره  ــئولین جش ــی مس ــا برخ ــد و ب ــد دارن ــالن ها رفت و آم ــوز در س ــی و مرم ــی مخف ــینماداران خیل ــدگان و س ــی از پخش کنن برخ
ــرگرم کننده و  ــر س ــه سراس ــد ک ــی بگیرن ــرای فیلم ــس ب ــزه و تندی ــم و جای ــد، دیپل ــق رأی جمع کنن ــر طری ــه به ه ــد ک در ارتباط ان
ــام اســت  ــؤال و ابه ــه س ــخگوی این هم ــازوکاری پاس ــه س ــا چ ــخص ی ــه ش ــد. چ ــه داشته باش ــد گیش ــال بای ــو اســت و به هرح هج
ــه ســینمای  ــه سیاســت گذاران جشــنواره خودشــان خواســته اند ذهــن او را یــک ذهــن تخصصــی راجع ب ــه در ذهــن آن کودکــی ک ک
ــم  ــدام فیل ــوب اســت و ک ــم خ ــدام فیل ــتی ک ــا به راس ــاف کجاســت؟ و آی ــت و انص ــس عدال ــد؟ پ ــوان بار بیاورن ــودک و نوج ک
ــه هــر طریقــی همــه  ــم و ب ــه یــک جشــنواره برگزار کنی ــه صــرف این ک ــا ب ــدام ضعیــف اســت؟ آی ــا ک ــدام فیلــم قــوی ی ــا ک ــد ی ب
ــتقلال  ــه اس ــکلی ک ــده تش ــر بن ــم؟ به نظ ــت انجام داده ای ــرعی مان را درس ــانی و ش ــف انس ــم، تکلی ــی نگه داری ــی راض ــه نوع را ب
و هویــت نداشته باشــد اساســاً جریان ســازی هــم نمی تواند بکنــد. ســازوکاری کــه اعتبــار و قــدرت نداشته باشــد بــا جریــان و 
ــد  ــی ســرزمینمان بای ــی را ســردمداران و مســئولین اصل ــان اصل ــه جری ــت این اســت ک ــه دارد. واقعی جریان ســازی بســیار فاصل
ــداری  ــدان خری ــی در ایــن ســرزمین چن ــودک و کودک ــد چــرا؟ چــون اساســاً ماجــرای ک ــد. می دانی ــه متأســفانه نمی زنن ــد ک رقم بزنن
ــی  ــرد سیاس ــلان رویک ــرای ف ــروکار داریم. ب ــان س ــک انس ــخصیت ی ــکل گیری ش ــن دوران ش ــا مهم تری ــا ب ــه م ــدارد. در حالی ک ن
ــینمای  ــل س ــه مث ــن روســت ک ــه نیســت. از همی ــودک بودج ــینمای ک ــرای س ــودک، و ب ــرای جشــنواره ک ــی ب ــم ول ــه داری بودج
بزرگســال و اصطلاحــاً بدنــه، تصمیم گرفته می شــود ســینمای کــودک و فیلم ســاز کــودک، خــودش پــول خــودش را دربیــاورد و 

ــه دارد. ــری... ادام ــاوری موفق ت ــازی دربی ــوده ب ــه ل ــه هرچ ــاس اســت ک برهمین اس

هر چــه بتوانــی کــودکان ســرزمینت را از کمبودهــا و نیازهــا جامعــه اش دور کنــی، ســرش را گرم کنــی، بخندانــی و برقصانــی و برایــش 
ــدگاه  ــاوت در دی ــا تف ــوان امســال ب ــودک و نوج ــن داوران ک ــه ای ــرد. البت ــری می گی ــاوری فیلمــت تندیس هــای بیش ت ــازی دربی اداب
ــن  ــق و کارشناســانه ی ای ــگاه دقی ــن ن ــی و اندیشــه هســتند. اساســاً همی ــه بســیار باهــوش و اهــل دانای و قضاوتشــان نشــان دادند ک
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ــار چالــش  ــودک را دچ ــد و ســینمای در حــال فروپاشــی ک ــاد کن ــازه ای ایج ــد مــوج ت ــه شــاید بتوان ــم اســت ک ــی فهی داوران کوچــک ول
یــا جریان ســازی کنــد. جریان ســازی کــه بــا تفکــری ســالم، و از پــیِ صداقتــی کودکانــه برمی آیــد و روزی تمــام تناقض هــا و 

لابی گری هــای ســینمای آلــوده ی گیشــه را شکســت خواهد داد.

با احترام به تمام داوران کودک و نوجوان

 جشنواره ی سی و دوم کودک و نوجوان اصفهان...

 بابک نبی زاده.
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سایبان آرامش
]همراهان داوران[
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من غلامرضا آب آب متولد 1326/11/1 در شوشتر، از سال 1352 استخدام وزارت فرهنگ و هنر سابق که بعد 
تبدیل شد به وزارت ارشاد ملی و بعد،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بخش تولید فیلم، استخدام شدم و 
تا سال  هفتاد در اهواز بودم عمده ی فعالیت های من تولید فیلم و عکس از جبهه ها و داوری جشنواره ها بود 
و از سال هفتاد منتقل شدم به اصفهان، از همان سال که مسئولیت امور سینمایی استان اصفهان به عهده ی 
من بود مصادف شد با هفتمین جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان که در دو یا سه سینما 
نمایش داده می شد،  بنا به شرایط و ضوابط و مسئولیت کاری ام سالیان درازی را به صورت متمادی در خدمت 
جشنواره بودم؛ به عنوان هم کار در ستاد اجرایی، راهنما، مسئول سالن یا به عنوان تیم انتخاب داورها که با کمک 
دوستان انجام می دادیم و آموزش داورها هم بود. آن موقع به دلیل عدم دسترسی به منابع تصویری برای خانواده ها 
بهترین مکان برای مخاطبین تصویری ما سینما بود و تقریباً جایی برای سینمای کودک دیده نشده بود، که 
بعد ها دیده شد و چقدر هم خوب دیده شد، بچه ها را به عنوان هیئت داوران انتخاب می کردیم آموزش می دادیم، 
بچه ها خودشان را پیدا کرده بودند، شخصیت اجتماعی پیدا کرده بودند، به خودباوری رسیده بودند، حتی تعدادی 
از بچه های ناتوان جسمی هم بودند، خوب یادم می آید یکی از این بچه ها که با ویلچر بود تعریف می کرد، 
من الان فهمیدم امضای من چقدر اعتبار دارد و به خودباوری رسیده بود و فهمیده بود که در این اجتماع 
می تواندجایگاهی داشته باشد در طول سال هایی که در خدمت داوران جشنواره بودیم بعد از سال ها دیدیم که 
خروجی های خیلی خوبی داشت و بعضاً از آن بچه هایی که این دوران را گذراندند الان فیلم ساز، تدوینگر، مجری 
صدا و سیما یا عکاس شده اند و به هر حال هر کدام شان اهل خانه سینما و اهل تولید فیلم شدند و بچه هایی هستند 

که باعث افتخار دوره های آموزشی ما بودند.
بعضی از بچه ها که معرفی می شدند، این بچه ها راجع به فیلم و سینما و تئاتر خالی از ذهن بودند، این 

غلامرضا‌آب‌آب‌
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بچه ها می گفتند اصلًا سینما یعنی چی؟ ما باید این جا چه کار کنیم؟ فیلم بازی کنیم؟ یا فیلم ببینیم؟ به آن ها 
می گفتیم تو این جا آموزش می بینی و فیلم ها را قضاوت می کنی. بچه هایی هم داشتیم که خانواده شدیداً علاقه 
داشت که فرزندش فیلم ببیند، داوری و نقد کند،  فیلم نامه بنویسد و در آن سن ده، یازده،، سالگی من هنوز 
نوشته های بچه ها را دارم،  بچه هایی که بعدها فیلم نامه نویس های خیلی خوبی شدند. ما موقع آموزش می گفتیم 
از زندگی خودتان، از مسیر مدرسه تا محل آموزش گزارش تهیه کن و همین باعث شدگرایش پیدا کند به ادبیات 

فارسی و اسطوره های خودمان را بشناسد.
یکی از عواملی که باعث موفقیت بچه ها شد همکاری و همیاری خانواده ها بود. دقیقاً این بچه ها مخاطبین 
اصلی ما بودند چون هم اثرپذیر بودند، هم تأثیر گذاری روی بقیه بچه ها داشتند، همه ی این ها مخاطبین خاص 
ما بودند و جایگاه ویژه ای پیدا کرده بودند و همین که سال های بعد، از بچه ها داور انتخاب می کردیم، به خاطر 
نوع لباسی بود که می پوشیدند یا به خاطر نوع عکس هایی که با هنرمندان و بازیگران چهره ی سینمای ایران 
می گرفتند،  بچه ها علاقه مند بودند داور شوند. رأی و نظر خودشان را بدهند و انتخاب کنند. سال آینده فیلم ساز 
برای بچه ها قرار  بود فیلم بسازد، اگر تا قبل از این شناخت از بچه ها نداشته، اگر از روی کتاب ها ی رمان یا 
داستان ها ی کودکانه فیلمی ساخته  ویا متن فیلم نامه اش اقتباس بوده، الان برای او قابل لمس می باشد که این 
بچه هایی که پارسال به عنوان مخاطب کودک، یا به عنوان داور بوده اند،  الان چه چیزی می خواهد،  فیلم ساز 
متوجه می شود چه چیزی باید بسازد چه متنی و چه ژانری را انتخاب کند. جشنواره ای که چهار سال از اصفهان 
می رود و بعد مجدداً برمی گردد مانند نطفه ای است که در این جا بسته شده و جنینی که باید در اصفهان رشد 
کند و زمانی که این نوزاد را از مادر جدا می کنند باید دید که چه حسی برای مادر و برای نوزاد ایجاد می شود،  
بعد از چهار سال که این نوزاد برمی گردد به دامان مادر، مادر باید قدر آن را بیش تر بداند، خود بچه هم باید قدر 

مادر را بداند و امیدواریم که این مادر و بچه را هیچ وقت از هم جدا نکنند.
متأسفانه باید بگویم که نسل نوجوان و نسل جوان ما در این عصر MP3 شده اند، یعنی حوصله خیلی از چیزها 
را ندارند که خیلی بد است،  اگر فیلمی را هم در DVD نگاه کنند، سریع آن را جلو می برد تا انتهای فیلم را 
ببینند و حتی اگر کتابی می خواند به  همین گونه است، سریع می خواهند از موضوع رد بشوند و بروند، ولی ما 
به عنوان آدم هایی که تجربه ی فیلم دیدن و آموزش این بچه ها را داریم، چه در سطح داوران کودک و نوجوان 

وچه هنرستان ها و چه دانشگاه ها وظیفه خاص خودمان را داریم، جهت دادن این بچه ها و پریدن از موانع.
خانواده ها مراجعه می کردند و به ما می گفتند با این بچه ها چه کار کرده اید که اینقدر دگرگونی فکری در 
این بچه ها بوجود آمده ؟چه تغییر و چه رویکردی در رفتار بچه ها ایجاد شده، بچه ها شاید تا آن موقع همدیگر 
را پیدا نکرده بودند نوع تفکر همدیگر را ندیده بودند چون قرار بود همه به یک نقطه خیره شوند قرار بود به یک 
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نقطه تفاهم و اشتراک برسند بچه هایی که از محلات مختلف و فرهنگ های مختلف آمده بودند با اختلاف سنی 
سه  و  چهار ساله قرار بود با دیدن یک فیلم به تفاهم برسند و یک رأی واحد بدهند همه نظراتشان محترم بود 
یک نفر رأی مثبت یک نفر منفی کم تر کسی را داشتیم که رأی ممتنع بدهد به این جایگاه رسیده بودند که 
شخصیتی اجتماعی دارند و باهم بودن شان یک لذت خاص داشت مثل دوره های سربازی که مدت محدودی 
با هم هستند بعضی از این بچه  ها بعد از سالیان سال با هم رابطه خانوادگی پیدا کردند با ما مربیان و مدرسان 
هم رابطه صمیمانه داشتند شرایط ضوابط و فرهنگ حاکم بر هر خانواده ای طبیعتاً تأثیر می گذارد روی فرزندان 
آن خانواده بچه به شغل پدرش نگاه می کند معمولاً ابزار وسایل یا کتاب هایی که مربوط به شغل پدر می شود 

طبیعتاً روی فرزند مؤثر است.
علی رضا آب آب هم با توجه به شرایط کاری که من داشتم از کلاس اول ابتدایی شروع به نقش آفرینی در 
فیلم  کرد چند فیلم سینمایی و چند سریال هم بازی کرد؛ از همان موقع کتاب هایی که در کتاب خانه پدر بود 
برایش مفید بود و او را تحت تأثیر قرار می داد؛ خودش جهت پیدا کرد من سعی نکردم به او جهت بدهم فقط 
من به عنوان پدری که فرزندش علاقمند بود جدایی از مسئولیتی که داشتم مثل یک پدر عادی که فرزندش 
دوست داشت داور شود و من هم قبول کردم ؛کتاب ها و شرایط به تنهایی نمی توانستند به علی رضا جهت بدهند 
و قطعاً تأثیر جشنواره هم بوده است و این برای همه بود بچه هایی که شغل پدرشان پزشک یا مشاغل دیگر بود 

که وقتی آمدند به جشنواره جهت پیدا کردند.
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سلام و سپاس، من با ارتباطی که با زاون داشتم از سال هفتاد و نه دعوت شدم برای همکاری در انتخاب داوران 
در خانه  کودک و نوجوان به سرپرستی سرکار خانم عقیلی و آقای جوادی که جزو فعال ترین دوره های خانه کودک 
و نوجوان اصفهان بود. من با زاون  از هفتاد وسه با یک ویژه نامه که برای برنامه زنده رود تهیه شد، آشنایی مجدد پیدا 
کردم که البته من یک آشنایی خیلی دوری از زمان سینمای آزاد قبل از انقلاب با ایشان داشتم ولی بعد، این ارتباط 
قطع شد و دوباره ارتباط ما بیش تر شد و بعد چند کار مطبوعاتی دیگر با هم داشتیم تا سالی که ایشان از من دعوت 
کرد برای انتخاب و مسئولیت داوران پسرها و خانم پرویزی مسئولیت دخترها را داشتند. سال های هفتادو نه و هشتاد  
این مسئولیت را داشتم. در سال هشتاد که مسئولیت تهیه  بولتن جشنواره کنار پروانک به زاون واگذار شد، به اعتقاد 
من جزو بهترین و یا بهتر بگویم اصفهانی ترین نشریه  روزانه آن موقع بود. آن سال به دوازده تا شانزده صفحه هم 
می رسید و به این جهت می گویم اصفهانی که بسیاری اهل قلم  و آن هایی که اهل سینما بودند در اصفهان از آن ها 
کمک می گرفت، او روابط خیلی گسترده ای با سینماگران ایران و جهان داشت و در واقع ازآن ها  می توانست مطلب  
بگیرد و بخشی را هم گرفته بود و نشریه ای پر بار داشتیم. یکی از پسرهای من به عنوان داور جشنواره از طریق خانه  
کودک نوجوان با یک شیوه  متفاوتی انتخاب شده بود و آن سال با صحبتی که با آن بچه ها می کردم می خواستم به درک 
ذهنی آن ها و قدرت تحلیل شان پی ببرم و در واقع به توصیه  زاون می خواستیم گروه های سنی مختلفی را داشته باشیم 
و این که چه قدر فیلم سازهای معروف را می شناسند، مانند بیضایی، کیارستمی، امیرنادری، کیومرث پوراحمد یا خانم 
برومند را که جزو پرکارترین ها بودند و در آن سال ها فیلم هایشان نمایش داده می شد، مشخصاً بیش تر کارهای آن ها 
دیده می شد، و برای من قدرت تحلیل این بچه هاخیلی مهم بود. به یاد دارم از سنین هشت، نه سال تا سال های پایانی 
دبیرستان و به یک نسبت دختر و پسر داور داشتیم و تصور می کنم آن سال با انتخابی متفاوت بچه هایی تاثیرگذار 
انتخاب شدند، و از بین همین بچه ها گروهی  باز هم به همت زاون  به نام خبرنگاران نوجوان تشکیل شد و از بین 

حشمت‌الله‌انتخابی
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این داورها و آن خبرنگاران نوجوان، کانون فیلم نوجوانان شکل گرفت که در حوزه  رسانه یا سینما افراد موفقی شدند، 
و یا اگر در حوزه های اجتماعی و شغلی دیگر رفتند آن تاثیر را داشت و شخصیتی که به آن ها داده شد و جایگاهی 
که پیدا کردند بر پویایی شخصیت آتی آن ها بسیار مؤثر بود،  چون آن ها در جایگاهی قرار می گرفتند با حکم داور و 
جایزه ای که می دادند بعضی وقت ها برای هنرمندها ارزشش بیشتر از جایزه ای بود که داوران بین المللی یا سینمای 
ایران می دادند و این در فرآیند آتی زندگیشان مؤثر بود. شاید نمی توانیم بگوییم صد  در  صد آن ها موفق بودند ولی قطعاً 
بچه هایی که از درون این رویداد بودند را اگر بخواهیم با یک گروه شاهد دیگر مقایسه کنیم، موفقیت شان بیش تر بود.
چیزی که خیلی مهم بود آن زمان زاون و خانم پرویزی به شدت حواسشان جمع بود که بچه ها به یک سمت و 
سوی خاص سوق داده نشوند. تلاش می شد که روی داورها تاثیرنگذارند چون بعضی از تهیه کننده ها، فیلم سازها  و حتی 
بازیگرها تلاش می کردند با این بچه  ها ایجاد رفاقت و صمیمیت کنند، به خصوص آن هایی که چهره های شناخته شده 
و معروفی بودند و شهرتی داشتند. در مورد فیلم ها معمولاً به این شکل بود که وقتی فیلم را می دیدند، فیلم را نقد 
و بررسی می کردند و یک ارزیابی در مورد فیلم که چه نقاط مثبتی داشت، بعضی ها شان دانش سینمایی بیش تری 
داشتند یا تأثیری که بازیگر نوجوان فیلم داشت برایشان مهم بود و بعضی وقت ها خط کلی فیلم، این مطالب از درون 
فیلم نقد می شد و مثل آدم هایی که نقد فیلم سازهای بزرگ را درباره  فیلم ها خواندند و با یک چشم بازتری فیلم را 
می بینند و در واقع همه  این ها یک سطح نگاه بالاتر و درک بهتری از نقد فیلم به فیلم پیدا می کردند، که این قطعاً در 

ارزیابی شان برای این که چه نمره ای باید بدهند مؤثر بود. 
به یاد دارم  بچه ها بعد از دیدن فیلم به سالن خانه  کودک و نوجوان می رفتند و درباره  فیلم ها با هم صحبت می کردند، 
بعد دوباره باید سریعاً برای تماشای فیلم به سینما ساحل برمی گشتند. سینما ساحل آن طرف رودخانه است و ما معمولاً از 
روی پل عبور می کردیم و یک روز برای این که وقت خیلی کمی داشتیم مجبور شدیم از وسط رودخانه عبور کنیم. چون 
برای اولین باری بود که در شهریور هفتاد و نه زاینده رود خشک شده بود، به وسط رودخانه که رسیدیم در اوج گرما همه 
ایستادیم و من به بچه ها گفتم من بیش از چهل وپنج سال عمر کردم و تا حالا زاینده رود  را خشک ندیدم و احتمالاً هم 
دیگر هیچ وقت نمی بینم، شما این تصویر را در ذهنتان ضبط کرده و بعدها برای فرزندانتان نقل کنید، که روزی بدون قایق 
و بدون نیاز به پل از رودخانه عبور کردید، البته آن روز فکر نمی کردم که این اولین سال باشد و آخرین سال نباشد و فکر 
کردم همان یک بار اتفاق می افتد و بارها بعضی از آن بچه ها در سال های بعد به من یادآوری این خاطره را کردند و امیدوار 
بودم دیگر هیچ وقت این را نبینید و حالا می خواهم بگویم ما چه قدر غفلت کردیم در این سال ها و شاید اگر همان زمان 

متوجه این اتفاق شوم می شدیم، یک مقدار سنجیده تر عمل می کردیم. 
به عقیده  من از هزینه هایی که برای جشنواره می تواند ماندگار باشد، آثار مکتوب است،  بخصوص وقتی شما روی 
تمام سال ها مرور می کنید تا به یک جمع بندی برسید و یک شاخص بدست آورید و من به سهم خودم تشکر می کنم 

و سپاسگزارم.
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دل نوشته ی لیلا پرویزی

روزگاری گذشــته بــر مــن. بــرف ســپید کم کــم بــر گیســوانم نشســته. آرام تــر شــده ام، صبورتــر... و عاشــق تر و حتمــاً از آنچــه رفتــه لاجــرم 
بــا تجربه تــر.... از کنــار درختــان حاشــیه ی زاینــده رود می گــذرم گــوش ســپرده بــه خش خــش برگ هــای بــه اســتقبال پاییــز رفتــه در شــهریور، 
ــنواره ی  ــوش جش ــم وجنب و ج ــر و فیل ــای تئات ــال های دور،  کلاس ه ــه س ــی روم ب ــوان... م ــودک و نوج ــه ی ک ــوی خان ــه تابل ــم ب وچش
فیلم کــودک و نوجــوان آن ســال ها، شــوری کــه شــهر را در می نوردیــد. بی تزریــق اجبــاری . پیــر وجــوان همــه کــودک می شــدند. 
ســینماها کــم بــود، امــا فیلم هــای خــوب کــودک و نوجــوان زیــاد . فاصلــه ای نبــود انــگار هنرمندهــا نیــاز  نســل نوجــو و نوجــوان را خــوب 
بلــد بودند گسســتی نبــود . فاصلــه ای نبــود، همــه آمده بودنــد تــا هفتــه ای در ســال در جشــن ســینما و کــودک شــرکت کنند و حــال خــوب 
هدیــه دهنــد. خانــم عقیلــی را می بینــم عاشــق و خســتگی ناپذیر و زاونِ مهربــان کــه بــا کلامــش می آموزانــد و مســحور ســینما می کنــد... بــه 
پشت ســر کــه نگاه می کنــم... همــه ی شــما ایســتاده اید :شــیرین، پونــه، مــژگان، مریــم، مســعود، علــی، کیــوان، علی رضــا، رایحــه، آذیــن و.. . 

پــراز شــوق کودکــی پــراز جســارت نوجوانــی ... پــراز ســوال و انــرژی. 

حــال را بــه نظــاره می نشــینم بــاز هــم شــمایید... جــوان، موفــق، مدیــر، بازیگــر، کارگــردان، مجــری، دکتــر، طــراح، مهنــدس، اســتاد ؛ و 
ــور از برکــت وجودتــان.  ــر از ن فردایــی را می بینــم پ

ــاز درگیــر جشــنواره ی  کــودک و نوجــوان و داورانــم. نوجوانانــی متفــاوت از نســل قبــل. پرســش گر و فهیــم ...و  ســال ها گذشــته و ب
پرُ امیــد بــرای فــردای کشــورم.  

لیلا پرویزی

هیئت علمی دانشگاه سپهر 

لیلا‌پرویزی

شته نو دل 
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من لیلا پرویزی، کارشناسی تئاتر و دست اندرکار سینما؛ بازیگری سینما و بازیگری جلو دوربین هم سال هاست 
تدریس کرده ام و هدایت بازیگر؛ همین طور در سال هشتاد برای اولین بارگروه تئاتری را در خانه  کودک و نوجوان 
با خانم عقیلی تأسیس کردیم. یک گروه تئاتر دارم به اسم گروه تئاتر »زندگی« که سال هاست این گروه درجه  
الف را دارد از تهران. این گروه یک شعبه ای داشت به اسم گروه نوجوان تئاتر در اصفهان. فکر کنم اولین گروه 
ثبت شده  کل کشور بود از آن سال ها؛ چون دغدغه  من کودک و نوجوان بود، چون خودم کودکی آن سال داشتم 
که بعد ها هم داور کودک و نوجوان شد. سال ها در خانه  کودک و نوجوان و تئاتر کار می کردم و آموزش می دادم. 
بعدها جشنواره شد و انتخاب داورها و طراحی سوال ... اتفاقی که افتاد و من فکرمی کنم سال های بعد نیافتاد. از 
دل آن اتفاق آدم هایی را ما داریم که من با هرکدام که هنوز ارتباط دارم هرکدام در رشته   خودشان کار می کنند. 
مثلًا یکی در ایتالیا آواز می خواند، یکی در استرالیا موسیقی می خواند، یکی در آلمان دندان پزشکی می خواند، 
اصفهان خانم دکتر آزادی و بچه های دیگری که من هنوز از آن ها اطلاع دارم. این بود که من هیچ وقت آن ها را 
رها نکردم. جشنواره یک بهانه ای شد برای جمع شدن و پیداشدن آن استعدادها. با خانم عقیلی صحبت کردیم 
که این بچه ها باید بمانند خانه  کودک و نوجوان یک مسیری شد برای بچه ها. هفته ای یک جلسه تاریخ سینما 
و فیلم دیدن می گذاشتیم با آقای زاون. من بچه ها را جمع می  کردم با هم در مورد فیلم ها، خلاقیت، آموزش 
بازیگری، طراحی صحنه، نوشتن و طراحی مجله صحبت می کردیم. کارهای مختلف فرهنگی در زمینه های 
مختلف با هم انجام می دادیم؛ تا سال ها ماندگار شد و تا سال های بعد ما با هم بودیم. اتفاقی که در سال های بعد 
نبود؛ دو سال طلایی بود، بچه ها خودشان و توانمندی های خودشان را شناختند و  باور کردند. در همان سال ها 
می توان فهمید که دوست دارند بنویسند، کی مجری شود، کی بازیگر شود، فیلم ساز شود و به همان سمت 
هدایت می شدند، در عین این که همدیگر را می شناختند. ولی خانه  کودک و نوجوان این بستر را فراهم کرد که 
بچه ها بیایند هفته یک یا دو جلسه زیر نظر من و آقای زاون دوره هایی را ببینند و گپ و گفت هایی داشته باشند 
و به خودشناسی برسند. در نهایت که اتفاق خیلی خجسته ای بود درآن دوران و متأسفانه بعدش جشنواره از 

اصفهان رفت. 
انتخاب را انجام می دادم. بچه های نخبه ای را  در دوره سی  و دوم من در تیمی بودم که طراحی سوال و 

پیدا کردم که من چه قدر پی گیری کردم که رها نشود.
نه  داشتیم  نه شبکه های اجتماعی  داشتیم  اینستاگرام  نه  ما  بود.  اتفاق  یک  آن موقع  اصفهان  در  جشنواره 
تلویزیون به این شکل، که الان دیگه کسی تلویزیون هم نگاه نمی کند. بچه ها عمدتاً یا کتاب خوان بودند یا 
فیلم بین؛ و فیلم سازها پردغدغه تر و فیلم های بهتری داشتند؛ دغدغه  بیشتری داشتند. از آن طرف هم بچه های 

عمیق تری هم داشتیم؛ از آن فیلم سازهای عمیق تر و دغدغه مندتر با فیلم های بهتر داشتیم.
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وقتی جشنواره اتفاق می افتاد اصلًا شهر زیرورو می شد. این نبود که ما چهاریا سه تا داور با خانواده هاشون 
یک محدوده ای از دروازه دولت یا باغ غدیر پر شود. همه  سینماها شلوغ بود. من یادمه دانشجو بودم جشنواره 
دوره هفت و هشت، بچه های تهران مرخصی می گرفتند می آمدند اصفهان که بتوانند فیلم ببینند. شهر زیر و رو 
می شد یعنی به عنوان یک اتفاق، جشنواره  کودک و نوجوان معرفی شد که بعدها با کوچک تر شدن جشنواره، 
کوچک تر شدن فیلم ها با اتفاق هایی که افتاد نمی دانم سیاست گذاری بود یا چیز دیگری، بچه ها رفتند سراغ 
سرگرمی های دیگر و شبکه های اجتماعی؛ یک گسستی اتفاق افتاد بین فیلم ساز و نسل نو، شاید به فاصله سه 
سال یا چهار سال؛ اما ما آدم بزرگ ها فاصله پنجاه ساله گرفتیم با بچه ها و این اتفاق در فیلم سازی ما نمودکرد. 
بچه ها وقتی می آیند فیلم می بینند مثلًا دختر من می گوید این چه قدر مزخرف هست؟ این چی می خواهد بگوید 
ولی از طرفی می بینیم با شور و با لذت نگاه می کند. دختر من که الان یازده ساله است همین جور است؛ دونده را 
با لذت نگاه می کند با این که این فیلم نسل خودش نیست، فیلمی است که مال نسل های ماست ولی همچنان 

فیلم دارد اثر خودش را می گذارد.
تأثیر جشنواره دو سویه است. یک بخش آن فیلم ساز بود، من یادمه آن روزها هرشب بعد از دیدن فیلم نشست 
داشتیم، دو ساعت و سه ساعت؛ ما هم دخالت نمی کردیم؛ من فقط یک بحثی را شروع می کردم، بعد همه با هم 
حرف می زنند و حرف می زدند؛ با فیلم سازها ارتباط برقرار می کردند. الان داورها را از فیلم سازها دور می کنند و 
می گویند روی نظر آن ها تأثیر می گذارد. من اصلًا این فکر را نمی کنم یعنی ما این قدر این بچه ها را ضعیف بار 

می آوریم؟
خانم برومند می آمدند و با بچه ها صحبت می کردند... یک ساعت و دو ساعت می رفتیم در لابی هتل عباسی 
و کلی گفتگو می کردند. حالا می گویند حتی عکس هم نگیرید. از طرف دیگر آدم جور دیگه فکر  می کند، حالا 
بچه ها یک حسرتی دارند،آن موقع بچه ها اعتماد به نفس بیش تری پیدا می کردند که من هم یک هنرمند هستم؛ 
وقتی که با تمام هنرمندان وارد حرف می شدند؛ این جوری نبود که حالا یک هنرمند یکی پلی بزند با این بچه ها 

ارتباط بگیرد و برود. هنرمندان انسان های فرهیخته تری بودند.
آن سالی که صدتا داور کودک و نوجوان داشتیم و از روی پل می آمدند از سمت خانه  کودک و نوجوان، 
می درخشیدند. همه با حسرت به آن ها نگاه می کردند، لباس خوشگل...  صدتا کودک می رفتند در هتل عباسی 
حرف می زدند؛ اما اشکالی نداشت آن ها هم رشد می کردند وقتی اتفاق  داشت درست می افتاد حتی برای آن همه؛ 
که بچه های غیرسینمایی هم بودند. در یک مسیر درست قرار می گرفتند و تأثیر خودش را می گذاشت. اتفاق بعد 
از آن است که بچه ها دور هم بشینند کتاب بخوانند، صحبت کنند در مورد فیلم ها؛ یکی در مورد تاریخ سینما، 

تاریخ فلسفه تئاتر بگوید. اتفاق بعد می افتد و ما متأسفانه آن ها را رها کردیم.



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

مهربان تر از پرواز 128

تیم شدن مهم است؛ کنار هم بودن، خوب نیست که رها شوند. خانه  کودک آن سال این مسیر را فراهم 
کرد. خانم عقیلی زحمت کشید، من و زوان بودیم. همین که مدیری بود که نمی گذاشت این ها رهاشوند و 
مهم بود برایش که دو نفر دل سوز بگذارد نه فامیل ها و دوست ها. این باعث شد که از دل آن اتفاق یک نسل 

موفق بیرون بیاید.
به بچه ها می گفتیم: امسال داور هستین ولی ببین قبل از تو چه اتفاق هایی افتاده و چه فیلم هایی بودند، چه 
کارگردان هایی ... اگر امسال مثلًا آقای قناعت و خانم برومند یا آقای رمضانی یا ... این ها یک پیشینه دارند، 
درست است که شما دوازده ساله هستی ولی باید این ها را بشناسی، فیلم هایشان را ببینی؛ بعد به قضاوت های 
بعدی بشینی. ما قرار است نگاه بدهیم به بچه ها اگر قرار است رهاشوند چه زحمتی هست که ما بکشیم. بیایند 

رأی خود را بدهند و بروند.
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شته نو دل 

 ردپای جشنواره ها در زندگی ما

هــر ســال قبــل از آنکــه رد پــای پاییــز ظاهــر شــود، طنیــن پرطمطــراق ملــودی جشــنواره ی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان ابتــدا در 
ــرواز  ــگ ... پ ــای رنگارن ــگ ... بادبادک ه ــای تن ــوی کوچه ه ــم ... ت ــن رفت ــا م ــه »بادبادک ه ــای کودکان ــرود زیب ــود. س ــم شنیده می ش ذهن

کنیــد اون بالاهــا ... دســتتون بــاز بالتــون بــاز ...«

ــار منتظــر رقــص بادبادک هــا و پروانه هــا در  ــی اختی ــه مشــامم می خــورد ب ــز ب ــوی پایی ــه ب ــوز بعــد از ایــن همــه ســال، هــرگاه ک هن
ــوم. ــهرمان می ش ــمان  ش آس

ــر و جــوان، ناشــناس و مشــهور،  ــر و پســر، زن و مــرد، پی ــزرگ، دخت ــن کار، کوچــک و ب ــوی آدم هــای ای ــوز رفت وآمــد و تکاپ هن
همــه و همــه را بــه  یــاد  مــی آورم.

هنــوز بــزرگ شــدن ناگهانــی کودک مــردان و کودک زنــان کوچــک را به خاطــر دارم. مــن بلــوغ ناگهانــی و بــه یک بــاره ی ایــن کــودکان 
و نوجوانــان را هماننــد یــک معجــزه می خوانــم.

 و مــا خرســندانه و مشــتاقانه خودمــان را پیشــاپیش آمــاده می کردیــم کــه بــا انتشــار فراخــوان داوری جشــنواره ها، ســیل عظیمــی از 
ایــن کوچــک مــردان و زنــان را بیابیــم و بپرورانیــم و بــه ســرمقصد اصلی مــان برســانیم.

مگــر می شــود روزهــای ثبت نــام و مصاحبه هــا و آزمون هــای پرتنــش را فراموش کــرد؟ مگــر می شــود هــراس نهفتــه در 
ــه ی آن عزیزانــی را  ــرد؟ مگــر می شــود گری ــاد ب ــگام اعلان نتایــج آزمون شــان از ی ــه هن ــان را ب نگاه های شــان و شــور بی وقفــه ی آن

ــی؟ ــی و بشــنوی و اشک هایشــان را فرامــوش کن ــرش نشــدند را ببین ــه پذی ــق ب ــه موف ک

ــا دوســتانش همراه شــود و در جایگاه های شــان  ــر ب ــه زودت ــا هرچ ــر مــی زد ت ــش پرپ ــه دل ــر شــیرین زبان کوچــک را ک ــوز آن دخت هن

فرحناز‌پورنقشبند
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مســتقر شــود را از یــاد نمی بــرم. مــن جســت وخیز پســران قبول شــده در آزمــون را و آویــزان شــدن گهگاهــي بعضــی از آنــان را 
ــا رغبــت بــه جمع مــی پیوســتند را نیــز فرامــوش نمی کنــم. مــن هرگــز آن روزهــا و آن آدم هــا را  ــار و ســپس ب ــه اجب ــدا ب ــه ابت ک

فراموش نمی کنــم.

چه استعدادهایی که نمی یافتیم! چه حرف های جدیدی که نمی شنیدیم!

چه نقدهایی که نکردند و چه خاطراتی که نساختند!

ــر سرنوشــت  ــم ب ــم می زنی ــه رق ــه چ ــم ک ــود می بالیدی ــر خ ــم و ب ــا را حدس می زدی ــزرگان کوچک نم ــن ب ــده ی ای ــت آین ــه صراح ب
بعضــی از ایــن آدم هــا.

کــودکان مســتعدمان هــر ســال بــه ظاهــر یــک ســال بزرگ تــر می شــدند و مــا پدیــده ی بلــوغ فکــری را در گفته هایشــان و افکارشــان 
ــن  ــت را از درون ای ــده ی خلق ــا پدی ــم. م ــان بودی ــد داوران بزرگ م ــک رش ــر تک به ت ــا ناظ ــم. م ــاهد بودی ــان ش ــی اعمال ش و حت

اســتحاله ی دوبــاره و دوبــاره دیدیــم.

داوران مــا آرام آرام بزرگ شــدند، زندگــی را بــه قضاوت نشســتند، رقابــت را بــه رفاقــت مبــدل ســاختند. خــود قاضــی شــدند، خــود 
مجــری  شــدند خــود بخــرد و خــود مــردان و زنــان فکــور بــزرگ شــدند.

ــر  ــه ی ه ــر مای ــت های پ ــا دس ــد ام ــورها مهاجرت کردن ــر کش ــور و گاه دگ ــهر و کش ــن ش ــه ای از ای ــه گوش ــک ب ــر ی ــه ه ــر چ اگ
ــروز  ــا، ام ــروز م ــودک داوران دی ــد. ک ــی برآین ــی به خوب ــای زندگ ــتی و بلندی ه ــس پس ــه از پ ــد ک ــت آن  ش ــه ی ضمان ــدام مای ک

تصمیم گیرنده هــای بزرگــی شــدند کــه هــر یــک برای مــان افتخــار ســاخته اند.

از ســال های ۱۳76 الــی ۱۳8۱ کــه در خانــه ی کــودک و نوجــوان فعالیت می کــردم هــر ســال درگیــر برنامه ریــزی بــرای 
برنامه هــای جشــنواره بودیــم. جشــنواره ی چهاردهــم و پانزدهــم و شــانزدهم اوج فعالیت هــای مــا در خانــه کــودک ونوجــوان بــود. پــرواز 
پروانه هــای شــادی، شــهر را بــه وجــد مــی آورد. خاطــرات ناخوشــایند چنــد جشــنواره در چنــد ســال بعــد چــه آن هــا کــه شــوربختانه بــا حــزن 
و ســوگواری و ســینه زنی انجام شــد و چــه آن هایــی کــه در شــهرهای دیگــر برگــزار گردیــد، هــم نتوانســت شــور و شــوق علاقمنــدان 

ــد. ــرای شــرکت در جرگــه ی هیــأت داوری خــود را آمــاده می کردنــد، خاموش کن ــه ب ــه را ک ــه ایــن مقول ب

ــیده بودند و  ــد کش ــه بن ــن ب ــورت نمادی ــودکان را به ص ــه ک ــنواره ای ک ــان در جش ــدان نقش جه ــه در می ــی رود ک ــرم نم ــز از خاط هرگ
ــتم !! ــه دل گریس ــع از ت ــه واق ــتم، و ب ــن گریس ــار م ــلاق می زدند بی اختی ش

برگردیــم بــه جشــنواره های چهاردهــم تــا شــانزدهم کــه از ویژگی هــای خاصــی برخــوردار بــود. ایــن جشــنواره ها خوشــبختانه در مقطــع 
خاصــی از تاریــخ در جــای خاصــی برگــزار گردیدنــد: خانــه ی کــودک. ســال های هفتادوهشــت تــا هشــتاد . حضــور شــهردارانی کــه خــاص 

بودنــد. و ... و ... و....
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ــا بــود. کلاس هــا و  ــا غیرعمــد بــرای کــودکان مهی خانــه کــودک و نوجــوان محملــی بــود از انبــوه بارش هــای فکــری کــه بــه عمــد ی
ــود، اســاس و  ــزی شــده ب ــی( برنامه ری ــم عقیل ــر آن )خان ــر مدب ــا درایــت مدی ــان ب ــودکان و نوجوان ــرای ک ــه ب ــی ک کارگاه هــای متفاوت
بنیــان ایــن کار آماده ســازی اندیشــه ها و توانمندی هــای ایــن گروه هــای ســنی بــود. هــر چــه بــود به درســتی و کمــی جلوتــر از زمــان 
خــود بــود و حضــور متخصصــان و کارشناســان متفــاوت مزیــد بــر ایــن مســئله بــود. کلاس هــای خبرنــگاری، تئاتــر، آشــنایی بــا ســینما و 
ــرد. ــای ایــن دگرگونــی می ک ــودک و نوجــوان را مهی ــم؛ نیروهــای ک ــزار می کردی ــه در طــول ســال برگ ــره ک کارگردانــی، نویســندگی و غی

ــز داشــتند  ــه رفت و آمــد در مرک ــای همــه ی کســانی ک ــا دوازده شــب پابه پ ــح زود ت به خاطــر دارم در طــول جشــنواره همــواره از صب
حضــور داشــتیم. همــه ی آن روزهــای پــرکار را بــا عشــق بــه کار و عشــق بــه ایــن رویدادهــا به خاطــر مــی آورم.

ــی  ــان، و برنامه های ــور سن ش ــه فراخ ــروه داوران را ب ــد، گ ــود بودن ــه در کار خ ــک توجی ــر ی ــه ه ــی ک ــران داخل ــتان و مدی سرپرس
ــد و بررســی و  ــد. جلســات نق ــده بود بــه ســالن های نمایــش فیلــم در چهــار گوشــه ی شــهر می بردن کــه برای شــان تدارک دیده ش
گفتمان هــا بــا حساســیت ویــژه ی مســئولین برگــزار می گردیــد. تــدارک رفت وآمــد، پذیرایی هــا، جمــع آوری اطلاعــات، آماده ســازی و 
نشــر آن هــا در واحــد خبرنــگاری، عکاســی و انتشــارات مــا صــورت می گرفــت. گــروه خبرنــگاران زیــر نظــر آقــای گلنــاری، گــروه داوران 
ــد.  ــان و ... فعالیــت می نمودن ــر نظــر آقــای انتخابــی و خانــم پرویــزی، و همراهانشــان خانــم طالبــی، خانــم دانشــگر، خانــم جعفری زی
ــه  ــودکان )ب ــزاری کنســرت ک ــرای برگ ــا گروه هــای مختلــف ب ــوان اســتادان موســیقی ب ــودک و نوج ــه ی ک در تک تــک کلاس هــای خان
سرپرســتی اســتاد رضایــی( فعالیــت مســتمری داشــتند و از فضــای آمفی تئاتــر آن موقــع صــدای گــروه ســرود و کرخوانــان بــه سرپرســتی 

ــد. ــی شنیده می ش ــراز گاه ــان ه ــم چاهی خان

کارگاه هــای عروسک ســازی مــا شــبانه روزی فعــال بودنــد. ســاخت عروســک ها، ابــر عروســک ها و نمادهــای تزئینــی شــهر نــه تنهــا 
بــرای برنامه هــای افتتاحیــه و اختتامیــه کــه بــرای پیشــواز رفتــن بــه برنامــه جشــنواره به طــور شــگفت آوری و بــا انبوهــی از ســازندگان 
و طراحــان مشــغول بــه کار بودنــد. آقایــان شــفیعی و موســوی اعضــای اصلــی گــروه ســاخت بودنــد. آقــای افشــار نمــاد دختــر و پســر 
ــود. آقــای  ــر آن روزهــای شــاد ب ــودک و نوجــوان نمایانگ ــه ی ک ــه ســالیان ســال در گوشــه ی خان ــا ســاختند ک جشــنواره را آن قــدر زیب
آغاســیان آن روزهــا پســر نوجــوان و بــا اســتعدادی در زمینــه ســاخت عروســک و تــن پــوش بــود کــه خــود لبــاس تن پــوش می پوشــید 
و بــا دیگــر جوانــان بــرای کــودکان ســاعات و لحظــات خوشــی را می آفریدنــد. مــن در دو جشــنواره عــلاوه بــر آن کــه معاونــت مرکــز 
ــا  ــازی م ــداد اعضــای کارگاه عروسک س ــی از جشــنواره ها تع ــودم. در یک ــم ب ــی کارگاه عروسک ســازی ه ــر داخل ــتم، مدی ــده داش را به عه

شــصت وهفت نفــر بــود. کار براســتی بــزرگ و ارزشــمند بــود.

نقاشــی های روی لباس هــا در یکــی از جشــنواره ها به عهــده ی خانــم مــژگان رئیســی و گــروه ایشــان بــود. خانــم رئیســی از 
ــر  ــش ت ــر و بی ــش ت ــش بی ــال آدم های ــه هرس ــان ک ــان و نقاش ــروه طراح ــتند. گ ــل هس ــطح بین المل ــان در س ــته ترین نقاش برجس
ــا در  ــا، بعضی ه ــی لباس ه ــا در طراح ــتند. بعضی ه ــده ای داش ــای تعریف ش ــا و فعالیت ه ــود زیرمجموعه ه ــرای خ ــک ب ــر ی ــد ه می ش
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ــم  ــی و خان ــم زمان ــد: خان ــر عروســک ها کمــک می نمودن ــکه ها و اب ــا و کالس ــزی اتوبوس ه ــرای رنگ آمی ــی ب ــا، و برخ ــی صحنه ه طراح
ــاهمرادی و ... ش

خانــم لیــلا پرویزیــان طراح صحنــه ی افتتاحیــه و اختتامیه هــا در بــاغ نــور بودنــد. ایشــان همــراه بــا خانــم آیــه عقیلــي از اعضــای اصلــی 
گــروه داوران بودنــد.

ــرای اســکان و پذیرایــی  ــرای داوران بخــش بین الملــل مترجمــان خاصــی در نظــر گرفته شــده بود و هتل هــای درجــه  اول شــهر ب ب
و تغذیــه آن هــا تــدارک دیده شــده بود. شــهر در بســتر شــور و شــادی و شــعف بــرای یک هفتــه درگیــر بــود. حتــی یــک سرپرســت ویــژه 
ــرای ســه رده ی دبســتانی، راهنمایــی  ــه ب ــردن و برقــراری ارتباطــات اولی ــه ی انگلیســی صحبت ک ــرای تعییــن ســطح داوران در زمین ب
و دبیرســتانی تعریف شــده بود. همیــن کارشــناس )خانــم جعفریــان( مســئول ترجمــه و جمــع آوری اخبــار جشــنواره در نشــریه ی روزانــه 
شــاپرک بــه مدیریــت آقــای انتخابــی را داشــت و نشــریه ی مــا بــا چــه زحماتــی و بــا چــه ســرعتی هــر روز به موقــع آمــاده می گشــت. 
ــان  ــه زب ــدی مســلط ب ــا ح ــه ت ــود ک ــن ب ــا م ــد ب ــه انگلیســی زبان بودن ــل ک ــه داوران بین المل ــوط ب ــور مرب ــی ام قســمتی از هماهنگ

انگلیســی هســتم.

در فضــای ســبز بیرونــی خانــه ی کــودک و نوجــوان در تمامــی صبــح تــا شــب به طــور یک ســره گروه هــای بــازی، نقاشــی، تئاترهــای 
خیابانــی و غیــره فعال بودنــد و خانواده هــا و مهدکودک هــا و مــدارس بــا هماهنگــی قبلــی از ایــن خدمــات بهــره می جســتند.

ــا جشــنواره  ــط ب ــه مرتب ــز شــهرداری ک ــه در تمامــی مراک ــود و آهنگ هــای کودکان ــه شــب ها شــهر غــرق در نورافشــانی ب ــک هفت ی
بودنــد به طــور یکنواخــت شــنیده می شــد. کارناوال هــای شــادی چــه بــا ترن هــای ســیار در ســطح شــهر و چــه بــا اتوبوس هــای 
ــوس از  ــک اتوب ــی ی ــک روز وقت ــر دارم ی ــد. به خاط ــردد می کردن ــاط شــهر ت ــه اقصی نق ــا ب ــا و بادبادک ه ــه پروانه ه ــن ب رنگین شــده مزی
ایــن کارناوال هــا ظهــر خســته و کوفتــه بــه مرکــز برگشــتند همــه غمگیــن و گریــان بودنــد. علــت را کــه پرســیدیم فهمیدیــم در یکــی از 
ــی و  ــده نقاش ــای تدارک دیده ش ــعف برنامه ه ــور و ش ــا از ش ــد بچه ه ــاوال رفته بودن ــزام کارن ــه ی اع ــه بهان ــه ب ــه ک ــاص زینبی ــاط خ نق
ــا بــه پــای آن هــا می گریســتند. آن روز از عجیب تریــن  تئاتــر و دیــدن عروســک ها گریســته بودنــد و تمامــی اعضــای کارنــاوال نیــز پ
و تاثیرگذارتریــن روزهــای جشــنواره ام بــود. یــادش بخیــر خانــم مریــم مســائلی. آن روز بابــت ایــن مســئله آن قــدر حالــش بــد بــود کــه 

ــرود. شــیفت بعــد از ظهــرش نتوانســت داخــل تن پــوش عروســکی ب

ــود. در یکــی از ایــن جشــنواره ها به طــور  ــه کارش واکــس زدن در ســر چهارراه هــا ب ــودک کار دارم ک خاطــره ی پررنگــی هــم از یــک ک
ــا نگاهــی حســرت بار  ــکاو می شــود و ب ــد و کنج ــه میزهــای نقاشــی و آبرنــگ و ســن تئاتــر می افت ــارک ملــت چشــمش ب اتفاقــی در پ
میخکــوب فضــا می شــود. چشــمم بــه او کــه افتــاد دســتش را گرفتــم بــه ســوی میزهــای نقاشــی بردمــش. عکاس مــان ســریعاً لحظــات 
را بــه تصویــر کشــید کــه امیــدوارم هنــوز تصاویــرش را بتــوان در آرشــیوش یافــت. آن پســر بچــه بســیار ترســیده بود و مقاومت می کــرد 
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وقتــی خیالــش راحت شــد کــه هدفــم چیســت نشســت و نقاشــی کــرد و نقاشــی کــرد و خندیــد و مــا هــم از شــادی گریســتیم. شــاید آن 
روز آن کــودک نانــی بــرای خــوردن نداشــت امــا دلــش یقینــاً ســیراب از شــادی و مســرت بــود . همیــن مــا را بــس بــود. معجــزه ی 
بزرگ تــر عصــر آن روز اتفــاق افتــاد. چهــار نفــر دیگــر دختــر و پســر از کــودکان کار از ایــن مســئله آگاه شــدند و آن هــا چندیــن روز در 

ســانس های مختلــف بــه مــا پیوســتند. چــه روزگاری بــود آن روزهــا و چــه خاطراتــی بــود آن خاطــرات !!!

خاطــره ی دیگــرم مربــوط بــود بــه حضــور ناگهانــی مدیرعامــل ســازمان، آقــای فقیهیــان در لحظــات کامــلاً غیــر منتظــره. یــک روز در 
ــه کارگاه ســاخت. غرفــه ی نقاشــي مان حضــور یافتنــد؛ در جشــنواره ی دیگــری ظهــر ب
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من فهیمه عقیلی)آکوش( هستم. به نوعی به اسم فهیمه عقیلی)به نام همسرم ( در فضاهای شهری من را 
می شناسند. سال ها مدیر فرهنگی شهرداری و مؤسس خانه  کودک و نوجوان بودم. در ارتباط با جشنواره  کودک، 
مدیر فعالیت های جنبی در جشنواره  شانزدهم و هفدهم، که بحث فعالیت های جنبی را در شهرداری به نوعی 
در جشنواره مطرح کردم. از جشنواره چهاردهم به بعد یک حوزه  مدیریتی برای فعالیت های جنبی جشنواره در 
نظر گرفته شد و مدیریت آن از طرف شهرداری به من محول گردید و در حقیقت به صورت مستقیم با شهردار 

در ارتباط بودم. 
در حال حاضر مدیر مؤسسه  فرهنگی هنری »دیگر« هستم. در ارتباط با سابقه  بیش از قریب  به پنجاه سال 
فعالیت با کودکان و نوجوانان، عضو شورای کتاب کودک هستم و بسیاری از مواردی که بخشی از آن را در سطح 
شهر شاهدش هستیم. مؤسس کارگاه های پرورش خلاقیت کودکان در حوزه هنری که آشنایی من با بحث 
جشنواره از همان جا رقم خورد که به نوعی در خدمت جشنواره  کودک و نوجوان باشم؛ از آن جهت که دغدغه  من 

همیشه بحث کودک و نوجوان بوده است.
اولین کارگاه های پرورش خلاقیت به همراه همسرم: تأسیس مؤسسه ای به اسم »نگارین« در دهه  شصت 
بود. ما اولین کار گاه های پرورش خلاقیت کودکان را در شهر اصفهان برگزارکردیم که با گرایش بحث نقاشی و 
خلاقیت بود. به پیش زمینه های این تفکر، یادی کنیم از دو عزیزی که در دفتری با مدیریت آقای قندی فعالیت 
داشتند، خانم فریبا عیوض زاده و آقای امیری که از دانشجوهای استاد عقیلی بودند. با دلایل دوستانه و علایق 
خودشان آن جا حضور داشتند، از من دعوت شد که بحث داوران کودک و نوجوان را هدایت کنم و در این برنامه 
شرکت کنم. این جا را هم در حقیقت با رغبت جلو رفتم. فرزندم عالیه در جشنواره مرا همراهی می کرد. درآن جا 
در حقیقت برنامه  انتخاب داوران کودک و نوجوان در اصفهان به نوعی ریخته شد که با فراخوانی دعوت شدند 

فهیمه‌عقیلی
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و سعی کردیم با بچه ها گپ دوستانه داشته باشیم و بیش تر هدفمان بچه هایی بودند که علاقه مند به مطالعه و 
فعالیت های اجتماعی جدای از فعالیت درس خواندن داشته باشند. آن جا جایی بود که ملاک انتخاب نمره و معدل 
و کارنامه تحصیل بچه ها نبود. نگاه جامع تری نسبت به جامعه، محیط اطراف خودشان و مطالعه و به مراتب 
دیدن فیلم بود. بعد از آن این کار ادامه داشت و سال اول شاید یک تجربه برای من بود ولی بعد از آن دیگر 
کشش و علاقه نسبت به این موضوع و همچنین علاقه مندی مسؤلین نسبت به این که من باید در این جشنواره 
حضورداشته باشم. در نتیجه برنامه  نوشته شد و اگرچه زمان هایی جشنواره از اصفهان رفت، این وقفه، خللی در 
کار ایجاد نکرد. در آن زمان من مدیر فرهنگی شهرداری در حوزه کودک و نوجوان بودم. کارهایی مثل سینمای 
کودک طراحی کردم که در اصفهان تاسیس شد. دغدغه  شهرداری همیشه این بود که چرا ما باید هزینه کنیم و 
چرا شهر باید یک هفته چهره های بیگانه را ببیند و هیچ اتفاقی نیافتد. در جلسه ای که برای مدیران بود من برای 
دوستان عزیز که مسؤلین بودند از جمله معاونت شهری شهرداری گفتم، این اشکال از طرف خود ما  است نه از 
سمت بنیاد فارابی. ما هستیم که آن زمینه های لازم برای استفاده  درست از جشنواره را در شهر ایجاد نمی کنیم. 
ببینید ما می گذاریم لحظه  آخر فقط نقش پذیرایی کننده و کسانی که بیش تر جنبه  تشریفات جشنواره را دارند 
را ایفا می کنیم و خدماتی که به مهمانان می دهیم را راجع به آن فکر می کنیم. چون از قبل به آن فکر نکردیم 
که چه اتفاق هایی ممکن است در آن شهر بیافتد. ممکن است شهر ما زمینه های مناسب برای پرورش بازیگر 
یا حداقل پرورش فضاهای سینمایی و تولید را داشته باشیم. در آن زمان هنوز دانشکده سوره و ... نبود ولی ما 
می توانیم مخاطب، ببیننده و شنونده خوب تربیت کنیم و این مستلزم این است که ما سرمایه گذاری کنیم و یک 
دبیرخانه داشته باشیم که در طول سال همچنان فعال باشد و بتواند مخاطب خودش را جذب کند و نگذاریم در 
روزهای آخر حتی ندانیم در جدول برنامه ها چه گروه سنی چه فیلمی را باید ببیند، یعنی ما مشکل در خودمان 
است. در هرحال پیرامون این مسئله خیلی صحبت کردم و درنهایت منجر به این شد که دوستانی که علاقه مند 
بودند، گفتند خوب پیشنهادتان چیست؟ و به این سمت که دبیرخانه را استمرار بدهند و لازم است که یک مقدار 
جنبه های نمادین و نمایشی این را در شهر اصفهان پررنگ کنیم. ضمن این که بنیاد فارابی افتتاحیه و اختتامیه 
برایش مهم بود و من چون خانه  کودک و نوجوان را تأسیس کرده بودم و قبل از افتتاح آن،  مسئولیت باغ نور را 
هم زمانی که جشنواره برگزار می شدگرفتم. فکر کردم یک پل ارتباطی بین این برنامه بگذارم، هم خانه  کودک و 
نوجوان، هم جشنواره فیلم کودک، در نتیجه  مدیریت این فعالیت های جنبی جشنواره به من داده شد که بتوانم 
پتانسیل های شهر را شناسایی کنم، از جمله خانم ها پرویزی، زمانی و آقای انتخابی. هنرمندانی که می توانستند 
در تولید و شکل گیری فضای قشنگ جشنواره به من کمک کنند. در زمینه  موسیقی، باله آن موقع تحت عنوان 
حرکات موزون راه اندازی شد. من برای ادای دین و احترام به دوستانی که در این فضا به من کمک کردند، از 
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جمله در زمینه موسیقی آقای رضایی نژاد، آقای ملکی در زمینه  ارف، در زمینه  باله هم خود خانه  کودک که 
خانم پرویزی مربی ما بودند و در حوزه  تئاتر و شروع سینما که آن موقع بحثی به اسم سینما نداشتیم و همکاری 
داشتند و خوشبختانه فضا مهیا بود برای حضور بچه ها. مهم ترین کاری که من کردم این بود که به نوجوانان فکر 
کردم چیزی که به کودک بیش تر در سطح شهر فکر شده بود. ما آمدیم نوجوانان را خیلی جذب کردیم و بعد 
فکر کردیم که باید یک کار هدفمند بکنیم. این ها را با آدم هایی که در آن حوزه ها کار کرده اند و تحصیل کرده  
این رشته هستند بتوانیم آموزش بدهیم، هدایت کنیم و در این فضا مرحوم استاد زاون قوکاسیان خیلی با من 
همراهی کردند. جا دارد به روزهای آخر حیات ایشان که من و آقای عقیلی که الان خودشان در بستر بیماری 
هستند به بیمارستان رفتیم عیادت و من آن جا گفتم که دوست دارم صدایتان را ضبط کنم و با شما صحبتی 
داشته باشم. این مرد بزرگ از روی محبت از پانزده دقیقه زمانی که ما داشتیم، ده دقیقه از کار بزرگی که در 
خانه کودک و نوجوان برای تربیت و پرورش این بچه ها به نوعی من انجام داده بودم، صحبت کردند و گفتند شما 
نمی دانید که چه کاری با این جوان ها کردید و امروز بخشی از آن ها در این حوزه کار می کنند و بخشی دیگر 

نگاه خوبی به سینما دارند.
 ما فکر کردیم جنبه  نمادین برنامه را؛ و این که برای شهرداری یک فرصتی بود که بتواند افتتاحیه و اختتامیه 
جشنواره را به دست بگیرد،  از آن روز شهرداری احساس کرد که خودش هم کننده است، چون خانه  کودک و 
نوجوان تأسیس شده و فضایی در شهر مرتبط با بچه ها و هنرمندانی که می توانستند در  این زمینه کمک کنند را 
من جذبشان کرده بودم و یک حوزه  مدیرتی برای این قضیه تعریف شد. در حقیقت به نوعی احساس خوشایندی 
به شهرداری می داد که فقط مسؤل تشریفات، پذیرایی و هزینه کردن نیست، لذا در جشنواره  شانزدهم خیلی 
برنامه های جالبی برای افتتاحیه داشتیم از جمله موسیقی کودکان با حضور شخصیت های سینمایی و فرهنگی 
هنری به خصوص خود شهر اصفهان، مرحوم استاد کسایی که صحبت کردند و این تمرین ها با بچه ها در خود 
خانه  کودک انجام می شد. تمام آن پتانسیل آن جا بود و از مقام اساتید خود خانه  کودک و نوجوان بود. استاد 
نصیریان، مرحوم انتظامی و تمام این بزرگان از این که اصفهان توانسته بود بچه ها را جذب کند و کار بچه ها را روی 
صحنه بیاورد و برنامه ای که مربوط به خود بچه ها بود، بسیار اظهار خوشحالی می کردند. من برنامه  را در چند 
جهت دیدم: یکی در جهت نمادین افتتاحیه و اختتامیه، یکی این که ما می خواهیم به کجا برویم. در جنبه های 
نمادین بحث هنری ما می توانست کمک کند، از جمله جنبه های نمایشگاهی، جنبه های اجرایی، حرکات موزون، 
نمایشگاهی از عروسک هایی که لباس اقوام مختلف را درحقیقت معرفی می کرد که خانم ملکی زحمت آن را 
کشیدند و ما آن سال چه قدر هم مغموم شدیم که بخش عمده اش دزدیده شد. همه  آن برنامه ها پیش بینی نشده 
بود، برای شهرداری و برای همین تمهیداتی هم برای مسائل امنیتی برای آن در نظر گرفته نشده بود. واقعا که 
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مثل یک انفجار بسیار غریبی بود که به نوعی صدای آینده  سینما شهر شنیده می شد.کارناوال هایی که دوستان 
هنری ما راه اندازی کرده بودند در سطح شهر، برنامه را من می نوشتم، اجرا می رفت در حوزه  اجرایی، دوستان 
هنرمند فعالیت می کردند از جمله برمی گردم به کمی عقب تر که من باغ نور را می خواستم تبدیل کنم به یک 
فضایی که از بین آن بتوانیم برای فضای سینمایی و نمایشی استفاده کنیم. استاد غریب پور را دعوت کردم برای 
افتتاحیه سالنی که خودم در خانه  کودک تأسیس کرده بودم. به عنوان اولین تماشاخانه کودک و نوجوان، آقای 
غریب پور افتتاح کردند و به دنبال آن در کنار آن به عنوان زمینه های ایجاد فضاهای تئاتری سینما در باغ نور، آقای 
غریب پور به من پیشنهاد دادند که شما بیایید این کارگاه عروسک سازی را راه بیاندازید. خوشحالم که کارگاه 
عروسک سازی که آن روز راه انداختیم با حضور آقای حبیب ا...  شفیعی همچنان در شهرداری فعال است و این 
عزیز دوستان دیگری را تربیت و پرورش دادند. دوستان دیگر مثل آقای موسوی در حوزه عروسکی کار کردند.
آقای افشار یکی از دانشجوهای هنری از اصفهان که در تهران درس می خوانند. آن دو عروسک بزرگ دارا و سارا 

را درست کردند. سعی کردیم از تمام نیروهایی که ایده های خلاق داشتند در جهت این موضوع استفاده کنیم.
فرآیند جشنواره در رشد داوران بسیار تأثیر داشت، یک بخش آن نمادین بود برای این که ما بتوانیم پایه های 
این جریان را در شهرداری و شهر محکم نماییم چون برای شهرداری بسیار مهم بود، یک بخش که من به عنوان 
یک مربی و کارشناس کودک به آن توجه داشتم، این که چه خواهد شد، این بچه ها را ما به کجا می خواهیم 
ببریم، بنابراین بخش آموزش را مطرح کردیم. از آقای زاون تقاضاکردم که همچنان در طول سال ها بچه ها را رها 
نکند و شرایط آموزش این بچه ها را درحقیقت در خانه  کودک و نوجوان در طول سال ها در زمینه  سینمایی فراهم 
کردیم، جلسات نقد و بررسی، جلسات پخش فیلم، گپ  و  گفتگو برای بالا بردن روحیه بحث و گفتگوی بچه ها. 
این ها همه بچه هایی بودند که به عنوان داور با حضور خانم پرویزی و چند تن از عزیزان دیگر انتخاب شده بودند 
که نتایج آن را می بینیم، شیرین صمدی، پونه خامین، فرزندان خود من که بچه های جشنواره هستند،  به قول 
مسعود کوهیان یکی از بچه های داور که الان خودش مسؤلیتی در زمینه بانک داری در تهران دارد، برای این که 
بعضی اسم ها می تواند اثرگذار باشد به من گفتند خانم عقیلی شما کاری با ما کردین که اگرچه ما نرفتیم در 
حوزه  سینما هم به عنوان یک منتقد،  فیلم خوب را واقعاً می شناسیم  و هم این که در هر جایی هستیم یک نگاه 
متفاوتی نسبت به زندگی داریم. بعدها که من مؤسسه ی »دیگر« را تأسیس کردم، خانم پرویزی را به عنوان مدیر 
هنرهای نمایشی و سینمایی مؤسسه دعوت به همکاری کردم و علی عطار را به عنوان مجری برنامه های سینمایی 
دعوت کردم، درست است که من مدیر و حامی این جریان بودم و  افتخارم این هست که بچه ای را که سیزده 
ـ چهارده ساله بود آمد خانه  کودک در سن هجده ـ نوزده ـ بیست سالگی به عنوان مدیر اجرایی مؤسسه خودم 
دعوت به همکاری کردم و دوتا از حرکت های بسیار بزرگش، یکی این بود که فیلم »سگ کشی« را با حضور بهرام 
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بیضایی و بقیه دوستان آورد در سینما ساحل که آن هم اتفاق بسیار بزرگی بود و جلسه  نقد و بررسی بعد از 
آن؛ و یکی هم فیلم »نان عشق و موتور هزار« با همه عوامل سینمایی آورد به سینما ایران. خانم خیراندیش، 
خانم رهنما در صد و یکمین سالگرد سینمای ایران، بچه ها می خواستند و  من جلسه می گذاشتم با آن ها. یک 
شورا تشکیل داده بودم متشکل از هیات مدیره، من و دوستان دیگری که با آن ها کار می کردم. بچه ها پیشنهاد 
دادند که ما می خواهیم جشن بگیریم آن قدر جرأت پیدا کرده بودند و آن قدر قوی بودند که من هم حمایت شان 
می کردم. ما آمدیم و این برنامه را درسینما قدس برگزار کردیم. به صدسالگی نتوانستیم، به صدویک سالگی این 
اتفاق افتاد. اولین بار که کودک و نوجوان داشتند به پیش کسوتان جایزه می دادند و تقدیر می کردند. این یک 
اتفاق بزرگ در اصفهان بود که زاون حامی این قضیه بود و عزیزانی را از تهران دعوت کرده بود، جمعیت زیادی 
از هنرمندان بودند: خسرو شکیبایی، علی نصیریان، خانم درخشنده و باران کوثری، خانم ریاحی؛ یک جمیعت 
زیادی که بلوایی شد در اصفهان که ما دیگر نمی توانستیم کنترل کنیم، عوامل سینما آن جا بودند و این باعث شد 
که شهرداری به عنوان میزبان هزینه کند و لذت ببرد و برایش پذیرفتنی باشد.آقای فقیهان پشتیبان این قضیه 
بود، من ظرافت کارم این بود چیدمان خوبی داشتیم. می دانستم چه کسی می تواند در چه زمینه و چه جهتی 
به ما کمک کند و این چیدمان ها راه را برای ما خیلی هموار کرد و برای من افتخار بود که این بچه ها یک روز 
فقط به عنوان این که جشنواره ای هست و می توانیم برویم و یک هفته ای باشیم، منجر به این قضیه شد. آن قدر 
قوام گرفت که خودشان را به عنوان عوامل سینمایی شهر می دانستند باید حساسیت هایی نسبت به سینما در 
شهر و سینمای کودک ایجادکند، از آن طرف هم جنبه های نمادین آن قدر قوی شده بود، به نوعی ما حمایت 
می کردیم از هنرمندانی که ایده و خلاقیتی در زمینه های سینمایی داشتند. مثلًا در جشنواره  دوره  هفدهم کار 
قشنگی که ما کردیم هفده تا پروانه درست کردیم وآموزش دادیم که هر کدام نماد یک سال از جشنواره بودند 
و این ها هر کدام آموزش دیده بودند که دختر من، خانم پرویزی و خانم زمانی و خیلی ها بودند که با بچه ها کار 
می کردند و حالا یک سال بودند می نشستند و با این ها مرور می کردند؛ صحبت می کردند. این ها؛ در هتل راه 
می  رفتند، در همه جا بودند. می گفتند: من جشنواره  اول بودم و این جایزه ها را گرفتم و این کارها را کردم، بعد 
ترکیب پروانه ها و لباس های قشنگی بود که شوکی برای تهران بود که چه اتفاق قوی در اصفهان دارد می افتد، 
منجر به این شد که من یک کارگاه عروسک سازی از شهرداری بگیرم. چون خانه کودک دیگر فضای کوچکی 
بود برای این کار، این جنبه اش برای من ارزش داشت و منجر به این شد که بچه ها بز رگداشت علی حاتمی را 
با حضور مرحوم ارحام صدر برگزار کنند. ما این افراد را نمی شناختیم از کانال زاون می آمدند، اما وقتی می آمدند 
این کار را آن قدر جدی می دیدند که این جریان به نوعی جریان تثبیت می شد که در اصفهان یک اتفاقی دارد 
می افتد. از آن طرف من بخاطر کار خودم چون عضو چهارساله  شورای کتاب هم هستم؛ همایش »کودک مربی 
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خلاقیت« را در اصفهان راه اندازی کردم. برای این که درحوزه های مختلف یک مربی باید چگونه باشد که بتواند 
یک مربی خلاق باشد. بتواند پرورش خوب بدهد از جمله بحث سینما و پرداختن به بحث نمایشنامه نویسی، 
مسائل پیرامون این هم در جلسات مطرح می شد یک جوری انگار همه چیز داشت به هم گره می خورد. اتفاق های 

زیادی بعد از آن افتاد. 
من کانون خبرنگاران نوجوان را تأسیس کرده بودم، این را وصل کردم به جشنواره و خانم طالبی عزیز یکی از 
مربیان ما با تیمی از بچه های کانون خبرنگاران که آقای گلناری با بچه ها کار می کردند، اگرچه فضای فکریشان 
خیلی فضاهای جشنواره ای نبود اما من گفتم می خواهم این بچه هایمان مجله  حاشیه ای داشته باشند. هنوز هم 
این مجله توسط دیگران از تهران کار می شد که یک دفتری در هتل داشتند و من رفتم صحبت کردم، گفتم 
من انتظار ندارم کار بچه های ما جایگزین کار شما شود اما می خواهم حمایت شود و ما مجله  خانه  کودک را که 
ویژه  جشنواره بود، راه اندازی کردیم که سال های بعد خودش جزو نشریات خود جشنواره شد و در کنار کاری 

که آقای انتخابی داشتند به حیات خود ادامه داد.





تا انتهای حضور
]داوران[
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من علی رضا آب آب، متولد 1365 هستم. از دوره  چهارده تا نوزده به صورت مستقیم به نحوی در جشنواره 
کودک فعالیت داشتم. قدیمی ترین خاطره ا ی که از جشنواره داشتم آتش بازی بود که همیشه در مراسم افتتاحیه 
و اختتامیه در باغ نور اصفهان برگزار می شد. جشنواره دو تا سه سال اصفهان نبود، بعد که برگشت دوره  چهارده، 
ما در یک دفتر کوچک رفتیم، یک آزمونی دادیم بعد صد نفر داور کودک و نوجوان انتخاب شدند. آن سال 
به خاطر شرایط روحی و از لحاظ موقعیت سیاسیِ بحث های فرهنگ اصفهان؛ داورها، در مسیر سینما رفتن 
سختی های زیادی کشیدند؛ اتفاق هایی افتاد که شاید برای بچه های آن موقع دریافتش، درکش، چرایی آن و 

تحمل آن سخت بود.
بعد از جشنواره  چهارده کم کم ما به پنج ـ شش نفر رسیدیم که در واقع ایده  مشترکی داشتیم به عنوان کانون 
فیلم کودک و نوجوان در اصفهان. ما در همان سن و سال به عنوان هیات موسس آن قرار گرفتیم. جشنواره  
پانزدهم بحث انتخاب داورها به عهده  همان کانون قرار گرفت و ما گزینش را در خانه  کودک، وابسته به شهرداری 
انجام دادیم. یک سری کلاس نقد فیلم می گذاشتیم برای بچه های هم سن سال خودمان؛ مرحوم زاون هم خیلی 
به ما کمک کرد و آن موقع شدیم کسانی که می خواهند هم سن و سال های خودشان را آماده کنند برای داور 
شدن؛ برای حضور در جشنواره  سال آینده. در جشنواره  پانزدهم امتحان ورودی داوران کودک و نوجوان به عهده  
ما بود.  سال بعد به عنوان این که از جشنواره کودک یک فیلم مستند خود بچه ها بسازند؛ بچه ها دو ـ سه نفری 

شدیم و یک فیلم در مورد جشنواره  کودک ساختیم.
جشنواره   هفدهم، داورهای جنبی اضافه شدند؛ من از طرف شهرداری و خانه  کودک  در بخش بین الملل داوری 
می کردم. کم کم چون مدیریت اجرا و سبک اجرای جشنواره تغییر کرد و حضور ما کم رنگ تر شد آن گروهی که 

از جشنواره چهاردهم با هم بودیم فعالیت سینمایی را شروع کردیم. 

علی رضا آب آب
ایده  مشترک
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من و چند نفر دیگر که از جشنواره ها با هم بودیم قبل از حضور در جشنواره  کودک، به واسطه  خانواده، سینما 
پدیده  مبهمی برای ما نبود؛ ما سینما را می شناخیتم و آمدیم در حوزه  داوری جشنواره کودک اقدام کردیم منتها 
تأثیر بزرگ و عمده  آن که در زندگی من مشهود است که من در سن سیزده و چهارده سالگی وارد اجتماعی 
شدم که از هم سن های من بودند؛ روابطی که ایجاد شد؛ این که شب بشینیم آدم های مختلف با هم صحبت کنند 
و دیدگاه ها را به اشتراک بگذارند؛ مسئولیت پذیری نسبت به این که رأی ما و مجموع نظرات ما باعث برنده شدن 
آدمی در جشنواره می شود. این روحیه  همدلی، همکاری، نقدپذیری و نظرخواهی از همدیگر از پررنگ ترین 

تأثیراتی است که محیط جشنواره  کودک و نوجوان می تواند در زندگی آن داوران داشته باشد.
بعدها آن کانون فیلم کودک و نوجوان به دلایلی که هنوز برای خود من هم مبهم است، منحل شد و هر کدام 
از هیأت مؤسس ها به یک گوشه ای پرت شدند. از اعضای آن جا که شش ـ هفت نفر بودیم عملًا سه یا چهار نفر 
در حوزه  سینما و فیلم هستند: من، خانم هاج شیرین صمدی، پونه خامین و آقای علی عطار. ما چهار نفر در 
بحث فیلم و سینما ماندیم و  بقیه هرکدام به یک سمت، خبرنگاری و... رفتند و کار خودشان را انجام دادند. من 
بعد از پنج ـ شش سال مدیر تولید شدم و شروع کردم به تهیه کنندگی، مدیر تولیدیِ فیلم های بلند سینمایی، 
تله فیلم، فیلم کوتاه، سریال های تلویزیونی تا حدود سال نود و یک و از آن به بعد در حوزه عکاسی صنعتی  و 

تبلیغاتی و فیلم سازی دارم فعالیت می کنم.
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شاهد احمدلو هستم. آن زمان به ما اعلام شد که دوستان گروه ما باران کوثری، آیدا محمدخانی، رضا داودنژاد 
و مهدی باقربیگی که در عرصه  بازیگری در سینما فعالیت حرفه ای کردیم، داور باشیم. کودکان و نوجوانان 
شاید زمانی که سینمای کودک و نوجوان فروغ بیش تری داشت و ستاره اش درخشان تر بود و شاید هم آن 
سال ها نفس های آخرش را برای تولیدات حرفه ای و مستقل با سمت و سوی کودک و نوجوان تجربه می کرد؛ 
خیلی برای ما جالب بود چرا که برای اولین بار به صورت رسمی پنج نفر هیات داوران بخش مسابقه  جشنواره  
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان انتخاب شدیم که برای ما جذابیت زیادی داشت به چند دلیل: یکی 
آن که جشنواره حالا آمده تعدادی از کودکان و نوجوانان با سابقه  سینما را که در عرصه  بازیگری فعالیت می کنند، 
انتخاب می کند و این برای ما خیلی خوشایند بود؛ هم تجربه  داوری زیبا بود و هم این اتفاق؛ به دلیل این که خُب 
ما حس می کردیم که بین مخاطبان کودک و نوجوان و نسلی از داوران که خیلی نزدیک به خون، جریان روح 
و زندگی سینمای کودک و نوجوان بودند ـ نه  عوامل و دست اندرکاران فیلم ـ  فاصله  حداقلی وجود داشت که 
این فاصله میان مخاطب و  فیلم سازان آن موقع از جشنواره را کم تر می کرد. بخاطر این که ما داورانی بودیم که 
بدون حب و بغض هایی که می تواند وجود داشته باشد و بدون نقطه هایی چه مثبت و چه منفی، به قضاوت آثار 
می پرداختیم که آن آثار دنیای ما و هم نسلان  خودمان و قبل و بعدش را رقم می زد. از این نظر دوتا اتفاق خوب 
افتاد که هیچ وقت دیگر هم به این شکل تکرار نشد. شاید برای خیلی ها خوشایند نبود. این اتفاق ها جسارتی 
باید پشتش باشد که جسارت در آن دوره از مدیریت وجود داشت؛ خیلی ها هم نه. ولی این که ضدکلیشه رفتار 
شده بود که داوری فیلم ها به عهده  نسلی باشد که اصلًا جشنواره و فیلم های جشنواره برای آن ها و بر عهده  
آن هاست؛ و بدون هیچ گونه چشم داشت و گوشه چشمی به قضاوت آثار می پرداختند. این هم رویایی برای ما 
بود و هم اتفاق خوبی برای آن جشنواره و فیلم ها که نتایج خوبی هم گرفتیم. متنها این تداوم پیدا نکرد؛ به این 

شاهد احمدلو 

ضدکلیشه



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

145تا انتهای حضور

شکل و به صورت رسمی، شاید هم بخاطر این بود که کودک و نوجوانی هم به آن صورت در عرصه  سینمای 
حرفه ای نبود که بخواهد این نوع داوری ها تداوم داشته باشد. شاید ما تعداد انگشت شماری بودیم و هستند که 

بتوانند آن جایگاه و آن مقام و تجربه قضاوت فیلم های نسل خودشان را داشته باشند.
   به خاطر این که آن تعداد دو یا سه نفر از ما از بدو کودکی با سینمای حرفه ای و در عرصه بازیگری حرفه ای 
چه کودک و چه بزرگسال درآمیخته بودیم و این فقط خود ما نبودیم بلکه پدران و مادران ما هم در عرصه  
سینما، قدیمی و پیش کسوت بودند و تجربیات آن ها به ما هم منتقل شده بود و ما یاد گرفته بودیم فیلم خوب، 
بد ومتوسط چیست؟ چون تجربیات جشنواره هم داشتیم همه این ها باعث شد که اتفاقات خوبی رقم زده شود. 
یکی از دلایل این که دیگر تکرار نشد این بود که به مذاق خیلی ها خوب نبود که با این جمله شاید که: چندتا 
بچه بیایند قضاوت و داوری را برعهده بگیرند؟! یا دوم این که تعداد زیادتری نبودند که بعد داوری های بعدی را 
به عهده بگیرند. در هر شکل در جشنواره هایی مثل جشنواره   جیفونی ایتالیا یا جشنواره های کودک و نوجوانی 
که در دنیا وجود دارند، این جوری نگاه می شود. شاید خیلی وقت ها ایرانی نگاه نکنند که چندتا بچه آمده اند 
داوری و قضاوت کنند. اصلًا بلد هستند؟ می توانند؟ این ها وجود ندارند. آن ها سعی می کنند برای شعله ور کردن 
و درخشان کردن این عرصه،  فاصله  خود را با مخاطب کم تر و کم تر کنند که این اتفاق هم می توانست شروع 
کم کردن فاصله  مخاطبان و یا عوامل و دست اندرکاران باشد؛ که هم باید اعتماد متقابل وجود می داشت که در آن 
موقع صورت گرفت و شاید در دوره های بعدی این اتفاق وجود نداشته که بتوانند این اتفاق را دوباره تکرار کنند.
در سال های بعد، جشنواره به این سمت رفت که گروه های داوری کودک و نوجوان را تشکیل داد همراه با یک 
آموزش مختصر. شروع خوبی است، اگر بخواهیم این فرآیند را یک جریان سازی فرهنگی ـ اجتماعی لقب بدهیم. 
باید تداوم وجود داشته باشد و فرهنگ سازی؛ احتیاج به ممارست، خواستگاه و زمان دارد. اگر این سه عامل وجود 

نداشته باشد فرهنگ سازی بوجود نمی آید.
داوری جشنواره دو بخش دارد: یک بخش رسمی که  ترکیب داوران از همین رده نیست و در کنار اتفاق های 
دیگر شکل می گیرد که در سال های آینده، تکرار و تکرارش بتواند فرهنگ سازی کندکه هم پذیرش آن برای 
کسانی که در جشنواره حضور دارند راحت تر شود و هم برای جامعه. در هر صورت مگر غیر از این است که 
سینمای کودک و نوجوان باید تربیت و پرورش را به عنوان فرهنگ فیلم و سینما و سه نقطه هایی که در این 
عرصه هستند، داشته باشد؛ این ها احتیاج به این حرکت ها دارند؛ هر چند که من اعتقاد دارم که الان جشنواره  
کودک و نوجوان رونق آن چنانی ندارد به خاطر این که عرصه  این نوع سینما فیلم های پر رونقی ندارد؛ چند نفر 
تلاش می کنند که فقط فیلم بسازند که در جشنواره حضور داشته باشد. در صورتی که در آن زمان فیلم ها آن قدر 
ساخته می شد که برای جشنواره از بین آن ها انتخاب می شد. الان هر فیلم کودک و نوجوان که ساخته شود در 
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جشنواره وجود دارد برای همین کیفیت آثار از کیفیت جشنواره کم می کند و به مرور کم رنگ تر هم شده است. 
من یادم هست آن زمان بعد از جشنواره  فجر، حضور در جشنواره  کودک و نوجوان افتخاری بود. الان در یک 
هفته می رویم اصفهان با هم، یک سرگرمی است؛ چهار تا فیلم هم می بینیم که یک اتفاقی هست که تمام 
می شود می رود؛ به عنوان یک اتفاق. من که از آن سینما ریشه دارم و از آن سینما شروع کردم و از علاقه مندان 
آن عرصه هستم چه در دیدن آثار چه در ساخت آثار. خوب این، انرژی را به من نمی دهد که همچنان طرف دار 

آن باشم چون آن جدیت را ندارد و گاهی شوخی هم هست.
یادم هست آن سال که ما داور بودیم، فیلمی بود به نام »پروانه ها را بدرقه کنیم« یک دیپلم افتخار به آن 
دادیم و فیلم »کلاه قرمزی« هم بود شاید کلاه قرمزی دو و ما یک نگاه آرت داشتیم و می خواستیم فیلم هایی 
بیش تر نگاه شود که... البته کلاه قرمزی کار خود را می کرد و اصولاً جشنواره فیلم هایی را باید جایزه بدهند 
فیلم ساز گام های  یا کمک کنند جوری که آن  و  فیلم ها؛ در ذهن ها می ماند  این  و حمایت کنندکه می دانند 
بهتری را در آینده بردارد. ما با این هدف داوری می کردیم ولی الان جشنواره های داخلی ما به فیلم هایی که 
مشخص هستند رأی می دهند. چه فجر، چه کودک. به  فیلم سازهایی که معلوم و مشخص هستند جایزه می دهند؛ 
این حداقل در دنیا کم تر اتفاق می افتد. فیلم هایی در جشنواره باید مشخص و معلوم باشند و باید جایزه بگیرند و 
انگشت رویش گذاشته شود که باعث رشد و تعالی آن فیلم و گروه سازنده  آن فیلم باشد و رشد و تعالی در فیلم 
آن ها دیده شود و در ذهن ها بماند و خاطره شود. فیلم هایی که شاید فرصت دیدن آن نباشد یا شاید اکران آن 

هیچ وقت نشود. اما همه چیز این جا بر عکس است.
آن سال ما پروانه  زرین را به آقایان مسعودکرامتی در سینمای ایران برای فیلم »روز کارنامه« و در آثار ویدئویی 
به فیلم »نان« به حسین قناعت دادیم. من یادم هست که حس مثبتی داشت؛ این که بدون هیچ فشاری، بدون 
هیچ واسطه ای این اتفاق افتاده و هر چه هست برای همان دوره باید رقم می خورده است. آقای قناعت الان جزو 
فیلم سازهای کودک و نوجوان همچنان فعالیت دارند. شاید اگر آن اتفاق، آن سال نمی افتاد حسین قناعت الان 
تشویق نمی شد. آن جایزه عزمش را جزم نمی کرد و هم اتفاقی که برای دیگران افتاد. من آرزومند پرفروغ شدن 
ستاره  عرصه کودک و نوجوان در سینمای ایران هستم. کودک و نوجوان یعنی آینده  هر فرزندی؛ هر چیزی 
که بخواهد آن را تحت شعاع قرار دهد یعنی آینده  آن فرزندان را تحت شعاع قرار داده است. امیدوارم بتوانیم 
دست اندازها، موانع و فراز و نشیب هایی که وجود دارد را در این بین، با عشق و علاقه و امید برداریم و کاری برای 

کودکان این سرزمین به صورت حقیقی انجام دهیم.
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قلم در میان انگشتان ظریفش می رقصید و روزمرگی هایش را جاودانه می کرد. ساحل پس از داوری کردن  و 
حضور در کارگاه های بیست وهفتمین جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان، استعدادش 
را در نویسندگی پیدا کرد. او در جشنواره ی »خوارزمی« و »مهرغدیر« در دو بخش استانی و ناحیه ای موفق به 
کسب رتبه  در زمینه ی داستان نویسی و در »لیگ علمی« مقاله هایش موفق به کسب رتبه ی سه کشوری شد. 

در  هم  دوره  بیست وهشتمین  در  بیست وهفتم،  دوره ی  بر  علاوه   است   1381 متولد  که  احمدی  ساحل 
کارگاه های انیمیشن شرکت کرد.  او در سی امین جشنواره به عنوان داور نوجوان بین الملل و در جشنواره ی سی و 
یکم و سی ودوم به عنوان خبرنگار نوجوان حضورداشت. ساحل می گوید: در جشنواره ی سی ودوم یک صفحه در 
بولتن برای دست نوشته های خبرنگاران نوجوان اختصاص یافت و او اعتمادبه نفس برای نوشتن و بیان نظراتش و 
حس هویت را از همان دوران یادگار دارد.  ساحل یادآور می شود افتخار حضور در کلاس اساتیدی چون »زاون 
قوکاسیان« امکانی بود که جشنواره برایش فراهم کرده که در زندگی حرفه ای اش بسیار مؤثر و کارآمد بوده است.  

ساحل احمدی

صفحه ای دیگر...
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حورا به عکس های داوران کودک و نوجوان چشم می دوزد و به کودکی خودش و خواهرش لبخند می زند. 
اروانه و خواهرش حوراسادات در بخش کودک و در بخش نوجوان بیست وهشتمین جشنواره ی  ساراسادات 
بین المللی فیلم های کودکان ونوجوانان اصفهان حضور داشتند، سارا  متولد هفتاد و نه و حورا دختر برگ ریزان 

هشتاد و دو است. 
سارا  فضای شعر، فرهنگ و هنر را با جشنواره تجربه کرد و بعدها مطالعه پیرامون آن را ادامه داد. او در دوره های 
فیلم سازی جشنواره شرکت کرد و پس از آن به آموختن و تولید انیمیشن پرداخت. حاصل این تلاش ساخت 
انیمیشن »ضرب المثل های ایرانی« است که در مسابقات فرهنگی ـ هنری بین مدرسه ای استان موفق به کسب 
رتبه ی دوم شد. علاوه بر آن پس از شرکت در کلاس های فیلم سازی »فرزان معظم« دو فیلم کوتاه به نام های 

»یونس« و »فرجام« ساخت که در مسابقات فیلم سازی مدارس استان موفق به کسب رتبه ی اول شد. 
او ادامه می دهد وقتی داور بودم استرس فیلم ساز را نمی توانستم درک کنم. ولی وقتی خودم فیلم می ساختم 
نگرانی از این که آیا فیلم من مورد تایید هست؟ و آیا دیگران با آن ارتباط برقرار می کنند؟ استرس زیادی برایم 
داشت. سارا می گوید من قبل از جشنواره جرأت و جسارت شرکت در فعالیت های فرهنگی مدرسه را نداشتم و 

جشنواره به من این اعتماد به نفس را داد.

سارا و حورا اروانه

سارا و حورا
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من آتوسا افخمی، متولد 1357، به خاطر این که به مسائل فرهنگی علاقه مند بودم و یکی از سرگرمی هایم 
خواندن ضمیمه  کودکان روزنامه  همشهری بود؛ برای اولین بار، آن جا، تبلیغ برای انتخاب داور در جشنواره 
را دیدم. از ده یا یازده سالگی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودم. کلًا دنبال چیزهایی که 
دوست داشتم می رفتم، فعال بودم و کارهای جانبی زیادی انجام دادم. رفتم به دفتر جشنواره در دو مرحله انتخاب 
شدم که از قشنگ ترین تجربیات نوجوانی ام بود؛ اگر شانزده  سالم تمام می شد نمی توانستم دیگر شرکت کنم. آن 
سالی که ما داور بودیم. داوران »کلاه قرمزی« را انتخاب کردند. آن زمان، سه رده  سنی برای داورن وجود داشت.
 الان هم حاضر هستم به صورت داوطلبانه اگر کاری هست انجام دهم. چون گفتم از بچگی عاشق این فضاها 
بودم. از تأثیرات جشنواره این بود که زندگی من را عوض کرد، نسبت به زندگی پدر و مادرهایی که ما الان باشیم؛ 
بچه های دوره پنجاه و دهه شصت، بچه هایی بودند که درگیر توقع های والدین برای درس خواندن بودند؛ برای 
رشته های پزشکی و مهندسی. درس حرف اول را می زد. من خودم دلم می خواست بروم انسانی و وکیل شوم ولی 
اصلًا نشد پدر و مادرم را مجاب کنم. فشارهایی که روی نسل های ما بود باعث شد که دید ما حالا کمی عوض شود.
 ارشد مدیریت مالی گرفتم، وارد بازار کار شدم. کارگزار اوراق بهادار هستم؛ کارم خوبه و جذابه. ولی همیشه در 
پس زمینه  ذهن من آرزوی کارهای اجتماعی و هنری بیش تری بوده است. برای همین الان که دوتا دختر دارم، 
دختر بزرگم که یازده  سال دارد بیش تر تمرکز من روی کارهای هنری اش است. از سه یا چهار سالگی کلاس 
تئاتر، پیانو و نقاشی می ره؛ بیش تر دوست دارم در کارهای هنری باشد تا این که فقط علمی باشد و در مسیری 

که علاقه دارد برود.
 وقتی که داور جشنواره بودم یکی از مسیرهایی که برای من باز کرد، این بود که بعد از فعالیت های آن جا، من 
یک مدت مقاله می نوشتم برای روزنامه همشهری، خبرنگار نوجوان، خبرنگار جوان و یک مدت زیاد هم خبرنگار 
روزنامه  همشهری بودم. تا وقتی دانشگاه بودم خبر تهیه می کردم، می فرستادم و خیلی برام جالب بود و فکر 
می کنم اگر همان زمان ها در رشته ای که دوست داشتم ادامه  تحصیل می دادم شاید شرایط الانم فرق می کرد و 
از آن جایی که می دانم هیچ اتفاقی در دنیا بی حکمت نیست، باعث شد که به این نگرش برسم که برای بچه های 
خودم و اطرافیانم طرز فکرم متفاوت باشد و الان هم از همه  پدر و مادرها می خواهم که اجازه دهند بچه هایشان 
در مسیری که دوست دارند باشند حتی اگر مورد پسند شما نیست. چون وقتی علاقه دارند بیش تر تلاش می کنند 
و بیش تر موفق می شوند؛ خوشحال تر هستند و می توانند زندگی بهتری داشته باشند. موفقیت این نیست که 

آتوسا افخمی

نوستالژی های یک کارگزار اوراق بهادار
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ما این قدر مطالعات داشته باشیم و آن قدر درآمد داشته باشیم. مهم این است که خودمان از زندگی خودمان 
راضی باشیم و کاری کنیم که بچه ها در اجتماع حضور داشته باشند؛ کار گروهی کنند، کارهایی که تجربه  جدید 

داشته باشند هم استقلال می دهد. 
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پارسا در صندلی  جابه جا می شود؛ نگاهی به بالا می اندازد؛ خاطره ای را مرور می کند و لبخند می زند؛ می گوید: 
را  بستری  داد؛  نشانم  را  پیشرفت  راه  و  بود  زندگی ام  اتفاق های  تأثیرگذارترین  از  یکی  حضورم در جشنواره 
فراهم کرد تا تخصصی تر به کارم نگاه شود و از طرفی موقعیتی را پدید آورد تا بتوانم با افراد متخصص ارتباط 

برقرار کنم. 
اصفهان  نوجوانان  و  فیلم های کودکان  بین المللی  بیست وهشتم جشنواره ی  اکبری در دوره ی  محمدپارسا 
به عنوان داور حضور داشت؛ او خبرنگار نوجوان جشنواره ی سی ام هم بود و در دوره سی ویکم به عنوان عکاس 
و همچنین در دوره سی ودوم به عنوان تصویربردار فعالیت داشت. او یادآور می شود که کارگاه های آموزشی با 
اساتیدی چون »غلام رضا مهیمن« برای کارگردانی یا کلاس عکاسیِ »فرزان معظم« برایش بسیار مفید بوده و 

هم اکنون نیز پس از چند سال هم چنان از آموخته هایش استفاده می کند. 
پارسا متولد هشتادویک و هنرآموز رشته ی انیمیشن هنرستان هنرهای زیبا است؛ در حال حاضر با  خبرگزاری 
شهرداری هم کاری می کند و با ساخت چند تیزر در مجموعه ی سیتی سنتر اصفهان فعالیت کرده است. محمد 

پارسا می گوید: من در آینده کم کار می سازم اما خوب می سازم.  

محمدپارسا اکبری

کم اما خوب 
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اپیزود‌مادر: مادر می گوید در زمان کودکیِ خودش، در شهرستانی که زندگی می کردند حتی یک سینما هم 
وجود نداشت  و حالا پس از گذشت چند سال با حضور فرزندانش در این فضا حس وحال مثبتی در خاطرشان 
نقش بسته است. خانم انصاری پور مادر مهرزاد و مهرو درباره ی حضور فرزندانش در جشنواره ی کودک چنین 
می گوید: جشنواره باعث شد بچه ها در آن گروه سنی به واسطه ی آن که در فضایی مستقل و دور از خانواده 
به آن ها  واگذاری مسئولیت  یابد.  والدین هم کاهش  به  وابستگی شان  و  حضور دارند مسئولیت پذیرتر شوند 

باعث شد منظم تر شوند و  برنامه ریزی دقیق تر را یاد بگیرند. 

اپیزود‌مهرزاد:‌مهرزاد انصاری پور پسر زمستان هشتادو دو است. او که حالا 16 سال دارد در دوره های بیست وششم 
و بیست وهشتم داور کودک جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان بوده است وی در دوره ی 
در  ازحضور  معتقد است که پس  مهرزاد  رویداد حضور داشت.  این  در  نوجوان  به عنوان خبرنگار  بیست وهفتم 
جشنواره نوع نگاهش به فیلم ها عمیق تر و تخصصی تر شد؛ او خود را همیشه ملزم می داند که پس از پایان فیلم 

در سینما بماند و به تیتراژ آن توجه کند. مهرزاد این عادت را به خانواده هم انتقال داده است.

برادر بزرگ ترش در  اپیزود‌مهرو: خواهرش مهرو که داور دوره ی سی ام جشنواره بوده، به واسطه ی حضور 
دوره های پیشین  با این فضا تا حدودی آشنایی داشت، او که متولد سال هشتاد و پنج است ، زمانی که برای 
ثبت نام در مدرسه ی جدیدش که امتیازبندی داشت شرکت کرد،کارت شناساییِ داوری جشنواره ی کودک، امتیاز 

کامل را برایش به ارمغان آورد.

مهرزاد و مهرو انصاری پور

مهر مانا
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به نام خدا من مهدی باقر بیگی متولد 21 دی ماه 1356، بازیگر سریال »قصه های مجید« و چند سریال 
دیگر که مهم ترین آن ها همین »قصه های مجید« بود. در دوره  هفدهم جشنواره  بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان اصفهان در سال هشتاد و یک، من به همراه خانم ها باران کوثری، آیدا محمدخانی و آقایان رضا 
نوجوانی در  و  انتخاب شدیم؛ چون در کودکی  اصلی جشنواره  برای داوری بخش  احمدلو  داوودنژاد و شاهد 
فیلم  بازی کرده بودیم و چند سالی بود که با حال و هوای سینما و فیلم سازی آشنایی داشتیم و خیلی راحت تر 
می توانستیم بگوییم چه فیلمی حرف دل بچه ها را می گوید و چه فیلمی می تواند با کودک و نوجوان ارتباط 

برقرار کند. ما واقعاً خیلی برای این کار وقت گذاشتیم و دوره  خیلی خوبی بود.
کار خیلی قشنگی بود زیرا بدون سیاسی کاری و بدون در نظرگرفتن جوانب کار انجام شد. ما کسانی بودیم 
که در کودکی و نوجوانی بازیگری را تجربه کرده بودیم و بعد از گذشت چند سال که اطلاعات علمی و سینمایی 
ما بیش تر شده بود، داوری منصفانه اي انجام شد؛ چون آدم هایی که بزرگسال هستند وقتی برای داوری می روند 
مسلماً ارتباط های کاری را در نظر می گیرند؛ رودربایستی های اداری و صنفی هست و این موارد، در داوری آن ها 

اثر دارد که البته این اتفاق برای گروه ما نیافتاد. 
شاید بگویم جشنواره  کودک اگرچه برای مردم عامی،  هیچ سودی ندارد و استفاده ای که ما  از برگزاری این 
برنامه باید ببریم در اصفهان هیچ وقت عملی نشد؛ هر سال دست یک نفر با سلیقه های مختلف است؛  این باعث 
کم رنگ شدن و ضعیف شدن جشنواره می شود ولی به نظر من اصلش باید همیشه باشد چون امیدواریم روزی 
برسد که ضعف هایش برطرف شود و آن سود واقعی که جشنواره  بین المللی فیلم می تواند برایمان داشته باشد را 

مهدی باقر بیگی

قصه های مهدی
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پیدا کنیم. شهرهای دیگر مثل »کن«  با برگزاری جشنواره ها می توانند، هم از نظر تبلیغاتی، هم از نظر فرهنگی 
و هر چیزی که در نظر بگیرید،  یک سودی از آن رویداد می برند. 

من قبل از جشنواره کار هنری انجام می دادم؛ مسلماً بعد هم به صورت کم یا زیاد با این مقوله بی ارتباط نبودم و  
فکر می کنم بچه هایی که هر سال به عنوان داور کودک و نوجوان انتخاب می شوند؛ وقتی در آن جو قرار می گیرند، 
اگر در طول سال، برای آن ها هر چند وقت یک بار کارگاه هایی برگزار شود و تا سال آینده یک چیزی به 
معلوماتشان اضافه بشود که با دید علمی تری فیلم ها را قضاوت کنند و می تواند موجی اثرگذار برایشان پیدا شود.

سالی که این ایده در نظر گرفته شد که بچه های کودک و نوجوانی که بازیگر بودند داوری کنند به نظرم  
نمی توانستند از شاهد احمدلو یا باران کوثری یا ...  چشم پوشی کنند؛ چون این قدر به ژانر کودک و نوجوان 
توجه نشده و این قدر ضعیف است که چهره در آن خیلی کم است به عنوان مثال مهدی باقر بیگی،  ده تا نداریم، 

فقط یکی بود یا آیدا محمدخانی همین طور و تعداد آدم هایی که می درخشند خیلی کم هستند.
 به خاطر رأیی که مردم به من دادند وارد شورای شهراصفهان شدم و در آن کمیته  سیاست گذاری قرار گرفتم 
و اگر شورا نبودم این اتفاق نمی افتاد. اگر من به عنوان بازیگر یا کسی که در نوجوانی کاری کرده، دعوت می شدم 
این خیلی ارزشمند بود ولی در شورای شهر نمی توانستند من را دعوت نکنند، چون در آن اعضا 21 نفری که 
بودیم تنها کسی که در فیلم و سینما بود من بودم و به هر حال اتفاق خوبی بود و در همان شورای سیاست گذاری 
خیلی سعی کردم با زبان های مختلف، می گفتم که به اصل کار بچسبید؛ یعنی جشنواره  فیلم کودک ونوجوان و از 
برنامه های جنبی کم کنید اگر برنامه   جنبی گذاشته می شود، برنامه ای باشد که به جشنواره  فیلم کمک کند و آن 
بعُد بین المللی را پر رنگ تر کنید و از همه مهم تر این که اگر می خواهید ما به عنوان اصفهان حرفی برای گفتن 
داشته باشیم ما باید مواد خام این جشنواره را هم یک مقدار تأمین کنیم، یعنی اگر این جشنواره را به یک ماشین 
تشبیه کنیم در نظر بگیرید ماشین خریدن هزار برابرِ بنزین زدن هزینه دارد و ما آن ماشین با آن هزینه  زیاد را 
خریده ایم و در اصفهان گذاشتیم ولی بنزینش را نداریم که بریزیم داخلش که راه بیافتد یعنی بنزینش را باید 
تهرانی ها بیاورند، یعنی فیلمش را؛ و اگر ما بتوانیم در کنار آن فیلم هایی که آن ها می آورند خودمان هم چهار تا 
فیلم بسازیم پس ما می شویم یک پایه  اصلی جشنواره  برای تصمیم گیری تا وقتی که فیلم نسازیم و تا وقتی که 
مواداولیه و مواد خام این جشنواره را تأمین نکنیم مسلماً آ ن ها می آیند و حرفشان را به کرسی می نشانند و تهران 
اگر می آید و نظراتش را به ما می قبولاند به این خاطر است که ما فیلمی نداریم یعنی اگر آن ها فیلم نیاورند ما 
چه طور می خواهیم جشنواره  کودک برگزار کنیم و در این سال ها هم هرچه برنامه های جنبی زیادتر شده به خاطر 
این بوده که فیلم نبوده و حواس ها به برنامه های جنبی پرت شده، بخاطر این که اصل کار معلوم نشود که چه قدر 
ضعیف  است. همین پارسال من در هیات انتخاب جشنواره بودم شاید بیش از پانصد فیلم  برای بازبینی بود که 
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شاید ده تا فیلم به درد بخور در آن پیدا نمی شد در صورتی که ژانر کودک و نوجوان به شدت پول ساز است و 
یک فیلم خوب اگر ساخته شود، بچه، پدر و مادرش را وادار می کند به سینما بروند یا فیلم را تهیه کنند؛ یعنی 
یک بچه حداقل می تواند سه تا بلیط بفروشد و ما فیلمی که برای کودک و نوجوان ساخته می شود را نمی بینیم 
که شکست خورده باشد یا ضرر دیده باشد. همین فیلم سینمایی»قصه های مجید« که ساخته شد، صف خرید 
بلیط از سینما قدس تا نزدیکی های میدان انقلاب کشیده شد که فیلم را ببینند؛ »کلاه قرمزی« چه قدر سود کرد، 
»ماه پیشونی« همین طور؛ با این که هزینه ای برایشان نشده بود. نمی دانم چرا با این ژانر فیلم و تهیه کننده های 
کودک و نوجوان جدی رفتار نمی شود، یعنی طرف می گوید من پول دارم، این هم طرح خوب، کارگردان خوب، 
بازیگر خوب و همه چیز آماده ولی آن متولی اصلی فیلم و سینمای ما مثل این که این کار را سرسری می گیرد 
و انگار بازی است و مثل بچه با آن برخورد می کنند، برای همین طرف می گوید من که قرار است ده میلیارد 
هزینه کنم، ترجیح می دهم یک فیلم بزرگسال بسازم که هم یک اسمی برایم داشته باشد و همین که جدی به 

من توجه شود  و امیدوارم که یک جوری این قضیه حل بشود. 
من وقتی در موقعیت داوری قرار گرفتم، سعی کردم آن چیزی را که در ذهنم از فیلم کودک و نوجوان و فیلمی 
که مناسب  و با کیفیت باشد، را در نظر بگیرم. چون خودم یکی از انتخاب کننده هایش بودم؛ مسلماً فیلمی که 
از طرف ما جایزه می گرفت، موردتوجه قرار می گرفت؛ پس ما سعی می کردیم یک فیلمی را انتخاب کنیم؛  واقعی 
خوب باشد. بعد هم که آمدم در شورا و هیات سیاست گذاری باز به خاطر آن قدرت مدیریتی که در آن سال 

داشتم می توانستم یک اثری بگذارم روی تصمیم گیری ها که فیلم ها واقعاً برای کودک و نوجوان باشد.
من یک زمانی هیچ سررشته ای از فیلم و سینما نداشتم و این حالت را تجربه کردم، بعد آمدم شدم بازیگر آن 
فیلم ها؛ بعد شدم داور آن فیلم ها و بعد تصمیم گیرنده برای آن فیلم ها شدم  و مسلماً این خیلی مؤثر است: از 

بچه عادی بودن تا آن مدیری که می توانست تصمیم گیرنده باشد.
ان شاء الله یک روزی بشود که مملکت ما به جایی برسد که امکانات برای همه افراد به یک نسبت باشد یعنی من 
سینماگر اگر بخواهم رشدکنم مجبورنباشم به تهران بروم وآن جا ادامه  فعالیت بدهم؛ چیزی که خیلی ها به من 
گفتتند که من اگر بعد از اولین تجربه  بازیگریم به تهران می رفتم بخاطر گسترد گی کار هر چه قدر هم کار به من 
پیشنهاد نمی شد مسلم، صد برابر الان کار کرده بودم. ان شاء الله کسانی که شهر خودشان را دوست دارند مثل 
من، در شهر خودشان بتوانند به آن جایی برسند که جای پیشرفت برایشان باشد و هر کس هم بتواند در این راه 

کمکی بکند من دعاگویش هستم و کاری هم اگر از دست من برمی آید حاضرم که انجام بدهم.
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پویا پاک نژاد تنها 1۴ سال دارد  و به شکل تخصصی در حوزه ی پویانمایی فعالیت می  کند. او به واسطه ی 
حرفه ی پدرش که کارگردانی و ساخت پویانمایی است با این فضا آشنایی داشت اما به گفته ی مادرش حضور 
پویا در جشنواره ی بیست وهشتم به عنوان داور و همچنین گذراندن کارگاه های آموزشی باعث شد به علاقمندی 

و استعدادش در این حرفه پی ببرد.
 او که متولد هشتادوچهار است بعد از جشنواره  همکاری خود را با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
در زمینه ی پویانمایی آغاز کرد و استاپ موشنی را با عنوان »بز و طوطی« به جشنواره ی کانون فرستاد که موفق 
به کسب رتبه ی اول شد. هم چنین در سی ودومین جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان ونوجوانان اصفهان 

پویانماییِ ساختِ پویا  با نام »اکوان دیو« به بخش المپیاد فیلم سازی نوجوانان راه یافت.

پویا پاک نژاد

پویای پویانما
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نیما پیراسته

آمدم داور شوم  

من نیما پیراسته، متولد یک، یک، پنجاه نه؛ طراح وگرافیست هستم در هنرستان و دانشگاه هم تدریس 
می کنم، علاقه ام به سینما باعث شد که به گرافیک علاقمند شوم.

برمی گردم به دوره  ششم، من یک برادر دارم که دوازده سال از من بزرگ تر است و آن موقع با او برای دیدن 
فیلم ها می رفتیم و این را واقعاً می گویم خیلی از خاطرات آن دوره برای من زنده است؛ فکر می کنم آن موقع 
پنجم دبستان بودم و تا دوازده یا یک شب با برادرم در سینما بودیم و سانس های اکران ویژه را می دیدیم و 
دقیقاً یادم هست، یک فیلم آلمانی بود به اسم »داستان بی پایان« که آن موقع جلوه های سینمایی فوق العاده ای 
داشت و مثلًا آقای نوذری یکی از دوبلورهای هم زمان بودند و در یکی از این سکانس ها یکی از هیولاها آمد پسر 
قهرمان را بخورد و پسر پرسید: برای چی می خواهی من را بخوری؟ و آقای نوذری گفت: »نگاه کن الان ساعت 
یک شبه... من دیگه نفسم بالا نمی آ ید، من گرسنه ام و می خوام تو را بخورم« آن لحظه را کاملًا به خاطر دارم که 

هیچ کس به پرده سینما نگاه نمی کرد؛ همه برگشته بودند و به ایشان نگاه می کردند و می خندیدند.
 آن موقع همان طور که گفتم در جشنواره ششم من یک بچه پنجم دبستانی بودم و حسم این بود که اصفهان 
تعطیل بود و همه سینما می رفتند و همه برنامه دستشان بود و صف های طولانی کنار سینماها بود. چیزی 
که یادم هست جشنواره برایمان شده بود یک ایونت فوق العاده؛ یک هفته  بی نظیر و حس و حال ما خیلی فرق 
می کرد. من از قبلش سینما را دوست داشتم و واقعاً جشنواره علاقه من را به سینما دوچندان کرد. سال بعد 
من مدرسه تیزهوشان قبول شدم؛ آن موقع مدارس غیرانتفاعی نبود؛ خانه ما چهارباغ بالا بود؛ مدرسه  ما چها راه 
تختی و ما با سرویس می رفتیم و می آمدیم. روز سوم ـ چهارم مدرسه بود که به یکی از بچه هایی که با من در 
یک سرویس بود گفتم: کسری بیا با هم بریم سوار سرویس شویم و گفت: من نمی آیم،  وقتی پرسیدم چه طور؟ 
گفت: من یکی از داورهای کودک جشنواره  فیلم کودکان و نوجوانان شدم و وقتی از شرایطش پرسیدم، برایم 
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توضیح داد و پرسیدم حالا  باید چه کار کرد؟ گفت: الان باید برویم سینما حافظ یک جلسه توجیهی برایمان 
گذاشتند. گفتم: من هم می آیم و دوستم گفت: نمی شود باید اول برای ثبت نام بروی و گفتم دفترش کجاست؟ 
گفت: هتل پل. و حالا شما فکر کنید هنوز سه یا چهار روز بیش تر از این که منزل ما از مدرسه دورشده بود 
نگذشته بود ولی من هم سوار سرویس نشدم؛ بدو، بدو آمدم سوار اتوبوس شدم به میدان انقلاب رسیدم بعد از 
روی پل رفتم آن طرف و رفتم دفتر جشنواره؛ یک خانم آن جا بود و من گفتم: آمدم داور شوم . گفت: گذشته و 
نمی شود، من گفتم من خیلی فیلم می بینم، خیلی کتاب می خوانم و می توانم خیلی کمکتان کنم. گفت: نه، ما 
دیگر ثبت نام هامان تمام شده و من فقط ناخود آگاه نشستم آن جا زار زار گریه کردم و همان موقع آقای شجاع نوری 
از آن جا رد شد و از آن خانم پرسید این پسر برای چی گریه می کند؟ آن خانم گفت: الان جلسه  توجیهی گذشته 
و ما چند جلسه هم تاکنون گذاشتیم برای بچه ها و... هیچ وقت یادم نمی رود آقای شجاع نوری گفت: ما داریم 
جشنواره را برای این  بچه هایی که  این قدر سینما را دوست دارند  برگزار می کنیم و چه کسی بهتر از این. خانم 
گفت: این مصاحبه نشده! و آقای شجاع نوری گفت: این اشک ها خودش بهترین مصاحبه است و به من گفتند: 
برو سینما حافظ و الان که دارم فکر می کنم یادم می آید من فقط بلیط اتوبوس داشتم که خودم را به دروازه دولت 
برسانم و بقیه راه را تا سینما پیاده رفتم و به یکی از مسئولان آن جا گفتم، من را آقای شجاع نوری فرستادند 
وگفتند بیایم این جا؛ من را فرستادند در گروه خانم برومند و آن جلسه که تمام شد به خانم برومند گفتم من 
هیچ پولی ندارم که برگردم خانه و یک پولی به من بدهید تا فردا به شما برگردانم و این نحوه  داور شدن من بود.
آن سال یا شاید سال بعد بود که آقای داریوش فرهنگ  فیلمی داشت به نام »بهترین بابای دنیا«  و یک روز 
مانده به اختتامیه ما معمولا یک جلسه ای داشتیم با یک سری از کارگردان ها؛ نشست مطبوعاتی بود و بجای 
این که خبرنگارها سؤال کنند، داورهای کودک سؤال می  پرسیدند؛ چیزی که جالب بود این بود که گروه سنی 
بچه ها ده تا چهارده ساله بود و صحبتی که به آقای فرهنگ گفتند این بود که فیلم شما مربوط به آن سال بود 
و پژو ۴05 که شما در فیلم استفاده کردید در آن سال هنوز به بازار نیامده بود، وآقای فرهنگ گفت: این قدر که 
شما بچه ها به این ماجرا فکر کردین ما بزرگترها که دغدغه داریم که این ماشین را بخریم یا نخریم، به آن فکر 

نکرده بودیم و هیچ کدام از عوامل فیلم متوجه این موضوع نشدند؛ نگاهی که ما داشتیم این طور بود.  
اتفاق دیگری که بود، آدم از دور می گوید چه قدر هیجان انگیز که از ده صبح  تا ده شب بکوب فیلم می دیدیم 
اما واقعاً فیلم سوم یا چهارم همه خسته می شدند. چون داریم درباره یک سری کودک  صحبت می کنیم و 
یک شب. آخرین فیلمی که به ما نشان دادند فیلم »نیاز« بود از آقای داوودنژاد، فیلم که تمام شد من خودم 
گریه ام گرفت؛ بعد فکر می کردم که این ماجرا را فقط من فهمیدم و بقیه بچه های اطرافم با آن ارتباط نگرفتند 
و من نمی خواستم جلوی هم سن و سال های خودم پیدا باشه که گریه می کنم؛ سرم را پایین انداخته بودم و 
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گریه می کردم؛ بعد متوجه شدم کلی از بچه ها هم دارند گریه می کنند. حتی با آن فیلم آخر شبی که تو بعضی 
از دیالوگ هایش را از فرط خستگی نمی فهمیدی، این قدر حس خوبی برقرار کرده بودیم. از سینما که آمدیم 
بیرون دیدیم خانم برومند هم گریه می کند، به خاطر همان گریه کردن،  ما دیرتر از سینما بیرون آمدیم و ما فکر 

می کردیم خانم برومند از دست ما ناراحتند یا کسی چیزی گفته و گذشت.
 بولتن جشنواره که درآمد دیدیم با سرپرستان گروه داوران صحبت کرده بودند و یکی از آن ها خانم برومند بود 
و اتفاقی که افتاده بود بعد از دیدن آن فیلم بخاطر بغضی که داشت و نمی خواست بچه ها تحت تأثیر قرار بگیرند 
برون ریزی نکرده بود و بعد از این که متوجه  گریه  بچه ها شده بود، بیرون از سینما شروع به گریه می کند که ما 
متوجه نشویم، و در آن متنی که نوشته بود این بحث را مطرح کرده بود که این بچه ها این قدر با دقت به این 
فیلم نگاه کرده بودند و با این فیلم ارتباط برقرار کردند که با این سن کم برای این فیلم گریه کردند چیز عجیبی  
است ولی بخش زیادی از بچه ها این ارتباط را با فیلم برقرار کردند. من الان خودم یک دختر هفت ساله دارم 
و وقتی مقایسه می کنم، می بینم که چه اتفاق ها و حس های عجیب و غریبی در این سالن های سینما می افتاد.

زنده ترین ارتباطی که ما با هنرمند ها داشتیم در واقع همان جلسات پرسش و پاسخ بود و آن تلاش و تکاپوی 
کارگردان ها، برای دفاع از اثرشان فراموش نشدنی است. من کامل یادم هست اول هر جلسه این حس که ما 
داریم با یک سری بچه صحبت می کنیم، خنده هاشان و نگاه های بالا به پایین شان در خیلی هاشان وجود داشت 
حتی می توانم اسم هم ببرم ولی آخر جلسه خیلی جدی و حتی یکی شان تلاش می کرد خودش را از دست ما 
نجات بدهد، البته قصد ما هم اذیت کردن نبود شاید بعضی جاها سؤالات با لحن تند پرسیده می شدکه البته چون 
تجربه های اول مان بود و بچه بودیم ولی همان کارگردان که نگاه از بالا به پایین داشت، به تکاپو می افتاد تا به 
سؤالات ما پاسخ دهد. نکته  مهمی که ما در سیستم آموزشی مان نداریم، نگاه انتقادی است، ما غُر خوب می زنیم 
ولی بلد نیستیم انتقاد کنیم؛ من هر سه دوره ای که بودم سرپرست ها و سرگروه های خیلی خوبی داشتیم اما 
مثلًا یکی از ویژگی های خانم برومند این بود که می آمد نقد را برای ما توضیح می داد. یعنی نقد فقط این نیست 
که شما بدی ها را ببینید و بعد از هر فیلم که تمام می شد گروه های بیست یا سی نفره می نشستیم و درباره فیلم 
حرف می زدیم و حالا هر کس با نگاهی که داشت صحبت می کرد و بعد خانم برومند از نظر تکنیکی یا داستان 
فیلم حرف های ما را تکمیل می کرد و یک سری اشکالات یا حسن های فیلم را برایمان می گفت. در واقع درآن 
جلسات بعد از هر فیلم، یکی با آن گفتگویی که با سایر بچه ها داشتیم و یکی هم با صحبت های سرگروهمان 
پخته تر می شدیم. من الان دقیقاً از همین روش در کلاس هایم استفاده می کنم یعنی کارهای بچه ها را به دیوار 
می زنیم و اول بچه ها خودشان صحبت می کنند، کما این که  ممکن است حرف دو نفر صد و هشتاد درجه با هم 
تفاوت داشته باشد اما با همان گفتگو پیش می بریم و من در حد یک کنترل کننده  جلسه هستم یا یک سری جاها 
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برای این که بحث پخته تر و کامل تر شود وارد می شوم.  جالب این که من الان تازه متوجه شدم طبق دست فرمان 
بیست سال پیش جلو می روم.  

 بی تعارف اگر خانواده من حمایت نمی کردند این اتفاق ها نمی افتاد، من هم از یک مقطع وارد یک مقطع دیگر 
شده و در ضمن وارد مدرسه  تیزهوشان هم شده بودم؛ مسلماً خانواده می خواستند که من بیش تر درس بخوانم؛ 
شرایط درس خواندنم هم سخت شده بود؛ و اگر خانواده ام اجازه نمی دادند من وارد جشنواره شوم، هیچ کدام از 

این اتفاق ها نمی افتاد.
بزرگ ترین کاری که ما به عنوان معلم می توانیم انجام دهیم و یا بهتر بگویم بهترین اتفاقی که می تواند در 
سیستم آموزشی ما بیافتد، بار آوردن نسلی است که مسئولیت پذیر باشند. الان من دختر هفت سال هام را هر 
سال به جشنواره می آورم و دوست دارم حس های خوبی که من تجربه کردم را دخترم  هم داشته باشد ولی 
متأسفانه ما الان فیلم خوب نداریم و امسال از اینستاگرامِ جشنواره، برنامه  فیلم ها را فالو کردم، در سایت ها و 
روزنامه ها سرچ کردم و آخر چهار، پنج تا فیلم را دیدیم ولی هیچ کدام دختر من را تا پایان فیلم در سینما نگه 
نداشت و من مقایسه می کنم با زمان خودمان، مثلاً  همان »داستان بی پایان« با این که یک فیلم آلمانی بود در 
آمریکا هم فروش خوبی کرده بود، ولی رخدادهایی که در سطح چهارباغ بود برای دختر من خیلی جذاب تر بود، 

روی یک میز نقاشی می کرد، روی یک میز کاردستی درست می کرد  .
زمانی که سینما ساحل را بازسازی کردند با این که نمای خیلی خوبی پیدا کرد ولی برای من خیلی دردناک 
بود، چرا؟ چون برای من که به آن سال شصت و نه فکر می کردم که تا یک یا دوی شب سنگ های مرمر سفید  یا 
نرده  های آبی و کاشی های آبی که در نمایشَ بود در حس من درطول این بیست سال؛  گاهی وقت ها مثلًا هم 
سینما سپاهان و هم سینما ساحل  یک فیلم را داشت با این که می دانستم سیستم صدای سینما سپاهان بهتر 
است؛ من با علاقه سینما ساحل را انتخاب می کردم؛ این سینما برایم یک جای مقدس بود و آن جا فیلم را تماشا 
می کردم، به خاطر حس های خوبی که من در آن ایام داشتم. یکی از ویژگی های سینماهای اصفهان این است 
که بیش تر نزدیک رودخانه است و می توانی بعد از دیدن فیلم از کنار رودخانه قدم بزنی  و به فیلم فکر کنی و 
تکمیلش کنی. من یکی از ملاک هایم برای رفتن به سینما این است که اذان مغرب باشد و روز به سینما بروم 
و وقتی از سینما بیرون می آیم، شب باشد و تغییر فضا را ببینم و متوجه تغییر خودم هم بشوم، بعد کنار آب راه 
بروم و به فیلم فکر کنم. اتفاقی که جشنواره برای ما داشت تمام مسیر از سینما قدس گرفته تا سینما ساحل و 
چهارباغ ، یک گذر فرهنگی شده بود و تمام این جاها، ما خاطره داریم و تمام این مسیرها برای من تداعی یک 
خاطره خوب است و آن حس مسئولیت پذیری برای آن جاها برای من وجود دارد ولی الان چه قدر برای نسل 

خودمان ایجاد خاطره می کنیم. مشکل بزرگی که هست ما به راحتی خاطرات را از بین می بریم.
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فقط صحبتی که هست وقتی قرار است جشنواره  فیلم در اصفهان برگزار شود خیلی خوشحالید. من خودم 
همین امسال طوری برنامه ریزی کردم حتی هفته قبلش کمی بیش تر در دفتر ماندم برای این که بتوانم در 
روزهای جشنواره آزادتر باشم  و با دخترم بتوانم در چهارباغ بتابیم و فیلم ببینیم و این ها و این همه ذوق  و 
شوق از سمت من بود و وقتی آمدم فیلم ها را دیدم، نتوانستم فیلم خوبی ببینم و آن لحظه آدم دچار تردید 
می شود که آیا این هزینه درسته؟ نیست؟ ما بزرگ شدیم دیگر نمی توانیم با فیلم ها ارتباط برقرار کنیم؟ آقای 
نبوی یک مطلبی داشت که خیلی قشنگ بود، می گوید: دلم لک زده برای این که بروم سینما و در یک دستم 
پفیلا باشد و دست دیگرم تخمه و برای قهرمان فیلم دست بزنم، تخمه بخورم و... الان طوری شدیم که وقتی 
یک فیلم را می بینیم  به میزانسن، بازی ها، کارگردانی و... فکر می کنیم و من وقتی به دفترجشنواره رفتم و 
گفتم من برای دختر هفت سال هام چه فیلمی را بروم؟ هیچ فیلمی را به طور قطعی معرفی نمی کردند. مشکل ما 
این است که اصلًا سینمای کودک وجود ندارد، امسال چند فیلم کودک اکران شد؟ فکر کنم هیچی، درنهایت 
یک »ماه پیشونی« بود که آن هم بیش تر در حد شبکه های خانگی آمد و یکی از اتفاق های خوب امسال نمایش 
فیلم های دهه  شصت در سینمای آخر آبشار دوم بود که من با دخترم رفتیم، ما آن جا »کلاه قرمزی« را دیدیم، 
»شهر موش ها« را دیدیم، بماند که CD شهر موش ها را در خانه دیده بود ولی به هرحال سینما حس دیگری 
دارد و جالب است که دختر من با این که چندین بار این فیلم را دیده از گربه سیاهه)اسمشو نبر( می ترسد و 
رویش را برمی گرداند و چشم هایش را می بندد و می گوید الان اسمش رو نبر میاد!!!  و این تاثیر سینما است، که 
بدون هیچ جلوه  ویژه فقط با یک تنپوش توانسته این اثر را بگذارد و جالب بود که بعد از گذشت حدود سی وچهار 
سال من هنوز دیالوگ های فیلم را به یاد دارم و دختر من که »آنا، السا« و »بتمن« و... را هر روز می بیند هم با 
این فیلم ارتباط می گیرد، مثلا »گربه های آوازخوان« را اصلًا دوست نداشت و البته من در کودکی این فیلم را 

دوست داشتم ولی الان که نگاه می کنم می بینم چه قدر عروسک هایش زشت و بد ساخت است.
یک اتفاقی که بود من همان سال اول جشنواره که تمام شد، شروع کردم نقد را به صورت جدی خواندن تا 
قبل از آن من مجله  فیلم که می خریدم فقط خلاصه  فیلم ها را می خواندم ولی بعد که داور شدم گفتم من باید 
نقد درست بلد باشم که اگر یک بار دیگر جلوی کیومرث پوراحمد یا کیارستمی نشستم بتوانم درست حرف بزنم. 
من یادم هست بعد از این که بولتن جشنواره که گزارش جلسه  ما در آن بود را دیدم، دور صحبت هایی که از من 
شده بود را خط کشیدم و بعد حرف های اصلی خودم را هم نوشتم و طبیعی است که ویراستار و خبرنگار پر و 
بالی به نوشته ها می دهند و من تا آن جا که بخاطرم هست حرف های خودم را نوشتم و بعد فیلم که اکران شد 
دوباره رفتم و حرف هایی که زده بودم را دیدم و این حس را داشتم که صحبت های من قرار است در مجله ای 
چاپ شود و برای یک بچه ده ـ دوازده ساله خیلی اتفاق مهمی بود؛ پس من اگر سال دیگر هم داور شدم باید 
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حرفی برای زدن داشته باشم و درست بتوانم حرف بزنم.
جشنواره به ما یاد داد که تو می توانی از شهرخودت لذت ببری، نقد کردن را یاد بگیری. من یک دفترچه ای 
دارم که در اختتامیه از آدم هایی که می شناختم امضای یادگاری گرفتم، دیدم زنده یاد کیارستمی ایستاده اند 
گفتم لطفا این را برای من امضاء کنید. ایشان امضاء کردند، یک آدم سیبیلو که یک شکم بزرگی داشت کنار 
ایشان ایستاده بود، آقای کیارستمی گفتند: به استاد نمی دهی امضاء کنند؟ یک کم از هیبت آن مرد ترسیدم، 
گفتم شما هم لطفاً امضاء کنید، او در دفتر من یک خط خطی کشید، به من برخورد، گفتم عجب آدم نامردی 
است چون به او اول نگفتم برای من امضاء کن، شاید به او برخورده و یک خط خطی کرد. گذشت سالی که استاد  
ممیز فوت کرد، تازه برای اولین بار با امضای دست خطی استاد ممیز آشنا شدم، چون استاد دو امضاء داشت، یکی 

برای پوستر ها و یکی برای قرارداد ها، بعد دیدم این خط خطی مربوط به استاد ممیز است.
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محمدامین جمشیدیان

فرشی با نقش پروانه

دوتا‌آبی،‌شش‌تا‌سفید،‌هفت‌تا‌قرمز‌... محمدامین نقشِ خاطره می بافد. او هم اکنون دانشجوی رشته ی فرش 
دانشگاه هنر اصفهان است.  نقش ترنجِ شهریور هفتادونه، محمدامین جمشیدیان، داور نوجوان بخش ملی و 
بین الملل در بیست وششمین و بیست وهفتمین جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان 
است. حضور در خانواده ای هنری و قرارگرفتن در سنین نوجوانی در جو فرهنگی و صمیمانه ی جشنواره او را 

در این مسیر ماندگار کرد.

قوکاسیان«  تاریخ سینمای »زاون   و  حضور در کلاس های عکاسی »فرزان معظم«  ‌... سه.‌دو.‌یک.‌لبخند‌
موجب علاقه مندی او و پی گیری اش پس از جشنواره شد تا جایی که اکنون به صورت تخصصی تصویربرداری 

وعکاسی می کند.
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من هوشنگ جمشیدیان پدر محمد امین جمشیدیان هستم. از نوجوانی کار سینما می کردم. مستند ساز 
بودم. کارشناس ارشد پژوهش و هنر و ادبیات نمایشی هستم، و سال ها مسئول انجمن سینمای جوان اصفهان 
بودم و در بخش های نمایشی و هنری کار کردم، با بچه ها هم در کار مستند سازی، هم در کار آموزش و هنر 
سینما. خُب بچه ها هم به تبع در کنار ما با مسائل سینما و تئاتر آشنا بودند، همین باعث شد که به این مقوله 

علاقه بیشتری داشته و به صورت جدی کار  کنند.
من تشکر می کنم از عزیزانی که با همت و آرامش با بچه ها کار کردند،  به خصوص روح بلند آقای قوکاسیان 
که واقعاً ارزشمند بود و جای خالیش برای هنرمندان اصفهان زبانزد است. به هر حال وقتی که بستری آماده شد 
به عنوان جشنواره  کودک و نوجوان با توجه به حس کنجکاوی و جستجوگری که این بچه ها داشتند می توانم 
بگویم با آن شرایط سنی که تقریباً یک بستری برای رشد جسمی و فکری آن ها آماده شد که بتوانند با دنیای 
اطرافشان ارتباط برقرار کنند و ناشناخته هایی که در ذهنشان بود را بهتر بشناسند. این حس جستجوگری 
را جشنواره ایجاد کرد. جشنواره یک نمای بیرونی دارد و یک ویترینی برای اجتماع ما، ولی آن چیزی که 
در درون این بچه ها به وجود آورد یک شناخت دنیای پر رمز  و  راز و شگفت انگیز اطرافشان بود. دنیایی که در 
وجود کودکان بود، که ما کمتر شاید به این ها پرداخته ایم. من فکر می کنم این کنجکاوی کودکانه ای که در 
این بچه ها داشتند کم کم آن ها را بزرگ کرد و زندگی را برایشان تغییرداد. حالا غیر  از  این که میل به گروهی 
بودن و اجتماعی بودن را در این بچه ها و انگیزه هایی درست که می توانم بگویم جشنواره به آن ها داد در 
کنار راهنمایی های اطرافیانی مثل حضرت عالی و دوستان بزرگواری که کمک کردند که این بچه ها سره را از 
نا سره تشخیص بدهند و راه را پیدا کنند. مخصوصاً با اساتید بزرگواری که در کنارشان بودند و آن هیجانی که 
جشنواره  فیلم داشت برایشان، که وصف ناپذیر بود و بالأخره می شد دنیای سینما را در چهره  واقعی این بچه ها 
دید و آن چه که امروزه بیشتر دغدغه آن را داریم، که درباره  کودک یا برای کودک  این ها از دوران کودکی 
بهترین لذت را بردند. چون در کنار دوستانشان به داوری آثاری می پرداختند که درباره  آن ها سخن گفته بودند 
یا برای آن ها سخن گفته بودند و می توانم بگویم بخصوص که کار جمعی بود با حضور و نگاه غیر مادی که 
کودکان و نوجوانان به این جریان دارند، خیلی زیباست، حالا ممکن است که یک نگاه ارزشی یا گزارش کاری 
داشته باشند، ولی دنیایی که برای بچه ها بوجود آوردند یک دنیایی بود که این دنیا می توانست به هر حال در 
آینده آن ها تأثیرگذار باشد. کما  این که در بچه های خودم دیدم رشد بهتری داشتند و پسرم، محمدامین 

هوشنگ جمشیدیان

دنیاهای متفاوت
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که حالا دانشجوی رشته  هنر است و در همه  کارهایش موفق بوده، مخصوصاً حضوری که در آن جشنواره 
در بخش سینمای ایران و بین الملل و ارتباطی که با دوستانش داشت و ارتباطی که با بچه های دیگردارد، 
یک دنیایی دیگر را جلوی رویشان باز کرده، که خانواده ها کم تر می توانستند این امکان را ایجاد کنند و این 
از برکت های جشنواره است. میل به اکتشاف توصیفی که از محیطشان داشتند و یک ابراز وجودشان همه، 
این ها را جواب داد و یک قدرت هم سانی با مفاهیم اجتماعی به این ها داد که این خیلی ارزشمند بود هم برای 

خانواده ما هم برای جشنواره.
اصلًا هم زیستی که این بچه ها با هم داشتند در روزهای اول مثل دنیاهای متفاوتی بود که انتظارش را 
داشتند اما وقتی به هم دیگر رسیدند دیدند که دنیای کودک ونوجوان همه جای دنیا، دنیای یکسانی است 
و آن ها فطرتاً به آزادی، انسانیت به این که به هر حال روح بلند همه ارزش ها را با هم دیگر جمع بکنند، این ها 
کشورهای  بچه های  حتی  کنند.  برقرار  عاطفی  ارتباطات  هم دیگر  با  تقریباً  توانستند  و  دارد  یکسانی  یک، 
دیگر را بچه ها می گفتند وقتی در نگاه اول نگاهی به کشور ما،  به ایران به مسائل هنر نگاه خیلی گنگ و 
گمراه کننده ای داشتند. وقتی می آ  مدند با دنیای واقعی مواجه می شدند می دیدند واقعاً آن چیزی که برایشان 
گفتند نیست و با واقعیت هایی مواجه می شدند که برای روح بلند آن ها هم مفید بود. چه برسد به بچه های 
ما که با دنیای متفاوت آن ها آشنا  می شدند و علاوه بر این که دنیایشان با هم یکسان است ولی این تفاوت ها 
را می توانستند خودشان با هم تعامل کنند، کنار بیایند و شاید با بعضی از آن ها هنوز ارتباط دارند که این 
ارتباطات، ارتباطات نیرومند و قابل دفاع هستند که احساس های درونی آن ها را برای آینده بهتر رقم می زند. 
دیگر آن نگاه فرض کنیم، خشم آلود و نگاه بزرگترهایی که تفسیر می کنند را ندارند و نگاهی است که خودشان 
دارند به دنیاشون و توانستند خودشان اعمال نظر کنند روی دنیای زیبایی که کودکان و نوجوانان دارند و خوب 
منشأ خیر فکر کنم برای آن ها هم شد که آن ها هم سفیران کشورهایی هستند با تمدن بسیار عالی کشور ما 
ایران و برای این هم اثرپذیری داشت که با بچه هایی از دنیای دیگر آشنا شدند که کم تر ممکن بود برایشان 
اتفاق بیافتد ولی این بستر فرهنگی ایجاد شد توسط جشنواره و دوستانی که دعوت کردند در بخش بین الملل. 
حالا هر چند بچه های خودمان در کشور از قومیت های مختلف این هم باعث شد که این ها یک تمرین و یک 

فعالیت ذهنی و گروهی را برایشان در جامعه رقم بزند.

پنجره ای روبه...

در رویدادهایی  مجتبی جبروتیان، به بچه های هم سن وسالِ آن روزهایِ خودش توصیه می کند که حتماً 
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چون جشنواره ی کودک شرکت کنند، شاید مسیرشان عوض شد و استعداد و علاقه شان را در این مسیر یافتند. 
مجتبی نوجوانی است که از سن ده سالگی در جشنواره فعال بود و به دلیل علاقه و استعدادش در زمان 
بازی در فیلم  او،  بازیگری  اولین تجربه ی  جشنواره ی بیست و هشتم در چهار فیلم کوتاه نقش آفرینی کرد؛ 
»هستی، نیستی، رهایی« بود و پس از آن در فیلم های »اسمشو چی می ذاری«، »یادگار کودکی«و »پنجره ای 

روبه ...« ایفای نقش کرد. 
اوکه متولد هشتاد و دو است در دوره های بیست وششم و بیست و هفتم به عنوان داور نوجوان با جشنواره 
خبرنگار  به عنوان  سی و یکم  و  سی ام  جشنواره ی  در  بازیگری  و  داوری  تجربه ی  پس از  و  همکاری داشت 
نوجوان در فضای جشنواره حضور داشت. این ها همه یادگار کودکیِ نوجوان برومندی است که قدم به قدم 

پیش خواهد رفت.
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پریسا حاجی محمدی

کسب و کار حرفه ای یک هنرمند

نامه ی یک داورِ بزرگ شدة کودک و نوجوان جشنواره ی بین المللی کودکان و نوجوانان :

 جشنواره جان سلام 

دوست قدیمی من سلام، دوست خوبِ دوران کودکی و نوجوانی ام سلام

حالـِـت چطــوره؟ دوســتِ خوبــم ببخشــید کــه درگیری هــای روزمــره و مشــغله های عــادی و همیشــگی باعث شــده کــه خیلــی دیــر احوالــت 
رو بپرســم امــا بایــد بدونــی کــه خیلــی دوســتتِ دارم چــون رفیــق روزهــای کودکــی و نوجوانــی ام هســتی و بــا تــو خیلــی چیزهــا رو یاد گرفتــم.  
بایــد اعتراف کنــم کــه حضــور تــو بــود کــه باعث شــد بــه آفریــدنِ نقش هــای زیبــا در زندگــی ام فکــر کنــم و حضــور زیبــای ســال های متمــادی 

تــو در زندگــی مــن شــروع یــک مســیر پــر پیــچ و خــمِ ماجراجویانــه بــود.

تــو بــودی کــه توانســتم روایت هــای مختلــف زتدگــی را در قــاب ســینماهایت ببینــم و بــا قصــه ی کــودکان ســرزمین های دیگــر آشــنا 
ــی و  ــم چه طــور می شــود قد کشــید و کودک ــا ببین ــاری شــدی ت ــی ام ج ــای درخــت زندگ ــه پ ــودی ک ــی ب ــل آب ــان مث ــو جشــنواره ج شــوم، ت

خاطراتــش را از یــاد نبــرد.

 جشــنواره جــان بــا تــو یاد گرفتــم کــه نــگاه عمیــق بــه مســائلِ حتــی خیلــی پیش پا افتــاده زندگــی ام را چقــدر زیبــا می توانــم در قالــب یــک 
ــت  ــای نقش هــای فیلم های ــودم را ج ــدم و خ ــو قصــه ی همــه ی دوســتان هم سن و ســالم را دی ــا ت ــن ب ــم. م قصــه ی مصــور تعریف کن

ــیدم. ــتم و می اندیش ــاد می زیس ــتم و ش می گذاش

 بــا تــو یاد گرفتــم کــه عروســک هایی کــه روی کمــد اتاقــم چیــده شــده بود و مــن گاه گاهــی فقــط اون هــا رو گرد گیــری می کــردم، می تواننــد 
ــالا  ــن ح ــن همی ــال های م ــه هم سن و س ــه هم ــم ک ــد و می دان ــم بازی کنن ــی را در ذهن ــای زیبای ــد و نقش ه ــان حرف بزنن ــا دل و جانش ب
دلشــان می تپــد حتــی شــده یــک لحظــه خودشــان را تــوی اتــاق کودکــی و نوجوانی شــان تصــور کننــد و بــرای همیــن هــم هســت کــه دیــدن 

فیلم هــای عروســکی حــس و حــالِ خوبــی بــه همــه مــا می دهــد چــون خاطراتمــان را مــرور می کنــد.

ــا  ــدر بچه ه ــان چق ــنواره ج ــه جش ــیده بودند، یادت ــر کش ــه تصوی ــا را ب ــا آن ه ــه زیب ــه چ ــی ک ــرزمینم و راویان ــکی از س ــای عروس  قصه ه
همت کردنــد تــا خمُــره مدرسه شــان را دوبــاره ســرِ پا کننــد؟ یادتــه چقــدر گشــتیم تــا لنگــه دیگــر »چکمــه« دو پیــدا کنیــم؟ یادتــه بــا اون دو تــا 
عروســکِ »کار و اندیشــه« چــه چیزهــا کــه نســاختیم؟ یادتــه دلــم می خواســت شــاپرک خانــم بشــم و چقــدر اون نقــش رو دوست داشــتم؟ 

شته نو دل 
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یادتــه اون وقت هــا تیــم دوبــلاژ رو بــرای اولیــن بــار می دیــدم کــه قصه هــای ســرزمین های دور رو کــه تــو بــا خــودت همــراه داشــتی، 
بــه زبــان مــادری ام هم زمــان بــرام تعریف کننــد؟ یادتــه قبــل از اومدنــت چقــدر تــلاش می کردیــم تــا شــهر رو آماده کنیــم؟ یادتــه وقتــی 

ــد؟  ــر می کردن ــه رو خب ــیدند و هم ــر می کش ــا پ ــه همه ج ــاپرک هات ب ــدی ش می آم

ــادم می رفــت خســته ام و در دوران داوری ام روزهــا چندیــن فیلــم را  ــه ی ــا تعریــف می کــردی ک ــرام اونقــدر زیب جشــنواره جــان تــو ب
می دیــدم و چندیــن جلســه نقــد و بررســی هــم شــرکت می کــردم کــه بــا کلــی ذوق آخــر شــب ها بــه پــدر و مــادرم می گفتــم می شــه بریــم 

بــا اون هایــی کــه بــرام ایــن خاطــرات خــوب رو ســاخته اند و ایــن نقش هــای زیبــا را بازی کرده انــد عکــس بگیریــم؟

هنوز آلبوم خاطراتم با تو کنُج اتاق لبه ی کتابخانه  من رو به اون دوران می بره.

جشــنواره جــان بــا تــو یاد گرفتــم کــه مــوش و گربــه انیمیشــنی کــه هــر روز عصــر می نشســتم تــا شــروع بشــه ببینــم و بخنــدم می خواهنــد 
بــا کارهــا و جنــگ و دعواهایشــان چیزهــای زیــادی بهــم یاد می دهنــد تــا وقتــی بــزرگ شــدم قــوی باشــم و زود جــا نزنــم.

ــا تــو یاد گرفتــم نقد کــردن یعنــی چــه یادگرفتــم نقد کــردن کلمــه خوشــایندیه اگــر بجــا و بموقــع باشــه و وقتــی تــوی جلســه های نقــد و  ب
ــد هم سن و ســال های  ــان می کردن ــا بی ــدن و چقــدر زیب ــرای دی ــای مختلفــی هســت ب ــدم چقــدر زوای ــم می فهمی بررســی فیلم هــا می رفت

مــن کــه یــک فیلــم را می شــود از ابعــاد مختلــف بررســی کرد و چــه زیباســت کــه بتوانــی درک کامــل از موضــوع پیــدا کنــی.

این ها رو تو یادم دادی

 و یاد گرفتــم نکته بیــن باشــم یاد گرفتــم وقتــی فیلــم می بینمــم بتوانــم یــک نتیجــه ی خــوب بگیــرم و فهمیــدم کــه همــه ی آنچــه پیرامــون 
ماســت دلیلــی داره و ایــن مــن هســتم کــه بایــد بتوانــم بهتریــن بهــره را بــرایِ رشــد و تعالــیِ خــودم ازش ببــرم. 

ــرف و  ــتم و ح ــازه می نشس ــه ت ــتم خان ــوان بر می گش ــودک و نوج ــای ک ــه از داوری فیلم ه ــان شــب هایی ک ــنواره ج ــه جش   وای یادت
ــادرم  ــه م ــم. یادت ــات همراهی کن ــال باه ــتم سال های س ــدر دوست داش ــردم و چق ــف می ک ــدر کی ــتم. چق ــان روز رامی نوش ــرات هم خاط
می آمــد و می گفــت از صبــح تــا حــالا جشــنواره بــودی و فیلــم دیــدی چشــم هایت خسته اســت بخــواب امــا مــن یواشــکی می نشســتم و 

ــردم. ــه ی خــودت جشــنواره جــان هدیه ک ــه نشــریه ی روزان ــودم را می نوشــتم و بعدهــا خیلــی از نوشــته هایم را ب آنچــه آموخته ب

یادته جشنواره جان هر سال که می آمدی چقدر منتظرت مانده بودم؟

در کل  مــدت  ســال لحظه شــماری می کــردم شــهر بــوی پروانه هــای تــو را بگیــرد و وقتــی می دیــدم کــه نشــانه های آمدنــت،  شــهر 
را زیبــا کــرده از ذوق در پوســت خــودم نمی گنجیــدم ...

ــا  ــر ب ــردم ســال دیگ ــه تمــام تلاشــم را می ک ــدر می دانســتم ک ــدر، ق ــودم را آن ق ــو ب ــا ت ــه ب ــه ای ک ــک هفت ــان همــان ی جشــنواره ج
ــود. ــی ب ــی خوب ــس خیل ــم . ح ــه داوری ات اقدام کن ــان ورودی و مصاحب ــرای امتح ــری ب ــر و بهت ــش ت ــر و بی ــات کامل ت اطلاع



ــروه  ــه نمی توانســتم جــزو گ ــه ســنم به قــدری شــده بود ک ــی دیگ ــدم و وقت ــو و خاطراتــت گذران ــا ت  جشــنواره جــان سال های ســال را ب
داورانــت باشــم به دلیــل ذوق و شــوری کــه از دیدنــت در مــن وجود داشــت و اســتعدادی کــه به خاطــرِ بــا علاقــه دنبال کــردنِ فیلم هایــت 
در مــن متبلــور شــده بود، توانســتم افتخــار سرپرســتی داورهایــت را داشته باشــم و همــه ی آن هــا را بــا عشــق و علاقــه وافــری هدایت کنــم 
و البتــه کــه تــو اون دوران کــه هرگــز فراموشــش نمی کنــم از محضــر اســاتید خوبــم از جملــه اســتاد عزیــز آقــای انتخابــی هــم فیض بــردم. 

مطمئنــم اگــر بازهــم بــه اون دوران برگــردم عاشــقانه تر شــاپرک کوچولوهــای داورت را راهنمایــی خواهم کــرد. 

ــم تــو دیگــه واســه خــودت جــوانِ رعنایــی شــده ای، امســال دیگــر تــو ســی و دو ســاله شــده ای،  جشــنواره جــان بهــت تبریــک می گ
راســتش جشــنواره جــان الان دیگــه مــن هــم دانشــجوی دکتــری هســتم و تــوی کســب و کار هــم کلــی مشــغول شــده ام بالأخــره در کنــار 
دوســت خوبــی مثــل تــو بزرگ شــدن غنیمت اســت و خــدارا ســپاس می گویــم کــه نعمــت اســتفاده از دوســتان خوبــی کــه مــرا بــا جامعــه 

ــرد. ــه مــن عطا ک ــد و پرورشــم دادند را ب ــه هدایتم کردن ــو و سرپرســتانی ک ــل ت ــد مث ــت می دهن اخُ

جشنواره جان ما در مدرسه و دانشگاه آموزش می بینیم اما با هم چون تویی است که پرورش می بابیم.

جشــنواره جــان خیلــی مشــغولِ دنیــای جدیــد و عصــر دیجیتــال و دردِ ســرهایش شــده ام  ولــی تــو را یــادم هســت چــون راه درســت دیدن 
ــودکان و نوجوانانــی کــه  ــا تــو یاد گرفتــم و خیلــی دوســت دارم بــه همــه ی ک و درست اندیشــیدن و درنگ کــردن و ســپس پاســخ دادن را ب

الان می تواننــد از وجــود تــو بهره منــد شــوند بگویــم و فریــاد بزنــم کــه تــو چقــدر ماهــی!

یــادم هســت وقتــی اولین بــار می خواســتم ببینمــت روزگار زیبایــی برایــم مصور کــردی و دیگــر وقتــی قد کشــیده بودم و همراهــت بــودن 
را نمی توانســتم در گــروه داوری تجربه کنــم بازهــم خواســتم در کنــار دوســتان کــودک و نوجوانــت بمانــم، حــالا هــم بــا این کــه از تــو گاه دور 

هســتم امــا فیلم هایــت را هــر ســال بــه نظــاره می نشــینم و حتمــاً بــه تمــام کودکانــی کــه می شناسمشــان تــو را معرقی می کنــم.

ــد  ــودکان ســرزمینم بفهن ــا ک ــد ت ــار شــدنت می کوشــند را یاری کن ـُـر ب ــرای پ ــه ب ــی ک ــزرگ می خواهــم آنهای ــان از خــدای ب  جشــنواره ج
فرق هــا در دنیــا بــرای چیســت و چگونــه بایــد بیندیشــند و عمل کننــد تــا کــودکان ســرزمینم بــا دیــدن فیلم هــای تــو بــرای گرفتــن تصمیمــات 

بزرگــی کــه می خواهنــد درآینــده بــرای وطن مــان بگیرنــد خــوب الهــام بگیرنــد. جشــنواره جــان سال های ســال زنــده باشــی و پــر ماجــرا!

پریســا حاجــی محمــدی هســتم. متولــد شــهریور ۱۳58. به عنــوان داور در دوره هــای مختلــف جشــنواره شــرکت کردم. در کانــون پــرورش 
فکــری نوجوانــان هــم فعالیت هایــی داشــتم،  از زمــانِ مصاحبــه  آزمــون داوری فیلم هــا مطلع می شــدم، شــرکت می کــردم و تجربــه  خوبــی 
برایــم بــود. به خاطــر این کــه در آن فضایــی کــه قــرار گرفتــم بــا توجــه بــه ســن و ســالی کــه داشــتم افق هــای جدیــد فکــری را برایــم بــاز 
می کــرد. دیــد بچــه  آن  ســن  و ســال را نســبت بــه جهــان اطــراف بیش تــر می کنــد و خــوب بــه هــر حــال هدایت هایــی کــه از طــرف 
ــا در جلســات بزرگترهــا باعث می شــد  ــزار می شــد و شــرکت م ــه برگ ــد می شــد. جلســات نقــد و بررســی ک ــروه بودن ــا گ ــه ب ــی ک مربی های
کــه یــک افتخــاری بــرای مــا به وجــود بیایــد و احســاس بکنیــم مــا می توانیــم خیلــی کارهــای بزرگ تــر از ســن مان را هــم بفهمیــم و هــم 
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انجام دهیــم؛ در آن جمــع قــرار می گرفتیــم، نقــد و بررســی می کردیــم نســبت بــه نقــد و بررســی های مــا یکســری آدم هــای فرهیختــه ای 
کــه آن جــا حضــور داشــتند بــاز کامنت هــای خودشــان را می گذاشــتند و همــه این هــا باعــث می شــد کــه مــا دفعــه بعــد پخته تــر و کامل تــر 
بتوانیــم صحبت کنیــم و اصــلاً ایــن بحثــی کــه مــن بتوانــم یــک فیلــم را ببینــم بعــد دقیــق بشــوم بعــد نکتــه ســنجی کنــم و بیایــم آن را نقــد 
و بررســی بکنــم و پاســخگویی کســانی باشــم کــه بگوینــد چــرا این جــوری صحبــت می کنــی یــا از ایــن جنبــه بــه نظــر تــو چه جــوری بــود خــوب 

همــه این هــا باعــث می شــود کــه آدم دقــت عملــش بیشــتر شــود و نگرشــش بــه اطرافــش کامل تــر باشــد.

ــی شــرکت نفــت و  ــر بازرگان ــه ای هســتم. مدی ــرای کســب و کار حرف ــم و دانشــجوی دکت ــوق لیســانس گرفت ــی ف ــت اجرای در مدیری
پتروشــیمی هســتم و خــدا را شــکر بــا توجــه بــه شــرایطی کــه گذشــت و موقعیت هــای مختلفــی کــه داشــتم فکــر می کنــم الان در وضعیــت 
خــوب اجتماعــی فعالیت می کنــم. کار می کنــم و راضــی هســتم از زندگیــم. این کــه مــن بتوانــم بگویــم در آن مقطــع تأثیرگــذاری ایــن رخــداد 
چه قــدر بــوده، قطعــاً تأثیــر زیــادی داشــته امــا این کــه مســتقیماً مرتبــط اش بکنــم نــه. مــا در روش تحقیــق در رســانه  می گوییــم کــه بعضــی 
عوامــل روی هــم تأثیرگــذار هســتند ولــی عوامــل دیگــری هــم هســت: مــن در خانــواده ای بــزرگ شــدم کــه مطالعــات اجتماعــی، شــرکت 
در موقعیت هــا و جمع هــای اجتماعــی بــرام خیلــی مهم بــود و مــن را ســوق داد تــا بــروم به ســمت کانــون پــرورش فکــری. از همــان 
شــش ســالگی بتوانــم در گروه هــای مختلــف طبیعت گــردی، ســرود، کانــون فیلــم، کلاس هــای نقــد و بررســی فیلــم یــا تشــکل های جمعــی 
دیگــر بــا هم ســن ســالانم باشــم کــه ثمــره اش عضویــت در هیــات داوران کــودک و نوجــوان در جشــنواره  بــود. این هــا همــه اش بــرای 
فرزنــد یــک خانــواده مفیــد خواهــد بــود؛ در مســیر متعالــی کــه در آینــده انتخــاب خواهــد کــرد؛ یعنــی این هــا خــودش ســوق دهنده  یــک فکــر 
اســت و ارزش دارد. بــه هــر حــال؛ بــه دلیــل این کــه مــا در جامعــه  داریــم زندگی می کنیــم، بــه هــم وابســته هســتیم و بایــد بتوانیــم از ایــن 
روزهــای زندگی مــان بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کنیم.  بهتریــن نحــو اســتفاده کــردن عمــر آدم یعنــی از لحظه هــای آن، بتوانــد ثمــر ببینــد، 

در جامعــه باشــد و بتوانــد یــک اثــر از خــودش به جــا بگــذارد. 

بــا توجــه بــه این کــه  چنــد ســال پشت ســرهم ایــن افتخــار نصیبــم شــد کــه توانســتم عضــو داورهــا باشــم، بعــد از این کــه ســنم یک قــدری 
بیش تــر شــد، توانســتم بــا توجــه بــه تجربیاتــی کــه داشــتم مســئول گــروه باشــم یعنــی مســئول بچه هایــی کــه داور می شــوند و در جلســات 
مشــاوره شــرکت کنم به عنــوان مصاحبه گــر. آن لحظــه بــود کــه احســاس می کردم الان ایــن بچــه کــه جلــوی مــن نشســته، ایــن فرزنــد خانــواده، 
ــم. احســاس  می کنم  ــه او کمک کن ــم ب ــوری می توان ــن چه ط ــازی دارد؟ م ــه نی ــه حســی دارد؟ چ ــش اســت. چ ــال و آرزوهای ــام آم ــا تم ب
مســیری کــه در آن قدم گذاشــتم ، مســیری کــه مــن را بــه ســمت مثبــت مــی بــرد همــان کارهایــی اســت کــه از بچگــی انجــام داده ام و حــالا 
چــه طــوری می توانــم یــک نفــر را علاقه منــد کنــم کــه بیایــد و ایــن ارزش را بپســندند. مــن بــرای خواهــر خــودم ایــن کار را کــردم. یــادم 
هســت کــه می گفتــم این هــا را بخــوان ایــن اطلاعــات عمومی هــا را، ایــن مطالــب در مــورد فیلم هــا را. بــه فیلــم بــرداری علاقه منــد 
بــود ولــی می گفــت چــرا مــن بایــد ایــن قــدر مطالعــه بکنــم. بــه چــه دردی می خــورد. گفتــم حــالا خــودت می آیــی می بینــی. بعــد از این کــه 
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داور شــد؛ می گفــت پریســا تــو گفتــی خــودت می آیــی می بینــی و الان می فهمــم کــه یــک چیزهایــی بدســت آوردم کــه تــا قبــل از آن 
نمی دانســتم؛ ایــن قــدر ایــن محیــط خوب اســت و ایــن قــدر بــرای مــن عایــدی داشــته، عایــدی مذهبــی.

فیلــم یــک زندگــی مصــور اســت. حتــی فیلــم کوتــاه و مســتند بــرای مــن یــک زندگــی اســت. یــک ابتــدا دارد و یــک انتهــا، یــک مســیر؛ 
ــد.  ــد یــک زندگــی را تصــور و نتیجه گیری کن ــدارد؛ می توان ــزرگ فرقــی ن ــا ب ــد. حــالا یــک بچــه ی ــه فــرد می بین ــدام از ایــن فیلم هایــی ک هرک
این هــا همــه یــاد دهنــده  هســت. مــن در کســب وکارم کــه صحبــت می کنــم جلســاتی کــه می رویــم یــه وقت هایــی یــک مثال هایــی از 
فیلــم بــه نظــرم می رســد. بهتریــن چیــزی کــه بــرای آمــوزش و یــادآوری مناســب اســت، تصویــر اســت و فیلــم می توانــد بهتریــن راه 
باشــد بــرای این کــه مــن مثال هــای خــودم را بزنــم؛ آموزه هایــم را در ذهنــم نگــه دارم یــا این کــه مســیر کســب وکارم را در آن بیابــم، 
حتــی مثال هایــی کــه می خواهــم بزنــم از آن زندگی هــا و فیلم هایــی کــه دیــده ام باشــد. واقعــاً مــن می دانــم یــک کارگــردان و فیلم ســاز 
خیلــی تلاش می کنــد تــا مــن را در مســیر فیلــم قــرار دهــد؛ مــن حس می کنــم کــه دارم بــا ایــن بازیگــر مــی روم و زندگی ایــن شــخصیت 

را درک می کنــم.
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من مهسا حاجی محمدی، از دوره  چهاردهم تا دوره  هفدهم داورجشنواره فیلم کودک و نوجوان بوده ام. الان که 
فکر می کنم به تجربه  خودم طی برگزاری این چهار دوره از جشنواره، می بینم که بدون شک شرکت در اجتماع و 
گردهمایی این چنینی برای نوجوان ها یک چالش خوبی بود، برای کسب تجربه برای آینده شان. من الان می بینم 
که یک تعدادی از داوران آن دوره هستند که در حال حاضر مشغول کار اجرا، فیلم سازی، کارگردانی یا بازیگری 
هستند و مسلماً تجربه شان از داوری در جشنواره فیلم کودک و نوجوان در سن نوجوانی بود که باعث شد مسیر 
زندگی شان در آینده این چنین شکل بگیرد. جشنواره  فیلم کودکان و نوجوانان به نظر من یک چندتا نکته بارز 
داشت. بعد از دیدن فیلم ها، نقد و بررسی داورها با حضور مسئولین داورها برگزار می شد. یک نکته اعتمادبه نفس 
بود که در بچه ها شکل می گرفت. بچه ها با یک اعتماد به نفس خوبی بعد از تماشای فیلم ها نظرخود را می گفتند، 
همین که در جمع صحبت می کردند باعث اجتماعی تر شدندشان می شد. این که نظرشان را می گویند، رأی شان، 
و از انتخابشان دفاع می کنند یک نکته  مثتبی بود چون معمولاً می  دانید دیگر شالوده  شخصیت نوجوان ها در این 
مقطع سنی شکل می گیرد؛ و فکر می کنم یکی دیگر از خلاقیت های بچه ها بود. حالا بچه ها چه داورهای سن های 
پایین تر چه نوجوان ها وقتی فیلم ها را تحلیل می کردند به خوبی می توانستیم ببینیم که از چه زاویه ای دارند به 
آن فیلم نگاه می کنند و در نهایت یکی از مهم ترین نکته ها فکر می کنم مسئولیت پذیری بود که جشنواره باعث 
شد این حس مسئولیت پذیری و متحدبودن را به بچه های داور بدهند که بتوانند بهترین قضاوت را داشته باشند 

و در نهایت بهترین انتخابشان را انجام بدهند.
هم رشد شخصیت و هم آن که از نظر شخصیتی خیلی به آن ها بهاداده می شد. آن حس اعتماد به نفس و 
مسئولیت  پذیری که در بچه ها ایجاد می شد، باعث شد که بدانند که در اجتماع چه طور باید صحبت کنند، چه 
کار باید بکنند؛ هم از نظر شخصیتی بچه ها رشد کردند و هم حالا می توانند آینده شان را، مسیر زندگی شان را 
مشخص کنند و حرفه شان، شغلشان را انتخاب کنند. من تحصیلاتم در دانشگاه هنر بود، هنر خواندم و توی این 
مدت هم خیلی دور نبودم. در این فضا که داور جشنواره بودم خب یک کارهایی در کنار تحصیلاتم انجام می دادم.
قطعاً بی تأثیر نبود. من، همچنان هم پدر و مادرم خیلی همیشه در جمع ها بیان می کنیم این نکته را که ما 
داور چند دوره از جشنواره بودیم. توی جمع خانوادگی فیلم می بینیم و شروع می کنیم به صحبت کردن. با هم 
تحلیل می کنیم، یا حالا در جمع های دیگر فیلم های خوبی را پیشنهاد می دهیم. این که بتوانیم درباره  یک فیلم 
صحبت کنیم، این که نظرمان را بیان بکنیم و فیلم خوب را انتخاب بکنیم، هنوز هم یک مقداری از آن دوره  

مهسا حاجی محمدی

چهل ستون
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داوری اثراتش هست و مانده.
قطعاً وقتی که سال ها می گذشت، هم سطح فیلم ها رشد می کرد، تفاوت پیدا می کرد، بهتر می شد و هم ما از 
نظر فکری رشد می کردیم، خوب یک جورایی بهتر می توانستیم تحلیل کنیم. تجربه مان بیش تر شد. می دانستم 
و خُب خودمان هم  بگیریم؛  نظر  با هم در  را  نکته های مثبتی  نگاه کنیم؛ چه  فیلم  به  زاویه هایی  از چه  که 
می توانستیم بهتر و بیش تر فکر کنیم در این مورد؛ و هر چه سال به سال رشد می کردیم، بزرگ تر می شدیم؛ 

سال به سال دوره ها بیش تر می شد باعث می شد که خودمان هم یک مقدار فیلم ها را بهتر ببینیم.
برای هنرمندها و فیلم سازها خیلی حس خوبی است که بدانند فیلم شان، فیلمی را که در مورد بچه ها نبود! 
از دوره های  یکی  بچه ها می گیرند. یک سال  از همان  را  فیلم شان  دارند حالا جایزه   بچه ها ساخته اند؛  برای 
اختتامیه  جشنواره، بیانیه  هیأت داوران را من قرائت کردم. تنها سالی که اختتامیه  در چهل ستون برگزار  شد؛ 
وقتی من جایزه  هیأت داوران را قرائت می کردم و جایزه را خودم به آن هنرمند تقدیم کردم خیلی حس خوبی 
بود؛ آن ها می دیدند که چه قدر خوب که الان ما این جایزه را از خود بچه ها می گیریم؛ به انتخاب خود بچه ها 

بوده نظرشان و رأی آن ها بوده است.
می توانم بگوییم یکی از بهترین تجربه های من در زندگی ام همان دورانی بود که جزو داوران جشنواره کودک 
و نوجوان بودم. خیلی تجربه های خوبی برای من داشت، هم برای آن دوره هم برای آینده ام و هم این که الان 

چه طور فکر می کنم و حرف می زنم. فکر می کنم بی تأثیر نبود....
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فصل‌فاطمه:‌فاطمه حامدیان  متولد هشتادویک است. بعد از جشنواره مسیر هنر را در پیش گرفت و در 
انیمیشن  ساخت  برای  او  شرکت کرد.  و...  انیمیشن  فیلم نامه نویسی،  کارگاه  همچون  متفاوتی  کارگاه های 
به  در نهایت  که  نوشت  فیلم نامه ای  تدوین،  دانشجویان  برای  و  داشته  هم کاری  آب  مصرف  با  ارتباط  در 
بیست وهشتمین  و  بیست وهفتمین  داور  که  فاطمه  منتهی شد.  »بابابزرگ«  مستند  کوتاه  فیلم  ساخت 
جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان بوده است، آرزو دارد که بتواند در آینده پزشک 

و فیلم نامه نویس موفقی شود.

‌فصل‌مادر:‌مادرفاطمه می گوید: او بسیار دختر خجالتی و کم رویی بود و به توصیه دوستان و آشنایان و با 
تحقیق خودمان در جمع بزرگ تری مانند جشنواره ی کودک قرار گرفت. زمانی که من فضای خوب جشنواره و 
فعالیت های دلسوزانه ی تیم را دیدم خیالم برای حضور دخترم راحت شد، با ذهنی آسوده او را به چنین فضایی 
سپردم؛ امروز از آن تجربه احساس  رضایت  می کنم و معتقدم حضور در جشنواره بر بالا رفتن اعتماد به نفس فاطمه 

و هدفمند شدن علاقمندی هایش تأثیر به سزایی داشته است. 

فاطمه حامدیان

متولد ماه مهر
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بعضــی وقتــا آدم تــو زندگیــش بــرای این کــه تــو مســیری کــه آرزوش بــوده قــرار بگیــره نیــاز بــه تلنگرهایــی دارد بعضــی وقتــا بعضــی 
اتفاقــات چنــان بــه تــو ســرعت می دهنــد کــه بــه ســمت اون آرزو و مســیرت حرکت کنــی کــه اصــلاً باور کردنــی نیســت وقتی کــه درگیــر 
اون اتفاقــی هیچــی نمی فهمــی، کافیــه کــه چنــد ســال ازش فاصلــه بگیــری و بعــد بــه واســطه یــک یــادآوری بشــینی فکــر کنــی و ببینــی کــه 

ایــن اتفــاق چقــدر در زندگیــت تاثیر داشــته و تــو ازش بی خبــری.

ــه درس  ــودم ک ــاله ب ــارده س ــوان چه ــک نوج ــن ی ــد م ــنواره برگزار می ش ــه جش ــالی ک ــودم و س ــر ب ــگ و هن ــه فرهن ــد ب ــن علاقمن  م
ــع  ــو بشناســند؛ شــاید اون موق ــه همــه من ــی بشــم ک ــک روزی آدم ــه ی ــدم ک ــن رو می دی ــا خــب همیشــه در رویاهــام ای ــدم، ام می خون
این جــوری بهــش نــگاه می کــردم. تــو جشــنواره ی بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان وقتــی کــه داور شــدم اولــش یــه ذره همــه 
چیــز بــرام شــکل یــک فضــای اکسپرسیونیســتی داشــت در فضایــی کــه همه چیــز تــوش یــه ذره ای غلــو شده اســت انــگار کــه عینکــی زدی 
کــه نمــره اش از نمــره چشــم تــو خیلــی بیشتراســت .همــه چیــز اینجــوری بــود ولــی کم کــم کــه چشــم بــاز کــردم دیــدم مــن نشســتم دارم 
ــه  ــه دون ــه خیلــی دوســت ندارم ی ــی ک ــدم و فیلم های ــه می ــه دوســت داشته باشــم بهــش ســه تا پروان ــم و هــر فیلمــی را  ک داوری می کن

پروانــه بهشــون میــدم .

ــم پیــش مرحــوم  ــا لبــاس داوری رفت ــه ب ــود ک ــاد ایــن ب ــرای مــن افت ــه در جشــنواره ســال 75 ب یکــی از بزرگ تریــن اتفاقاتــی ک
اســتاد عــزت الله انتظامــی، بــه مــن گفتنــد کــه داوری بابــا جــون؟ گفتــم بلــه، میشــه یــه امضایــی بــه مــن بدیــد؟ گفتنــد اســمت چیــه؟ 

گفتــم اســم مهــدی و نوشــت مهــدی جــون پســرم فقــط درس بخــون. مــن هنــوزم امضــای اســتاد را دارم. 

بعــد مــن در مســیری قــرار گرفتــم؛ در زمــان جشــنواره تنــم بــه تــن خیلــی از بــزرگان ســینما خــورد، تــوی محوطــه ای، تــوی ســالنی نفــس 
کشــیدم کــه اون هــا هــم نفــس می کشــیدند؛ بــزرگان خیلــی زیــادی مثــل مرحــوم آقــای داوود رشــیدی، اســتاد احمــد نجفــی، خانــوم لیلــی 

رشــیدی و آقــای فــردوس کاویانــی کــه هنــوز عکس هــای یــادگاری اون هــا را دارم. 

مهدی حشمتی
شته نو دل 
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لیســانس رشــته ی بازیگــری و فوق لیســانس کارگردانــی دارم و در مســیری کــه آرزوشــو داشــتم قــرار   گرفتــم. مــن در حــال حاضــر مجــری 
شــبکه کرمــان هســتم و در شــهر کرمــان بــه لطــف خــدا خیلی هــا منــو می شناســند و در کنــار کار اجــرا یکــی دوتــا مجموعــه ســریال و مجموعــه 
ــن فعالیت هــای  ــار ای ــردم؛ در کن ــر تولید ک ــوان و فرهنگ و هن ــوان، ج ــرای شــبکه کرمــان ســاختم؛ برنامه هــای در حیطــه نوج نمایشــی را ب
تلویزیونــی یــک انیمیشــن رو بــا تیمــی داریــم کار می کنیــم تحــت عنــوان »مســتر لانگ« کــه ایــن انیمیشــن نــه تنهــا از کرمــان پایــش را 

فراتــر گذاشــت کــه شــهرت کشــوری و شــهرت جهانــی پیدا کــرد . 

مــن امــروزه  دنبال کننده هــای خیلــی زیــادی در فضــای مجــازی دارم  کــه خــب ایــن ســیر خیلــی قشــنگ و جالبــی بــرای مــن بــود از 
یــک نقطــه شــروع شــد، وقتــی بــه یــک  مســیر رســید ســرعت گرفــت و هنــوز در حــال اوج گرفتــن اســت و امیــدوارم لطــف خــدا همیشــه 
شــامل حــال مــن باشــه و هیچ وقــت هواپیمــای آرزوهــای مــن کــه در حــال اوج گرفتــن هســت مجبــور نشــه تــو هیــچ فرودگاهــی فــرود 

اضطــراری داشته باشــه و همین جــوری بــره بــالا و بالاتــر و دیــوار صوتــی اتمســفر و فضــا را بشــکنه و حرکــت کنــه.

ممنــون از یادآوری تــون حداقــل اگــر ایــن مطلــب حتــی چــاپ هــم نشــه ارزشــش بــرای مــن ایــن اســت کــه منــو یــاد خیلــی چیــزا 
انداخت.

 دمتون گرم

مهدی حشمتی متولد 1362  اهل کرمان
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و  خوش نویسی  هم چنین  و  آغاز  را  سه تار  نواختن  جشنواره،  از  پس  هشتادوچهار  تابستان  پسر  اول:‌ اکتاو‌
شرکت داشتن  مدرسه،  در  می گوید  حشمتی  کیارش  پی گیری کرد.  تخصصی  صورت  به  را  داستان نویسی 
کار  هر  در  و  مثبتی محسوب می شود  امتیاز  برایش  نوجوانان  و  کودکان  فیلم های  بین المللی   در جشنواره ی 

فرهنگی   ـ هنری  سراغ اولین کسی را که می گیرند اوست و این برایش غرورآفرین  است. 
کیارش که در بیست وششمین دوره به عنوان داور کودک حضو رداشت از مفیدبودن کارگاه انیمیشن دوره ی 
سی ام هم یاد می کند و حتی معتقداست حضور دو مدرس سوئدی کارگاه  بر انگیزه اش برای تقویت زبان دوم 

بسیار مؤثر بوده است.

اکتاو‌دوم: مادر کیارش معتقد است بعد از جشنواره کیارش فیلم ها را با دید موشکافانه تری می بیند؛ به صورت 
تخصصی به نقدشان می پردازد و بسیاری از دوستانش را هم با فضای فرهنگ و سینما آشنا کرده است.

کیارش حشمتی

نوای قلم
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»بین خودمان باشد ...

من هنوز هم با جشنواره، کودکي می کنم ...

کودک می شوم اصلاً ... دلم کیف و کتاب و دفتر و مداد نو مي خواهد ...

خنکاي مهر و روپوش و مقنعه بي ریخت مدرسه ...

لقمه هاي از گلو پایین نرفته ی نان و پنیر و بوق ممتد و سرویس مدرسه ...

یک مشت پسته و بادام مادربزرگي که دیگر نیست تا دعاهاي زیر لبش، بدرقه ی راهم باشد ...

تصمیم کبري و موضوع انشاي همیشگي علم بهتر است یا ثروت؟

معلمِ نه چندان مهرباني که با لحن خشک اش بپرسد تابستان خود را چگونه گذراندید؟

و من از ته دل بگویم عااااالي، کیف کردم از روزهایی که هنوز هم می شد کیف کردن را بلد بود ...

من هنوز هم در جشنواره، کودک می شوم و به دنبال کودکی هایم می گردم ...«

و‌من...‌من پونه خامین هستم متولد 1361. دوره  چهاردهم و پانزدهم داور کودک و نوجوان بوده ام. از اون اول 
برامون خیلی مهم بود با هم بحث می کردیم و قضیه خیلی جدی بود. ما بخش ویدئویی، بلند و کوتاه را می دیدیم  
و خیلی زیاد و سخت بود مثلًا در هر سانس شش تا فیلم پشت سر هم می دیدیم، بعد جلسات نقدش آخر شب 
برگزار می شد و گاهی وقت ها قاطی می کردیم؛ یک اثر باید خیلی شاخص می بود که توی ذهن ما می ماند که 
البته این کار، یک انیمیشن متفاوت بود؛ یک کار نو و جزو کارهایی بود که خیلی درباره اش بحث شد. ما معمولاً 

پونه خامین

و این ما را خیلی بزرگ کرد

شته نو دل 
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بعد از اتمام کار خودمان می رفتیم  و فیلم های سینمای ایران را هم می  دیدیم. دوره  شانزدهم یک کانون فیلم 
بین داوران چهارده و پانزده به همت زاون تشکیل شد: خروجی کانون داوران بودند و یکی از جوایز مهمی که در 

اختتامیه خوانده شد، این جایزه بود.

درست‌ترین‌جایزه‌‌من:‌آن سال که جایزه کانون را ما در جشنواره دادیم ، فکر کنم به آقای بهمن قبادی برای 
فیلم »زمانی برا مستی اسب ها«. ایشان سال های بعد که ما با هم جایی هم کار شده بودیم گفتند: زمان دریافت 
را داخل دکور  این جایزه  برایشان خیلی مهم است و  این جایزه  نداشتند ولی هنوز  جایزه خودشان حضور 
گذاشته اند و پوستر جشنواره را که امضاء کردیم و به ایشون دادیم را به یاد داشتند و گفتند: این قدر برایم بامزه 
و جالب بود که یک سری بچه این قدر توانستند با فیلم من ارتباط برقرار کنند، پس من درست ساختم واین 

درست ترین جایزه ای است که من گرفتم.
دوره هفدهم و هجدهم عضو طراحان سوال برای داوران بودم. سال های بعدش به عنوان خبرنگار در جشنواره 
حضور داشتم و وقتی بزرگ تر شدم یک سال طراح لباس داورها بودم. بعد وارد سینمای حرفه ای شدم و کارهایی 
که کار کرده بودم به جشنواره رفت و به عنوان مهمان می آمدم. فیلم های مختلفی که آخریش »اردک لی« کار 
دکتر بهروز غریب پور بود و امسال هم دبیر بخش سینمایی جلوه گاه امید و مسئول داورها، طراح و کارگردان 

هنری اختتامیه  این بخش بودم.
از سال هشتاد وارد سینمای حرفه ای شدم؛ با منشی گری صحنه کارم را شروع کردم. ممکن بود این اتفاق به 
واسطه  شغل پدرم برای من بیافتد ولی جشنواره  کودک  و نوجوان باعث شد که من خودم وارد شوم و از طریق 

پدرم نباشد.
 دوره چهاردهم به طور اتفاقی در چهارباغ برگه  فراخوان را دیدم، بعد که داور شدیم شرایط فرق کرد چون این 
اولین باری بود که در شرایط قضاوت قرارمی گرفتیم. با کسانی که فیلم ها را ساخته بودند حرف می زدیم، ازآن ها 
سوال می پرسیدیم و سوال هایمان شنیده می شد. فضای بسیار جذابی بود و همیشه اولین ها خاطره انگیزترند. 
تعدادمون خیلی زیاد بود و در دوره  چهارده اولین و آخرین باری بود که جشنواره صد داور کودک و نوجوان 

داشت و یک تیم خیلی عالی شکل گرفت. 

و‌این‌ما‌را‌خیلی‌بزرگ‌کرد: بعد به همت زاون بطوری که بچه ها را برای کانون فیلم انتخاب کردند؛ ما با زاون 
یک جور دیگه ای رشدکردیم، چیزهایی را دیدیم و خواندیم که قبلًا اصلًا به آن فکر هم نمی کردیم. خیلی از 
سن ما بیش تر بود. او به ما می گفت: کتاب »تنگسیر« را بخوانید و بعد هفته  بعد فیلمش را می دیدیم و این ما 

را خیلی بزرگ کرد. 
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بعد یادم می آید دور هم جمع شدیم و فیلم کوتاه ساختیم ولی همان فیلم کوتاه باعث شد که من خیلی 
راحت تر بتوانم وارد سینما بشوم حالا دیگر الکی نبود. از سال هشتاد کارم را به صورت حرفه ای شروع کردم و 
هنوز هم ادامه دارد. خیلی جالبه که سال هفتاد و هشت که داور بودم مسئول داورهامون از دانشجویان سوره 
بودند و مسئول ما آقای امین موسوی بود. امسال بعد از بیست سال تهران سر فیلم »دیدن این فیلم جرم است« 
من و آقای موسوی همکار شدیم و ایشون فیلمبردار ما بودند و من منشی صحنه، این خیلی جذاب بود بعد از 
بیست سال ... ایشان چه قدر خوشحال شدند که بچه ها به این جا رسیدند. او می گفت ما از دانشگاه اومدیم و شما 

از یک مسیر دیگر وارد شدید. 

به‌ما‌اعتماد‌می‌کردند:‌ما بعد از هر فیلم جلسه می گذاشتیم و موافق ها و مخالف ها راجع به فیلم ها حرف می زدند 
البته در یک زمان به خصوص و بعد به صورت مخفیانه رأی هایمان را می دادیم و... توی اون کانون فیلم کارهای 
خیلی بزرگی انجام می شد، مثلًا جلساتی برگزار می شد مثل »جشن سینمای آزاد«  که تمام  اعضای سینمای 
آزاد ایران را جمع کردیم در موزه هنرهای معاصر و واقعاً همه را هم پیدا کردیم به جز آن هایی که فوت کرده بودند؛ 
شب بسیار شکیلی برگزار شد؛ یا »جشن صدسالگی سینمای ایران«که توی سینما قدس برگزار شد و این همه 
بزرگان سینما را هیچ کس نمی توانست کنار هم جمع کند؛ بهمن فرمان آرا، خسرو سینایی، رخشان بنی اعتماد 
و... یک جمع هفتاد ـ هشتاد نفره از بزرگان سینما جمع شدند و هیچ کس باورش نمی شد پشت این جریان 
یک عده نوجوان هستند، ما یک گروه داوری از اعضای کانون بودیم و چند نفر که زاون معرفی کرد مثل مجید 
صدیقی، مجید آزادمنش، غزل کوشان و.... داوری کردیم برای سال های سینمای ایران و جوایز متفاوتی دادیم، 

بهترین کارگردانی را به محمدرضا هنرمند دادیم به خاطر »مومیایی 3 «و.... 
 زلزله  بم که آمد، کانون  به نفع زلزله زده ها جمعی از سینماگران را آورد و گل ریزان کرد و با کمک آن ها مبلغ 

قابل توجهی جمع آوری کردیم و فرستاده شد؛ چون آن ها به ما اعتماد می کردند، می آمدند.
به یاد دارم سه نفر بودیم که با تشویق و اصرار زاون یک کتاب با عنوان »صد سال سینمای ایران، صد نام« 
را شروع کردیم و صد چهره  تاثیرگذار را پیدا کردیم، رفتیم سراغشون، ازشون بیوگرافی گرفتیم، همه با قلم 
خودشون به جز کسانی که در قید حیات نبودند. یک مقدمه آقای طالبی نژاد نوشت، یک مقدمه دکتر بهشتی و 
تا حدی هم داشت پیش می رفت، قرار بود آقای عقیلی آن را چاپ کند که یک نفر زودتر کتابش با همین مضمون 
درآمد و کار همان جا متوقف شد. البته زحمت زیادی برای این کار کشیده بودیم، برای پیدا کردن عکس ها به 
منزل اصغر بیچاره رفتیم و از گنجه اش عکس ها را بیرون کشیدیم و تمام این کارها توسط نوجوان های شانزده 

ـ هفده ساله انجام شد ...

باقابلیت‌های‌فراوان:‌قطعاً من با یک شناسنامه وارد شده بودم و در واقع برای بسترسازی، این قضیه خیلی مؤثر 
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بود. ولی واقعاً برای ورودم به سینما، این قدر که زاون را مؤثر می دانم، پدرم مؤثر نبود. در دوره  شانزدهم که قرار 
بود زاون داور معرفی کند، یک امتحان تحلیلی بسیار سخت از ما گرفت و البته نمره نداد، اسامی را بر اساس رتبه 
نوشت و جلوی اسم من که اولین اسم بود، نوشته بود با قابلیت های فراوان و این جمله هنوز توی ذهن من هست 
و فکر می کنم خیلی اتفاق ها با اون جمله افتاد؛ و هنگامی که پدرم می خواست فیلم »بالای شهر پایین شهر« 
را کلیدبزند من می خواستم باشم ولی پدر موافقت نمی کردند و می گفتند همه حرفه ای هستند، تا این که مجله 
فیلم، شناسنامه  فیلم را زد و اسم من به عنوان منشی صحنه نوشته شده بود و من اسم خودم را دیدم و... من با 
اون فیلم پابه پای کامران قدکچیان حضور داشتم، تدوین با موویلا را یاد گرفتم و ... دو تا کار با  اسحاق خانزادی 
کار کردم که دستیارش بودم، تدوین را از کامران قدکچیان یاد گرفتم. کنار آرش معیریان تدوین کارکردم. یک 
منشی صحنه تا وقتی که پای میز تدوین ننشیند نمی تواند بفهمد چه چیزهایی مهم و چه چیزایی مهم نیست، 
من بخاطر پدرم این موقعیت ها را می توانستم تجربه کنم و شاید برای خیلی ها این امکان نیست و در همه  این ها 

پدرم تاثیرگذار بوده و...
جشنواره برای من بعُد اجتماعیش خیلی مؤثرتر بود تا فرهنگی ـ هنری چون یک جرأتی به ما داد، به نوعی 
جرأت حضور ما دهه شصتی ها که نهایت حرف زدنمان بالای صف موقع برنامه صبحگاهی بود، حالا جشنواره 
بستری را برای ما ایجاد کرد تا حرف بزنیم و من بتوانم دستم را بالا ببرم و با بهمن قبادی درباره فیلمش بحث 
کنم. وقتی بعد از چند سال من بهمن قبادی را سر تدوین یکی از فیلم هایش دیدم و گفتم من همان  دختری 

هستم که توی جشنواره  کودک با شما بحث کردم، برایش خیلی جالب بود.
این فرصت برای من خیلی ارزشمند است که بیش تر از این که من را به سمت سینما سوق بدهد به سمت 
خبرنگاری سوق  داد و از همان موقع روزنامه نگاری جرقه هایش برایم خورد، حالا نقدی که زاون با ما کار می کرد 

به شکل مکتوب درآمد و تلاش کردیم که ادامه دار بشود.
 من آن را خیلی دوست داشتم و شاید اگر من جشنواره نرفته بودم این عشقی که به سینما داشتم همیشه  درونم 
می ماند و من الان همون خانم دکتر می شدم و مسیر درس را ادامه می دادم و هیچ وقت به پدرم اصرار نمی کردم باید 

توی فیلمش باشم و در واقع جسارتی که جشنواره  به ما داد و این دست بلند کردن را از جشنواره دارم.

یک‌فرصت: امیدوارم مردم به جشنواره واقعاً به چشم یک فرصت نگاه کنند، چون وقتی یک اثری را می بینند 
خالق آن اثر را هم می بینند. ممکن است در سینما کاری را ببینی و با خودت بگویی اینجایش بد بود یا  این طوری 
بود و...  فقط همین، ولی در جشنواره شما فرصت این را دارید کنارخالق آن اثر نشسته و  با او حرف بزنید یا 
انتقاد کنید، یا تو او را  قانع می کنی یا او تو را؛ حالا بحث سلیقه را اگر در نظر نگیریم، بحث دانش است و  بحث 
سواد علمی و آن جا تو می توانی او را امتحانش کنی. در دوره  الان ممکن است صفحه  اینستاگرام هر کارگردانی 



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

مهربان تر از پرواز 182

را پیدا کنی و بتوانی با او ارتباط بگیری ولی ما این امکان را نداشتیم. من خانم برومند را در جشنواره برای 
اولین بار دیدم، البته قبل از این که من داور باشم، ولی این قدر ذوق زده شده بودم که نمی توانستم بروم با ایشان 
حرف بزنم. این که من خالق اثر مورد علاقه ام را می دیدم برایم خیلی بزرگ بود. ما این آدم ها را فقط در تلوزیون 
دیده بودیم. درسته که فضاهای مجازی ارتباط ها را خیلی نزدیک کرده اما این نباید باعث بشودکه فرصت های 

دیگرشان را ازدست بدهند.
خیلی از آدم هایی که باری به هرجهت به جشنواره آمدند؛ دیدند که آن نیست که فکر می کردند، برای آن ها هم 
اتفاق درستی می افتد و دیگر مسیر غلط را نمی روند. فرصت کانکت شدن  این جا اتفاق می افتد به خصوص برای 
بچه های شهرستان. بچه های تهرانی این امکان را بیش تر دارند  به اختتامیه ها یا به دفاتر فیلم سازی می روند و 
خالق آثار را می بینند؛ برای شهرستان از این امکان بهتر ]جشنواره[! ... و به شهرهایی فکر کنید که این فرصت 

را هم ندارند. دوست دارم این فرصت را بچه های اصفهان قدر بدانند.
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برداشت‌اول:‌»راه بی پایان« عنوان فیلم کوتاهی است که محمدحسین خشوعی پس از جشنواره ی بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان ساخت. او در سریال »خاتون« به کارگردانی مرتضی آتش زمزم و فیلم سینمایی 
»همیشه راهی هست« به کارگردانی اکبر منصورفلاح به عنوان بازیگر حضور داشت وی هم چنین در تئاترهای 

مذهبی، طنز و ... نیز بازی کرده است.

برداشت‌دوم:‌محمدحسین پیش از جشنواره، پنج سال به عنوان بازیگر تئاتر استان و یک سال هم به عنوان 
در  حضورش  تجربه ی  خودش  به گفته ی  اما  انتخاب شد  دانش آموزی  جشنواره ی  در  کارگردان،  بهترین 
جشنواره ی فیلم کودک عاملی بود که به صورت علمی تر و تخصصی تر این حرفه را پی گیری کند. او که متولد 
سال هفتاد وهشت است، در بیست وهفتمین جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان به 
عنوان داور نوجوان حضو رداشت. به عقیده ی محمدحسین آموزه هایی که در کارگاه های آموزشی به آن ها 
داده می شد وحضور درکلاس های اساتید بزرگی چون »زاون قوکاسیان«، »غلام رضا مهیمن« و ... در پیشرفت 
کاری اش بسیار مؤثر بوده و هنوز هم پس از چند سال نوشته ها و جزواتی که از آن دوران جمع آوری کرده  

را به کار می گیرد.

محمدحسین خشوعی

نما به نما
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فیلم  جشنواره   از  دوره  هفدهمین  شصت وچهار.  مرداد  چهارم  متولد  هستم.  دادخواه  یاسمین  من 
کودک، داور بودم. در آن سال هایی که ما داور بودیم و چند دهه قبل از آن فیلم هایی که ساخته می شد 
خیلی  سال  هر  بودم؛  دبستان  دوره   در  خودم  که  زمانی  هست  یادم  من  داشت.  کودک  دغدغه   واقعاً 
را  این فیلم ها  تا ما  ببرند سینما  را  ذوق و شوق داشتم و خانواده خودشان را موظف می دانستند که ما 
ببینیم اما احساس می کنم هر چه از آن زمان می گذرد و به سال های اخیر می رسیم به آن صورت دیگر 
کودک مطرح نیست. امسال من با چندتا از مهمان های جشنواره که صحبت می کردم از زبان آن ها هم 

می شنیدم که برای کودک دیگر فیلمی ساخته نمی شود. 
فیلم ها  جشنواره،  در  داشتم  حضور  و  شدم  داور  که  مقطعی  آن  من  خودِ  زندگی  در  بگویم  می توانم 
را  راه  و داشتم همان  بود  این که رشته  تحصیلی من هنر  به  توجه  با  تأثیر گذاشت.  زندگی ام  خیلی در  
ادامه می دادم، خیلی برایم راه های بزرگی را باز کرد و باعث شد انگیزه ام بیش تر شود؛ هدفم مشخص تر 
شود؛ همان مسیر را ادامه دادم و فکر می کنم تعاملات کاری که الان هم دارم شاید کمی پایه گذاری اش 

از همان زمان برای من بوجود آمده است.
هم  خبرنگاری  تجربه   ولی  هستم  تاریخی  بناهای  مرمت  کارشناسی ارشد  فارغ التحصیل  الان  من    
دارم ضمن این که الان در کنار فعالیت هایی که دارم با انجمن اتُیسم اصفهان همکاری دارم و پیرامون 
اتُیسم  و  به سندرم دان  برقرار می کنم. کودکانی که مبتلا  ارتباطی هم دارم  فعالیت هایی که دارم یک 

بودند را ما به موزه ها آوردیم؛ اجرای موسیقی و نقاشی هم داریم در موزه ها.
  در آن دوره ما با چندتا از عزیزان همراه بودیم. مثلًا آقای باقربیگی نه! قصه های مجیدِ که همراه ماست و 
در ذهن ماست؛ یعنی واقعاً یک خاطره ای برای هم سن های من دارد که فکر می کنم در ذهن همه  ما مانده 
و حالا من با شخصیت ایشان آشنایی بیش تری دارم. البته یادم هست آن زمان در سینما قدس نشست هایی 
بود؛ بزرگداشت برگزار می شد. من یادم هست آن عزیزان هم بودند و آشنایی پیش آمد ولی آقای باقربیگی 

برای من یک ذره پر رنگ تر است.
 آن زمان در سنی که من بودم و همان مقطع که داور بودم، یک مرتبه تصمیم گرفتم شرایط تحصیلی 
نگرش  در خانواده ها  زمان  آن  در  وارد هنرستان شدم.  دبیرستان  از محیط  یعنی  بدهم  تغییر  را  خودم 
مثبتی به رشته های هنر نبود نسبت به الان، مخالفت می کردند و هشدار می دادند و می گفتند شاید 

یاسمین دادخواه

مرمت بناهای تاریخی
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فعالیت ها  دیدند  وقتی  اما  به درس هایت رسیدگی کنی  نکنی  تأثیر بگذارد؛ فرصت  تو  روند تحصیلی  در 
چه سمت وسویی دارد خود خانواده خیلی جاها مشوق شدند. پدرم از من تعریف می کرد و باعث انگیزه  

بیش تری برای من می شد. 
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انگشت های ترُد و نوجوانش روی کلیدهای سیاه و سپید پیانو می رقصید؛ روزی در لابی هتل استقلال 
تهران، درست در زمان داوری اش در بخش بین الملل جشنواره ی بیست و پنجم، زمانی که همه ی مهمان های 
خارجی و داخلی آن جا جمع شده بودند »خواب های طلایی« را نواخت. این اجرا  شگفتی و تحسین مهمانان 
را برانگیخت. یک دختر ایرانی، در فضایی آزاد، پیانو می نوازد؟! سارا امروز  لبخندی می زند و ادامه می دهد 
منظر  در  مثبت  شکل گیری حسی  از  نشان  شیرین  پچ پچه های  و  همهمه ها  نگاه ها،  تحسین ها،  این   که 

بین المللی نسبت به جامعه ی ما بود.
فراز  پر  برای پیمودن جاده ی  را  اعتماد به نفسش  و  تقویت کرد  را  نوجوان  لبخندها هویت  اجتماعی سارای 
و  بیست و پنجم  و در دوره ی  داور بخش ملی جشنواره   بیست وششم  او در دوره ی  برد.  بالا  زندگی  نشیب  و 

بیست وهفتم داور نوجوان در بخش بین الملل بود. 
بعد از جشنواره »سارا داوری« در رشته ی انیمیشن هنرجوی  هنرستان هنرهای زیبا شد. این روزها سارا  در 
دانشگاه هنر اصفهان مشغول تحصیل در رشته ی مرمت آثار باستانی است و تصمیم دارد در مقطع کارشناسی ارشد، 
رشته طراحی صحنه، تدوین یا هنرهای دیجیتال را برگزیند. او یک نماهنگ انیمیشن برای آهنگ »علی رضا 
قربانی« تولیدکرد که موفق به کسب رتبه ی برتر در جشنواره ی نیشابور شد... دختری که زاده ی اواخر تابستان 

هفتادو هفت  است.

سارا داوری

دختر ... لبخند ... پیانو 
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من شیرین دانشگر، متولد اردیبهشت شصت و یکم و الان 10 سال است که در فولاد مبارکه مشغول به 
کار هستم. تا آن جایی که یادم می آید سالی که به عنوان داور در جشنواره بودم، فکر می کنم سال هفتاد 
و شش بود یا سال هفتاد و هفت؛ و بعد از آن هم یک تعدادی ماندیم و دو سال بعد هم به شکل متوالی 
این که  با  با جشنواره همکاری داشتم.  را داشتیم یعنی سه سال  انتخاب داورها و قسمت داوران  مسئولیت 
مدت زمان طولانی از آن گذشته ولی هنوز که هنوزه وقتی که می خواهم خودم را ارزیابی کنم به خصوص از 
بعُد شخصیتی، می توانم بگویم اولین و مهم ترین تجربه ای بود که من داشتم؛ چون در آن سن مسئولیتی به 
ما دادند که من برای دیگران از آن  به عنوان نقطه عطف عجیب و غریبی در زندگی ام یاد می کنم؛ چون فقط 
قضیه  وارد فرآیند اجتماعی شدن و مسئولیت پذیری نبود؛ غیر از آن دوستانی پیدا کردیم که هم سلیقه  ما 
بودند؛ بخصوص آن دوران که فضای دوست یابی کم بود. غیر از زمان مدرسه معمولاً دوستان زیادی نمی دیدم 
و لزوماً همه شان هم هم فکر نبودند. باز مثل الان نبود که تکنولوژی وجود داشته باشد، از این لحاظ خیلی 
سال  آن  ولی  می دادیم  رأی  و  می دیدیم  فیلم  می رفتیم  فقط  بودیم  داور  که  زمانی  مخصوصاً  تأثیر داشت؛ 
بعدش که ما ماندیم: کیوان برجیان، علی عطار، پونه خامین، اسلامیان، شیرین صمدی، احسان خانی و... 
این ها همه، کسانی بودند که بعد از این که ما داوریمان تمام شد؛ ماندیم و کانون فیلم کودک و نوجوان را 
تشکیل دادیم. بعد از آن هم دو سال متوالی همچنان با جشنواره همکاری داشتیم. دوستانی پیدا کردم که 
هنوز با هم در ارتباطیم. زندگی از هم جدا شده و هر کس مسیر زندگی خودش را رفته ولی دوستی عمیقی 

بین ما شکل گرفت که خیلی وقت ها هم به داد هم می رسیم. 
از طرفی  یکی از مهم ترین چیزها، حس مسئولیت پذیری در جشنواره بود. البته باید یاد کنم از خانم عقیلی 
و زاون قوکاسیان این دو نفر کسانی بودند که در این فرآیند خیلی به ما کمک کردند به خصوص خانم عقیلی 
به ما اعتماد می کرد. ما آن موقع دوم و سوم دبیرستان بودیم. من یادمه که ما یک برنامه ای می خواستیم 
اجرا کنیم، آن زمان آقای جوادی شهردار بود، خانم عقیلی به ما می گفت می توانید، چرا فکر می کنید بچه اید 
نمی توانید بروید با آقای جوادی حرف بزنید؟ خیلی چیز عجیب و غریبی برای ما بود؛ شاید الان به من بگویند 
شهردار، می گویم خوب چیز عجیب و غریبی نیست، می روم وقت می گیرم باهاش حرف می زنم ولی آن زمان 
شهردار در حد رئیس جمهور بود واسه  ما. فکر می کردیم مگه می شود؟ ما بچه ایم برویم با شهردار حرف بزنیم!؟ 
و  داشته باشیم  را  صداقتش  و  هوش  کافی است  فقط  می توانیم  ما  که  به وجود آورد  ما  در  را  باور  این  ولی 

شیرین دانشگر

چرا فکر می کنید بچه اید؟
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مسئولیت پذیر باشیم؛ این ها کافی است. لزوماً عدد سنی باعث نمی شود که شما بتوانید خیلی کارها را انجام 
دهید. بعدها در زندگی همیشه یکی از چیزهایی که وقتی ناامید می شدم با خودم می گفتم، این بود که: ببین 
تو در آن سن توانستی؛ بهت اعتماد کردند، الان هم می توانی. این باورپذیری را در ما به وجود آورده بود که 
ما می توانیم و مشکلمان چیز عجیب و غریبی نیست و کافی است که مسئولیت پذیر باشیم و این در خیلی ها 
نهادینه شده بود. سنمان کم  بود و تجربه  ما هم کم تر. آن قضیه  آن دوران را توانستیم رد کنیم، پس دیگه 

سخت تر از آن را هم می توانیم رد کنیم.
  من خانواده ام اول خیلی پنجاه پنجاه بودند و به نظرشان مثلًا یک چیزی مثل کلاس نقاشی می آمد؛ دارد 
می رود کلاس نقاشی و می آید؛ حالا هم دارد می رود جشنواره و می آید. حقیقتش اوایلش این جوری نبودند. 
البته من از بچگی به سینما علاقه داشتم و مادرم هر هفته مرا می برد به سینما و فیلم می دیدم ولی نگاهشان 
به سینما یک چیز فان بود. مثلًا یک هفته جشنواره می رود، یک چیز فانی است، می رود بهش خوش می گذرد 
و تمام می شود ولی بعدها مامانم به من گفت: من فکر نمی کردم یک جشنواره این قدر روی تو تأثیر بگذارد. 
چون آن زمان ما هیچ مسئولیتی نداشتیم و مهم ترین مسئولیت مان این بود که برویم نان بخریم، رب بخریم 
یا میوه. غمش این بودکه مدرسه می ریم؟ سالم بریم، سالم بیاییم و نمرات خوب بگیریم ولی بعد از آن خانواده 
احساس شان این بود که تو داری متفاوت می شوی؟ یک بار مادرم به من گفت: جشنواره به تو فهماند که 
مسئولیت فقط نان خریدن نیست و مسئولیت چیزی است که شاید شکل مادی ندارد و بعد از آن خیلی 
حمایت کردند. علی رغم این که سال آخر که ما در انتخاب داورها بودیم، سال کنکور بود، مقابله نمی کردند. 
می توانی  گفت:  من  به  بخوانم.  را  درسم  بنشینم  و  نروم  گفتم:  او  به  یک بار  حمایت می کرد.  خیلی  مادرم 
برنامه ریزی کنی و حتماً برو؛ چون همه  زندگیت این کنکور نیست و چیزی که برایت می ماند اینه. معتقد بود 

تأثیری که من از این قضیه، مسئولیت پذیری و این فرآیند اجتماعی می گیرم حتی مهم تر از کنکور هست.
انتخاب  فقط  ما  که  درست  می کردیم.  درست  ما  را  جایزه  این  انگار  می دادند  را  جایزه ها  که  لحظه  آن 
می کردیم و من احساسم این بود که من رفتم و خانه کاردستی درست کردم آوردم. خیلی احساس داشتم 
که این جایزه که دارند به این آدم می دهند را من داده ام. اصلًا یادم نمی آید فیلم های آن زمان را ولی حس 
آن زمان را خیلی خوب یادم هست. این قضیه که ما اثر گذاشتیم که این انتخاب شد؛ بعدها در انتخابات سیاسی 
من تاثیر گذاشت. در دوره های بعد که می گفتند نروید رأی بدهید آن احساسی که من داشتم که رأی 
من به عنوان یک داور جشنواره اثرگذار است؟ این تا بعدها با من بود حتی اگر سر کوچه مان یک رأی گیری 
بگذارند که نان تافتون بپزند یا نان سنگک؟ من می روم رأی می دهم. چون احساس من این است که این رأی 

من تأثیر گذار است. خودم را بی اثر نمی بینم. 
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پیروز  یادم هست  می کردم.  بزرگ بودن  احساس  خیلی  بودیم.  داورها  مسئول  متوالی  سال  دو  بعدها  ما 
انتخابی به عنوان داور انتخاب شد. آن سال، سال اول بود. آن موقع خیلی کوچیک بود پسر آقای انتخابی 
انتخابش کرده بودیم. احساس می کردم خیلی مسئولیت بزرگی به ما داده شده، یک  اولین سالی بود که 
جاهایی که به ما می گفتند این دختر فلانی هست؟ پسر فلانی هست؟ خیلی سعی می کردیم اصلًا اهمیت 
ندهیم. به آن ها می گفتیم به ما نگین کی بچه کی هست. بگذارید کارمان را بکنیم. جایی که این مسئولیت 
به ما داده شده، سوء استفاده نکنیم؛ کسی که حقش نیست را انتخاب نکنیم. بماند که بالأخره تعالیم خانم 
عقیلی هم بود که آن زمان خیلی با ما حرف می زد و خیلی وقت ها به ما مشاوره می داد. خیلی حواسمان بود 

همه  حواسمان را جمع کنیم.
  بعد ها نمی دانم آدم وارد جامعه می شود یک مقداری از حس ها مات و کدر می شود و در آن سن شفاف 
بود. من بعدها بچه  خواهرم هم به عنوان داور انتخاب شد و خودم پیشنهاد کردم که برود؛ خیلی از اطرافیان 
را به سمت فعالیت های اجتماعی سوق می دادم، نه فقط جشنواره... این که این ها تأثیرش زیاد است خیلی ها 
فقط  این  نیست،  این  اصلًا  و می آیند.  فیلم می بینینند  تا  و می روند چهار  نگاه می کنند  به شکل سرگرمی 
پوسته  بیرونی است؛ تأثیری که این فیلم روی این بچه ها می گذارد تا آخر عمر همراه شان است؛ بخصوص 
که در دوران کودکی این اتفاق می افتد، اثرش خیلی بیش تر است. جزو مهم ترین و تأثیرگزارترین فعالیت های 

اجتماع پذیری است که ممکن است برای یک بچه اتفاق بیافتد، مطمئناً تأثیرش را می گذارد. 
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در  داوری  با  را  سالگی«  ده  خوب  خودش»حس  گفته ی  به  و   است  ساله  دیگاری16  سوگل  پرده‌ی‌‌اول:‌
این دختر متولد   برای  نوجوانان اصفهان چشید.  فیلم های کودکان و  بین المللی  بیست وهفتمین جشنواره ی 
و  نوجوان  خبرنگاری  مانند  مختلف  مسئولیت های  با  سال  هر  و  همان جا ختم نشد  به  هشتاد و دو  جشنواره 
فیلم سازی در این رویداد حضور داشت. او در سی و دومین جشنواره  ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به 

عنوان خبرنگار برنامه ی »رخداد« در شبکه ی 2 سیما فعالیت داشته است. 

پرده‌ی‌‌‌دوم:‌پس از روزهای شاد و پر جنب وجوش جشنواره ی بیست وهفتم در فیلم کوتاه »یادگار کودکی« 
ساخته ی »سعید صادقی« و چند فیلم کوتاه دیگر  به ایفای نقش پرداخت. سوگل  می گوید از همان جشنواره 
بیست وهفتم که گام های نخستینش را در این عرصه برداشت دلش می خواست که فیلم ساز شود و  بتواند از 
آموخته هایش استفاده کند چرا که از نظر  سوگل فیلم های کودک جشنواره، اغلب فقط بازیگر کودک داشتند؛ 
اما فیلم هایی که مخاطب اصلی اش کودکان باشند کم بودند و این مسئله شد محرک او برای شروع فیلم سازی 

کودک. 

پرده‌ی‌سوم:‌سوگل در اولین المپیاد فیلم سازی استان اصفهان با کارگردانی فیلم »شب شادی مادربزرگ« 
حضور داشت  و در سال 1393 از سوی شهردار وقت اصفهان جایزه ی ویژه دریافت کرد. »پارک و پفک« فیلم 
کوتاه دیگری بود که او کارگردانی اش را برعهده داشت. دغدغه ی این دختر نوجوان کسب تجربه  ی جدید و رشد 

هرچه بیش تر در این زمینه است.

سوگل دیگاری

یادگار کودکی 
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سحر رشیدیانی

فانتزی کودکانه  

آرزوی سحر این است که در آینده بهترین انیماتور خانم باشد و همه ی کودکان دنیا  را در هر نقطه از جهان 
به جشنواره دعوت کند. او پس از گذراندن دوره های آموزشی داوری به استعدادش در انیمیشن پی برد و با شرکت 
در کلاس های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دو فیلم انیمیشن به  نام های »چشم های تمیز و چشم های 

کثیف« و »داستان گل« را ساخت که موفق به کسب جوایزی شد. 
سحر رشیدیانی که متولد هشتاد و دو  است در بیست و هفتمین و بیست وهشتمین جشنواره ی بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان به عنوان داور کودک  فعالیت داشت. به گفته ی سحر دنیای بچه ها یک دنیای فانتزی 

کودکانه است و با ورود به این فضاها می توان به آن دنیای رنگی، جهت داد و استعداد بچه ها را شناسایی کرد. 
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خود:‌1۴ ساله بود که به فضای جشنواره راه پیداکرد؛ در کلاس های آموزشی با حضور اساتید بزرگی چون 
»زاون« اصول اولیه ی سینما را شناخت و توانست با دستان کوچکش قاب بندی را یاد بگیرد. او معتقد است قاب 
سینما برایش مکانی شده بود برای تخلیه ی خودش چه به صورت تخصصی و چه به صورت تفننی و این تجربه 
برای اوکه تا آن زمان سینما برایش مفهومی مبهم بود بسیار جذابیت داشت. با ورودش به جشنواره پنجره ای 
به نام سینما به صورت شگفت انگیزی در مقابلش گشوده شد همان طور که آسمان پنجره ی دیگری در زندگی 

شخصی اش ابری شد چرا که این رویداد همزمان بود با شروع بیماری محمد جواد. 

بیست وششمین  و  بیست وپنجمین  در  او  است.  هفتادوشش  تابستان  فرزند  رسولی  محمدجواد  فراخود:‌
جشنواره ی فیلم های کودکان  و نوجوانان به عنوان داور نوجوان و در دوره ای دیگر  به عنوان خبرنگار نوجوان حضور 
داشت. در سی امین جشنواره با کمیته ی سینمایی تولیدات اصفهان در دبیرخانه؛ در دوره ی سی ویکم در کمیته ی 
امورمخاطبین و در پله ی سی و دوم جشنواره به عنوان مسئول امور داوطلبان با جشنواره همکاری کرد. محمدجواد 
در هر بخشی از جشنواره که فعال بود ابعاد مختلف سینما را کشف می کرد  و به فیلم سازی و فیلمنامه نویسی 
علاقمند شد. سپس به انجمن سینمای جوانان پیوست که در اولین المپیاد فیلم سازی، فیلم نامه اش برگزیده شد.
او می گوید در زمان داوری شاید خیلی ها انتظار داشتند بچه ها فیلمی سرگرم کننده را انتخاب کنند، اما آن ها 
با آموزش هایی که دیده بودند نگاه شان نسبت به این فضا جدی تر و تخصصی تر شده بود و برای برگزیدن یک اثر 
به تمام جزئیات آن توجه داشتند. از نظر محمدجواد بسیار ارزشمند است که بتوان نگاه کودکان و نوجوانان را 
نسبت به قاب سینما تغییر داد و به آن ها آموخت که در سینما باید از تصویر لذت ببرند نه از خوراکی!  و برای او 
جشنواره بستر مناسبی است که می تواند دیدگاه بچه ها را نسبت به هنر و سینما تغییر دهد و آن ها را با این فضا 

به درستی آشنا کند؛ از نظر محمدجواد این امر آرام آرام در بچه ها و فرهنگ تاثیر می گذارد.

‌جواد: او در حال حاضر دانشجوی رشته ی روانشناسی و مسئول کانون فیلم و عکس دانشگاه است و سعی دارد 
آثاری که در کانون اکران می شود را نقد روان شناسانه کند. محمدجواد رسولی می گوید: آدم های زیادی وجود 
دارند که می توانند از آن چه در ذهن شان می گذرد اثری ماندگار بیافرینند؛ من هم همیشه می کوشم  تصورات 

ذهنی ام را  با قلمم به اثری جاودانه تبدیل  کنم تا سایرین هم از آن لذت ببرند.

محمدجواد رسولی

پنجره ای به نام سینما   



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

193تا انتهای حضور

تیتراژ:‌عرشیا رهایی، پسر متولد هشتاد، در دوره های بیست وششم و بیست وهفتم، داور جشنواره ی بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان بود.

پلان‌یک:‌فیلم سازی را بلافاصله پس از جشنواره، با استفاده از دوربین هایی که در بیست وهفتمین دوره، 
یونیسف به آن ها هدیه داده بود آغازکرد؛ عرشیا با حداقل امکانات، تلاش کرد که فیلمش را با نام »حق با کیست« 
به المپیاد فیلم سازی همدان برساند که به عقیده ی خودش به عنوان اولین تجربه ی فیلم سازی بسیار ارزشمند 
بوده چرا که در آن از دوچرخه به عنوان تراولینگ و از مونوپد به جای بومِ صدا استفاده کرد. سپس فیلم کوتاه 
»فرهنگ سوزی« را ساخت که به مسابقات ناحیه راه یافت و موفق به کسب رتبه ی سوم شد. عرشیا  در گروه تئاتر 
مدرسه هم حضو رداشت، که نمایش شان موفق به کسب رتبه ی  برتر استان شد. پلان دو: در کنکور هنر سال 
نودوهشت عرشیا رتبه ی 76 را به دست آورد و در مصاحبه ی ورودی دانشگاه، پیشینه ی حضورش در جشنواره ی  

بین المللی  فیلم های کودکان و نوجوانان از طرف داوران دانشکده ی صدا و سیما مورد تحسین قرار گرفت.

پلان‌سه:‌او معتقد است که باید از کارهای کوچک شروع کرد و برای ماندگارشدن می بایست پله پله مسیر را 
طی نمود. خودباوری که در زمان داوری به آن ها داده شد، انگیزه بخش او برای ادامه ی این راه و تصور مهم  قلمداد 

شدن در این عرصه شد. عرشیا هم اکنون مشغول نوشتن نمایش نامه و فیلم نامه ی بلند نیز هست.

را  آن  جدی  بسیار  و  شده  هنر  و  سینما  عرشیا  ذهن  و  فکر  تمام  پدرش  گفته  به  تیتراژ:  و‌ پلان‌چهار‌
پی گیری می کند. او می گوید من از زمانی که پسرم خیلی کوچک بود راه های مختلفی را پیش رویش می گذاشتم 
و تا حد ممکن آگاهی لازم را به او می دادم تا بتواند علاقه و استعداد واقعی اش را بیابد؛ فرصت حضور در جشنواره 
برای ما و عرشیا نقطه عطفی بود که او با آن توانست به طور صحیح سینما را بشناسد تا جایی که رشته ی 
دانشگاهی اش را هم در این عرصه انتخاب کرد. من از این بابت بسیار خوشحالم که موقعیتی فراهم شد تا فرزندم 

راهش را پیدا کند و امیدوارم با تلاش و پشتکاری که از او سراغ دارم بتواند در این راه موفق و سربلند باشد.

عرشیا رهایی

دوچرخه ... مونوپد ... رهایی
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من محمدرضا رهبری، فعال عرصه  ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی و کارمند بخش فرهنگی شهرداری 
اصفهان، بیش از دو دهه و تقریباً نزدیک به سه دهه است که در این عرصه فعالیت می کنم.  

هم  سوم  دوره   داشت.  حضور  جشنواره  در  کودک  داور  به عنوان  دوره  دو  من  فرزند  رهبری  فریدالدین 
کرده بود،  رشد  آن  در  فریدالدین  که  فضایی  به   توجه  با  مواجه شد.  مشکل  با  که  شرکت کند  می خواست 
فضای فرهنگی- هنری بود به ویژه هنر نمایش و طبیعتاً با سینما هم بیگانه نبود، فیلم های خوبی دیده بود، 
ولی وقتی در جشنواره حضور پیدا کرد، سه اتفاق ویژه برای او افتاد: یکی فضای جمعی را تجربه کرد، دوم 
کلاس های هنری را در دوره های آموزشی که با دوستان بود و کلاس هایی می آمد و فضای کلاس های متفاوتی 
را تجربه کرد به دلیل این که نه شبیه کلاس های مدرسه بودند و نه شبیه کلاس های آموزشگاه های آزاد بود. 
فضای متفاوتی بود و سه این که با توجه به وضعیت سنی که این بچه ها در آن قرار داشتند از نظر هویت بخشی 
براشون  آمال و آرزو و چشم انداز  این ها موجب شد که کمی  بود. طبیعتاً  برایشان بسیار مفید  و عزت نفس 
تعریف شود. کما این که بعداً فریدالدین یک فیلم بین کاملًا حرفه ای شد. زبان دومش تقویت شد، فیلم های روز 
جهان را به زبان اصلی می دید و می بیند و امروزه علاوه بر یک دانشجوی متخصص در برنامه نویسی، در فضای 
سینما، مطالعه و بطور جدی این فضا را دنبال می کند. از این نظر جشنواره مفید  بود. کلاس هایی که بود، 
فیلم هایی که دیدند برخلاف بسیاری از تصورات، که آدم ها هم که می آمدند به عنوان سینماگر، صرفاً آن ها 
یعنی بچه ها دوست داشتند ببینند. اما من فکر می کنم خود کلاس ها، جلسات و گپ و گفتگو و برنامه های 

جنبی که وجود داشت برای این بچه ها مفیدتر و جذاب تر بود.
 چون این بچه ها این قدر سنی نداشتند که چهره ها برایشان مسئله باشد، آن محتوا و فرم و رفتار مهم بود. 
بخاطر همین من تأثیرش را در فضای زندگی پسرم می بیننم. حال اگر خانواده ای فرهنگی نبود؛ نمی توانم 
بگویم که احتمال این نبود که اگر در این فضای خانواده این بستر را فراهم نمی کرد، ممکن بود ادامه ندهد. 
به دلیل این که ممکن بود یکی از این مربی ها، خودِ شما یا مرحوم قوکاسیان، چون رصد بکند یک بچه ای را 
و آن را به یک فضا یا یک سمتی هدایت بکند، ولی خوب بستر فرهنگی خانواده خیلی کمک کننده است. به 
دلیل این که آن بستر فراهم است، یکسری مقدمات را آن بچه دیگر نیاز است بداند. تجربه  این فضاها را دارد، 
تجربه زیسته اش در این فضا ها خیلی غنی است، قبلًا در سالن بوده، قبلًا درباره فیلم و تئاتر حرف زده،  قبلًا 
با آدم هایی که در این  تجربه کرده که در یک فضای فرهنگی چه رفتاری داشته باشد، قبلًا تجربه کرده که 

محمدرضا رهبری

رفرنس
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فضا زندگی می کنند و کار می کنند باید چه جور گپ  و گفتگو کند. این تجربه ها کمک می کند ضمن این که 
خانواده هم راحت تر ارتباط برقرار می کند، مثلًا وقتی فریدالدین مطرح می کرد، من برای مطالعه رفرنس های 
به  بداند،  یا آدم های مطرحی که دلش می خواست دربار شان  اصلی سینمایی را در اختیارش قرار می دادم؛ 
او معرفی می کردم، یا اساتید را معرفی می کردم. تماس می گرفت و از آن ها اطلاعات می گرفت. خوب این ها 
کمک کننده است ولی از آن طرف هم یک نکته وجود دارد که کسانی که این وضعیت را خانواد شان ندارد ولی 
علاقه دارند. خوبه که بچه هایشان به این جمع ها اضافه شوند به  دلیل این که تعداد علاقه مندان به هنر و فعالان 

هنر را افزایش می دهد.
دو نکته ویژه وجود دارد: یکی این که اگر جشنواره قرار است ادامه داشته باشد، آن چیزی که شهر را تحت تأثیر 
قرار می دهد صرفاً نمایش فیلم ها نیست، بلکه این است که آدم های دیگری نیز برای آینده در این جشنواره 
تربیت شوند. بخاطر همین اگر قرار است داورها باشند خیلی مهم است که: 1-کسانی به عنوان مربی و مدرس 
و سرپرست داور کودک باشند که کار با کودک را بلد باشند، تعهد نسبت به کودک را تجربه کرده باشند. از 
طرف دیگر مدرسین هم کسانی باشند که واقعاً بدانند به بچه ها چه می خواهند بگویند و بچه ها قرار است از 
سینما چه تصویر و تصوری داشته باشند و چه توقعی داشته باشند و آینده خودشان را با سینما چطوری  بتوانند 
تنظیم کنند. خیلی مدرسین مهم هستند، این که صرفاً طرف فارغ التحصیل سینمایی یا تئاتر باشد و به بچه ها 
این جمع  به  آدم،  این که  به  علاقه  و دست اندر کارها  است  مهم  نمی کند. خیلی خیلی  کفایت  بدهد  آموزش 
هنرمندان اصفهان و ایران اضافه شود، درونشان باشد، یعنی مدیری که هست علاقه داشته باشد که چهار تا آدم 

دیگر اضافه کند.
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فریدالدین رهبری که متولد بهار هشتاد است تجربه ی داوری در دوره های بیست وپنجم، بیست وششم و 
بیست وهفتم جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را دارد. نشستن بر صندلی داوری،  انگیزه ای 
 شد تا  مطالعاتش را پیرامون مبانی سینما، شعر و ادبیات بالاخص مولانا آغازکند که حاصلش شد ساخت 
2 فیلم کوتاه به نام های»صحرا« و»شب«. حالا فرید دانش آموخته ی مجمع فرهنگی تیزهوشان شهید اژه ای  
تئاتر هم  کارگردانی  به  او هم چنین  فعالیت می کند.  نشریه ی مجمع  و سرپرست  نویسنده  به عنوان  و  است 

مشغول است.
که  داشت  به همراه  را  آینده  مسیر  انتخاب  و  جهان بینی  تغییر  فریدالدین  برای   جشنواره  در  حضور 
پایه های آن در بالارفتن اعتماد به نفس و تقویت توان مشارکت در کار گروهی بود. فرید می گوید  نکته ی 
اندک  و  هنری  استعداد  که حداقل  بود  نوجوانانی  قرارگرفتن  توجه  مورد  تجربه ی شیرین،  این  ارزشمند 
بزرگی  اساتید  آموزشی  دوره های  در  شرکت  آن  قوت  نقاط  از  دیگر  یکی  و  داشتند  سینما  به  علاقه ای 
که  به طوری  است  مهم  بسیار  مسیر  این  در   خانواده  تأثیر  او  عقیده ی  به  بود.  »زاون«  زنده یاد  همچون 
می تواند بستر مناسبی را برای ادامه ی راه چه از طریق در اختیار گذاشتن منابع و کتب مختلف و چه به 

صورت حمایت معنوی فراهم کند.

فریدالدین رهبری

هفتمین هنر و مولانا 
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من یاسمین سبط احمدی، نوزده سالمه. وقتی که چهارده سال داشتم، در سال 1392، در جشنواره  کودک 
و نوجوان به عنوان داور شرکت کردم. خیلی تجربه  جالبی بود، به خاطر این که اولین بار بود که وارد یک محیط  
اجتماعی تر می شدم؛ همین اجتماعی شدن را در هم سن وسال های خودم که با من هم دوره بودند به وضوح 

می دیدم. 
از طرفی به محیط های هنری علاقه مند شدم. رفتن فیلم های مختلف را دیدم. برای هر نوجوان و هر کودکی 
خودش یک مرحله  پختگی می آورد. آخرِ هر فیلمی بچه ها راجع به مسائل مختلفی که در فیلم مطرح می شد، 
بحث می کردند و خود این بحث کردن و اشتراک گذاشتن افکار و عقیده ها می تواند خیلی آموزنده باشد؛ چون به 
هر حال داورها از شهرهای مختلف، خانواده های مختلف آن جا دور هم جمع می شدند و می توانم بگویم این که 
برداشتشان را از فیلم ها با هم مبادله می کنند و به اشتراک می گذارند، خودش خیلی برای رشد فکری بچه ها 

کمک کننده است. 
فایده  دیگرش هم این است که وارد شدن به هر محیط اجتماعی یک سری دستاورد دارد. این که حالا بچه ها 
آمدند و داوطلبانه وارد شدند، خودش یک فرصتی است که با محیط سینما آشنا شوند که اگر واقعاً استعداد 
و توانایش را داشته باشند، می توانند در آینده وارد دنیای سینما شوند و از این طریق بتوانند یک عضو کوچک 
از سینما شوند. مثلًا من یادمه جشنواره زمان ما، مهر و آبان بود؛ بالاخره کسی که از مدرسه اش می زند؛ صبح 
و شب وقتش را پای فیلم می گذارد؛ بیست وچهار ساعته همکاری می کند یعنی علاقه دارد به سینما و همین 

باعث می شود که بتواند سرنوشتش را رقم بزند. 
  من الان دانشجوی رشته  علوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی هستم و رشته  من خیلی 
مربوط می شود به فضای سینما. سینما به نوعی جزئی از وسایل ارتباط جمعی است یعنی یک فضایی است که  

یاسمین سبط  احمدی

عضو کوچک سینما



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

مهربان تر از پرواز 198

فیلم سازها می توانند از این طریق عقایدشان و دغدغه هایشان را به اشتراک بگذارند و از این طریق با مخاطبین  
ارتباط  برقرارکنند. برای همین مثل خیلی از عوامل دیگر که در دنیای ارتباطات حضور دارند مثل تلویزیون، 
روزنامه و کتاب. سینما هم یکی از عناصر اصلی است و خوب از این جهت، جشنواره  فیلم کودک در واقع این 
دیدگاه را به من بخشید. از رشته ای که انتخاب کردم راضی ام و این را مدیون همون تجربه ای می دانم که در 

بیست و هفتمین جشنواره  بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان به دست آوردم.
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سید مهدی سجادزاده

در روزنامه  همشهری 

من سید مهدی سجادزاده هستم متولد 136۴. تحصیلاتم لیسانس مهندسی زمین شناسی و کارشناسی 
ارشد مدیریت فرهنگی است. از دوران نوجوانی با جشنواره آشنا  شدم. وقتی که دوم ـ سوم دبستان بودم 
به واسطه  مرحوم مادرم. از سنین راهنمایی که جشنواره را شناختم اون رنگ سبز برگه کنداکتور برنامه ها 
هیچ وقت از ذهنم نمی رود. جشنواره چندتا باز ه  زمانی در اصفهان دارد: دوره اول که از سال 1369 تا 137۴ 
است و سال بعد می رودکرمان و سپس تهران و دوباره برمی گردد اصفهان. البته از سال 1375 تا 1378 به 
مدت چهار سال اصفهان نیست که در حقیقت دو دوره نیست و دو دوره هم برگزار نمی شود. آن دوره اول 
فقط در جشنواره به تماشای فیلم می گذراندم و البته سن من هم خیلی اقتضای این مسئله که وارد بشوم 
را نداشت؛ ولی از دوره  چهاردهم به بعد که جشنواره برگشت، من سعی می کنم هرسال خودم را درگیر کنم 

و در جشنواره باشم.
 داستان من در سری دوم از یک اطلاعیه در روزنامه همشهری شروع شد. در صفحاتش که ورق می زدم 
آرم جشنواره  کودک، چون آن موقع هیچ فضای  و یک طرف  آرم شهرداری  را دیدم؛ یک طرف  اطلاعیه 
مجازی نبود. برای دوره  سیزدهم که اول قرار بود اصفهان برگزار بشود و دقیقه  نود جشنواره به تهران رفت و 
هم زمان با جشنواره  فجر برگزار شد. آن موقع دفتر جشنواره خیابان چهارباغ عباسی بود. دفعه  اول که امتحان 
دادم قبول نشدم، فکر می کنم دوستان از تهران آزمون می گرفتند و تنها سؤالی که یادم هست، درباره فیلم 
»چکمه« بود که تصویر چکمه روی پوستر بود و از من پرسیدند: می دانی این مربوط به چه فیلمی است؟ 
و... دوره  بعد و بعدترش به عنوان عضو خانه  کودک و نوجوان آمدم و باز انتخاب نشدم تا دوره  هفدهم این 
دوره بواسطه  برادرم که کارمند صداسیما بود و دوست زاون هم بود، رفتم آزمون دادم و آزمونمان در موزه  
هنرهای معاصر برگزار شد. بعد یکی دو جلسه  توجیهی برایمان برگزار کردند و بعد هم خانم عقیلی که باید 
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به نیکی از ایشان یاد کنم ادامه دادند؛ یعنی بعد از جشنواره ما را رها نکردند. کنار خانه  کودک یک سالن بود 
که هر هفته نمایش فیلم های هفتگی را آن جا داشتیم  و بعد از جشنواره یک کانون فیلم کوچکی برایمان راه 
انداختند، که این شیرازه از هم گسسته نشود و همان تیم خیلی هاشون در سال های بعد ادامه دهنده  جشنواره 
شدند. یکی دیگر از کارهایی که خانم عقیلی کردند، این بود که یک کانون خبرنگاران تشکیل دادند؛ ما آن 
موقع  خبرنگار نوجوان نداشتیم، کسانی که سنشان بالا می رفت می توانستند در آن کانون عضو بشوند و در 
کنارش کارهای روزنامه نگاری آماتوری به صورت غیرحرفه ای برگزار می شد. آن موقع فرهنگ سرای رسانه، 
فرهنگ سرای نوجوان نداشتیم و ایشان این خلأ را پر می کردند.  ما کانونی داشتیم که بچه های روزنامه نگار 
حرفه ای از آن درآمدند، بچه هایی که بعضاً رفتند روابط عمومی سازمان ها و مؤسسات شدند و  روابط عمومی 
اتاق بازرگانی: خانم دانشور که مجموعه  فولادمبارکه هستند یا شیرین صمدی که الان کار اجرا می کند و یا 

خانم مینوخالقی که چند سال پیش از اصفهان رأی آورد و...

شروع‌یک‌فصل‌جدید
کانون  سراغ  بعد  بودم.  داور  دوره  یک  فقط  هم  من  و  بود  سال  شانزده  سقفش  موقع  آن  داوری  سن   
خبرنگاری رفتم و دیگر آلوده  سینما شدم و این شروع یک فصل جدید در زندگی من بود. من به جشنواره  
کودک آمدم و پس از آن مسئله  من سینما، کارگردانی و فیلم سازی  شده بود. از دوره  هجدهم در بولتن 
اصفهان کار می کردم چون ما آن موقع دوتا بولتن داشتیم یکی مربوط به تهران که خیلی حرفه ای  و خوشگل 
کار می شد و  بولتن اصفهان، که کار بچه های نوجوان کانون خبرنگاران بود. شهردار وقت اصفهان برای این که 
می خواست به نوجوان ها بها دهد، ترتیبی داده بود که بولتن اصفهان نسبت به تهران تیراژش بالاتر باشد و 
خواه ناخواه بیش تر دیده می شد. این بولتن تا جشنواره بیستم چاپ شد. این دوره پرونده بسته شد، تا شش 

سال بعد، سال نود، که دوره  معاصرش شکل می گیرد که طبیعتاً ما سنمان به خبرنگار نوجوان نمی خورد. 
در این فاصله زمانی من به دانشگاه رفتم و لیسانس گرفتم. در سینمای جوان یک دوره یک ساله گذراندم 
و مدرک گرفتم. یکسری کلاس های فیلم نامه نویسی، کلاس کارگردانی را گذراندم و یک نیروی تخصصی در 

حوزه  سینما شدم.
درضمن ما یک کانون فیلمی داشتیم در راستای همان جریانات فکری که ایجاد شده بود، این کانون فیلم 
و عکس در دانشگاه خوراسگان بود و جزو قدیمی ترین کانون های فیلم و عکس کشور بود که سال 1372 
تأسیس شده بود. آقای مهدی کوهیان، سیاوش گلشیری و بعدتر خانم جنتیان که این ها همه عضو این کانون 
بودند و بعد رسیده بود به من که از خانم رضایی تحویل گرفتم. یکی از کارهایی که ما در آن کانون انجام 
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دادیم سال 1386 یک طومار برای مدیر وقت فارابی امضاء کردیم،  یک طومار حدود سی متر که این جشنواره 
باید به  اصفهان برگردد. آن دوره تنها کاری که از دست ما برمی آمد، به عنوان یک دانشجوی فعال فرهنگی 
همین بودکه البته بازهم با همه  تلاش ها، برگشت جشنواره به اصفهان چند سالی طول کشید تا این که سال 
1390آمد اصفهان که من آن موقع در سینمای جوان بودم و از این حوزه می خواستم به جشنواره کمک کنم. 
این جا بخش آرای مردمی بود که مسئولیت این بخش  به اصرار آقای طباطبایی، مدیرعامل سینمای جوان 
اصفهان، قرار شد که به بچه های اصفهان داده بشود. یک فراخوان از بچه های قدیم جشنواره دادیم و رفتیم 
برای جمع آوری آرای مردمی که جایزه  نسبتاً معتبری هم دراختتامیه  جشنواره بحساب می آمد. در کنارش 
مبحث جلوه گاه امید هم با من بود که آن هم یک بحث نوپایی بود، از این نظر که بعد از شش سال که 
جشنواره به اصفهان آمده، این بخش هنوز متولی نداشت و البته از قبل از آن  هم به شکل حمایت سازمان ها 
و نهادها در یک محیط خیلی کوچک مثل هتل کوثر با سی ـ چهل نفر برگزار می شد که آن دوره یکی از 
اسپانسرهای بزرگی که جایزه می داد، ایران خودرو بود؛ غیر از این که  در اختتامیه به برگزیدشان، یک خودرو 
می دادند. بحث حمایت مادی از نظر تولید اثر بعدی هم بود؛ و یا هواپیمایی هما که حتی آرم اش هم کنار 

پوستر جشنواره بود. تا دوره بیست و هشتم هم جلوه گاه امید و هم آرای مردمی را داشتیم. 
دوره  بیست و نه که کار رفت همدان و باز کمک  فعالین سینما وکنشگرهای فرهنگی را داشتیم،  برای این که 
تلاش کنیم جشنواره به اصفهان برگردد. دوره سی ام بخش بین الملل و بعد هم در مدیریت جدید شهری 

به عنوان مسئول دبیرخانه مشغول به فعالیت شدم. 

کاتالیزور:‌اگر در جشنواره حضور نداشتم مسلماً ادامه نمی دادم و حتی یک درصد هم اگر این مسیر را می رفتم، 
به احتمال زیاد به بیراهه می رفتم. در واقع جشنواره یک جوری مثل کاتالیزور عمل می کند و حتی می بینیم 
که خیلی ها می گویند با فلان مسئول سینما یا فلان کارگردان می توانی ساعت ها براحتی صحبت کنی، چون 

یک  هفته ـ ده روزی و یا حتی بیش تر بخاطر جشنواره ممکن است به اصفهان سفر داشته باشند.

اندرسون‌و‌زاگرب:‌کارگاه های آموزشی که قبلًا نبود. از دوره بیست وپنجم به بعد یک کمی منسجم شد اما در 
عوض بزرگ داشت های قدیم که خیلی هم مؤثر بودند، مثل دوره  بیستم، بزرگداشت هانس کریستین اندرسن 
که خیلی خوب بود و من همیشه دوست داشتم برای شخصیت های بین المللی، هم از نظر سینمایی و هم از 
نظر ادبیات کودکان، بزرگ داشت گرفته بشود. ما بیش تر مرور روی آثار را داریم که بیش تر بدون حضور خود 
اشخاص است. ما دوره  نوزدهم بررسی مکتب زاگرب گذاشتیم؛ سینمای انیمیشن بود که فوق العاده بود و 
امسال در جشنواره  سی و دوم مخصوصاً مدیر بازار »جشنواره کن« که آمد خیلی استقبال شد؛ به عنوان کسی 
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که به دید یک صنعت دارد به جشنواره نگاه می کند نه صرفا بحث هنر...

سفر‌جادویی: خیلی خوشحالم که این ها ثبت و ضبط می شود و الان می بینم چه قدر بچه های این دوره با 
بچگی من فاصله دارند که البته اشکالی در آن نمی بینم. بالاخره خیلی چیزها قبلًا نبود که الان هست اما 
حد اقل ما آن موقع سینمای کودک داشتیم، الان متاسفأنه سینمای کودک نداریم. الان داریم خودمان را 
هلاک می کنیم برای این که بگوییم ما جشنواره  بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان داریم که فقط حسرت 

گذشته را می خوریم؛ »کلاه قرمزی» برایش صف کشیده می شد، »پاتال«، »سفر جادویی« و...

انارهای‌نارس: یکی از پوسترها مربوط به بزرگ داشتی  بود که بعد از برنامه  جشنواره، برگزار شد توی سینما 
قدس. فکر می کنم سال هشتادویک بود و خود بچه ها برگزار کردند که یکی از قشنگ ترین برنامه هایی بود 
که اون سال برگزار شد. خانم باران کوثری را آوردند و چند نفر دیگر که این ها همه اش در اثر آن ارتباطی 
بود که در جشنواره شکل گرفته بود و این ادامه پیدا کرد و آن جمع مثلًا شیرین صمدی رفت، تئاتری شد یا 
علی عطار  فیلم سازی را ادامه داد؛ علیرضا آب آب همین طور؛ حتی فکر می کنم این آقای مصطفوی کارگردان 

»انارهای نارس« هم داور جشنواره بوده؛ این ها از دل این مجموعه در آمدند.

نگرانی‌من‌برای‌آینده‌است: یک مثال از دانشگاه برای شما می زنم، روز اول که رفتم سر کلاس در  رشته 
گفت:  ما  به  استاد  و  بودیم  سرکلاس  دانشجو   پنجاه  حدود  رشته خشک،  یک  زمین شناسی،  کارشناسی 
درنهایت شاید سه نفر شما یک چیزی بشوید. آن روز این حرف برای ما، به عنوان کسی که تازه رفته دانشگاه 
خیلی گران تمام شد. خلاصه این سوزنه را زد و بادکنک ترکید و من بعدها در سینمای جوان این را دقیقاً 
جوان.  سینمای  آموزش  مسئول  کمپوزیسین  در  هم  و  هنرجو  یک  درکمپوزیسیون  هم  یعنی  لمس کردم 
سالی حدوداً صد و چهل نفر ثبت نام می کنند؛ از این تعداد  ـکه  آخر کلاس،  از دوتا کلاس شده، یک نصفه 
کلاس، یعنی عملًا  بشود حدود  بیست نفرـ  وارد پروژه  پایان دوره می شوند و ده سال بعد وقتی آمارشان را 
می گیرید همان سه نفر ماندند و بقیه رفتند. خوش بینانه ترین حالت این است که به روابط عمومی سازمان ها 
و مراکز رفتند و کار تدوین و تصویر و خبرنگاری می کنند یا اصلًا نیستند. نگرانی من بیش تر برای گذشته 
نیست بیشتر برای آینده است. ما چند ماه پیش بچه های سینمای جوان  دهه  شصت دور هم جمع شدیم 
و اگر این سرمایه نبود هیچ وقت سینمای جوان در اصفهان پابرجا نبود و از آن  جمع اصغر فرهادی ها و...  
بیرون نمی آمدند و همین دغدغه را من برای جشنواره  کودک و نوجوان دارم یعنی بچه ها دیگر خیلی آن 
البته از دید جامعه شناسی قابل بحث است که  دغدغه را برای سینما ندارند؛ بیشتر دغدغه  فان دارند که 
شاید بگویید و به این نتیجه برسید که شرایط اجتماعی ما این طوری است که سینما از درجه اعتبار زیادی 
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برخوردار نباشد. ولی ماهایی که آن دوره بودیم یک تعصبی نسبت به سینما داشتیم، یک تعصبی نسبت به 
کار خوب یا وظیفه شناسی داشتیم اما حس من این است که بچه هایی که امروز دارند کار می کنند، آن حس 
را ندارند. الان فیلم ها برای بچه ها هیچ جذابیتی ندارد؛ علاقه ای به زدن کانون فیلم نشان نمی دهند. ما در آن 
 VHS زمان کانون فیلم حوزه  هنری برایمان جالب شد؛ عصرهای سه شنبه، با امکانات همان موقع، فیلم های
می دیدیم. آن زمان برنامه  هنر و تجربه هم نبود، در واقع مثل یک ریشه ای  بود یا یک درختی که  لاجرم 
باید در این فضا به سمت بالا حرکت کند، به رشد می رسیدیم؛ حالا این مسیر رشد نیست و خیلی کم رنگ تر 
شده است. البته هنوز نفراتی پیدا می شوند که تعصب خاصی روی سینما دارند. الان هم در چند سال اخیر 
خیلی از بچه های جشنواره ای هستند که کارها را دارند پیش می برند، مثلًا امسال پسر آقای صلواتی که یک 
روز داور بود،  سرگروه داورها بود؛ یا خانم علی زاده از دل همین مجموعه بیرون آمدند و بهترین حالت همین 

است که نفراتی که می آورید رهاشان نکنید، خانم عقیلی ما را رها نکردند به هر ضرب و زوری بود. 
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من حسام الدین سماوات هستم؛ متولد 9 آبان 72 .در جشنواره  کودک و نوجوان همدان در دوره  بیست ویک 
داور بخش فیلم های ایران بودم. در دوره  بیست ودو داور بخش بین الملل بودم؛ من دو دوره داور بودم، دوره  سوم در 
آزمون به نحوی قبول نشدم که ناراحت شدم چون دو سال بودم و دوست داشتم این داستان ادامه داشته باشد، در دوره  

بیست وسه مشاوره مدیر اجرایی جشنواره بودم و در دوره  بیست وچهارم داور بخش فیلم های بین الملل بودم.
خبر نداشتم داستان چی هست؛ یکی از معلم های زبان  انگلیسی ما آمد در کلاس و اسم یک سری از ما را نوشت و 
رفتیم برای کلاس های داوری، قبل از آن هم یک سری آزمون ها دادیم. دوره  اول بین چند هزار نفر، چهل نفر انتخاب 
شدیم؛ فیلم را نگاه می کردیم و دوست داشتیم در سن پایین وارد فضای فرهنگی هنری شویم و دید من را نسبت به 
مسئله  هنر کلاً عوض کرد. خیلی احساس کردم دید من و افرادی که آن جا بودند از آن نگاه سطحی فراتر برود و یک 
نگاه حرفه ای را برای ما القا می کرد. کلاس هایی که برای ما گذاشتند خیلی کلاس های خوبی بود. غالبا استادهای 
همدانی ولی در بین آن ها اساتید سرشناس کشوری هم حضور داشتند. هنر و الفبای هنر و فیلم را خیلی آکادمیک و 
خوب به ما یاد دادند. الان هم یادم هست. می توانم بشینم و راجع به ریتم و تم صحبت کنم. قدرت نقدی که ما یاد 

گرفتیم خیلی فراتر از فیلم در زندگی شخصی خودم به کارم آمد. نگاه نقادی کلاً در نگرش ما تأثیرگذار بود.
برای بخش بین الملل ما رفتیم تهران، مناسبات مربوط به جشنواره در تهران انجام می شد، توی هتل های 
تهران ساکن بودیم؛ توی سینما سمت باغ فردوس؛ فیلم ها را می دیدیم. تجربه  جالبی بود. قسمت جالب این بود 
که من به عنوان نوجوانی که خارج از کشور نرفته ام، مجالی داشتم با یک سری افراد در سن خودم از کشورهای 
دیگه هم صحبت می شدم؛ می شد بشناسم شان دغدغه های زندگی شان، نوع نگرش و نوع دیدگاهشان را نسبت 
به فیلم ها ببینم چی هست. خود این خیلی تجربه  خوبی بود و پر از اتفاق های غافل گیرکننده. مثلًا می دیدم 
که من یک نوجوان پانزده ساله یکسری دغدغه دارم که با یک نوجوان ایتالیایی، یک نوجوان تونسی کسی که از 
جنوب شرق آسیا آمده، دغدغه ا ی یکسان است که در زندگی تاثیرش یکسان است و این خیلی نکات جالبی بود 
که من دوست داشتم و ما آن جا به عنوان سفیران فرهنگی ایران بودیم. تیم ما هم خیلی تیم خوبی بود و من هر 
وقت به این موضوع فکر می کردم، می دیدم که ما نماینده های خوبی بودیم چون آن ها فهمیدند که آن اتفاق هایی 
که در ایران دارد می  افتد همه چیز منطبق با زمان آن است؛ مثال ساده اش آهنگی که یک جوان اروپایی الان 
دارد گوش می دهد؛ آن موقع به هم نشان می دادیم؛ مسائل فرهنگی ما جالب بود و خیلی چیزهای جالبی از ما 

یاد گرفتند هم فرهنگی، هم مذهبی.

حسام الدین سماوات

آهنگ های یک نوجوان پانزده ساله
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نت‌سفید:‌دختر چنگ نواز هم اکنون دانشجوی رشته ی پزشکی دانشگاه اصفهان است. پرستش رضوانیان آن 
روزها در بیست وهفتمین و بیست وهشتمین جشنواره ی فیلم های کودکان و نوجوانان در بخش بین الملل داور 
نوجوان بود. او می گوید علاقه اش به دنیای پر رمز و راز هنر از زمان حضور در جشنواره شکل گرفت و محرکی 

بود برای نواختن ساز در کنار طبابت. 

یک‌لا‌چنگ:‌پرستشِ بیست ساله، امروز به این موضوع اشاره می کند که حضور آن ها در بخش بین الملل باعث شد 
به عنوان نوجوان ایرانی تأثیر مثبتی بر داوران خارجی گذاشته و بتوانند دوستان شان در دیگر کشورها را با 
فرهنگ و تمدن ایران اسلامی آشنا کنند. هم چنین او می گوید روزی که بیانیه ی هیأت داوران بخش بین الملل 
را خواندم باعث شد تا امروز در سمینارهای بزرگ دیگر هم  با اعتماد به نفس حاضر شوم و باورکنم که من هم 

می توانم... 

دولاچنگ:‌حالا از گذشته تا کنون، از روزهای جشنواره تا امروز، مادر پرستش به همه اطرافیان توصیه می کند، 
دقت کنید اگر فراخوان داوران جشنواره را دیدید امکان حضور فرزندتان را فراهم کنید چراکه تأثیر مثبتی در 

زندگی و رشد شخصیت آن ها خواهد داشت.

پرستش رضوانیان

پزشک چنگ نواز     
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حمیدرضا سیدی بعد از حضور در جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، خودش را پیدا کرد 
و توانست با اعتمادبه نفس بیش تری در جامعه ی هنری حضور یابد. او تا پیش از این هم در فعالیت های هنری 
گوناگون حضور داشت؛ او درجشنواره تئاتر »آفتاب«به عنوان بازیگر خردسال برتر شناخته و موفق به کسب 
بتواند در کنار دیگر  تا  فراهم کرد  برایش  را   نوجوان بستری  و  برگزاری جشنواره ی کودک  اما  جایزه شد؛ 

دوستانش به قضاوت بپردازد.
حمیدرضا می گوید: وقتی می دیدم من هم می توانم مانند بقیه رأی بدهم و در این برنامه مثل بقیه ی هم سن 
و سالانم شرکت کنم احساس خوبی داشتم و به تعبیری معلولیت برایم محدودیت به همراه نداشت. حمیدرضا 
که خود را قبل از جشنواره منزوی و گوشه گیر می بیند،  اضافه می کند که دوستان و دیگر همراهانی که در 
کنارش برای داوری به جشنواره آمده بودند چه قدر با او انس گرفتند و در کنارشان چه لحظات مفرح و شادی 

را گذرانده است.
او که متولد هشتاد ویک است؛ در بیست وهفتمین و بیست وهشتمین جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان اصفهان به عنوان داور توان خواه نوجوان حضورداشت. وی پس از جشنواره برای نقش آفرینی در دو 
فیلم کوتاه »توپ« و »هستی، نیستی، رهایی« دعوت شد. حمیدرضا به صورت تخصصی نقاشی هم می کند؛ 
به تازگی در خانه ی هنرمندان استان اصفهان نمایشگاهی از آثارش برگزارشد و تمام این آثار به فروش رسید. 
علاوه  بر  آن به آموختن موسیقی و آواز هم مشغول است و با دیگر دوستان توان خواهش گروه سرودی را برپا 

کرده اند. 
 در پایان حمیدرضای هفده ساله دوباره به آن جمله ی معروفش اشاره می کندکه در جشنواره یک حمیدرضای 

جدید متولد شد و حمیدرضای قبلی مرد ... 

حمیدرضا سیدی

حمیدرضای جدید ... 
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حنانه شریعتی

حنا ... دختری در جشنواره

بیست وپنجمین،  در  حنانه شریعتی دختر خزان طلایی هشتاد و دو،  می زنند؛  را حنا صدا  او  سکانس‌حنا: 
بیست وششمین و بیست وهفتمین جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان داور کودک 
بود. او که در زمان ورودش به این رویداد، کودکی ده ساله بود می گوید: کلاس های آموزشی دوره  ی داوری 
برایش  بسیار مفید بوده و باعث شده علاقه اش به سینما افزایش یابد. او امروز با نگاهی ژرف به تماشای فیلم ها 

می نشیند و مطالعاتش در این زمینه بیش تر شده است.

سکانس‌مریم:‌مریم وفایی، مادر حنانه هم در زمان نوجوانی داور جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان 
مختلف  دوره های  اجرایی  عوامل  عضو  و  فعالیت دارد  رسانه  زمینه ی  در  هم اکنون  او  بوده ؛  نوجوانان  و 
جشنواره است. خانم وفایی می گوید: چون در آن زمان آموزش های مفیدی دیده ، دخترش را به این فضا 

هدایت کرده است.
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کلمه ای در هم تنیده شده با دوران متبلور نوجوانی

دوره  ای جشــنواره ی فیلــم کــودک و نوجــوان در همــدان بــود؛ از هــم سن و ســال های مــن هــم داور داشــتند، بایــد داشته باشــند مثــلاً 
جشــنواره کــودک اســت.

یاد جمله ی استاد کلاس های داوری می افتم که می گفت فیلم کودک یا برای کودک باید باشد یا درباره ی او

هنوز هم پس از گذشت ۲5 سالگی ام کلمه ی فیلم کودک برایم جذاب است.

چه کسی دوست ندارد کودک درونش فعال باشد، نباشد دل خوشی ها جذاب نیستند

چه قدر خوش گذشت

سال های دور، خاطرات نزدیک

از فارابی به هتل، از پردیسِ سینمایی به موزه، چه افتخاری جلوِ خارجی ها خریدیم چه به رخ کشیدیم، چه قدر کیف کردیم.

هنــوز ارتبــاط داریــم، یکــی عــکاس شــده، یکــی کارگــردان، یکــی بازیگــر ولــی نقطــه ی مشــترک همــه ی کــودکان اون دوران نــگاه منتقدانــه 
ــه فیلم. ب

جوان شدیم اما کودکِ منتقدِ داورِ درون هنوز زنده است.

اشکان شکوری متولد 1373

داور بخش بین الملل دوره های بیست و دو و بیست و سه و داور بخش سینمای ایران

 دوره بیست و چهار  جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان

اشکان شکوری

شتهفارابی نو دل 
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محبوبه شمس

مخصوص بچه ها

من محبوبه شمس هستم، متولد 1357. دکترای کامپیوتر دارم و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی قم هستم. 
جشنواره  هفتم، هشتم و نهم داور جشنواره بودم که معمولاً زمان آن بین یازده تا هفدهم مهر ماه بود. سال 
هفتاد، هفتادو یک و هفتادو دو؛ بین گروه بندی سنی چهارده تا شانزده سال شرکت می کردم. در واقع راهنمای 

ما آقای افشین اعلا، خانم گیتی خامنه، علی رضا خمسه، منوچهر نوذری و خانم مرضیه برومند بودند.
جشنواره به ما خیلی کمک می کرد. آن موقع در خانواده و اجتماع فقط تحصیلات، درس و کتاب خیلی مهم 
بود. جشنواره یک جنبه  فرعی در نظر گرفته می شد که اعتمادبه نفس ما را بالا می برد. حس خوبی بود، این 
که می دانستی نظرات تو  می تواند خیلی تأثیر گذار باشد برای یک دسته، جمعی از جامعه، که درواقع همان 

کارگردان ها بودند.
من عضو کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودم. یادم هست که در آن کانون یک خانمی به 
اسم خانم دبیری بود. من از سال اول دبستان آن جا عضو شدم حتی تا سال آخر دبیرستان. روی شناختی که از 

من داشتند، من را معرفی کردند برای جشنواره، یک مصاحبه انجام شد. 
منتخبین ما در جشنواره  هفتم »مدرسه  پیرمردها« بود؛ در جشنواره  هشتم »دره  شاپرک ها« در جشنواره  نهم 
یادم هست که از خود جمع داوری بزرگسال هم استفاده می شد و بچه ها متعرض بودند روی این که تا سال قبل 
نظر ما مهم بود الان نظر افراد بزرگسال هم دخیل شده، مگه فیلم ها مخصوص بچه ها نیست؟ فیلم برای بچه ها 

است، چرا آن ها داوری می کنند و نظر ما دیگر خیلی مهم نیست.
بعد از آن زمان فعالیت های فرهنگی و اجتماعی باب شد: نقاشی، موسیقی و خطاطی؛ این هایی که تا قبلش 
مورد توجه من نبود چون من فقط در خط درس بودم. بعد هم که دانشگاه قبول شدم در انجمن های مختلف 

موسیقی  و نقاشی شرکت و عضو گروه تئاتر هم شدم.
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 دخترکی با چشمان سیاه، خیره به آینده ... او از روزهای پرهیاهوی کودکی پی گیر حضور در جشنواره ی 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان بود تا بالأخره در سی امین جشنواره بر صندلی داوری تکیه زد. 

با جشنواره حفظ کرد؛ در جشنواره ی  را  ارتباطش  پانته آ صادقی که دختر خزان طلایی هشتادوسه است 
سی ویکم به عنوان خبرنگار نوجوان و در سی ودومین دوره به عنوان عکاس خبری با جشنواره هم کاری داشت. 
پانته آ معتقد است که جشنواره باعث شد بتواند استعدادش را در عکاسی کشف کند و آن را پرورش دهد. او سعی 

در پی گیری تخصصی این هنر دارد. 
می گوید جشنواره حس بزرگ شدن به او داده است. به گفته ی پدر پانته آ جشنواره مقدمه ای بود برای دخترش 

و هم سن وسالان او تا بتوانند خود را بشناسند و راه شان را بیابند و متوجه شوند که خواستن توانستن است.

پانته آ صادقی

خواستن ...توانستن 
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سپهر صادقی

صدا/ دوربین/ حرکت

سپهر می گوید: در زندگی هر آدمی تجربیاتی هست که مسیرهای  بعدی  زندگی اش را تعیین می کنند؛ یک نفر 
این تجربه را بعد از یک سال به دست می آورد یکی ده سال و دیگری ممکن است یک روزه ... پستی و بلندی هایی 
که خیلی ها در سنین بالاتر به آن می رسند را من در لابه لای روزهای نوجوانی ام تجربه کردم؛ صحبت در جمع، 
دغدغه برای ادامه ی هدف، ماندن در گروه و اجتماعی شدن. برایم شد آیین گذار از کودکی به نوجوانی. حضور در 
فضای جشنواره به عنوان اولین تجربه ی مستقل ام اعتماد به نفسم را بالا برد؛ شد اولین گام  شناختم از آدم ها 

و موقعیت ها. 
پسر متولد زمستان هفتادونه،  داور نوجوان دوره بیست وهفتم و بیست وهشتم جشنواره ی بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان؛ پس از اتمام جشنواره به واسطه ی دوره های آموزشی آن روزها، مسیر سینما و تئاتر را 
در پیش گرفت؛ به زودی  سرپرست و مربی گروه تئاتر مدرسه شد و رتبه سه ناحیه را دریافت کرد. سپس تحت 

نظر مجموعه ی فرهنگی هنری استاد فرشچیان به عنوان کارگردان نوجوان به تهیه ی فیلم کوتاه پرداخت. 
سپهر دستی هم بر قلم دارد و با هدف چاپ کتاب، فیلم نامه و داستان می نویسد؛ او به صورت تخصصی تر 
گوینده ی  رادیو نیز هست. سپهر صادقی می گوید: قطعاً داشتن خانواده ای هنری هم بر انتخاب این راه تأثیر 

داشته و جشنواره و خانواده باعث شده که حداقل یک گام از هم سن و سال هایم جلوتر باشم.
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فرشته عالم شاه هستم، مامانِ سپهر صادقی. فعال هنری، هنرمند محیط زیست و ویدئوآرتیست که کار 
سینما هم کردم. اول تشکر می کنم بابت این جریانی که برای بچه ها راه اندازی کردند.  بعُد مثبتش  این 
بود که به بچه ها اعتمادبه نفس می داد، بچه هایی که علاقه مند به سینما بودند یا هستند و یک موقعیتی را 
برای آن ها فراهم می کند که مثل یک آرزو است و در یک جریانی قرار می گیرند که باورشان می شود که از 
این طریق هم می توانند خودشان را نشان دهند. دیگران باورشان می کنند و اگر ادامه پیدا کند، فکرمی کنم به 

نتایج مثبتی حتماً برسند. 
من روی نکات مثبت بیشتر صحبت می کنم که کسی مثل سپهر یک دفعه وارد یک جریان جدید شد؛ 
این بچه ها توجه می شد، یک نگاه ویژه؛ مورد  باز شد. در زمان داوری خیلی به  برایش  یک دنیای جدید 
توجه قرار می گیرند و بزرگ می شوند. یک دفعه این جشواره داوری بچه ها را می برد بالا  بالا؛ به یک اوجی 
می رساندشان ولی بعد همان جا یک دفعه رها می شوند، مثل این است که دوتا بال به آن ها داده می شود؛ 
بعد یک دفعه این بال ها از کار می افتد. برای ما این اتفاق افتاد تا یک مدتی بعد از جشنواره سردرگم بود 
داده نمی شود  بها  توانایی هایش  به  که  مدرسه می دید  در  که  این  است.  کدام  واقعی  دنیای  نمی دانست  و 
و خیلی جریان چیز دیگری می شود. در جشنواره بود و این قدر مورد توجه قرارگرفت؛ بعد دو ـ سه ماهی 
یک دفعه  و  ماند  برایش  خوب  خاطره   یک  بود.  سردرگم  برگشت،  عادی  زندگی  به  دوباره  تا  طول کشید 
را هم دچار سردرگمی می کرد.  ما  توقعاتش عوض شده بود  از نظر روحی،  رها شد؛ بهش خیلی آسیب زد 
یک دفعه این بچه ای را که این قدر تغییر کرده با یک دنیای جدید روبرو شد و آن دنیا یک دفعه و ناگهانی 

ازش گرفته شد. حالا ما باید با آن چه کار کنیم؟ 
 یک خبر خوب: سپهر در ویدئوها و کارهای من شرکت کرده بود. نسبت به دوربین و جلو دوربین ناآشنا 
نبود ولی این محیط جدید و این همه توجه به آن ها براش جدید بود، بهش یک اعتماد به نفس داد که تو 
مدرسه دیگه خیلی راحت می رفت روی سن مدرسه می ایستاد، تئاتر اجرا می کرد. گروه راه می انداخت. بچه ها 
اخلاق و روحیات شان با هم فرق می کند. نمی شود یک نسخه کلی برایشان پیچید. پسر من روحیات خاص 
خودش را دارد؛ در این مسیر که قرارگرفت؛ نتایج شخصی خودش را گرفت و بچه های دیگر، شرایط خاص 
بازی می کرد؛  خودشان را دارند. سپهر همیشه فیلم دوست داشت، کارتون نگاه می کرد؛ بچه که بود فیلم 
فیلم کوتاه با دوستانش، ولی بعدش خیلی قضیه براش فرق کرد و جدی تر شد. من خیلی دلم می خواست که 

فرشته عالم شاه

دوتا بال
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این جوری بشه؛ در این مسیر، خیلی هم همراهیش کردم. یک مدت با دوستانش شروع کرد به فیلم ساختن، 
رادیو کار کردن، خیلی هم موفق بود. این کارها را انجام داد اما نتیجه ای که ازش گرفت این بود که الان فقط 

فیلم می بیند.
  وقتی از طرف جشواره به او زنگ زده می شود مثل همان روزی که شما زنگ زدید و گفتید بیایین این جا 
یک جلسه هست، این قدر خوشحال شد که به من زنگ زد »یک خبر خوب، یک خبر خوب« فکر کرد یک 

دورهمی است و قراره بچه ها همه دور هم جمع شوند و خیلی خوشحال شد.
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مادرش معتقداست که دیدگاه فرزندم پس ازحضور در جشنواره، بسیار دقیق تر شده و هر چیزی را با منطق 
و استدلال می پذیرد. 

سروش صادقی نژاد نوجوان 15 سال های است که پس از حضور در بیست وهفتمین جشنواره ی بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان به عنوان داور، با توجه به علاقه اش به سینما و نمایش نامه نویسی در گروه 
نمایش مدرسه شرکت کرد و  در همان سال موفق به کسب رتبه ی سوم استانی شد؛ سال بعد آن ها با نمایش »و 

این حکایت ماست« رتبه ی برتر استان را به دست آوردند. 
او به خاطر علاقه ای که به فضای جشنواره داشت، در جشنواره  ی سی ام هم با شرکت درکارگاه های انیمیشن با 
تکنیک استاپ موشن آشنا شد و در مدرسه این آموزه ها را در درس انیمیشن سازی به دوستانش آموزش داد. او 
به بچه های هم سن وسال خودش پیشنهادمی کند وقتی بنرها و بیلبوردهای جشنواره رادر سطح شهر می بینند 

حتماً شرکت کنند؛ مطمئناً خیلی علاقه مند خواهند شد. 

سروش صادقی نژاد

و این حکایت ماست 
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من شیرین صمدی هستم؛ از دوره  پانزدهم وارد جشنواره بین المللی فیلم های کودکان ونوجوانان شدم، در این 
دوره من داور جشنواره بودم. در دوره  شانزدهم به عنوان داور شورای شهر فعالیت کردم و در دوره  هفدهم به عنوان 
داور سازمان ملی جوانان، در دوره  هجدهم در مجمع سینمای کودک داوری کردم و همین طور دوره های بعد 
در بولتن جشنواره فعال بوده ام. سال نود و هشت مجری مراسم افتتاحیه بودم، برای خودم خیلی جالب بود چون 
همیشه افتتاحیه با آقای پاکدل برای من رقم می خورد و افتتاحیه یعنی آقای پاکدل. برای من خیلی جذاب بود 
که خودم یک بار افتتاحیه را برگزار کنم. در واقع یک اتفاق خیلی خوب به واسطه  جشنواره  فیلم کودک نوجوان 

برای بچه های اصفهان رقم خورده بود و برگزارکننده های خوبی داشت. 
ما بچه هایی بودیم که در خانه  کودک و نوجوان اصفهان فعالیت می کردیم. در واقع با حضور دوست داشتنی 
زاون، ما اولین گروهی بودیم که پایه  کانون فیلم کودک و نوجوان اصفهان را گذاشتیم. به واسطه  خانم عقیلی و 

خانم پرویزی، اولین گروه تئاتر و اولین گروه خبرنگار کودک و نوجوان اصفهان را پایه گذاری کردیم. 
دوران نوجوانی ما می توانست به گونه ای دیگر بگذرد. ما این دوران را در فرهنگ و هنر گذراندیم و من فکر 
می کنم این تأثیر زیادی در زندگی من و سایر دوستانم داشت. حالا داره اتفاق های دیگری برای نوجوان های 
ما می افته. آن موقع فضای مجازی این قدر پیشرفت نکرده بود و ما مجبور بودیم بخونیم و بخونیم وتحقیق کنیم 
برای یک تست ساده که برای ما خیلی هم سخت بود. خود من زمانی که قرار بود برای اولین بار تست بدهم 
به عنوان داور کودک، کلی تحقیق  و مطالعه کردم؛ سینما خواندم، تئاتر خواندم در چهارده ـ پانزده سالگی؛ تا 
قبول شوم. بسیار در زندگی من تاثیرگذار بود و چه خوب بود که با این اتفاقات بزرگ گذشت. ای کاش برای 

بچه های الان هم اتفاق بیافتد. 
من فکر می کنم در جریان زندگی همه  ما تاثیر گذار بوده است، چه بچه هایی که فیلم ساز شدند و چه من که 

شیرین صمدی

باغ نور
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در تلویزیون اجرا می کنم و مستند هم می سازم. فکر می کنم آن دوران بی تأثیر نبوده.... یادم هست که ما پنجاه 
دختر و پنجاه پسر کنار زاینده رود می رفتیم و می خواندیم جشنواره، جشنواره، چهاردهمین دوره  جشنواره  
کودک و نوجوان. هیچ وقت این را فراموش نمی کنم. من از دوره چهاردهم درجشنواره بودم با کاورهای زرد، ما 
فیلم »دختری با کفش های کتانی« آقای رسول صدرعاملی را انتخاب کردیم و من یادم هست در سینمای روباز 

باغ نور اکران شد و چه قدر ما خوشحال بودیم.
 یادم هست یک سال ما کوچک بودیم با آقای عادل بزدوده برای افتتاحیه، دوسال بعد از جشنواره  چهاردهم، 
یک تئاتر عروسکی سایه ای اجرا کردیم. برای خود من جذاب بود با عادل به خاطر جشنواره کارکنم و من فهمیدم 
که هنر سقف ندارد و تو باید هی بالاتر و بالاتر بروی و این به واسطه  دیدن آدم بزرگ هایی بود که به اصفهان 

می آمدند و شاید ما می دیدیم.
در دل همین جشنواره، صد دختر و پسر، به واسطه  کار فرهنگی با هم آشنا شدند و به واسطه  آدم خوب هایی 
 ـکه در خانه  کودک و نوجوان با آن ها آشنا شدیم ـ و پدر مادرهای ما که به آن ها  که به ما کمک می کردند 
اعتماد داشتند؛ نسل ما گفتگو کردن را یاد گرفت؛ ما گفتگوی فرهنگی را یاد گرفتیم. یادم هست آن روزها عضو 
انجمن گفتگوی تمدن ها شده بودم که آقای خاتمی راه اندازی کرده بودند. ما با هم گفتگو می کردیم در پانزده  ـ 
شانزده سالگی؛ با آقای قوکاسیان نقد فیلم می کردیم و قطعاً بی تأثیر نیست در زندگی ما. خیلی فیلم ها که الان 
دوستانم می بینند من در شانزده سالگی دیدم و نقد کردم. آرزو می کنم جشنواره به همان دوران درخشان خود 

برگردد. من دوستان خیلی خیلی خوبی در آن زمان پیدا کردم که هنوز هم دوستی ما ادامه دارد.
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عرفان صیفی کار، لیسانس مهندسی شهرسازی از دانشگاه بوعلی سینا هستم. در جشنواره  بیست ویکم، حدوداً 
سیزده ساله بودم و در جشنواره  بیست وچهارم، شانزده ساله. برای جشنواره  بیست ویک، بعد از آزمون کتبی اولیه، 
دو دوره کلاس برگزار شد ؛که آخر هرکلاس آزمون برگزار  می شد و نفرات برتر انتخاب می شدندکه خدا را شکر 

من هم جزو اون نفرات بودم.
سال اول جشنواره در همدان با تغییرات زیادی همراه بود و همچنین با حضور مهمانانی که سال ها بود حضور 
پررنگی نداشتند اما با تغییر شهر برگزار کننده جشنواره، استقبال خوبی شد و فکر می کنم نتایج خوبی هم 
داشت؛ به جز تغییرات زیربنایی در حوزه  هنر علی الخصوص سینما، تغییرات فرهنگی زیادی در همدان داشت و 

تأثیراتش هنوز هم دیده  می شود.
همدان خواستگاه جشنواره  تئاتر کودک بود؛ اما با آمدن جشنواره  فیلم به شهر، انگار هنرِ همدان جانِ دوباره 
گرفته بود. افرادی که تا اون لحظه سینما نرفته بودند، پاشون به دنیای جدیدی باز شد و شهری که فقط سه 

سینمای فعال داشت، با گذشت هرسال، به تعداد اون ها افزوده  می شد.
اتفاق جالبی که در جشنواره  بیست ویکم افتاد، شباهت آرای داوران کودک بخش ایران به داوران بخش اصلی 
جشنواره بود ؛ به طوری که هردو گروه داوران به فیلم »بچه های ابدی« ساخته خانم پوران درخشنده پروانه  
زرین دادند و این از آن منظر جالب توجه بود که کودکان و نوجوانانی که تازه وارد عرصه  فیلم و شناخت فیلم 
و زیبایی شناسی سینما شده بودند، نظری مشابه با داورانی کارکشته در عرصه سینما داشتند، داورانی که به 

اصطلاح، سال ها خاکِ صحنه خورده بودند...
داور شدن در سن سیزده سالگی و در آغاز دوران نوجوانی تأثیر زیادی در روند زندگی من در اون سنین داشت 
و باعث شکل گیری هرچه بهتر روابط اجتماعی بنده شد. البته ناگفته نماند که پی گیری نکردن مسئولین و رها 
شدن داوران و دیگر فعالان در جشنواره تا دوره  بعدیِ اون، باعث می شد که انگیزه ها تا سال بعد کاهش پیدا کنه.
جشنواره  بیست وسوم که دبیر جشنواره تصمیم گرفتند از نوجوانان باتجربه در دوره های قبلی برای مشاوره 
استفاده کنند و بنده هم یکی از اعضای گروه مشاوران شدم. تجربه  متفاوتی بود؛ جناب زمردیان از ما خواستند 
که به صورت ناشناس از تمام بخش های جشنواره، از جمله بخش های اصلی و جنبی و جشن ها و اقامتگاه ها و 
سینما ها و... بازدید کنیم. از چند روز قبل از جشنواره تا روز اختتامیه و گزارش هامون رو به صورت مکتوب و 
شفاهی به اطلاع مدیران و معاونین جشنواره برسونیم و ما هم سعی کردیم که به نحو احسن این کار را انجام بدیم 

عرفان صیفی کار

خاکِ صحنه
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و تغییرات را هم مشاهده  می کردیم.
در دوره  بیست وچهارم که از نظر سنی، به شرایط بهتری رسیده بودم و تجربه  دو دوره همکاری با جشنواره را 
داشتم، از چند ماه قبل پیگیر داوری شدم و توی آزمون ها شرکت کردم و در نهایت قبول شدم و به عنوان داور 

نوجوان بخش ایران برای باردوم انتخاب شدم.
در دوره  بیست و چهارم، فیلم ها به نسبت افت کرده بودند، هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت ولی به هرحال 
با توجه به شرایط موجود، فیلم »دختران« که ژانر اجتماعی داشت و محدودیت سنی هم داشت به عنوان فیلم 

برتر انتخاب شد.
در دوره  بیست و چهارم خانم ترلان پروانه هم به عنوان داور کودک و نوجوان ما را همراهی می کردند که میتونه 

جزو اتفاقات جالب جشنواره  اون سال باشه.
جشنواره  بیست و چهارم هم مثل سه دوره  قبلی برگزار شد و تجربیات زیادی برای من و داوران دیگه داشت اما 
با انتقال جشنواره به شهری به جز همدان و رها شدن همه فعالان کودک و نوجوان حوزه  سینما، میتونم بگم که 
این موج مثبت به ساحلِ آرامش نرسید و نتیجه ای که می تونست بده را نداد. همه  داوران و دست اندرکاران بعد 

 از جشنواره  بیست و چهارم پراکنده شدند و دیگه تا امروز حرفی از اون روزها نشده بود؛ پتانسیلی که از بین رفت.
شاید بیش از پانصدکودک و نوجوان آموزش دیده در مراحل انتخاب داوران که می شد منتقدان و فعالان 
سینمایی خوبی از بینشان استعدادیابی کرد، دیگه کاملًا دل سرد و فراموش شده بودند و نه کسی پیگیر حال 

اون ها بود، نه اون ها تونستند به خواسته هاشون برسند.
درباره  تأثیر جشنواره در زندگی امروز من هم، واقعاً نمی تونم چیزی بگم جز تأثیر مثبتش بر روابط اجتماعی 

و شناخت محدودی از هنرِ هفتم. 
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من اویس طوفانی هستم. در دوره  یازدهم جشنواره که می شود سال هفتادوسه، در گروه داوران نوجوان 
بودم. آن موقع یک روزنامه  آفتاب گردان بود که ویژه  بچه ها بود. من فراخوان را دیدم. خیلی خوب یادم هست؛ 
سیزده سالم بود با اتوبوس یا تاکسی رفتم خیابان آفریقا که آن روزها ساختمان روزنامه  همشهری بود. آقای 
فریدون عموزاده با من مصاحبه کرد و بیش تر مصاحبه در مورد فیلمی که من خیلی دوستش داشتم یعنی فیلم 

»نیاز« بود. بعدش  هم که دیگر اعلام نتایج کردند و ما رفتیم جشنواره. 
من دورادور بقیه  بچه هایی که در این فضاها بوده اند را می شناسم. به نظرم حضور در این فضاها دو وجه دارد: 
یک بخش موضوع، آثار مستقیم یعنی فعالیت فرهنگی و اجتماعی است. یک بخش، آثار غیرمستقیم است. 
الزامی ندارد حتماً بچه ای که داور جشنواره بوده یا فعالیت های نظیر این راداشته )مسابقه های نقاشی، گروه های 
موسیقی و...( در بزرگ سالی هم به سمت این کارها برود اما به نظر من آثار غیرمستقیم آن مثل افزایش اعتماد 
به نفس، اجتماعی شدن، تقویت هوش اجتماعی و... حتماً اتفاق می افتد و تأثیرش می شود این که آن آدم بعداً یک 

پزشک موفق باشد یا یک اتفاق هایی از این دست برایش بیافتد.
در مورد خودِ من؛ خیلی اتفاق هیجان انگیزی است برای یک نوجوان سیزده ساله که تا اندازه ای هم به سینما 
علاقه مند است. من جشنواره را خیلی دوست داشتم. به خاطر یک تیزر خاطره انگیز و یک موسیقی خاطره انگیز 
که اتفاقاً تا همین سال های اخیر بعضی وقت ها پخش می شد. به همین دلیل هم در این فراخوان شرکت کردم. 
این قدر این تیزر را دوست داشتم، فکر کردم ببینم جشنواره ای که این شکلی است چه حرفی دارد و حتماً آن 
حال وهواس مثلًا در هتل عباسی اصفهان... من نوجوان سیزده ساله  علاقه مند به سینما، آن موقع یادم می آید که 

آقای انتظامی در اتاقی نزدیک به اتاق ما بود؛ آقای طهماسب، آقای کیانیان، خیلی های دیگه... 
 آن موقع هفت تا نوجوان داور بودیم و جایزه یک بخش ویدئویی را می دادیم. آن سال ما اولین جایزه  را به 
»بهمن قبادی« دادیم. یک فیلمی به اسم »آن مرد در باران آمد« یا یک همچنین چیزی و او هم خیلی 
جوان تر بود. اصلًا فراموش نشدنی نیست برای یک نوجوان و حتماً یک اتفاق مؤثر و جدی در زندگی آینده  

او می تواند باشد.
البته من این را کنار اتفاق های دیگری که در کودکی ام  افتاده می گذارم. همه را در یک رشته می بینم. مثلًا 
حضور تمام وقت من در کتاب خانه های کانون پرورش فکری، کتابخانه  شماره  پانزده تهران. می خواهم بگویم یک 

مسیری بود که یک ذائقه  سینمایی در آن شکل گرفت و منجر به حضور در جشنواره شد.

اویس طوفانی

شیرین ترین آلبوم
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من الان فکر می کنم تا امروز حق هرچه خوراک فرهنگی در زندگی ام دارم یا اگر ذائقه ای برای من ساخته شده 
یا سلیقه  فرهنگی دارم از همان روزها، از همان ماجراهاست، از همان اتفاق هاست. در کنارش البته من خیلی 
به طور مستقیم وارد حرفه هایی که مرتب با فرهنگ و هنر است، شدم ولی به هر حال همان فضا را دنبال می کردم 
و حتماً تأثیر آن ماجرا انکارناپذیر است. به اضافه  این که به نظرم  می رسد که خیلی وقت ها ممکن است این تأثیر 
آگاهانه اتفاق نیوفتد. آن آموزش که در کودکی اتفاق می افتد، در نوجوانی اتفاق  می افتد همراه با یک لذت و 
اشتیاق است و حتماً تأثیرات بعدش خیلی جدی است. هر آن چه که شدم یا نشدم در این وضع موجودی که 
قرار گرفتم، همه اش خوراکش مال همان روزهاست. البته از نظر خانوادگی شرایط من یک کم متفاوت بود؛ به 
جهت این که خانواده  ما در همین فضاها بود خودش؛ و اتفاق جالب این بود. البته شکل انتخاب من هیچ ربطی 
به پدرم نداشت ولی هم من، هم پدرم در آن دوره با هم داور بودیم. یعنی پدر من در جشنواره در همان دوره 

داور یک بخش بود که اتفاقی هم بود.
شیرین ترین بخش آلبوم من، عکس های جشنواره است. البته من در یک مدرسه ای درس می خواندم )مدرسه 
مفید( که در آن سال ها به نسبت امروز خیلی بسته تر بود؛ جشنواره اول سال تحصیلی بود. فکر کنید در یک 
مدرسه سنتی، مذهبی من می خواهم یک هفته مرخصی بگیرم، مدرسه ای که یک دقیقه هم نمی شود از آن 
گذشت؛ من تا پای اخراج شدن باید بروم تا چنین اتفاقی بیافتد. اما به نظرم نه فقط جشنواره بلکه مجموعه  
اتفاق ها، هنوز هم می تواند برای نوجوان های امروز بی نظیر باشد. ما در جنوب تهران زندگی می کردیم و من از 
پنج ـ شش سالگی در کتابخانه  کانون بودم. زندگی ام آن جا بود. این که من در یک ذائقه  سینمایی شکل بگیرم؛ 
یک فیلم را بپسندم و ببینم؛ آثار روزنامه را دنبال کنم؛ مجموعه  آن اتفاق ها خیلی تأثیر تربیت جدی دارد برای 

اتفاق های بعدی و هنوز هم بچه های نوجوان برایشان این ها جذاب است.



بنیامین عباس زاده

تجربــه ی بســیار خوبــی بــود. بــا دوســتان زیــادی ارتبــاط برقرار کــردم. مــن از بچگــی بــه ربات ســازی و انیمیشن ســازی علاقه داشــتم و 
بــه پیشــنهاد و هــم کاری پــدرم ایــن کارهــا را انجــام مــی دادم و یــک فیلــم کوتــاه و یــک فیلــم انیمیشــن ســاخته ام و در فیلــم کوتــاه جایــزه 

هــم گرفتــه ام ولــی تجربــه داوری، یــک تجربــه ی خاصــی بــود و دوســت دارم بازهــم  برایــم تکرار شــود. 

بنیامین عباس زاده
داور کودک و نوجوان 

اردبیل

شته نو دل 
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کیمیا عجمی دانشجوی مدیریت جهانگردی دانشگاه شیراز است و در بخش خارجی آژانس هواپیمایی مشغول 
به فعالیت. او معتقد است چمدان علاقه اش به این حرفه را در روزهای پر هیاهوی جشنواره ی کودک بسته و هنوز 
هم پس از گذشت چندین سال با داوران بین الملل کودک و نوجوان آن  روزها ارتباط دارد که این ارتباطات بر 

استواری گام هایش در  مسیر حرفه ای اش نقش به سزایی داشته است.
 او داور دوره ی بیست وششم جشنواره ی فیلم های کودکان و نوجوانان در بخش بین الملل بوده ؛ به عقیده ی 
کیمیا حضور آن ها به عنوان سفیران فرهنگی ایران در ایجاد ذهنیتی مثبت بر افراد خارجی نسبت به ایران و 
ایرانی بسیار مؤثر بوده؛ دوستان خارجی اش هنوز پس از گذشت چند سال یادآور خاطرات خوب شان از ایران و 
جشنواره هستند و تمایل شان برای سفر به ایران را بارها بیان کرده اند. او می گوید که ما با حضورمان به عنوان 
نوجوانان موفق ایرانی و با ایجاد ارتباط صمیمی با دیگران در مجامع بین الملل، دوستانی را در سراسر جهان  

داریم که از ایران و ایرانی به نیکی یاد می کنند.
کیمیا متولد هفتادوشش و در آستانه ی بیست و دو سالگی است اما هنوز به یاد می آورد که در زمان ثبت نامش 
در نوجوانی از او خواسته شده بود که فرم را خودش تکمیل و امضاء کند و او چنان احساس مسئولیتی داشته که 

هنوز هم امضایش را حفظ کرده و این در  تقویت اعتماد به نفسش خیلی مؤثر بوده  است.

کیمیا عجمی

ایران و ایرانی
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امیر محمد علایی

تجربــه ای بســیار عالــی بــود. چــون مقایســه ی بیــن فیلم هــا را یاد گرفتــم و آشــنایی بــا داوری پیدا کــردم. الان احســاس می کنم کــه دقتــم 
در دیــدن فیلم هــا زیــاد شــده و آرزو دارم کــه ســال های آینــده هــم بتوانــم بــاز هــم فیلم هــای جشــنواره ی کــودک و نوجــوان را ببینــم. 

امیر محمد علایی

داور کودک و نوجوان 

اردبیل

شته نو دل 
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من عالیه عقیلی متولد بیست هشت مرداد 1361 در دوره نوجوانی  در دوره های سیزدهم و چهاردهم داور 
جشنواره بین المللی  فیلم های کودکان و نوجوانان بودم،  مثل همه بچه ها ما هم امتحان کتبی و شفاهی دادیم، 
این که چه اتفاقی برای شخص خود من افتاد خیلی برایم لذت بخش و آموزنده بود که در اوج دوران نوجوانی 
بتوانی فضایی را برای خودت ایجاد کنی که بتواند جهت بدهد که این حس همچنان با من باقی ماند؛  دوره 
دبیرستان مجبورشدم تجربی بخوانم و در نهایت شاخه تحصیلی ام را  تغییر دادم  و به سمت هنر رفتم، لیسانسم 
را  نقاشی خواندم و بعد در این فرصت تحصیلی خیلی کارهای دانشجویی انجام دادم،  طراحی صحنه تئاتر 
درجشنواره هنرهای سنتی انجام دادم و نمایشگاه و گالری و تدریس هنر را از سال 80 شروع کردم، بعد رفتم 
آلمان رشته علوم تربیتی هنر خواندم  برای ارشدم و بعد برگشتم ایران و برای ارشد دومم فلسفه هنر خواندم،  
الان هم  دکترای  فلسفه هنر می خوانم،  به هر حال رشته من و فضای خانوادگی ما و فضای آن سال ها بود که 
یک جهتی به من دادند و یک راه را  به من نشان داد که راه اصلی زندگی من شد، از آن سال ها خاطرات زیادی  
با بچه ها دارم،  یک بار استاد ارحام صدر با بچه ها در هتل عباسی جلسه نقد فیلم بود،  ایشان از ما پرسیدند 
این فیلم چه کمکی به شما کرد،  چه چیزی از این فیلم یاد گرفتید ، من گفتم این فیلم خیلی لذت بخش بود 
ولی برای کودک ساخته شده بود، خود کودک در آن نقشی نداشت و کودکانه نبود، و از نگاه یک بزرگ سال 
برای یک کودک بود، و آقای ارحام صدر آن سال از صحبت من خیلی خوششان آمد و گفتند دقیقاً همین طور 
است و با هم بحث کردیم، و چیز دیگری که از آن سال ها به یاد دارم آشنا شدن با خیلی کسانی که قبلًا با 
من در خانه کودک بودند با توجه به این که می دانیم، مدیریت خانه کودک با مادرم بود و ایشان در آن سال ها  
مسئولیت هایی داشتند برای برگزاری جشنواره کودک، بچه هایی که آن سال بودند الان خیلی هاشان به جاهایی 
رسیدند مثل آقای علی عطار و خانم شیرین صمدی این ها بچه هایی بودند که همه به نوعی وارد عرصه هنر 

عالیه عقیلی

قصه ی زندگی خودمان
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شدند و به خصوص در عرصه سینمایی  و آن زمان که ما مؤسسه »دیگر« را سال هشتاد تأسیس کردیم، آقای 
علی عطار با خانم شیرین صمدی  در ادامه ی همان کا ر آمدند وبا هم جشن سینما را برگزار کردیم، که تصاویرش 
هم موجود است. یک گروه نقدفیلم تشکیل دادیم، نقد فیلم »سگ کشی« بود و این کار همچنان هم در مؤسسه 
ادامه دارد و کار نقد فیلم را  همچنان داریم که از اساتید هنر در این این زمینه کمک می گیریم و نقد فیلم ها،  
به نوعی برای خود من برای این که بتوانم بهتر صحبت کنم، تکلمم بهتر شود و خجالتم از بین برود؛ خیلی 
خوب بود برای یک نوجوانی که خیلی هم خجالتی بودم، برای کسی که فقط مشغول درس بود این بحث ها، 
می توانست خیلی کمک کند،  می توانستی فیلم ها را نقد کنی و ایده بدهی، هرچند خیلی کوچک باشد ولی 

همین که می توانی حرف بزنی خیلی جذاب و جالب بود.
 من خوش بختانه در خانواده ای که در آن همیشه بحث راجع به ادبیات و هنر و ادبیات نمایشی بوده بزرگ 
شده ام،  ولی این که من به عنوان یک نوجوان و یک شخص می توانستم به تنهایی با نظر خودم رأی بدهم با 
این که در یک گروه بودم ولی به تنهایی رأیم مؤثر بود،  پس من نباید از روی احساسم تصمیم می گرفتم و رأی 
می دادم پس من باید خیلی چیزها رو با دقت ببینم. به یاد دارم که افراد خیلی معروفی برای دوبله به اصفهان 
می آمدند و به یاد دارم طبقه بالای سینما ساحل دوبلورها کنار ما داورها نشسته بودند و هم زمان فیلم های 
خارجی را دوبله می کردند و تجربه این چیزها برای من خیلی جالب بود و این که به عنوان یک داور می توانم در 
آن سال ها قضاوت کنم و قضاوت درست انجام بدهم و به یاد دارم که روی صحبت های کودکانه ای که بچه ها 
باهم می کردند به هم می گفتند به این فیلم رای بده، همین پسری که کنار کارگردان نشسته همین است، ولی 
به نظر من مثلًا اون فیلم خیلی ترسناک بود، سعی می کردم با همان ذهنیت کودکانه یا نوجوانانه که داشتم 

قضاوت درستی انجام دهم در انتخاب فیلم ها  که مسلماً خیلی کمک کرد. 
قطعاً فقط دوران داوری باعث رفتن من و جهت دادن من به رشته هنر نبود، مجموعه ای از همه این ها بودند، 
در خانواده ای فرهنگی بودن، در فضای هنری قرار گرفتن و بودن در همین فضای جشنواره، همه ی این ها 
تأثیر گذار بود و درست است که من رشته تحصیلی ام نقاشی و هنر تجسمی بود ولی از موسیقی در در کارهایم 
زیاد استفاده کرده ام هنوز هم استفاده می کنم و یا به یاد دارم در آلمان جشنواره ای بود به نام » فستیوال کتاب 
خواندن برای کودکان« و یادم هست که داستان های شاهنامه را حتی به صورت نمایشی اجرا کردم و با تئاتر 
شروع کردم با بچه ها صحبت کردن و فضایی شاهنامه را و داستان زال و سیمرغ را با آنها کار کردم و چقدر  
بچه ها  نقاشی های زیبایی کشیدند و ما نمایشگاه تشکیل دادیم به هر حال درست است که فیلد کاری من 
هنرهای تجسمی شد ولی از تئاتر و موسیقی و سینما زیاد استفاده کردم و خیلی دخیل بودن در آن و هنوز که 
هنوز است به دانشجوهایم سر کلاس می گویم فیلم خوب دیدن و کتاب خوب خواندن در هنر تان بسیار مؤثر 
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است در همین هنر تجسمیتان.
 زمان هایی که ما با هنرمند ها نشست داشتیم،  ما خیلی از هنرمند ها را از طریق تلویزیون می شناختیم با 
سینما خیلی با آن ها آشنایی نداشتیم  وقتی ما در آن فضا قرار می گرفتیم چون ما در آن سن قهرمان پروری 
هم  داریم در پیش زمینه ی فرهنگی خودمان و وقتی به مدرسه می رفتیم و به دوستانمان گفتیم ما این اشخاص 
یا این هنرمندها را دیده ایم آن ها باور نمی کردند و می گفتیم  این هم امضایش، که هنوز هم آن دفتر خاطرات 
با امضاها را دارم و اینها برای ما خیلی جالب بود واین که من هنوز این ها را نگه داشته ام و شاید من با توجه به 
تکنولوژی زمانه، می توانستم یک  عکس از این اسناد بگیرم و وارد کامپیوتر بکنم و کاغذهای اضافی را از زندگی 
آپارتمانی حذف کنم ولی باز آنها را نگه می دارم، چون احساس می کنم لمس کردن این ها برایم لذت بخش بود 

تا این صرفاً فقط داوری باشد و از طریق اینترنت با آن ها ارتباط گرفته شود.
به یاد دارم مراقبینی که داشتیم،  هیچ کدام اعمال نظری نمی کردند و یا حتی تحمیل نمی کردند به ما که این 
رأی را حتماً بدهید، نگاه ما داور ها،  با بزرگترها و داوران بزرگ سال متفاوت بود چون جشنواره برای کودکان 
ساخته شده نه برای بزرگ سالان و نگاه و انتخاب کودکان و نوجوانان خیلی مهم است، فکر می کنم آن سال ها 

این اتفاق افتاد که کودکان و نوجوانان خودشان انتخاب کنند و نگاه بزرگ سالان نبود.
 کانون فیلم که البته من در آن سال ها کمتر می توانستم شرکت کنم چون تهران بودم،  خانم صمدی و آقای 
عطار از قبل از جشنواره وارد خانه کودک شده بودند، حدوداً 11 یا 12 ساله بودیم، از آن سال ها همدیگر را 
می شناسیم و به یاد دارم در جلسات نشست بعد از فیلم ها این ما بودیم که به بچه ها راه های نقد فیلم را یاد 
می دادیم و می گفتیم چگونه باید نقد کنند و خودمان می توانستیم به گونه ای آموزش هم بدهیم و البته در حد 
خودمان نه پیشرفته و نه از روی مطالعه، از روی تجاربی که در آن سال ها داشتیم و بعدها این کانون بزرگ تر 

شد تا جایی که جشن خانه سینما را این جا گرفتیم.
این که هنوز  به عنوان یک دوست، یاد این عزیزان، آقای قو کاسیان، مادر عزیزم یا خانم پرویزی به این دلیل که 
فضای بسیار صمیمی داشتیم و آموزش ها از صمیم قلب بود به ما نگاه درست می دادند،  بعضی وقت ها راجع به 
قصه فیلم با هم صحبت می کردیم، چه به ما خیلی کمک می کرد شاید در ساختن زندگی قصه زندگی خودمان.
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من علی عطار هستم. در حال حاضر دکترای بازاریابی دارم از دانشگاه تهران. حوزه ای که در حال حاضر کار 
می کنم حوزه  تدریس، بازاریابی و مارکتینگ هست. همچنان دستی در فیلم سازی تبلیغاتی دارم. الان هم دارم 

یک رستوران ایرانی راه می اندازم.
  دوره  سال هفتادوهفت و هفتادوهشت و بعدش درگیر راه اندازی کانون فیلم شدیم. مرحوم زاون بخشی از 
دوستان را انتخاب کرد و ما با هم یک گروهی تشکیل دادیم، در خانه  کودک ونوجوان و مباحث مربوط به کانون 
فیلم نوجوان را تدریس کردیم. دو یا سه سال بعد دیگر سن ما به سن داورها نمی خورد ولی در انتخاب داورها و 
امتحان گرفتن همراه داورها بودیم که تا سال هشتاد ادامه داشت. ما دیگر نوزده ساله شده بودیم و با تغییراتی که 

در شهرداری و خانه کودک و نوجوان اصفهان انجام شد، مجبور شدیم که کانون فیلم را رها کنیم. 
یک شورای مرکزی بود که من هم یکی از آن پنج نفر بودم که آن کانون را راه انداخت و همان کانون باعث شد 
که مسیر ارتباطی با تهران بگیریم و جشن صدویک سال سینما را برگزارکنیم. بودن ما کنار زاون باعث شد 
یکسری ارتباطات  بگیریم که  منجر شد به این که من از سال هشتادو یک دستیار دوم کارگردان شوم، در 
سریالی به اسم »بچه های خیابانی« به کارگردانی همایون اسعدیان. در واقع جذاب ترین بخش این بود که در 
این سریال مرضیه برومند بازی می کرد. ایشان قهرمان تمام سال هایی بود که من به جشنواره می رفتم؛ یعنی از 
سال شصت و نه که یادم می آید در جشنواره داور نبودم ولی می رفتم جشنواره، خیلی مرتب و خیلی زیاد. بعضی 
وقت ها شاید سه یا چهار سانس، بعضی وقت ها تا پنج سانس هم فیلم می دیدم. خانم برومند به نظرم خیلی آدم 
بزرگی بود و قهرمان آن سن وسال ما بود. »الو الو من جوجوام« مال دوران کودکی ما و »مربای شیرین« مال 
شروع دوره  نوجوانی ما بود. این ارتباط سر آن فیلم که ایشان بازیگر سریال ما بودند؛ باعث شد که سال ها بعد 
من به عنوان دستیار خودِ خانم برومند در سریال، فیلم ها و کارهای ایشان همراه باشم و برای امیرحسین صدیق، 

علی عطار

سرنوشت ما جذاب بود
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کار دستیار کارگردانی و برنامه ریزی کنم؛ تا سال هشتادو هشت که به طور مرتب شغلم دستیاری کارگردان بود. 
فیلم سازی را آرام آرام شروع کردم. سال 2009 یک فیلم کوتاه ساخته بودم که منتخب جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه ایران شد. جایزه  آمریکا را گرفت. در جشنواره  بین المللی فیلم کیش دیپلم افتخار گرفت و در جشنواره 
فیلم های ایرانی لندن هم، بهترین فیلم ایرانی یعنی بهترین فیلم کوتاه انتخاب شد. سال ها فیلم کوتاه ساختم. 
شش یا هفت فیلم کوتاه حرفه ای با بازیگر حرفه ای ساختم. از سال هشتادو هشت به خاطر یک سری ملاحظات 
کارم در سینما کم رنگ شد و چون هیچ کار دیگری جز فیلم سازی بلد نبودم، رفتم در شرکت های تبلیغاتی 
شروع کردم تیزرهای تبلیغاتی ساختن؛ فیلم سازی از جنس تبلیغات تا سال نود که احساس کردم سوادم کم 
است. رفتم دانشگاه تهران فوق لیسانس و دکترای حرفه ای گرفتم در همین حوزه و بعد کشیده شد به ماجرای 
این که بیش تر حالا کارم تبلیغات است. فیلم سازی همچنان دارد با من می آید، کاری که ما سال شصت ونه با 

خودمان کردیم آن سیبی که گاز زدیم و آن سال رفتیم جشنواره هنوز ادامه دارد.
  اگر رشدی قابل تشخیص باشد، قطعاً همین است ولی به نظرم بخشی از سرنوشت من را تغییر داد. الان 
صمیمی ترین دوستان ما هم چنان آدم هایی هستند که ما در آن دوران با آن ها فیلم می دیدیم و داور شدیم. من 
فکر می کنم جشنواره، ما را فیلم بین کرد. یک تأثیری گذاشت که خیلی زیاد است. الان من هجده سال است که 
در این زمینه کار می کنم. یک مدتی از سینما فاصله گرفتم ولی ارتباطات ما با سینما بود. چند باری هم مرتکب 
بازی در سریال شدم و فیلم بازی کردم. این ارتباط قطع نشده و با این که شغل حرفه ای من مستقیماً سینما 
نیست ولی همچنان خودم را متعلق به سینما می دانم و ارزشمندترین کارتی که بیش تر وقت ها دنبالم می بردم؛ 
بیش تر از کارت ملی، کارت گواهینامه، کارت بانکی، این کارت خانه سینما همراه من است و حس خوب نسبت 

به آن دارم.
حداقل به دوره ما، خیلی قصه ها جذاب بود. کنار هم بودن، آقای زاون و وجود خانم عقیلی، ترکیبی که در 
شهرداری اصفهان بود؛ به نظرم زندگی خیلی از ماها را تغییر داد؛ آن نسل داورهای سال هفتاد و هشت. الان 

دوستان ما خیلی هاشون کار حرفه ای سینما می کنند؛ یک جوری ما رو برد در آن وادی.
  درست است که من علوم سیاسی خوانده ام ولی هیچ وقت هیچ جا نمی گویم که من لیسانس علوم سیاسی 
دارم. افکار، ما را از جایی بلند کرد و برد گذاشت در فضایی دیگر. حتی محل سکونتم را به خاطر این موضوع 
تغییر دادم. من اسم این را می گذارم سرنوشت. دیگر نمی گویم حتی راه و تغییر؛ دیگر وقتی محل سکونتت را 
به خاطر سینما عوض می کنی؛ در مسیری تحصیل می کنی و در مسیری کار می کنی؛ کارهایی که قبلًا نمی کردی 
را می کنی؛ معاشرت تغییر می کند؛ یک کم بیشتر از تغییر؛ تغییر سرنوشت است. من این جور فکر می کنم 

تأثیرگذارترین چیز خارجی در زندگی من، آمدن من در جشنواره بود.
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  سال نود و دو ـ نود و سه بود شاید نود و چهار بود چون آقای معلم هم چنان در قید حیات بودند، دعوت 
شدم به جشنواره. رفتم خیلی دلم سوخت، از این بابت سوخت که فیلمِ خوب کودک دیگر ساخته نشد. فیلم 
خوب کودک آن چیزهایی که ما قبلًا به عنوان فیلم خوب کودک می دیدیم. شاید هم من  بزرگ شدم. شاید 
ما خیلی خوش شانس بودیم، ما خوش شانس ترین نسل این مملکت بودیم که پوراحمد، برومند و صدرعاملی 
برای ما فیلم ساختند و ما عاشق سینما شدیم. ما خیلی خوش شانس هستیم که تمام بزرگان سینما برای نسل 
ما، فیلم کودک ساختند. امیدوارم این مسئله حل شود. برگردیم و بگوییم آقای پوراحمد، آقای طالبی، آقای 
صدرعاملی فیلم کودک بسازید ولی امیدوارم از فیلم سازهای کودک الان، آقای صدرعاملی و طالبی در بیایند و 

فیلم کودک بسازند.
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سیمین  علی  عسگری

فریم به فریم

از فیلم هایی که کمی حالت علمی ـ تخیلی دارد و کمی سورئال تر است بیش تر خوشم می آید. من سیمین علی  
عسگری، متولد مهر پنجاه وهشت؛ مدرس رشته انیمیشن در آموزش و پرورش هستم؛ البته زمانی هم دانشگاه 
تدریس می کردم. در کارگاه های جشنواره یک سری از تکنیک های انیمیشن را شناختم؛ آن زمان در فیلم های 
خارجی از فناوری های جدید که برای ما تازگی داشت  استفاده می شد. با چه زحمتی این فیلم ها کار می شدند؛ 
فکر کنم فیلم 35 میلی متری بود که الان در آموزش خودم به بچه ها می گویم که شما این قدر راحت با یک 
کلید کامپیوتر کاری را انجام می دهید؛ فکر نکنید این خیلی دور بوده که این ها را فریم به فریم درست می کردند 
و بچه ها فکر می کنند مربوط به زمان های خیلی دور بوده؛ حداقل من در زمان خودم دیدم که چگونه با نگاتیو، 
ظهور و این چیزها... کار می کردند. الان همه چیز شده تکنیک های کامپیوتری و دیجیتال. من تصمیم برای 
انتخاب شغل آینده ام را آن موقع در زمان جشنواره نگرفتم ولی چون خودم خیلی اجتماعی بودم دوست داشتم 

کار، کار دست باشد؛ کار گروهی باشد و تعامل در جامعه را خیلی دوست داشتم.
سال هفتاد عضو هیأت داوران کودک و نوجوان جشنواره  بودم؛ به پیشنهاد پدرم داور جشنواره شدم. ایشان کار 
فرهنگی می کردند، انتشاراتی داشتند و با جامعه  فرهنگی در ارتباط بودند. در آن دوره هم جزو طراحان پوستر 
جشنواره بودند. البته خانواده همیشه در بطن هنر بود. پدرم یک شخصیتی بودند که همیشه به من می گفتند 
تو متوجه نشدی که چه قدر استعداد داری چون زمانی که من مدرسه بودم به واسطه  این که ما دوقلو بودیم من 

همیشه قل پیرو بودم و این حرف رو نفهمیدم تا زمانی که وارد دانشگاه شدم.
از بچگی به طراحی کردن و خیال پردازی علاقه داشتم مخصوصاً با خواهر دوقلویم که خودم را مقایسه می کنم 
می بینم حتی زمان راهنمایی، دبیر هنرمان تابلو را دو قسمت می کرد و به من می گفت: نقاشی درس بده؛ خواهرم 
خیلی خوش خط بود. به خواهرم می گفت: تو خوش نویسی درس بده.  در نهایت پیش دانشگاهی که بودم این 
رشته را انتخاب کردم؛ چند ماهی کلاس های حوزه هنری را رفتم و وارد رشته  گرافیک شدم و بعد چون خیلی 

علاقه داشتم به شخصیت پردازی انیمیشن، فوق لیسانس انیمیشن خواندم. 
یکی دوتا پروژه در زمان دانشجویی ساختم  و بلافاصله وارد سیستم آموزش و پرورش شدم. چند سال اول 
رشته  انیمیشن نبود؛ چند تا مدرسه در اصفهان کار می کردم و کارهایی که بچه ها ساختند  خیلی خوب بود؛ الان 
انیمیشن اصفهان خیلی حرف برای گفتن دارد؛ چند بار هم به تهران رفتیم و بچه ها رتبه آوردند و من به عنوان 
یکی از مؤلف های کتاب های عروسک سازی آموزش و پرورش انتخاب شدم. فکر کنم الان سه سال است که 
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انیمیشن کتاب درسی دارد و ما کار می کنیم. به یاد تجربه  آن زمان، هر موقع زمان جشنواره می شود می خواهم 
بچه  خودم را ببرم چون یک حس استقلال به آدم می دهد. در جشنواره در جلساتی که با کارگردان ها حرف 
می زدیم؛ بعد از این که فیلم ها را می دیدیم، یک جا جمع می شدیم و درباره  آن حرف می زدیم. من حرف های بقیه 

را می شنیدیم و غیرممکن است که بگویم این اتفاق ها تاثیری در روند کاری من نداشته اند.
یکی از چیزهایی که از آن جشنواره برایم خیلی خوشایند بود و الان به یاد  می آورم؛ جمعی بود که بعد از فیلم 
با هم گفتگو می کردیم؛ چون ما در سیستم آموزشیمان نداریم. خوش به حال آن هایی که در یک مقطع زمانی 
در یک جای خاصی قرار بگیرند؛ جشنواره  کودک و نوجوان که زندگی تو را تحت تاثیر قرار بدهد و این یک 
شانس است برای کسانی که می توانند وارد شوند. فکر می کنم امسال حدود پانصدـ ششصد نفر متقاضی بودند 
و کاش می شد که یک کمی هم جا بیش تر بود؛ یعنی بچه های بیش تری استفاده می کردند چرا که حتماً برایشان 
تاثیرگذار است؛ مخصوصا الان که بچه ها روابط عمومی ضعیفی دارند؛ تعامل کردن بلد نیستند؛ حرف شنیدن از 
همدیگر را نمی دانند؛ با هم کنار نمی آیند و در جشنواره این خیلی خوب است که کنار هم می نشینند و در مورد 
یک فیلم صحبت می کنند. یک آدم بزرگ، یک کارگردان سرشناس که شاید یک سال یا دو سال زحمت کشیده 

و فیلمی را ساخته حالا راحت فیلمش را در معرض انتقاد می گذارد و به حرف های بقیه گوش می دهد. 
الان تخصصی بالاتر از ساخت کار عروسکی نیست و مواد متریال است و به بچه ها می گویم هرکدام بتوانید غیر 
از روش هایی که من سر کلاس گفتم روش های دیگری ارائه دهید برای ساختن؛ دست، مفاصل و... یک نمره  
ویژه دارد. حتی اگر وسط کلاس متوجه شدیم که این کار اشتباه است و به نتیجه نمی رسد. همیشه سعی کردم 

در معرض قضاوت باشم و با هنرجو هایم همیشه رابطه ای داشتم و بچه هایم بدون ترس نظرشان را می گویند.
من کلًا  از تخیل و خیال پردازی و تصویرسازی خوشم می آید و به خاطر همین در بچگی ترس های زیادی 
داشتم؛ بر عکس خواهر دوقلویم که مغز خیلی منطقی دارد. من مغزم کاملًا برعکس است مثلًا از ترک دیوار از 
سایه یا هر چیزی برای خودم یک چیزهای وحشتناکی می سازم  و از چیزهایی که بوجود می آورند، لذت می برم. 

چیزی که مهمه این است که چیزهایی که در بچگی هست در بزرگی نیست.
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مــن قبــل از ایــن برنامــه دوســتان خیلــی کمــی داشــتم و ارتباطــم در حــد دوســتان خانوادگــی و مدرســه بــود و چــون خــودم در یــک فضــای 
ــم و  ــادی پیدا کن ــد زی ــا دوســتان هنرمن ــن جشــنواره باعث شــد ت ــی ای ــد. ول ــرا درک کنن ــزرگ شــده ام، دوســتانم نمی توانســتند م ــری ب هن

بتوانیــم باهــم در مــورد فیلــم و ســینما بحــث و گفت و گــو کنیــم. 

تجربــه ی داوری بــرای مــن خیلــی عالــی بــود و از آن موقــع بــا دقــت بیش تــری بــه فیلم هــا نــگاه می کنــم و از طرفــی یاد گرفتــه ام 
کــه قضــاوت عادلانــه در مــورد چیزهــای دیگــر هــم داشته باشــم. کلاً قضــاوت و داوری کار ســختی اســت و اگــر بخواهیــم بیــن چنــد فیلــم یــا 

هــر چیــز دیگــری بهترین هــا را انتخاب کنیــم، بایــد خیلــی دقت داشته باشــیم تــا بعــداً دچــار عذاب وجــدان نشــویم. 

من دوست دارم بازهم این تجربه را تکرار کنم و می خواهم در آینده به عنوان کارگردان در همین جشنواره ها شرکت کنم.  

داور کودک و نوجوان 
دوره سی و دوم جشنواره 

اردبیل

شتهکسرا علی زاده نو دل 
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مــن قبــل از این کــه داور جشــنواره یــا مســابقه ای شــوم، فکــر می کــردم قضاوت کــردن خیلــی آســان اســت ولــی وقتــی کــه داور شــدم، 
دیــدم کــه بایــد بــه هر چیــزی کــه در یــک فیلــم هســت، توجــه کــرد مثــل فیلم نامــه، کاگــردان، بازیگــر، تصویر بــردار، عنــوان فیلــم، موســیقی، 
نورپــردازی، صداگــذاری، طراحی صحنــه، طراحی لبــاس، گریــم، تدویــن، تهیه کننــده و ... تــا ببینیــم در همــه ی ایــن مــوارد آیــا اشــکالی هســت 

یــا نــه ؟ 

مثلاً آیا بازیگر می تواند دیالوگی که در فیلم نامه هست را با احساس خود دیالوگ بگوید ؟ 

من خیلی دوست دارم در آینده یک بازیگر موفق و یک فیلم ساز موفق شوم . 

داور کودک و نوجوان 
دوره سی و دوم جشنواره 

اردبیل

شتهسلدا فرمانی  نو دل 
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محمد فتح نجات مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه  کرمانِ امروز هستم. در مهر ماه سال هفتادوپنج که 
جشنواره  فیلم کودک و نوجوان در کرمان برگزارشد، من یازده سالم بود، متولد 25 / 6 / 67 هستم و به دلیل 
فعالیت های روزنامه نگاری پدرم، با سیستم اجرایی این جشنواره آشناشدم و بعد به پیشنهاد سید جواد جعفری 
که آن زمان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بودند، در روابط عمومی این جشنواره مشغول به کار شدم 
که البته فعالیتم افتخاری بود، این جور نبود که صد در صد موثر باشد. بگونه ای حضور کودکان و نوجوانان در این 
جشنواره بیش تر افتخاری بود؛ به غیر از آن مراحل داوری به نوعی ابراز سلیقه بود در بین نوجوان ها که به نظر من 

رفتار خوبی است. 
اتفاقی که آن سال ها افتاد، تا چند سال بعد هم کرمان تحت تأثیر بود. بسیاری از کودکان که تا آن زمان اصلًا 
با سینما به دلایل فرهنگی و شاید اقتصادی آشنایی نداشتند در این جشنواره توانستند بیایند سینما و فیلم ها را 
ببینند؛ این اتفاق خوبی بود. از طرفی محلی که جشنواره در آن برگزارشد خانه شهر کرمان بود  ـکه حالا چند 
وقت هست نیمه فعال است و در راه اندازی مجددش اختلاف نظر بسیار است ـ اما آن زمان بسیار فضای خوبی 
بود؛ هم موقعیت جغرافیایی اش وسط شهر بود؛ هم این که فضای پارک ماشین و فضای سبز داشت و اطرافش 
تماماً پارک بود. فکر می کنم تأثیرگذار بود تا حدی که بعضی بچه ها که برای بازی به پارک می آمدند یک دفعه 

متوجه برگزاری این اتفاق و جشنواره می شدند.
یقیناً جشنواره برای من مؤثر بوده، الان در متدهای روانشناسی و روان شناختی که ما داریم بیش تر بعد از 
گذشت بیست سال متوجه می شویم که ایجاد مسئولیت برای کودکان و نوجوانان بسیار سرنوشت ساز است 
برای آینده. این یقیناً برای من تأثیرگذار بوده با وجود این که ما متوجه بودیم که آن زمان این رفتار یک رفتار 
افتخاری است و ما عاملیت صد در صد نداریم در موضوع ها؛ اما برای اولین بار بود که یک مسئولیت با شمایل 
رسمی داشتیم. لباس فرم می پوشیدیم، یک لباس سفید رنگ بود یادم هست که متأسفانه عکس هم ندارم 
مگر این که خود آرشیو جشنواره از ما داشته باشد. یک لباس های سفیدرنگ بود؛ زیبا. یادم هست: آستین سبز 
داشت و یک پروانه  سفید رنگ هم داشت. خیلی غرورآفرین بود برای ما که لباس فرم داشتیم. یک مقداری 

سازمان دهی شده بود. 
ما بعد از مدرسه می رفتیم. اتفاق های خیلی خوب جشنواره: اول همان که در ابتدا گفتم آشنایی ناگهانی 
بعضی از کودکان که اصلًا نمی دانستند سینما چی هست. دوم، به خاطردارم سوپراستارهای آن زمان، افرادی مثل 

محمد فتح نجات

یک پروانه ... و ...لباس سفید



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

235تا انتهای حضور

علی رضا خمسه، اکبر عبدی که آن زمان حرف اول را می زدند. سریال »کارگاه علوی«  پخش می شد، نقش اولش؛ 
افرادی مثل رامبد جوان که در سریال »خانه  سبز« بازی می کرد؛ خیلی مشهور بودند. من و دیگر بچه ها یک 
دفترچه داشتیم از آن ها امضاء می گرفتیم. برای ما یک متن هایی را می نوشتند، شعر می نوشتند. لیلی رشیدی 
و پدرشان آمدند و  رفتارهای خیلی خوبی داشتند. آقای علی مصفا  خودش ما را جمع می کرد و می گفت من 
بازیگرم بیاید با من عکس بگیرید و متن های امیدوارکننده می نوشت: »به افق پیش رو باید نگریست...«  این یک 
اتفاق بود که از نزدیک خیلی تأثیرگذار بود. تفکرات گوناگون وارد شهر کرمان شدند آن هم در غالب هنرمندانی 
جریان ساز؛ تفکرات هنرمندانه داشتند و نگاه هنرمندانه به شهر می کردند و تا سال ها بعد تأثیر گذار بود و این 

یکی از فایده های جشنواره بود.
  خاطرات من از آن زمان مربوط به آن سطح از اطلاعات آن زمان من بود؛ احتمالاً هدایت داوران کودک و 
نوجوان آن زمان به عهده ی کانون پرورش فکری بود، ارشاد که تأثیری داشت. آموزش و پرورش را نمی دانم اما 
یادم هست بعضی از مدارس بچه ها را برای تماشای فیلم می آوردند. یادم هست که بیرون یک تلویزیون بزرگ 
گذاشته بودند تا بیرون هم از این طریق پی گیری کنند. یعنی بچه هایی که بد سرپرست یا بی سرپرست بودند 
هم در خیابان جمع می شدند و فیلم را نگاه می کردند؛ این اتفاق جالبی بود. من الان نمی دانم با این حجم از 
مواجه  کودکان با فضای مجازی، هنوز هم تأثیرگذار هست؟ اما احساسم هست که با همان ها هم می توان کار 
کرد. شبکه هایی باشد که اکران فیلم داشته باشد برای بچه هایی که بیش تر سرشان در گوشی و تبلت است. من 
می دانم که هنوز در شهر کرمان یا شهرهای این کشور هستند بچه هایی که توان سینما رفتن ندارند و هیچ 

فضای مجازی هم در اختیارشان نیست. شاید بتوان فیلم ها را برای آن ها هم نمایش داد. 
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فاطمه  فرنام

هیجان شیرین

هنرمندان  که  جایی  برود،  روی صحنه  که  خجالت بکشد  نوجوان  یک  شاید  محجوبانه  می گوید  فاطمه 
به واسطه ی  ایام  آن  در  ساله  پانزده  فرنامِ  فاطمه  است.   شیرین  هیجان  یک  این  اما  حضور دارند،  بزرگ 
او پس از  این زمینه نمی شناخت.  را در  استعدادش  اما  نبود  بیگانه  با فضای فرهنگ و سینما  خانواده اش 
تجربه ی داوری در سی امین دوره ی جشنواره  بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، نقاشی و عکاسی را 
دنبال کرد و به علاقه اش در زمینه ی نویسندگی و نقد فیلم هم پی برد. علاوه  بر  آن با عضویت در انجمن 

فانوس به سرپرستی استاد داستان پور ارتباطش را با فضای فرهنگی ـ مذهبی نیز حفظ کرد.
او معتقد است که حضور در جشنواره باعث بالا رفتن اعتماد به نفسش شد و توانست در تصمیم گیری هایش 
از آن به درستی استفاده کند. فاطمه می گوید دوره ی نوجوانی دوره ی رشد جسمی و فکری است و حضور 

در جشنواره به رشد فکری  آن ها کمک می کند.
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غزل فلک

دیافراگم  باز

دوربین هایی که یونیسف در دوره ی بیست وهفتم جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به غزل 
و دوستانش هدیه داد؛ محرکی بود برای شرکت در کلاس های تخصصی عکاسی. او بعد از جشنواره در کانال 

تلگرامی عکاسان اصفهان در مسابقه ی عکاسی از طبیعت رتبه ی دوم را به دست آورد. 
غزل فلک که اکنون نوجوانی 17 ساله است در دوره ی بیست وهفتم و بیست وهشتم داور جشنواره  بود؛ پس 

از آن شروع به نویسندگی کرد و بعدها داور فیلم نامه ی کوتاه در مدرسه شد.
مادر غزل می گوید: جشنواره در رشد شخصیت بچه ها بسیار مؤثر  بوده و قدرت تحلیل آن ها را بالابرده است، 

امیدواریم در آینده غزل بتواند مسیر هنر را ادامه دهد.
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آلا فوقی

پنجره  عقبی هیچکاک

آلا فوقی هستم، سی وهشت سال سن دارم. اولین باری که داورجشنواره شدم، سال هفتاد بود که فکر کنم کلاس 
چهارم دبستان بودم. خواهرم تازه وارد انجمن سینمای جوان شده بود و آقایی بودند به نام آقای جوزدانی که به 
خواهرم گفته بودند جشنواره  کودک یک فراخوان زده برای داور کودک و من هم آن موقع علاقمند بودم. یک 
هفته نامه ای بود که چهارشنبه ها می آمد؛ می رفتم می گرفتم و عکس های آن را می چیدم؛ آن موقع که اینترنت نبود. 
من رفتم و آزمون دادم. یادم هست که یک آقایی بودند که متأسفانه اسم شان یادم نیست، از من پرسیدند آخرین 
فیلمی که دیدی چی بوده است؟ و من گفتم »پنجره  عقبی« هیچکاک را دیدم و بعد لپ من را گرفت و گفت مگر 

تو هیچکاک را می شناسی؟ 
 البته آن دوره که من داور شدم فقط مصاحبه بود و کتبی امتحان نداشتیم. بعد علاقمند شدم. غیر از این که سینما 
را دوست داشتم یک حس استقلالی هم به من داد که یک هفته از صبح تا آخر شب با بچه ها بیرون  هستم و خانواده ام 
نیستند. سال بعد خودم پیگیرش بودم که البته فکر کنم سال بعد، اول امتحان کتبی دادم و بعدش مصاحبه؛ دوسال 
بعدش هم داور جشنواره شدم. سال دوم راهنمایی بودم و یک مقطعی هم همیشه در زمان مدرسه بود.  بزرگ ترین 
مشکل من این بود که مدرسه اجازه نمی داد؛ دوم راهنمایی که بودم، مدیرمان می گفت نمی توانم اجازه بدهم که هفت 
روز ایشون به مدرسه نیایند و من سال هفتادوسه داور نبودم وخب سن من هم اجازه نمی داد که داور کودک باشم. 
آخرین دوره ای که داور بودم سال هفتادو چهار بود؛ سالی بود که فیلم »نان و شعر« بود کار آقای پوراحمد. آن سال 
که اول دبیرستان با هزار مکافات من دبیرستان محبوبه دانش می رفتم یک خانم ناظمی داشتیم که این قدر به سختی 

به من اجازه دادـ ولی به هر حال رفتم.
جشنواره که قطعاً تأثیر داشته؛ ولی خُب خانواده  من با این که پدرم اهل سینما نبودند ولی پدر من عاشق فیلم بود و 
یک دوست یهودی داشت که هر شب از او فیلم های ویدئو می گرفت؛ مادرم همیشه نگران بود که بابام را بگیرند.  من 
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فیلم زیاد می دیدم شاید بگویم تمام فیلم های قبل از سال پنجاه وهفت  ایران را دیدم و چون خواهرم هم علاقه مند 
بود یک سری لیست به پدرم می داد و ما می دیدیم. راستش چیزی که من را به سینما علاقه مند کرد، دیدن فیلم بود؛ 
یعنی وقتی کنکوردادم هر کس از من می پرسید، قبول می شی یا نه؟ به همه می گفتم یا رتبه ام تک رقمی می شود و 

یا نمی شود یعنی من درس زیاد خوانده بودم ولی دیدن فیلم خیلی کمک کرد. 
برای من بار اولی که به جشنواره آمده بودم، دیدن بازیگرها برایمان خیلی مهم بود. بچه تر که بودیم یک برنامه ای 
بود به نام »هوشیار و بیدار« که آقای خمسه بازی می کردند و یک نفر دیگر که فوت شدند. وقتی آقای خمسه را در 

جشنواره دیدم برایم خیلی جذاب بود و برای بقیه تعریف می کردم.
یک دوره ای که داور جشنواره بودم فیلم »بدوک« آقای مجید مجیدی را گذاشته بودند، که این فیلم قاچاق بچه ها 
بود؛ این فیلم من را به قدری ناراحت کرده بود و ترسانده بود که من فردای آن روز گفتم نمی خواهم بروم. و یک زمانی 
هم فیلم را نشان دادند، فکر می کنم هشت تا ده بود و این قاچاق بچه بود و نشان می داد بچه ها را ا ذیت می کنند 
و می فرستند آن طرف مرز و من هنوز آقای کاسبی را که در فیلم های طنز هم بازی می کندـ دوستش ندارم و از 
آن موقع هم دیگه نخواستم فیلم را ببینم؛ شاید آن موقع من ده ـ یازده سالم بود؛ واقعاً ترسیده بودم و فردای آن 
روز یک زمان دو روزه ای بود که من نمی خواستم بروم. ولی چیزی که برایم جذاب بود همان سال هفتاد و چهار 
بود که من»قصه های مجید« را فکر می کنم از کلاس پنجم دبستان تا دوم ـ سوم راهنمایی داشتم می دیدم و بعد 
»نان وشعر« را آورده بودند و بعد مهدی باقربیگی با ما همراه بود وخیلی برایم جذاب بود که البته بعد هم در دانشگاه 

خوراسگان هر دو مهندسی کشاورزی بودیم ومن می دیدمشان.
متأسفانه این چندسال اخیر جشنواره را دنبال نکردم یعنی در جایگاهی هم نیستم که بخواهم نظر بدهم ولی بچه  
برادرم امسال داور بود و او هم شعور درک فیلم را دارد. وقتی از او درباره فیلم ها می پرسیدم، چون من خودم فیلم 
23 نفر را در جشنواره فجر دیدم و وقتی از او پرسیدم که به نظرت فیلم خوبی بود؟ گفت فیلم خوب بود ولی برای 
بچه ها نبود، این چه فیلمی بود که بچه ها را کتک می زدند و...  پس همان »بدوکی« که من دیدم شاید بیست سال 
پیش، هنوز فیلمی بوده در جشنواره که فرضاً بچه  برادر من را  هم اذیت کرده، و می گفت: فیلمی بود که من با مامان 
و بابام می رفتم در سینما می دیدیم ولی در جشنواره که دیده بود اذیتش کرده بود.  البته من در جایگاهی نیستم که 
بخواهم نظر بدهم ولی به هر حال فکر می کنم این یک ایراد است. به یاد دارم خودم بچه که بودم یک فیلمی بود به 
نام »پاتال و  آرزوهای کوچک« که شاید من ده بار اصرار می کردم من را ببرید سینما و این فیلم را دیدم ولی مثلًا 
»دزد  عروسک ها« به خاطر آزیتا حاجیان یا اکبر عبدی که با اون شمایل می آمدند می ترسیدم؛ یا از گربه در »شهر 
موش ها« من خیلی می ترسیدم؛ ولی مثلا یک فیلمی بود به نام »گلنار« در جنگل که هنوزهم دوست دارم، چون 
یک فیلم لطیفی بود. آن موقع کودکی ما که فیلم ها زیادتر بود باز هم فیلم هایی بود که اذیت بکنه و البته الان هم 
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فیلم کودک ندیدم که در سینما اکران شود؛ شاید فقط این فیلم که از سید جواد هاشمی است. یا فیلم »پدر دیگری« 
که چند تا جایزه گرفت که به نظر من آن فیلم هم برای بچه ها نیست.

هنر و تجربه: اول دبیرستان که بودم و می خواستم انتخاب رشته کنم، یک طوری بود که هنرستان دوتا رشته داشت: 
یکی گرافیک و یکی خیاطی و خانواده. می گفتند این رشته برای بچه تنبل هاست و من رفتم رشته تجربی و دانشگاه 
دولتی، مدیریت قبول شدم که یزد بود؛ چون نمی خواستم یزد بروم و مهندسی کشاورزی هم قبول شدم؛ مجبور شدم 
بروم همان مهندسی کشاورزی دانشگاه خوراسگان؛ ولی از همان موقع آمدم و انجمن سینمای جوان اسمم را نوشتم و 
همین طور که داشتم دوره لیسانس را می گذراندم به انجمن می رفتم. بعد یک سری کلاس های فیلم نامه نویسی آقای 
سعید عقیقی که اصفهان آمده بودند رفتم و یک دوره هم با آقای شهنام شکل آبادی. واقعاً هم نمی دانم لیسانسم را 

چه طوری گرفتم. 
بعد از لیسانسم چند سالی هم در بانک کشاورزی کار می کردم؛ کارشناس بیمه  محصولات کشاورزی بودم. با آن ها 
مستند می ساختیم و یک زمانی شد که من دیدم که دیگر بانک نمی توانم بروم. البته در بانک کشاورزی هم در همین 
زمینه فعالیت می کردم؛ زرین شهر می رفتم و باید صبح زود ساعت 7:30 کارت می زدم و دیگر عصرها به کلاس هایم 
نمی رسیدم و خسته بودم. با همسرم صحبت کردم و گفتم می خواهم بروم و شهریور استعفا بدهم. از طرفی چون همه 
می گفتند این سابقه کار و بیمه چه می شود؟ من به تنها کسانی که گفتم همسرم و مادرم بود و استعفای خودم را 

نوشتم سال هشتاد و شش.
 موقعی که می خواستم امتحان فوق لیسانس بدهم آن موقع امتحان اردیبهشت ماه نبود، اسفند بود. سال هشتادو 
شش از شهریور تا بهمن واقعاً درس خواندم وکنکور دادم و دانشگاه تهران فوق لیسانس قبول شدم؛ دانشکده  هنرهای زیبا 
رفتم؛ البته اگر دانشگاه هنرهای زیبا نمی رفتم و دانشگاه هنر می رفتم یک کم بهتر بود چون به هر حال فضای دانشگاه 
تهران یک فضای خشکی بود و کار عملی زیاد نداشت؛ ازدواج هم کرده بودم و خیلی هم سخت بود چون باید هفته ای 
دو روز می رفتم تهران، دوشنبه ها و سه شنبه ها. یعنی می رسیدم آرژانتین می رفتم انقلاب، دانشگاه؛ بعد شب خوابگاه و 
فرداکه ساعت پنج دانشگاه تمام می شد می رفتم آرژانتین. چون لیسانسم مرتبط نبود درسم دوساله تمام نشد و تقریباً 

سه سال ونیم طول کشید چون واحدهای پیش نیاز داشتم.
بعد از این که درسم تمام شد یک سری کار مستند انجام دادم بعد فیلم کوتاه ساختم؛ برای چند تا مجله کار نقد 
انجام دادم؛ تدریس کردم به گروه سمعی بصری فولادمبارکه و در آموزشگاه آزاد تهران. چند بار دانشگاه  سپهر به من 
پیشنهاد شد که نرفتم چون هم من آدم تدریس نیستم و هم این که راهش برایم دور بود. بعد روی یک موضوعی 
تحقیق کردم وآن موضوع را با پروپزال فرستادم دانشگاه هنرپاریس که قبول کردند و گفتند می توانی به صورت 
غیرحضوری دکتری بگیری؛ یعنی به صورت رسال های به این صورت که هر پنج، شش ماه بیایی آن جا و برگردی، 
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کلاس زبان فرانسه هم به صورت فشرده رفتم که این کار را انجام بدهم ولی نشد.
یک فیلمی دارم که فکر می کنم از اواسط مهرماه به هنر و تجربه آمد و رونمایی اش هم سیتی سنتر بود؛ جمعیت 
زیادی هم برای رونمایی آمده بودند. برای تهیه  این فیلم باید با کارتن خواب ها می رفتم و می آمدم؛ بیش تر با موبایل 
بود. خودم هر فیلمی که می بینم همه می گویند آلا هر فیلمی می بیند می گویداین فیلم بد است؛ بعد رونمایی که 
شد من خودم آن انتظاری که همیشه از خودم داشتم را دیگر نداشتم و فکر می کنم  باید خیلی بهتر از این می شد و 

از نظر فیلم سازی به آن جایگاهی که می خواستم هنوز نرسیده ام.
 البته مستندهایم را هم سعی کردم مستندهای خاصی باشد. چندتا مشکلی که داشتم مثلًا این کارتن خواب ها قرار 
بود اردیبهشت وارد هنر و تجربه شود ولی اداره ارزشیابی خیلی ممیزی رویش گذاشت چون من نمی توانستم وسط 
صحبت هایشان بوق بگذارم، بعد یک مستند دیگری در مورد سکس وورکرهای خانم که آن ها هم کارت خواب بودند، 
کار کردم که ادره ارزشیابی تا حالا هشت بار اصلاحیه برایم گذاشت و یک مستند هم در مورد خودم کار کردم. البته 

علاقه ام فقط سینمای مستند نیست، دوست دارم سینمایی کار بکنم ولی متأسفانه پول ندارم. 
فضای کودک را انتخاب نمی کنم. البته یک فیلم هم برای جشنواره  کودک برای شهرداری دو ـ سه سال پیش ساختم 
به نام »دوراهی« که نویسنده اش خانم علی نقیان بود. به نظر من کار با کودک خیلی سخته یعنی خیلی خیلی سخته؛ 
شاید اگر هزینه  بیش تری داشتم و می توانستم با آن کودک یا نوجوان بیشتر کار کنم، مثلًا به جای این که شش روزه 
این فیلم را می بستیم، بیست روزه می بستیم این خیلی بهتر بود ولی خیلی انرژی می برد و باید زمان بگذاری چون 
کودک وسط کار می گوید: خوابم می آید و همه چیز تعطیل می شد؛ یک دفعه می گفت گرسنه ام؛ یا اگر برایم پاستا 
نخرید من هیچ کاری نمی کنم. با این که بازیگر هم بود و آماتور نبودند. من خودم کودک کار نمی کنم. استاد راهنمای 
من استاد الستی همیشه به من می گفت هر کس وارد هنر می شود آدم عقده ای است؛ یعنی دغدغه هایی داشته 
و می خواهد آن را برون بریزد؛ نه من این طوری نیست و اگر قرار باشه فیلم بسازم ترجیح می دهم، رئال اجتماعی 
بسازم. یعنی واقعیت های جامعه را نشان بدهم. مثل زندگی های خودمان پایانش کسی نه قهرمان داشته باشد و نه 
این که همه چیز بخوبی و خوشی تمام شود و شاید در فیلم هایم کودک باشد ولی محوریت فیلم برای کودک نباشد.

از کارهای خودم یکی »زمان افقی ضربدر هیچ« را ساختم. یک فیلم »دوراهی« برای کودک ساختم، فیلم »و ای 
انسان« را ساختم. یک بار در جشنواره  بزرگ داشت کوروساوا برای نقد فیلم داگلین دوم شدم؛ که ژاپن برگزار شد. در 
جشنواره  صلح مسکو فیلم »و ای انسانم« منتخب شد. در جشنواره  سلامت مستند »وتن«، فیلمنامه اش منتخب شد. 
من یک زمانی که دچار بیماری خاصی شده بودم این فیلم را از خودم ساختم که اطرافیانم موافق نبودند؛ مادرم 
در سینما فقط گریه می کرد، من یک مشکل خونی پیدا کردم و هم زمان بود با این که داشتم سریال برکینگ بد را 

می دیدم واین فیلم را ساختم.     
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مهدی فولادگر

بزرگ ترین فستیوال شهر من

و  بیست و پنجمین  او که پسر روزهای گرم مرداد هفتادوهفت است، در  روز‌ـ‌داخلی/خارجی‌ـ‌فستیوال:‌
بیست وششمین جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به عنوان داور و در دوره ی بیست وهفتم 

به عنوان خبرنگار نوجوان حضورداشت. 
مهدی فولادگر اولین تجربه ی حرفه ای اش در قاب تلویزیون را بعد از بیست وششمین جشنواره  با نقش آفرینی 
در تله فیلم »زنگ حساب«1 آغازکرد. به گفته ی مهدی جشنواره بستری بود تا او و هم سن و سالانش بتوانند سینما 
را بهتر بشناسند و در مدتی هر چند محدود با هنرمندان بزرگ نشست  و برخواست کنند که این امر می تواند در 
سرنوشت شان بسیار مؤثر باشد. او معتقد است که پی گیری و ادامه ی مسیرش به صورت حرفه ای در هنر ششم 

و هفتم یادگار جشنواره ی کودک است. 
او دوران نوجوانی اش را در هنرستان هنرهای زیبا به آموختن رشته ی نمایش پرداخت و می گوید که پیشینه اش 
در »بزرگترین فستیوال بین المللی زادگاهش« و علاقه مندی به سینما، در قبولی او در مصاحبه ی حضوری 
دانشگاه بسیار مؤثر بوده؛ مهدی فولادگر هم اکنون دانشجوی رشته ی کارگردانی تلویزیون در دانشگاه صدا و 

سیما است.

روز‌ـ‌داخلی/خارجی‌ـ‌سینما/تئاتر:‌مهدی فعالیت حرفه ای اش را ابتدا  با بازیگری آغاز کرد و در مراحل بعد 
مشغول کار دستیاری صحنه،  مدیریت صحنه، منشی گری صحنه و در نهایت کارگردانی شد. از فعالیت های 
او می توان به هم کاری در این آثار اشاره کرد: بازیگری در سریال »روزها و رازها«2، مدیریت صحنه در گروه 
برنمی گردند«،  به آسمان  نمایش »پنج سالگی« و »ستارگان  اجرای دو  با  »کاوش« در جشنواره ی کاشان3 
کارگردانی دو نمایش »خرگوش سفید با چشمان قرمز« در سال 1396 و »دعوت«۴ در سال 1397؛ او هم چنین 
در دو نمایش »هنگامه ای که آسمان شکافت« و» حرف شورخانه« هم به عنوان دستیار کارگردان فعالیت داشت. 
اولین تجربه حرفه ای مهدی در هنر نمایش، کارگردانی خیابانی نمایش »بیرق« بود. مهدی فولادگر هم اکنون 

مدرک بازیگری آکادمی تئاتر لیو5 را دارد و در تلاش است تا به صورت حرفه ای با این تیم هم کاری کند.  

1. کارگردان: »فریدون خسروی«
2. کارگردان: »فریدون خسروی«

3. سرپرست گروه: »احسان جانمی«  
۴. نویسنده: »غلام حسین ساعدی«

5. سرپرست گروه: »حسن معجونی«
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مهدی قاسمی

استارت 

قاسمی پس از جشنواره  است که مهدی  فیلم نامه ی کوتاهی  کار، موضوع سه  و کودکان  اعتیاد  قضاوت، 
نوشت و با دوستانی که در آن زمان با آن ها آشنا شده بود تصمیم به ساخت شان گرفت. او که متولد هشتاد و دو 
است، اعتقاد دارد حضور در داوری جشنواره ی سی ام باعث شد با افرادی آشناشود و فضایی را تجربه کند که 

حاصلش شد عمیق تر دیدن دنیای پیرامونش، دنیای هنر و سینما.
جشنواره اما بارقه ای را در ذهن مهدی روشن کرد  تا او هنر را با همه ی ابعادش دوست بدارد و قدم در 
راه کلاس های بازیگری، فن بیان و فیلم نامه نویسی گذارد؛ او به نواختن ساز نی نیز مشغول است. به عقیده ی 
مهدی جشنواره ی کودک برای افرادی که با این حرفه آشنایی دارند، می تواند در حکم پلکانی بزرگ یا به 
با سینما  اما برای برخی دیگر مانند خودش که آشنایی کم تری  عقیده پدرش آسانسور مسیر آینده باشد 
داشتند در حکم استارتی قوی عمل می کند که به واسطه ی آن فرد می تواند علاقه و استعدادش را در این 

مسیر بیابد و آن را پرورش  دهد.
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حلقه‌ی‌اول:‌شاید هیچ وقت فکرش رو نمی کردم که بشه ... یا بهتر بگم، بتونم فیلم را از جای دیگری بالاتر از بقیه 
ببینم؛ جایی که فقط خودم باشم و تاریکی سینما و یه عالم تماشاچی و ... من از آن بالا ... نمی دونم اما شاید این 
جرقه زمان داوری به ذهنم خورد که می شود طور دیگری به سینما رفت و فیلم ها را دید ... این نوجوان علاقمند 
به سینما مدتی پس از جشنواره آپارتچی سینما ساحل اصفهان شد؛ به عقیده ی او تماشای فیلم از اتاقک بالای 

سینما تجربه ای وصف ناشدنی است. 

حلقه‌ی‌دوم:‌شروع آشنایی دانیال قندی با سینما به طور جدی، در بیست وپنجمین تا بیست وهفتمین دوره‌از 
جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان بود. دانیال می گوید حضورش در بخش داوری بین الملل 
به عنوان یکی از نمایندگان فرهنگ ایرانی هم برای خودش  ـ از نظر افزایش اعتمادبه نفس و تقویت حس استقلال 
ـ و هم برای هم پایگانش از ملل مختلف ـ به جهت آن که با منش، فرهنگ و تمدن ایرانی آشناشوندـ  بسیار 
مفید بوده و حتی بر سلیقه ی موسیقیایی او هم تأثیر گذاشته  است. این علاقه و تعامل تا آن جا ادامه می یابد که 
در سفر دانیال به رم؛ او پول هایش را جمع می کند تا به دیدار دوستی که در زمان جشنواره پیداکرده و در میلان 
ساکن است برود؛ دانیال دو  ـ سه شبی هم  کنار دوستش، آنتونیو، می ماند. آنتونیو هم که روزی داور جشنواره ی 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوان در ایران بوده است ، دوست دارد بار دیگر به ایران بیاید و در کنار ایرانیان 

سفرش را خاطره انگیز کند. 

حلقه‌ی‌سوم: دانیال پس از جشنواره، فیلم نامه ی دو فیلم کوتاه »بیننده« و »جنایت« را نوشت. او اعتقاد دارد 
که بسیاری از ایده هایش برای نوشتن از همان کلاس های آموزشی دوره های داوری در ذهنش ایجاد شده است. 
دانیال  به عنوان بازیگر هم، در فیلم کوتاه »بیننده« و در دو فیلم نیمه  بلندی که در حال ساخت است حضور 
دارد. او با پی گیری و علاقه مندی توانست در بسیاری از پروژه های هنری دوستانِ هم سن و سالش به عنوان مشاور، 
راهنمای آن ها باشد. هم چنین او به صورت حرفه ای برای مجموعه ی علوی تیزرهای تبلیغاتی ساخته است. به 
گفته ی این زاده ی مرداد هفتادوهشت جشنواره مانند شعله ای است که در درون هر فرد روشن می شود و هر 

کس خودش را از آن پیدا می کند و به دنبال آموخته هایش می رود. 

دانیال قندی

شعله ی دل آپاراتچی  
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حسین قاسمی هنر

مشاور کوچک

من حسین قاسمی هنر متولد 27 /79/1. اولین باری که با جشنواره  فیلم کودک و نوجوان برخورد داشتم 
برمی گردد به اولین بار که جشنواره از اصفهان برگشت به همدان سال هشتاد و شش بود که من هفت سال 
سن داشتم که شدم کوچک ترین فرد جشنواره  فیلم. به نوعی از ارتباط با داوری شروع کردم. بعد هشتاد و هفت 
به عنوان مشاور مدیر اجرایی جشنواره بودم. سال هشتاد و هشت به عنوان داور و هم مشاور مدیر اجرایی، بعدها 

سه دوره مشاور مدیر اجرایی شدم. اما داور نبودم و این که حدوداً هفت ـ نه سال شد.
من سال هشتاد وشش که داور شدم، سال هشتادوهفت مشاور مدیر اجرایی بودم و این باعث شد که با فیلم 
کودک و نوجوان آشناشوم و همین موضوع باعث شد سال هشتادوهشت در فیلم سینمایی »پرواز مرغابی ها« 
به کارگردانی آقای علی شاه حاتمی بازی کنم  و همان سال کاندید دریافت بهترین بازیگر در جشنواره  کودک 
و نوجوان شدم؛ جشنواره بیست و سوم بود. جشنواره بیست وپنجم هم که جشنواره آمد بود اصفهان دوباره 
یک فیلم سینمایی کار کردم با آقای ابراهیم فروزش. آن سال هم کاندید بهترین بازیگر شدم و بهترین بازیگر 

دانش آموز کشور هم شدم؛ از طرف آموزش و پرورش انتخاب شدم.
راستش وقتی جشنواره بعد از چند سال دوباره آمد همدان این جوری بود که یک جو خیلی عالی در شهر 
در مردم ایجاد شد و همین طور توی بچه ها، و این که برای یک  سال داوری که فراخوان داده بودند برای داوری 
نزدیک دو هزار نفر ثبت نام کرده بودند و این نشان دهنده  یک شور و حال به واسطه  جشنواره  فیلم بود که در 
همدان شکل گرفته بود که این خیلی خوب بود و باعث شد که گروه های سینمایی بیایند همدان و استعدادیابی 
کنند. اولین فیلم سینمایی تولیدشده در همدان برمی گردد به همین حضور جشنواره  فیلم در همدان. خیلی 
تأثیر داشت روی مردم همدان و بچه ها، بچه هایی که تازه داشتن محیط جشنواره را تجربه می کردند. در زندگی 
من هم تأثیر داشت. یعنی جرقه  این فعالیت های هنری در من خورده شد و دقیقاً بر می گردد به همان سال ها 
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وقتی که من رفتم برای داوری ثبت نام کردم و اولین تست را دادم که بازی کنم برای بازیگری. اول علاقه نداشتم 
بعد که تست دادم بعد دیدم چه قدر خوب است و علاقه ایجاد شد. الان هم در حال حاضر دانشجوی کارشناسی 
نمایش عروسکی در دانشگاه هنر تهران و دانشگاه سینما و تئاتر هستم. کلًا همین باعث شد این روند را ادامه دهم 
و بیایم سمت هنر کار کنم؛ حال چه در فیلم باشد چه تئاتر. امسال هم اردیبهشت یک فیلم سینمایی کار کردم 
که ان شاءالله آماده شده برای جشنواره  فجر، اسمش »دختر ایران« با کارگردانی سید جلال دهقانی اشک زری.

آن موقع کلًا طوری بود که دو دسته واکنش داشتیم: یک تعداد کمی می گفتند این ها بچه اند از تکنیک های 
فیلم سازی به نوعی چیزی بلد نیستند، درسته آموزش هایی داده می شد اما از دید این ها ما بچه ایم چیزی 
بلد نیستیم و ارزش برای جایزه  کودک و نوجوان قائل نبودند ولی یک تعداد خیلی زیادی برعکس شدند که 
مخاطب ما مخاطب کودک و نوجوان است و جایزه از این ها می گیریم. برای ما ارزشمند است. مهم این است 
که این بچه ها کار ما را دوست داشته باشند. شاید نود به ده بود. برخورد عوامل فیلم و کارگردان ها این جوری 

بود به نوعی.
آن سال چون اولین سال بود که داور شده بودم، خیلی یادم هست آن موقع که فیلم »بچه های ابدی« را دیدم 
فیلم راجع به اتُیسم بود. آن سال فیلم جواب همه سوال های بچه را می داد. من یادمه از خانم درخشنده پرسیدم 
یک بچه اتُیسم چه جوری می تواند از کنار خیابان رد شود بدون این که تصادف کند یا ماشینی برایش بوق بزند 
سوال های بچگانه، با دلیل قانع کننده در فیلم خانم پوران درخشنده جواب داده می شد و من کاملًا هم ذات 

پنداری می کردم و این خیلی ارزش داشت.
آن موقع درآن سال ها من بازیگر آقای علی شاه حاتمی بودم و آقای علی شادمان بازیگر کار آقای فروزش بود. 
یکی دو دوره بعدش در جشنواره 25 این عوض شد، من شدم بازیگر آقای فروزش و علی شادمان شد بازیگر 

آقای علی شاه حاتمی. در کار »شیر تو شیر« من نقش اول را داشتم.
من آن سالی که داور شدم، سال هشتاد و شش متقاضی زیاد بود. سال بعدش که شرکت کردم متأسفانه 
انتخاب نشدم. چهار و پنج مرحله تست می گرفتند و من مرحله  سه و چهار حذف می شدم. من اعتماد داشتم 
که ناعدالتی شده و یک سری پارتی بازی ها شده؛ همین باعث شد با این سن کم بروم دفتر مدیر اجرایی که آقای 
زمردیان بود، هشت سالم بود، رفتم بهشان گفتم چرا این جوری شده... بعد از جسارت من خوششان آمد گفتند 
تو می خواهی من را کمک کنی در برگزاری جشنواره؟ چون یک سری چیزها هست ـ وقتی مخاطب کودک و 
نوجوان هست ـ که بچه ها آن را می بینند اما بزرگ ها ممکن است هیچ وقت آن را نفهمند؛ که بتواند آن پیشنهاد 
را بدهد و با این رویکرد آقای زمردیان یک مشاور کودک و یک مشاور نوجوان آن سال انتخاب کردند. یک سری 
پیشنهاد می دادم؛ آقای زمردیان می گفتند این یا آن؟ و من می گفتم کودک با این بیش تر حال می کند و این روند 
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ادامه داشت. سال هشتادوهشت اولین سالی بود که مشاور کودک انتخاب می شد وقتی انتخاب شد و بازخورد 
خوب داده شد، این باعث شد که چند سال ادامه پیدا کند و هر سال یک تیم مشاور کودک و نوجوان باشد؛ دو 

نفر بودیم در ابتدا و سال های بعد شدیم تیم.
راستش اول خانواده  سنتی گارد داشتند روی محیط سینما... یعنی برداشتی که از سینما می کردند فضای 
خیلی بد، برداشت خیلی بد، با آدم های خیلی بد بود؛ ولی وقتی رفتم توش و محیط را دیدم، برداشت خانواده 
هم تغییر کرد و دانستند که همه این قدر بد نیستند. اول مخالف بودند و بعد کنار آمدند و حمایت کردند. پدرم 
خیلی حمایت کرد و همش می گفت: برو من پشتت هستم و این بی تأثیر نیست و من همیشه می گویم اگر 

حمایت های پدرم نبود شاید الان به این جا نمی رسیدم.
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تند قدم برمی داشت، ریزنقش و سبزه رو، تیز و فلفلی، مؤدب و موقر. پی گیری هایش به عنوان یک نوجوان 
مستقل، آن روزها زبان زد عوامل اجرایی جشنواره ی فیلم کودک بود. پیش از حضور در این رویداد هم به 
واسطه ی  فعالیتش در هنر نمایش با این فضا بیگانه نبود اما به گفته ی خودش حضور در جشنواره گامی بنیادین 

بود تا ماندگار شود. 
بین المللی  بیست وهفتمین جشنواره ی  و  بیست وششمین  در  است.  متولد سال هفتاد و هفت  کتیرایی  رضا 
فیلم های کودکان و نوجوانان، داور نوجوان و در جشنواره ی بیست وهشتم در بخش فیلم سازی سیار1 فعال بود. در 
جشنواره ی سی ام در بخش جنبی و در جشنواره ی سی و یکم با بخش جلوه گاه امید حضورداشت. در سی و دومین 
جشنواره ی فیلم کودک به عنوان معاون کمیته ی رویدادها و مناطق امور شهری فعالیت داشت. او هم اکنون 
مسئول آموزش گروه هنری »بی نهایت« و مؤسسه ی »ادیبان« است که این مؤسسات در زمینه ی آموزش های 

هنری وسینمایی فعالیت می کنند. وی هم چنین مشاور کنکور هنر نیز هست.
گام های بلند رضا به امور اجرایی محدودنمی شود؛ او در دو فیلم کوتاه از تولیدات جشنواره ی بیست وهشتم 
نقش آفرینی کرد. رضا فیلم نامه هم می نویسد و می گوید: فیلم نامه ای که در زمان نوجوانی نوشته  موردتأیید و 
حمایت »زاون قوکاسیان« و »فرزان معظم« قرارگرفته است. به عقیده ی او حضورش در محضر این اساتید در 
دوره های آموزشی جشنواره توانسته  روند رسیدن به اهداف حرفه ای را برای او و دوستان هم سنش تسریع کند. 
اساتیدی که وقت ملاقات گرفتن با هر کدام از آن ها در طول سال دشوار بود در زمان جشنواره بی هیچ ادعایی و 
خالصانه هر آن چه که می دانستند را به بچه ها می آموختند؛ از نظر رضا این امر نه تنها از ارزش ها کم نمی کند 
بلکه ارزش وجودی آن ها را چند برابر می کند چرا که هر کدام از این بچه ها سرمایه ها و آینده سازان این کشور 

1. این بخش هم اکنون با عنوان المپیاد فیلمسازی شناخته می شود.

رضا کتیرایی

پل و پله
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هستند و چه بسا افرادی که در همین جشنواره حضوری هر چند کم و کوتاه داشته اند اما این رویداد را پلی 
دیدند برای شکوفاشدن و هم اکنون از افراد مطرح این حرفه به شمار می روند. 

رضا درحال حاضر دانشجوی رشته ی برق است و علاوه بر آن به فیلم نامه نویسی، کارگردانی و دستیار کارگردانی 
و مجری گری مشغول است. تمام این ها را میوه ی درخت جشنواره می داند و معتقد است شاید اگر جشنواره و 
داوری نبود او هم اکنون در این جایگاه قرار نداشت؛ برای رضا کتیرایی جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان 

و نوجوانان در حکم پله ی اول قلمداد می شود...  
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بیست وششم  دوره های  داورکودک  و  هشتاد و دو  دی ماه  در  خانه ای  پنجره ی  طلایی  چراغ  کفعمی  حانیه 
وبیست وهفتم جشنواره ی فیلم های کودکان و نوجوانان است. او هم اکنون به همراه دوستانی که آن ها را در 
جشنواره یافته به کمک آموزش هایی که دیده مشغول ساخت فیلم کوتاه »نیاز« است. هم چنین به کار خبرنگاری 

در خبرگزاری تسنیم اشتغال دارد و با کانون فیلم سازی خانه ی نوجوان نیز هم کاری می کند. 
حانیه معتقد است که یافتن هویت و شخصیت اجتماعی اش را مدیون پله ی اول و گام نخستش در جشنواره 
بوده است. او می گوید حضور در کلاس درس بزرگانی همچون »زاون قوکاسیان«، »غلام رضا مهیمن«، »فرزان معظم« 
و دیگر اساتید، برایش غرورآفرین است. هم چنین تعاملاتی که در آن فضا تجربه کرد گامی استوار بود برای حضور 
پررنگ ترش در جامعه ای بزرگ تر. حانیه ادامه می دهد: شاید پیش از جشنواره، آرزویش که بازیگری، فیلم سازی 
و خبرنگاری بود، محدود به ذهنش می شد اما بعد از آن توانست مسیری که بتواند به آرزوهایش جامه ی عمل 

بپوشاند را بیابد.
حانیه می گوید فرصت طلایی زندگی اش پدرش است که او و دو خواهرش را با این  مسیر آشنا کرده؛ او به یاد 
می آورد زمانی که برای آزمون داوران ثبت نام کرده بودند پدرشان برای این که بتوانند در آزمون قبول شوند و به 
این فضا راه پیدا کنند تمامی بروشورها و اطلاعات جشنواره را جمع آوری کرده و در اختیار آن ها قرار داده است. 
او با شور و حرارت تعریف  می کند: هم زمان با حضور من در تیم داوری خواهرم هم  به عنوان خبرنگار در 
منتقل می شد  خانواده هم  و  به محیط خانه  و هیجان جشنواره  این خاطر شور  به  و  جشنواره حضور د اشت 

به طوری که تقریباً همه اطرافیان ما مشتاق شرکت در این فضا شده بودند. 

حانیه کفعمی

کارت طلایی
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داور کودک در دوره ی سی ام جشنواره  بوده است. حالا شکوفه ی خرداد هشتاد و شش  به میوه نشسته است؛ 
او به واسطه ی علاقه اش به سینما و حضور خواهرش در هیئت داوری نوجوان در دوره های پیشین، به کانون 
فیلم سازی نوجوانان رفت و هم اکنون مشغول هم کاری در تولید فیلم کوتاه »نیاز« است.  هم چنین حوریه که 
تنها دوازده سال دارد در حال نوشتن رمانی رئال - فانتزی می باشد. به عقیده ی او بها دادن به کودکان در جشنواره 

باعث افزایش اعتماد به نفس آن ها و رشد شخصیت اجتماعی شان شده است. 

حوریه کفعمی

خواهرانه
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دیدگاهی  و  تفکر  که  افرادی  که  است  هنری  ـ  فرهنگی  فضایی  جشنواره  که  می گوید  مادر  مادر:‌ اپیزود‌
فرهنگ دوست و فرهنگ پرور دارند را دورهم جمع می کند؛ آدم هایی که دیدگاهشان برای انتخاب به هم نزدیک تر 
است. در چنین فضایی دوستی های سالم تر و صحیح تری شکل می گیرند. دوستانی که انتخاب مسیر آینده شان 

بسیار برهم تأثیرگزار بود و فرناز هم از این قاعده مستثنی نیست. 

اپیزود‌دختر: فرناز کلاه دوزرحیمی، دختر پیانیست هفتاد و هشتی، داور بخش بین الملل در دوره های بیست وهفتم 
و بیست وهشتم جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان بود. او معتقد است حضورش در جشنواره و 
در بخش بین الملل تأثیر زیادی در افزایش اعتماد به نفس و تقویت حس استقلال او داشته  و به طبع دوستانی 
که با آن ها در آن فضا آشنا شده، اعم از ایرانی و خارجی بسیار در انتخاب مسیر آینده اش مؤثر بوده اند و هنوز 

هم با برخی از آن ها در ارتباط است.

فرناز کلاه دوزرحیمی

دو اپیزود ... و ... فرهنگ
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»هر جا روی آسمان همین رنگ است«

ــه گاهــی هــم می شــود روی  ــا نشــان دادند ک ــه آســمان ختم نشــد و فرش هــای قرمــز جشــنواره های سراســر دنی ــا ب ــی داســتان م ول
ــه  ــن ب ــن تجربه رفت ــه اولی ــه خرســندم ک ــان ســینما. و چ ــرد آن هــم زب ــان صحبت ک ــک زب ــه ی ــگ، ب ــرز و فرهن ــارغ از م ــی، ف ــره ی خاک ک
جشــنواره ی فیلــم را در زادگاهــم اصفهــان تجربه کــردم. یاد گرفتــم  چگونــه فیلــم ببینــم و چه گونــه روایت کنــم. لحظــات بــه یادماندنــی اش را 

ــم. ــم گذاشــتم و با هــم مهاجــرت کردی در چمدان

بــه امیــد مانــا مانــدن همیــن یکدلــی و هم زبانــی ســینمای عزیزمــان کــه هر جــا اســمش را بــه زبانــت مــی آوری چیــزی بــه غیــر از 
ــی. ــد نمی بین تمجی

شتهمهدخت محمودآبادی نو دل 
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من مسعود کوهیان متولد سال 1362 هستم. سال هفتادوهفت ـ هفتادوهشت در گروه داوران کودک و 
نوجوان فعال بودم. سال های بعد به عنوان سرپرست و مسئول گروه داوران فعالیت داشتم. همان سال ما داور 
بودیم. روز های آخرش من یک نامه نوشتم برای خانم عقیلی که آن زمان مسئول خانه کودک و نوجوان بودند 
و خواهش کردم که یک کانون فیلم کودک و نوجوان آن جا ایجاد شود و همه  دوستانمان هم امضاء کردند؛ 
ایشان هم موافقت کردند؛ کانون تشکیل شد و جمع پر باری بود. ایشان با هوش مندی تمام از همان بچه ها که 
سال گذشته در گروه داوران بودند در سال های بعد به عنوان فعال استفاده کردند و اتفاق بعدی این که جشن 
تولد صد و بیست سالگی سینما در همان کانون فیلم برگزارشد که مورد استقبال قرار گرفت. بزرگان سینما از 
جمله خانم بنی اعتماد و آقای کیانیان و بسیاری دیگر تشریف آوردند و خدا رحمت کند آقای زاون قوکاسیان 
که در این برنامه پشتیبان بودند. در کانون نظر می دادند و نقد فیلم و معرفی فیلم های ارزشمند را بر عهده 
داشتند. همین طور آقای اکبر خامین حضور پیدا کردند. آن سال ها شناخت ما از سینما بسیار زیاد شد، ما 
آن موقع شناختی به سینما نداشتیم، سنی نداشتیم. آقای زاون ما را باور داشتند و برای بچه ها ارزش قائل 
بودند. با فضای اجتماعی حالا بسیار متفاوت بود؛ این که یک عده نوجوان دور هم جمع شوند برای داوری. 
یک اتفاق بود، یک اتفاق خیلی بزرگی بود. جو فرهنگی خوبی بود من دوستان خوبی پیدا کردم. از بعد از 
آن من با کانون فیلم همکاری داشتم و عملًا سینما شد جدی ترین هنر من که در زندگی ام حضور دارد و 

علاقه مند هستم به سینما و دنبالش می کنم. 
ولی در دانشگاه لیسانسم را اقتصاد گرفتم و فوق لیسانسم را مدیریت. الان هم در بانک هستم و همیشه 
می گویم ای کاش در فضای سینما مشغول به کار شده بودم یا در سازمان هایی مربوط به سینما، مثل وزارت 
فرهنگ ارشاد و بنیاد فارابی، معاونت سینمایی و نهادهایی که با سینما درگیر هستند. ای کاش فعال بودم حتی 

مسعود کوهیان

جشن تولد سینما
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اگر در حسابداری و امور مالی هم بودم برای من ارضاء کننده بود. ولی متأسفانه نشد البته یک نکته  مهم هم 
بگویم؛ خانه  من در تهران روبروی خانه سینما است و اگر برنامه ای داشته باشد حتماً شرکت می کنم. آقای 
کامران ملکی را می بینیم بعضی وقت ها و عرض ادب می کنم خدمت شان. امیدوارم ماجرای آشنایی کودک و 

نوجوان با سینما ادامه داشته باشد و مهم تر از آن پدر و مادرها.
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جشــنواره ی فیلــم کــودک و نوجــوان؛ یکــي از جشــنواره هاي موضوعــي و ارزشــمند و قابــل تأمــل و معتبــر کشــورمان اســت کــه در میــان 
انبــوه جشــنواره هاي ریز و درشــت، بي تردیــد یــک ســروگردن بالاتــر اســت.

ــا  ــه ب ــوان اســت ک ــودک و نوج ــم ک ــنواره ی فیل ــرات جش ــه از ثم ــود دارد ک ــذاري وج ــم و تاثیر گ ــش مه ــنواره، بخ ــن جش ــن ای در مت
جریان ســازي درســت،آبرومند و ارزشــمندش توانســته درســت قضاوت کــردن، خوب دیــدن، دقــت و ظرافــت را آموزش دهــد و افــق 

ــوان قرار دهــد. ــودک و نوج ــراروي داوران ک ــر ف ــي بهت ــراي زندگ روشــني را ب

در یک دوره اي که داور این جشنواره بودم جذابیت آموزش با روش هاي نوین برایم تجربه اي ماندگار و ارزشمند را رقم زد.

ــا وجــود ایــن بخــش و تلاش هــاي جنــاب معظــم عزیــز، دریافتیــم کــه توانایي هایــي بالقــوه خــود را بالفعــل  و نکتــه ی دیگــر  این کــه ب
ــکار کنیم. ــان آش ــلاق را در وجودم ــع و خ ــکار بدی ــازه اف ــا اعتماد به نفــس، اج ــم و ب درآوری

ــد و  ــم مهیا ش ــکوفایي برای ــرایط ش ــانس و ش ــن ش ــرزمینم، ای ــوان س ــودک و نوج ــا ک ــان میلیون ه ــه در آن دوره از می ــحالم ک خوش
ــت. ــاز اس ــده و جریان س ــت فکر ش ــک حرک ــات ی ــن از خصوصی ــه ای ــد البت ــم زد و ص ــم رق ــي را برای ــاي خوب اتفاق ه

داور نوجوان دوره بیست و هفتم جشنواره

شتهشایان گودرزي نو دل 
افق روشن



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

257تا انتهای حضور

محمدصالح مرادی، متولد هشتاد و دو است؛ داور جشنواره ی بیست وهفتم و بیست وهشتم. می گوید کلاس های 
جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در زمان داوری برایش بسیار مفید بوده؛ بعد از جشنواره 
فیلم ها را با دقت بیش تری می بیند و علاقه اش به فیلم و فیلم سازی بیش تر شده؛ به دلیل این علاقه کم کم به 
سمت فیلم سازی کشیده شده و با تدوین، فیلم برداری، انیمیشن سازی وکارگردانی فیلم های کوتاه داستانی و 

مستند به فعالیت ادامه داده است. 
 خود را مدیون خانواده و تشویق هایشان می داند و می گوید: در اواخر جشنواره بیست و هفتم، در افتتاحیه  از 
طرف یونیسف دوربین canon جایزه گرفت که برای اولین بار با آن یک انیمیشن ساخته و ادامه می دهد: حال 

و هوای عالی داشت، برای بچه ها دوست داشتنی بود و جایزه ای ماندگار شد.

محمدصالح مرادی

جایزه ی ماندگار
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مهتاب مزدک می نویسد؛ چند فیلم نامه ی کوتاه و نمایش نامه. او باز هم خواهد نوشت. دختر پاییز طلایی 
هفتادوهشت هم  اکنون در رشته ی  هنر مشغول تحصیل است به گفته او کارگاه های آموزشی جشنواره توانست 
دید او را نسبت به دنیای هنر و سینما وسیع تر کند. مادر مهتاب می گوید حضور دخترم در جشنواره باعث شد 

که تصمیمش برای ادامه ی این راه جدی تر شود و با دلیل و منطق بتواند انتخاب کند.
مهتاب که پس از اتمام جشنواره تاکنون مطالعات و پژوهش هایش را در زمینه ی سینما ادامه داده؛ داور نوجوان 
بیست وهفتمین جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان بوده است. وی عقیده دارد که هنوز در مرحله 

یادگیری است و برای ساخت و تولید اثر،  نیاز به تجربه، دانش و مهارت بیش تری  دارد.   

مهتاب مزدک

روایت مهتاب
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روزهایی را در کنار هم سپری کردیم که همه فقط یک دنیا داشتیم همه مشترک در کودکی، در حس و حال 
نوجوانی، آن روزها نه پای رفتن  داشتن ملاک دوستی هامان بود و نه حتی هم کُفو بودن مان؛ حرف ما یکدلی بود 

در عین تفاوت و این سینما بود که ما را با هم آشتی می داد. 
فیلم های کودکان   بین المللی  دوره ی جشنواره ی  بیست وهفتمین  نوجوان  داور  هفتاد و هشتی،  ماهیِ  مرداد 
و نوجوانان، هادی مردانیان، هم اکنون در سن بیست سالگی مشغول تحصیل و تدریس نرم افزار در دانشگاه 
کرمانشاه است. او در حال ساخت اپلیکیشن و طراحی صفحات وب نیز می باشد. هادی به واسطه ی حضور در 
خانواده ای فرهنگی و شرکت در رویدادهایی هم چون جشنواره ی کودک، مطالعات جانبی در زمینه روانشناسی، 

موسیقی و... دارد.
او  می گوید: یکی از نقاط عطفی که در جشنواره ی کودک می توان به آن اشاره کرد حضور داوران توان خواه در 
بین سایر بچه ها بود؛ روحیه ی بالای آن ها به بقیه درس پایداری و امید می داد. آن ها با وجود نقص در جسم شان 
حتی خیلی بهتر از افراد سالمِ جسمی پا به پای همگان حضور داشتند و نظرات شان را ابراز می کردند و قطعاً 

لحظه ای هم از یادگیری دست نمی کشیدند. به قول معروف معلولیت برایشان محدودیت نداشت. 

هادی مردانیان

پاهای همراه
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مریم سادات موسوی دخترشکوفه های بهاری هشتادویک است. او داور نوجوان بخش داخلی و بین الملل در 
بیست وهشتمین و سی امین دوره از جشنواره بود و در بیست ونهمین جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان با فیلم کوتاه »بهترین دوست« در بخش المپیاد فیلم سازی شرکت کرد. از دیگر فیلم های کوتاهی که 
مریم بعد از جشنواره ساخت »رویای یک رزمی کار« بود. او فیلم نامه نویس و کارگردان مستند نیز هست؛ گاهی 

کار تصویر و عکاسی هم  می کند.
مریم به واسطه ی شغل پدرش و حضور در خانواده ای فرهنگی  ـ هنری با این فضا بیگانه نبود اما به گفته ی 
خودش در جشنواره با افراد بزرگ حرفه ی مورد علاقه  اش آشنا شد؛ یک تجربه ی مستقل از پدر. او هنوز هم 
با کارگردانان و فیلم سازان بخش بین الملل درارتباط است و از آن ها برای ساخت آثارش مشاوره می گیرد. او 
در  توانسته  و  بوده  مفید  بسیار  برایش  داوری  آموزشی دوره ی  و کلاس های  می گوید که حضور درکارگاه ها 

فعالیت های حرفه ای اش از آن آموزه ها استفاده کند .

مریم سادات موسوی

مریم و بابا
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من پدر مریم موسوی، کارگردان صدا و سیما هستم. وقتی دوستان برای داوری آموزش می دادند،  همیشه 
دوست داشتم مریم هم جوری وارد این رشته شود که اصولی باشد. خدا را شکر دوستان خوب و بسیار حرفه ای 
در کنار او قرار گرفتند. مریم کوچک بود و من می رفتم و درگیر جلسات آموزشی می شدم،  می دیدم آقای معظم، 
خانواده شان و بقیه  دوستان چه قدر با علاقه و حرفه ای کار انجام می دادند. من اگر سؤالی از دخترم می پرسیدم 
می گفت:  نه این محرمانه است و این برای من جالب بود. فیلمی را می دیدند، روی کاغذ می آوردند. برای روی 
کاغذ آوردن هیچ وقت نظر من یا مادرش لحاظ نمی شد و کاملًا از طریق آموزش های خودش بود. من آرام آرام 

در این مسیر قرار گرفتم، خودش هم به همین صورت. 
الان بچه های اصفهان را خیلی خوش فکر و خوب می بینم و آموزش هایی که بچه ها دیدند در کارهای شان و 
فیلم سازی آن ها تاثیر خوبی دارد. کم کم جشنواره به مسیر خودش رسید و حالا که جشنواره تمام شده است، 
انگیزه های دخترم را دیدم. اولین کار او فیلمی  به اسم »بهترین دوست« بود. بعد از جشنواره المپیاد فیلم سازی 
تشکیل شد و بین پنجاه هفت اثر در رتبه  دوم  قرار گرفت. این اثر کاملًا ایده  خودش بود. فیلم داستان یک ناشنوا 

و یک نابینا بود که با هم دوست شده بودند.

موسوی )پدر(

با بچه های اصفهان
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کودکانه ترین شکل

ــه  ــه هر چ ــه دادم و در مصاحب ــم مصاحب ــن رفت ــکل ممک ــن ش ــه کودکانه تری ــه ب ــد ک ــی شروع ش ــوی؛ از جای ــان مصطف ــن، پرنی ــتان م داس
ــاره ی همــه ی این هــا  ــه تهرانــی. درب ــازی هدی ــا ب ــود، ب ــه »چهارشنبه ســوری« ب ــم؛ از فیلــم مورد علاقــه ی آن موقــع ام ک می دانســتم گفت
ــی  ــه خیل ــزی ک ــور و شــوق از چی ــا ش ــط ب ــتم، فق ــه نداش ــه نتیج ــی ب ــز توجه ــالگی هرگ ــزده س ــه در پان ــادم اســت ک ــوب ی ــرف زدم. خ ح
ــلال آور  ــای م ــان درس می خواندم.کلاس ه ــی اصفه ــگاه صنعت ــتان دانش ــان در دبیرس ــردم.آن زم ــینما صحبت ک ــی س ــتم یعن دوستش داش
فیزیــک و ریاضــی و شــیمی. قــرار بــود مثــل خیلی هــای دیگــر در یکــی از همیــن رشــته های مــلال آور ادامه تحصیل دهــم و بعــد 
ــد  ــه اســم هنرســتان وجــود دارد چــرا بای ــزی ب ــم نمی خواســت، وقتــی چی ــم اصــلاً دل ــر بخوانــم، امــا راســتش را بگوی پیش دانشــگاهی هن
ســال های زیبــای نوجوانیــم را در دبیرســتان، آن هــم دبیرســتانی بــه آن ســخت گیری ســپری می کردم. بــا هــزار گواهــی و قــول و قــرار و 
حضــور مــادرم در مدرســه کــه بــه مدیــر اطمینان بدهــد کــه مــن ایــن یــک هفتــه غیبتــم را جبــران می کنــم، مدرســه را راضی کــردم کــه غیبتــم 
را بپذیــرد، قلبــاً راضــی بــودم، امــا مغــزم مــدام می گفــت نکنــد نمراتــت افت کنــد؟ نکنــد دیگــر نتوانــی شــاگرد خــوب مدرســه باشــی؟ امــا 
بگذاریــد خیال تــان را راحت کنــم مــن کــه شــاگرد بــدی نشــدم امــا اگــر هــم می شــدم واقعــاً بــه تجربــه اش می ارزیــد. بــه تجربــه ی پیــدا 
کــردن دوســت های رنگارنــگ از کشــورهای رنگارنــگ بــه گفت و شــنودها و دیــدن فیلم هــا و مواجهــه ی جــدی و حرفــه ای بــا تحلیــل و نقــد 
فیلــم. بــه آشــنا شــدن بــا دنیــای نوجوانانــی از کشــورهای دیگــر می ارزیــد، از آیشــواریا کــه هــم اتاقــی خــودم در هتــل بــود گرفتــه تــا ســیتورا 

دختــر تاجیکــی کــه در اولیــن برخــورد در جــواب Hello بــه مــا گفــت ســلام خوبیــن؟

زندگــی مــن در آن یــک هفتــه شــبیه بــه یــک رویــا بــود، رویایــی کــه حتــی نمی دانــم کــی آرزویــش را کرده بــودم. مــدت زیــادی از روز 
را در بــاغ فــردوس بــه تماشــای فیلم هــای جشــنواره مشــغول بودیــم، نظراتمــان را روی کاغــذ ثبــت می کردیــم؛ ایــن اولین بــار بــود کــه 

ــان کشــف نکرده بودم. ــا آن زم ــز ت ــه هرگ ــی را کشــف می کردم ک ــردم و لذت ــه فیلم هــا دقت می ک مــن موشــکافانه ب

ــا  بعــد از ســه  ـچهار روز وقتــی کــه جشــنواره تمــام شــد بــه اصفهــان بازگشــتیم و البتــه مــن تصمیم گرفتــم کــه بقیــه ی هفتــه را هــم ب
ــن  ــا م ــوان ب ــودک و نوج ــی ک ــنواره ی بین الملل ــن جش ــه از بیســت و پنجمی ــی ک ــپری کنم، خاطرات ــودم س ــه پیدا کرده ب ــدی ک ــتان جدی دوس
هســت از بهتریــن و تاثیرگذارتریــن خاطــرات زندگــی مــن اســت. تاثیرگــذار، بــه ایــن دلیــل کــه از آن یــک هفتــه بــه بعــد همــان انــدک 
ــودم. علاقــه ای در مــن  ــن رفــت چــون مــن عاشــق ســینما ب ــات داشــتم، از بی ــک، شــیمی و مثلث ــات، فیزی ــه ریاضی ــه ب علاقــه ای ک
شــکل گرفته بود و حــالا هــرروز بــزرگ و بزرگ تــر می شــد؛ تــازه فهمیــده بــودم کــه ســینما نــه فقــط از جنبــه ی مشــاهده ی فــردی در خانــه، 

شتهپرنیان مصطفوی نو دل 
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بــا تلویزیــون و یــا لــپ تــاپ و نــه فقــط از جنبــه ی تفریــح و تماشــا در ســینما کــه از جنبــه ی حضــور در یــک محیــط حرفــه ای و نشســت  
و برخاســت بــا آدم هایــی کــه آن هــا هــم عاشــق ســینما هســتند و زندگی شــان را براســاس ایــن علاقــه شــکل داده اند، بســیار جــذاب و 

شــگفت انگیز اســت. مــن تصمیمــم را گرفته بــودم و امــروز از تصمیــم آن روزهایــم خیلــی خوشــحالم.

نزدیــک امتحانــات تــرم دوم شــده بــود و مــن همــه ی زورم را مــی زدم کــه نمــرات خوبــی بگیــرم، ایــن هــم از ســر عــادت نــه از ســر 
علاقــه. یــک روز کــه گــذرم بــه میــدان نقش جهــان افتــاد، در یکــی از کوچه هایــی کــه بــه میــدان ختــم میشــد، تابلویــی را دیــدم کــه شــاید 
نشــانه ای بــود بــرای این کــه مطمئــن شــوم در مســیر درســتی هســتم. اولیــن هنرســتان بــرای هنرهــای دراماتیــک یعنــی ســینما و تئاتــر 
در اصفهــان دو ســالی بــود کــه افتتــاح شــده بــود و مــن بــدون معطلــی بــرای ثبت نــام اقدام کــردم. البتــه بــا همــان معــدل بیــن هجــده 
و نــوزده ام بایــد می پذیرفتــم کــه ســال دوم ریاضــی را نادیــده بگیــرم و یــک بــار دیگــر در هنرســتان دوم ســینما را بگذرانم.کــه البتــه از ایــن 

تصمیــم اصــلاً پشــیمان نیســتم.

ــتان  ــه حواشــی هنرس ــن ســعی کردم ب ــا م ــر از مدرســه ای ســخت گیر آمده باشــی ام ــاً اگ ــی دارد، خصوص ــتان فضــای عجیب غریب هنرس
اهمیتــی ندهــم. در هنرســتان دروســی داشــتیم کــه بــرای مــن بســیار بســیار دلچســب بــود، بــا اشــتیاق بــه حــرف معلم هایــم گوش مــی دادم؛ 
بــه تاریــخ ســینما، تحلیــل فیلــم، تاریــخ هنــر، فــن ســینما. نمی دانیــد کــه حتــی بــا تعریــف کردنــش چــه شــعفی وجــودم را در بر می گیــرد، حتــی 
یادم می آیــد کــه یــک بــار ســر امتحــان گزارش نویســی بــا خــودم گفتــم، پرنیــان درســت همــان جایــی کــه هســتی کــه می خواســتی باشــی 
و بــا علاقــه بــه ســوالات امتحــان پاســخ دادم، تــازه می فهمیــدم کــه چــه عــذاب بیهــوده ای در مانــدن در رشــته ایی اســت کــه علاقــه ای 

بــه آن نــداری.

ــا  ــر. در ســال کنکــور ب ــرای یادگیــری هن ــا ثبت نــام کــردم، یــک محیــط فوق العــاده ب ــرای پیش دانشــگاهی در هنرســتان هنرهــای زیب ب
علاقــه درس خوانــدم و کنجکاوانــه آثــار هنرمنــدان دوره هــای مختلــف را یادگرفتــم و البتــه علاقــه ی مــن نتیجــه بخــش بود. در کنــار درس های 
ــه، از درس  ــه چاشــنی علاق ــردم ک ــا همــه ی تلاشــم را می ک ــدم، ام ــذاب را هــم می خوان ــر ج ــی غی ــد دروس عموم ــذاب بای ــری ج هن
خواندنــم حــذف نشــود. بــا رتبــه ی ۲۳ وارد دانشــگاه شــدم، دانشــگاهی کــه یــک ســال تمــام عامــل همــه ی سخت کوشــی هایم بــود. دانشــگاه 
هنــر تهــران بــا همــه ی کوچکــی اش جــای خیلــی بزرگــی در قلــب مــن دارد، چهــار ســال بســیار مفیــد و دوســت داشــتنی را در دانشــکده ی 

ســینما تئاتــر ســپری کردم؛ تجربــه کســب کردم؛ آدم هــای جدیــد را دیــدم؛ کســانی کــه مثــل خــودم آن هــا هــم عاشــق ســینما بودنــد.
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جشنواره شاید به روی من هم تأثیر گذاشته باشد و دارم ازش فرار می کنم. اما الان همه دارند در دنیای مجازی 
فعالیت می کنند. در واقع نیستند! در دنیای مجازی هستند. الان کاری که دارم به عنوان کار دوم می کنم؛ کافه 
بازی دارم؛ بازی رومیزی است؛ بازی فکری، که روی میز می چینم و به آن ها یاد می دهم. در واقع می خواهم 
ارتباط برقرار کنم بینشان. خیلی فراتر و قوی تر از شطرنج. خانواده ها از سنین کوچک تا نود  سال کنار هم 
می نشینند و بازی می کنند. بازی یک نوع هنر است؛ جشنواره هم یک هنر است که همه را به هم وصل می کرد. 
مشکل بزرگ دهه هشتادی ها هم این است که بلد نیستند با هم باشند. مدت طولانی نمی توانند با هم باشند؛ 

با هم حرف بزنند. در حد اینترنت؛ در حد لایک دوست دارند با هم باشند.
متولد  هستم  مظاهری  امیر  من  رستوران.  در  می پاشیدیم  و  می ریختیم  نمک  نوشابه ها  در  جشنواره  در 
دهه  ما  برای  جشنواره  بودم.  نوجوان  و  کودک  داور  جشنواره،  چهاردهم  و  یازدهم  دهم،  دوره   .66/03/03
شصتی ها یک افتخار بود؛ حتی در همان سن، وقتی از نفرات دیگر جدا می شدیم و یک حق رأی پیدا می کردیم 
به شخصه که  بود در روحیه  من.  تاثیرگذار  بزند، خیلی  در آن شرایط که آدم خیلی خجالت می کشد حرف 
اجتماعی تر شدم. آن گروه و شیطنت های کوچک و بزرگ آن سال ها، سه سال گروه بندی می کردند با سرپرست 
دو سال بزرگ تر که با هم می رفتیم پیاده و فیلم می دیدیم و این سینما را برای من جذاب تر؛ و من  را دقیق بین 

کرد. همین حالا من یک فیلم را دو ـ سه بار می بینم؛ فیلم را فقط به دید سرگرمی نمی بینم. 
 جشنواره در زمینه  کار هنری من را درگیر کرد به صورت تخصصی؛ یک تفریح مازاد نبود. یک تفریح هدفمند 
از همان موقع شروع شد و خوب خیلی خوب بود؛  به سینما  نگرفتم. علاقه  من  را  بود ولی متاسفانه دنبالش 
مخصوصا گروهی کار کردن. چون بچه های دهه شصت با تیمی کارکردن مشکل دارند. جشنواره خیلی تاثیر 
داشت نه تنها در زمینه کاری بلکه در شرایط زندگی. این که بتوانی هدفمند شوی و کارت را به آن نتیجه که 

می خواهی برسانی را مدیون جشنواره هستم. 
مادرم بسیار به هنر علاقه داشت. خودش هنرمندبود؛ نقاش بود و به من فشار می آورد که برو. سال بعد من 
فشار می آوردم که جشنواره کی هست، من می خواهم بروم. جشنواره آن سال دفترش روبروی سی و سه پل در 
یک ساختمان بود. شاید الان خراب شده باشد. پله می خورد می رفت بالا.  مصاحبه ها همیشه آخر تابستان بود 
و من همیشه آخر شهریور هر روز از آن جا رد می شدم که اگر پوستری اعلامیه ای هست ببینم. شروع جشنواره 
اول مهر بود که ما هفته  اول مهر را مدرسه نمی رفتیم. جشنواره باعث شد من در یک فیلم هم بازی کنم که 

امیر مظاهری

نمک نوشابه
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آقای قاسمی کارگردان بودند و آقای عزیزی تهیه کننده؛ من هشت یا نه سالم بود. اولین جشنواره که بود سال 
بعدش از من دعوت کردند. 

 الان با موبایل عکس می گیرم و فیلم می سازم برای کارم؛ در حد فیلم کوتاه، ولی با خلاقیت های خاص خودم 
که از جشنواره دارم. یک آقایی بود هم دوره  من بود، فامیلش جالب بود در ذهن من مانده علیرضا آب-آب که 
در فیلمی که بازی کردم او هم بود. من نقش اول بودم، اسمم محسن بود و او نقش دوم و همیشه با هم دعوا 
داشتیم. خانم پریوش داوری بود که هم دوره ما بود و الان در زمینه گل آرایی فوق العاده موفق است. گل پریوش. 

دوران خیلی قشنگ و خوبی بود. حدودا  بیست سه سال از آن دوران گذشته است.
زمان ما خیلی خوب بود. پیاده روی داشتیم، از این سینما تا آن سینما. خیلی خوب بود؛ همه را راهنمایی 
می کنم که بچه های خودشان را ببرند. خاطرات جشنواره حتی در باب آشنایی ما با همسرم نیز تاثیر گذاشت. 

کلی کلاس گذاشتیم و بله گرفتیم. هرسال هم که جشنواره اتفاق می افتد خاطرات را تکرار می کنیم. 
مدرسه هم محمد باقر می رفتم، بعد عدل ... دانشگاه اصفهان. در مدرسه مثلًا سردبیری روزنامه را به من 
می دادند و می گفتند: تجربه دارتر است. بعد که من تیزهوشان می رفتم همچنان پی گیر بودم. حتی یک جلسه 
به عنوان دبیر رفتم بچه ها را می بردم این ور آن ور. اتفاق تکرارناپذیری در زندگی آدم هست که هیچ گاه تکرار 

نمی شود.
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من سپیده مظاهری تهرانی، متولد یک بهمن ماه پنجاه و نه درشهر زیبای اصفهان هستم. فرزند یک خانواده  
فرهنگی هستم که اولویتش درس و مدرسه و البته هنر در کنار درس است. اگر بخواهم از علاقه ام به بازیگری 
با آن  و  آیینه می ایستادم  یا چهار سالگی ام که جلوی  به زمان سه  این زمینه، می توانم  فعالیتم در  بگویم و 
شخصیت داخل آیینه صحبت می  کردم، برگردم. آن موقع من شخصیت اصلی بودم و آن شخصیت داخل آیینه 
نقش مقابل من بود. این را کوتاه و کوچک گفتم که بگویم از کی و چه طوری به بازیگری علاقمند شدم و حالا 

این که چرخ چطورچرخید و چطور گشت، قصه ای است که الان درباره اش حرف می  زنیم.
قصه برای من از آن جایی شروع شد که چند روز پیش در مراسم قدر دانی از عوامل فعال در جشنواره سی ودوم 
دعوت شدیم و من کمی زودتر به مراسم رسیدم و داشتم در حیاط هنرسرای خورشید قدم می زدم که یک تابلو 
توجه من را جلب کرد، رفتم جلوتر و دیدم ... اِ ...  این منم! داورپرچم به دست نوجوان جشنواره یازدهم، سال 
هفتاد چهار، درست بالای سر آقای کیومرث پوراحمد نشسته بودم. یک دفعه کلی خاطره برای من زنده شد و من 
غرق در دوران کودکی و مسیرهایی که گذراندم شدم. یادم می آید آن موقع اطلاعات سینمایی و کلًا اطلاعات 
داور  بودم که  این  بود که  مترصد  منتشر می شد. من چند سالی  آفتاب گردان  نام  به  روزنامه ای  فرهنگی در 
جشنواره شوم، مشکلی که بود برای این که جشنواره در مهر ماه برگزار می شد و همیشه خانواده این نگرانی را 
داشتند که من از درس و مدرسه عقب بیافتم ولی من بالأخره کارِ خودم را کردم و آن سال وقتی که فراخوان 
انتخاب داور دادند،  پرُ کردم و فرستادم و جوابش آمد که انتخاب شدم. ما یک مصاحبه حضوری داشتیم در 
دفتر جشنواره،  سر سی و سه  پل  و رفتم مصاحبه عملی ام را هم انجام دادم و انتخاب شدم و یک فصل جدیدی 

در زندگی من رقم خورد. 
خلاصه جشنواره و یکی دو هفته ای که ما مدرسه نرفتیم، گذشت و ما برگشتیم به زندگی عادیمان ولی این 

سپیده مظاهری تهرانی

یک فصل جدیدی
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بازیگری همیشه برای من دغدغه بود و من همیشه دوست داشتم بروم دانشکده  صدا و سیما و آن موقع اصفهان 
نداشتیم. خانواده  ام هم به خاطر کارشان و هم به خاطر این که دختر بودم، اجازه ندادند که من به تهران بروم. 
درسم را خواندم و زود ازدواج کردم، حدود هجده سالگی. بعد هم دانشگاه، حسابداری خواندم و یک سالی هم 
رفتم سر کار ولی بعد دیدم حسابداری کار من نیست، حالم را خوب نمی کند و من دلم می خواهد برگردم به 
آن دنیایی که حال من را خوب می کند. دختر اولم ترانه چهار ماهه بود که من مصمم شدم و قطعی که دوباره 
به بازیگری رو بیاورم و شروع کردم کلاس های بازیگری حوزه هنری اصفهان را شرکت کردم و استارت بازیگری 
را دوباره رقم زدم و تا سال هشتاد ونه دوره های بازیگری را گذراندم. بعد برای تست بازی در سریال »پشت 
کوه های بلند« به کارگردانی آقای امر الله احمدجو شرکت کردم و انتخاب شدم. آن موقع ترنمم را هم داشتم 
که هنوز یک  سال هم نداشت و یادم هست سر سریال پشت کوه های بلند که می رفتم، ترنم پرستار داشت جا 
دارد از همسرم خیلی تشکر کنم که اگر همراهی های او نبود، با توجه به انگیزه و علاقه ام هرگز نمی توانستم 
با دوتا بچه، یکی چهارساله و یکی حدود یک ساله ادامه بدهم. خلاصه اولین تجربه  تصویری من با آقای امرالله 
احمدجو یک سال و خورده  ای به طول کشید که تجربه  خوبی بود. بعد از آن برای کار خارج از اصفهان کمی 
صبر کردم تا بچه ها بزرگ شوند و از آب و گل دربیایند ولی دورادور آموزش هایم را هم چنان ادامه می دادم. از 
کلاس ها یا مطالعات مختلف، تا کم  کم بچه ها بزرگ شدند و من بیشتر وارد دنیای کار شدم. مثلًایک تله فیلم 
به کارگردانی آقای احسان اکلیلی در سال نود کار کردم، بعد تله فیلم »یحیی« به کارگردانی آقای مرتضی 
تئاتر»نامه ای به دوست مریخی« را کار کردم، بعد سعی کردم بیش تر در حوزه  تهران کار کنم و  آتش زمزم، 
رفتم.  را  بهبودی  آقای رضا  آقای سیامک صفری،  اقامت کردیم و کلاس های  ما آن جا  بخاطر شغل همسرم 
یک سری دوره های فنِ بیان باآقای آبسالان را گذراندم و توانستم با یک سری کارگردان های مطرح مثل آقای 
محسن عبدالوهاب در سینمایی »به دنیا آمدم«، آقای کمال تبریزی در سینمایی »امکان مینا« کار کنم. هر 
چند  نقش های کوتاهی بود ولی به من کمک شد تا به جلو بروم. توانستم با آقای مهدویان در سینمایی »ماجرای 
نیمروز« هم کاری کنم، دوباره با آقای مرتضی آتش زمزم هم کاری کردم؛ در سینمایی »مالیخولیا« و »سیمین« 
و یکی دوتا سریال  »رنج پنهان« با آقای بیژن میرباقری و یکی »پرستاران« با آقای شهرام شاه حسینی کار 
کردم. حالا یک چیزی که برای من مهم بوده، این است که ضمیر ناخود آگاه غنی یک بازیگر خیلی می تواند به 
او کمک کند. من به شخصه حس می کنم همان بودن درجشنواره  کودک در آن سال ها یکسری پایه ریزی بود در 
شخصیت من و مثل یک فونداسیون محکم بود در وجود من که خشت هایی را که قرار است ان شاءالله تا ثریا 
بالا رود را کج نگذارم. کار کودک هم خوشبختانه خوب انجام دادم یعنی در این کارها هفت ـ هشتای آن، کار 

کودک بوده که از این بابت خیلی خوشحالم.
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به یاد دارم آن سال داوران کودک ونوجوان فیلم »به خاطر هانیه« کیومرث  پوراحمد را انتخاب کردند و جایزه  
اصلی جشنواره را فیلم »شاخِ گاو« آقای کیانوش عیاری دریافت کردند و چیزی که جالب بود تعاملی بود که در 
آن مدت با این افراد داشتیم. برای من خیلی این اتفاق، انگیزه بخش و جالب بود. وقتی بچه ها شخصیت های 
 ـکه آن زمان برای من آقای طهماسب، آقای انتظامی، خانم معتمد آریا، نگار استخر و...  محبوب خودشان را 
بودند ـ صورت به صورت می  دیدیم و بعد از جلسات نقد و بررسی در حیاط هتل عباسی فرصتی بود برای 
گپ زدن  با آن ها، این ها خودش به ما یک نگاه و یک جهان بینی می داد. به هر حال آن زمان امکانات اندازه 
الان نبود، اینترنت و این که هر چیز می خواهی سرچ کنی و اطلاعات بگیری. اطلاعات ما با مصاحبت با آن ها 
به دست می آمد. مخصوصاً بودن جشنواره در اصفهان که شهر خیلی عزیزی است ولی به هر حال یک شهرستان 
بود و این امکانات و حضور این افراد خیلی می توانست به ما احساس ارزشمندی بدهد. این که من کنار آقای 
انتظامی دارم عکس می گیرم و من هم می توانم در این جایگاه قرار بگیرم و این ها چیزهایی است که شاید من 
آن موقع کلمه هایش را پیدا نمی کردم ولی روی ضمیر ناخود آگاه من اثر می گذارد و از یک منظر دیگری به رشد 

نگاه می کنم، به صورت عملی نه فقط به صورت دیکته و کتابی.
بر حسب زمان و آگاهی که به خانواده ها تزریق می شود، انتظارات و نگاه خانواده به فرزندانشان فرق می کند. 
ارزش ها هر زمانی یک طور تعریف می شوند. شاید زمان بچگی من ارزش به پزشک یا مهندس بودن بود و من 
نمی توانم خانواده ام را مقصر بدانم که چرا صددر صد به آن بازیگری که من علاقه مند بودم، آن قدر بها ندادند 
که مثلًا به جای این که چهار سال حسابداری بخوانم، چهار سال بازیگری بخوانم. من نمی توانم آن ها را مقصر 
بدانم چون ارزش های تعریف شده در جامعه گاهی ممکن است اشتباه باشد ولی همین که خانواده ام این امکان را 
برای من فراهم کرد که به هر حال در جشنواره  کودک شرکت کنم و این آگاهی، این مطالعه و این همراهی بود،  

این برای من ارزشمند است.
متولیان جامعه هستند برای فرهنگ سازی کردن، برای حمایت کردن. وقتی می شنوی یک بچه ای با سطح 
چیزی  چه  اثر  در  می پرسیم  قرارگرفته،  جایگاهی  در  الان  خاص،  مادری  و  پدر  داشتن  با  و  خانواده  پایین 
اتفاق افتاده؟ قطعاً کمک های اجتماعی بوده که صورت گرفته که این فرد را به این جا برساند و طبعاً جشنواره 
می تواند مؤثر باشد. مثل اتفاقی که همین امسال برای مناطق کم برخوردار با پخش فیلم ها پیش آمد، جرقه هایی 

است که می تواند اتفاق بیافتد.   
در آن زمان آموزش ها برای داور شدن آن قدر قوی نبود، که  بگویم ما خیلی تکنیکی پخته می شدیم. کمی از 
اطلاعات شخصی مان استفاده می شد. یادم می آید آن زمان فیلم ها را که نگاه می کردم، می دیدم که چه قدر به دل من 

نشست، چه قدر باورش کردم، چه قدر توانستم با آن ارتباط بگیرم و این ها در تصمیم گیری من به شخصه مؤثر بود.
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و  فرهنگی  علت های  هم  و  دارد  شخصی  علت  هم  جشنواره  اجرایی  عوامل  از  یکی  عنوان  به  من  حضور 
اجتماعی. از نظر شخصی، من یک مدت تهران زندگی کردم و بعد که به اصفهان برگشتم، احساس می کردم از 
این دنیا ]سینما[ دارم دور می شوم، چون به هر حال تهران قطب فعالیت است، و از آن طرف آدمی هستم که 
معتقدم جلوی مشکلات نباید کم آورد. باید همراهی و خلاقیت کرد. تصمیم گرفتم که خُب الان من چه کار 
می توانم انجام دهم، آیا خودم را عقب بکشم یا بیش تر در میدان باشم و آن چیز هایی که برایم ارزش است 
افتادم، چون هم  این شد که یکی دو سال بود که به فکر فعالیت در جشنواره  ادامه بدهم.  را  و فعالیت هایم 
کودکان برایم ارزشمند هستند و هم خودم. یک مادرم و از طرفی یک موقعیت خوبی که در اصفهان است. 
چرا هنرمند های اصفهانی در آن فعال نباشند و یکی از دلایل فعالیتم معرفی خودم توسط خودم به افراد بود. 
به هر حال بخاطر سوابق ملی و سینمایی که دارم، چرا که نه؟چرا از این نیروی اصفهانی استفاده نشود و چرا 
آقای  با  رسانه  در سینمای  امسال  آمدم.  من  و من  کردند، دعوت کردند  لطف  نکنم؟ دوستان هم  همکاری 
هامون شیرازی، مسئولیت مواجهه و همراهی با میهمانان و کارگردانان و بازیگرانی را داشتیم که فیلم هایشان 
پخش می شد. با داشتن یک سری اطلاعات سینمایی و این که با یکسری از این افراد کار کرده بودم، می توانستیم 
با هم، هم صحبت شویم. این یک اتفاق خوبی بود و در کنار این که من هم یک بازیگر اصفهانی هستم، یعنی 
یک شهرستان هم توانسته آدمی پرورش دهد که الان در این جایگاه قرار دارد و با دیگر هنرمندان کشورش 

ارتباط برقرار می کند.
در  دو  هر  ولی  نشدند،  قبول  عملی  مصاحبه  در  البته  که  شرکت کردند،  داوری  برای  هردو  من  دختران 
و  بچه هایم داشت  برای  تأثیر مثبت  واقعاً  و هم داستانی.   فیلم سازی شرکت کردند، هم مستند  کار گاه های 
شرکت شان در این کارگاه ها باعث شد که اولاً من را بیش تر درک کنند و صمیمیت بیش تری بینمان به وجود آمد؛ 
همچنین شرکت در این کارگاه ها باعث شد که به صورت تکنیکی تر با زیر  و  بم این کار آشنا شوند و جدی بگیرند 

و ببینند چه قدر سخت و مهم است و البته به مطالعه و فیلم دیدن بیش تر تشویق شدند.
امیدوارم جشنواره هم چنان در اصفهان فعال بماند و از نیروهای خود اصفهان در برپایی جشنواره استفاده شود. 
هرچند با هرچه پرشورتر برگزاری جشنواره در این یک هفته موافق هستم ولی این هم ضروری است که این 
و  مستمر  کار  یک  این ها  و  نشود،  هفته  یک  این  به  محدود  فرهنگی  پایه ریزی  این  و  امکانات  این  خدمات، 
مداوم باشد، مثل همان پخش فیلم در مناطق کم برخوردار، فقط به ایام جشنواره ختم نشود و به صورت مداوم 

انجام شود تا یک فرهنگ سازی اتفاق بیافتد.
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من زهره معتمدی هستم. لیسانس کارگردانی سینما دارم و ارشد ادبیات نمایشی. به صورت تخصصی سینما 
کار می کنم. عضو انجمن مستندسازان سینمای ایران هستم. بیش تر کار تدوین می کنم. شاخه  تحصیلی ام کارگردانی 
بوده اما سال ها تدوین کردم و الان من را بیش تر به عنوان تدوین گر می شناسند ولی برای صدا و سیما؛  مستند 

داستانی هم کار کرده ام.
  من متولد 25 / 9 / 59  هستم. آن زمان من فکر می  کنم سوم راهنمایی یا اول دبیرستان بودم. یک دوره هم 
در دوران آقای خلیلی خبرنگار همین روزنامه آفتابگردان بودم و از طریق همین روزنامه اسم ما را در روزنامه زدند 

و ما رفتیم مصاحبه کردیم و داور بودیم. 
من خودم از اول عاشق سینما بودم، تئاتر، سینما، فیلم دیدن. یک چیزی که خیلی یادم هست این است که 
خیلی اصرار داشتم دراین محیط باشم مخصوصاً جوی که در اصفهان وجود داشت. پدر و مادرم اصلًا ذهنیتی 
راجع به این قضیه نداشتند و چون عاشق فرآیند فیلم دیدن بودم، فکر می کنم جشنواره خیلی به من کمک کرد که 
خانواده ام قبول کنند که من در این مسیر که دوست دارم بروم. یک برنامه ای بود که روی من تأثیر گذاشت، این که 

دیگران را با ذهنیت من آشنا کرد. دیگران قبول کردند.
  الان هم که بخواهم در موردش حرف بزنم هیجان زده ام. الان که بچه ها را می بینم که دارند می روند  امتحان 
بدهند و شرکت کنند؛ من هنوزم آن هیجان را دارم. می گفتم کاش می شد من هم با این بچه ها بروم در فضا باشم 
و با آن ها امتحان بدهم. یادم هست که آن موقع این اتفاق داوری خیلی مهم بود. الان که بهش فکر می کنم خودم 
می خندم. به شما امتیاز می دهند راجع به چیزی نظردهی؛ به خودت می گویی به من اعتماد کردند؛ من را قبول 
کرده اند و از من مصاحبه گرفته اند و بین صد نفر تو را هم پذیرفتند. تو یک حداقل ها، یک استانداردهایی داری که 
در جمع شرکت کنی و از تو هم نظرخواهی می شود.  به خودت ثابت می شود مسیری که می روی درست است. به 
نظرم آن موقع این من را تثبیت کرد که این مسیری که می خواهم بروم مسیری است که دور از ذهن هم نیست. 
خیلی ها یک مسیر را می روند بعد متوجه می شوند که استعدادش و علاقه اش را ندارند؛ یا پشت کارش را ندارند اما 
به نظر من آن داروی ها به خودم و خانواده ام ثابت کرد که من دارم یک مسیر را می روم که در آن استعداد دارم و 

یک گروهی من را پذیرفته اند؛ در یک جمعی که مهم هم هست.
 بعد سینما خواندم و بعد هم ارشد نمایش خواندم. الان هم در تلاش هستم که اولین فیلم سینمایی ام را 
کار کنم. فیلم نامه آماده است دنبال تهیه کننده و سرمایه گذار هستیم. جدا ازآن هم حدود 2 سال است در زمینه  

زهره معتمدی

می خندم ...
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تخصصی کودک در یک زمینه  دیگر فعالیت می کنم با همسرم. یک پورتال کودک راه انداختیم؛ به صورت خیلی 
خیلی تخصصی در زمینه  کودک فعالیت جدی می کنم. ما یک سایتی زدیم یک پورتالی به اسم زرافه  جادویی 
که دو نفر با هم داریم کار می کنیم. الان داره دیده می شه؛ کاملًا در مورد کودک است، خلاقیت کودک و هوش 
کودک، روانشناسی کودک. تلاش مان این است که این را به یک پورتال جامع کودک تبدیلش کنیم و صبح تا 

شب در این زمینه کار می کنم.
  چیزی که در سینمای کودک اذیتم می کند، این رویاپردازی است که ماها نداریم و جایش خیلی خالی است. 
اصلًا کاش کلاس می گذاشتیم آدم ها را تربیت کنیم که رویاپرداز باشیم و به بچه هایمان هم انتقال بدهیم. این 
متأسفانه چیزی است که کاش می توانستم، تنهایی از پس آن بر نمی آیم. این که به آدم ها یاد دهیم که رویاپرداز 
هم باشند همه چیز این قدر رئال؛ و این قدر ... رئال زده شدیم. مخصوصاً در سینمای کودک؛ یکی از دغدغه هایم این 
است که این رویاپردازی در سینمای کودک را من انجامش بدهم و نترسم... جاش خالی است در متن ها و فیلم ها. 

یادم هست که بحث جمیل رستمی آن سال ها بود و ماها به »برف« جایزه دادیم.
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مختلف  عناوین  به  کودک  فیلم  جشنواره  ی  در  سالگی   11 سن  از  میرصادقی  کیمیاسادات  کیمیا:  گوشه‌ی‌
حضور داشته و معتقد است 70٪ راهی که امروز در آن قرارگرفته را مدیون جشنواره است. او که دختر تابستان گرم 
و دل گشای هشتاد است در بیست وپنجمین، بیست وششمین و بیست وهفتمین جشنواره ی بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان به عنوان داور فعال بود؛ در جشنواره ی سی ام به عنوان خبرنگار نوجوان و در سی و دومین دوره 
در کمیته صدا و سیما حضور داشت. کیمیا یادآور می شود که حتی در دوره هایی از جشنواره که در آن مسئولیتی 
نداشتم هم به صورت آزاد پی گیر تمامی رویدادها بودم و از این فضا لذت می بردم چون به قدری جشنواره در 

انتخاب مسیر حرفه ای من مؤثر بوده که لحظه ای از آن غافل نمی شوم. 
در جشنواره ی بیست و ششم بود که او برای بازی در فیلم سینمایی »لباسی برای خدمت«1 انتخاب شد؛ این فیلم 
بارها از شبکه های مختلف سیما پخش شده است. از دیگر تجربه های بازیگری کیمیا می توان به بازی در فیلم کوتاه 

»هستی، نیستی، رهایی« اشاره کرد. 

پیش‌درآمد‌چیلیک: علاقه و تخصص اصلی کیمیا عکاسی است و در کارگاه ها و ورکشاپ های عکاسی در سراسر 
اشاره کرد. وی  آقای »نورانی«3  آقای »جواهری«2و  به کلاس های  از جمله می توان  کشور شرکت کرده است که 
اعتقاد دارد جرقه ی اصلی علاقه ی او به این حرفه از همان کلاس های آموزشی جشنواره زده شده و اضافه می کند 
حضورم در این رویداد باعث شد با بسیاری از هنرمندان بزرگ آشنا شوم که  این آشنایی بعداً در فضای کار 
تخصصی ام، عکاسی کنسرت، کمک بسیاری به من کرد  به علاوه اعتمادبه نفس بالایی را برای حضورم در مجامع 

بزرگ تر به من داد.     

1. کارگردان: »هادی شریعتی«
2. استاد دانشگاه هنر اصفهان

3. عکاس تخصصی کنسرت در تهران

کیمیاسادات میرصادقی

گوشه ی کیمیا با پیش درآمد چیلیک
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در حال حاضر دانشجوی داروسازی دانشگاه اصفهان است. نیلوفر میراثی دستی هم بر قلم دارد؛ یکی از آثارش 
در جشنواره ی »شکرانه«1 موفق به کسب مقام دوم کشوری شد. وی هم اکنون عضو انجمن ادبی اصفهان نیز هست 

و در این راه موفق به کسب افتخارات فراوانی شده است.
دارد که جشنواره ی  ژرف  نگاهی  و  دیدی وسیع  به  نیاز  نوشتن  بهتر  برای  نویسنده  معتقد است یک  نیلوفر 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان این دیدگاه را به او داده؛ باعث شده بیش تر با فضای هنر و فرهنگ آشناشود 
و بهتر بتواند بنویسد. نیلوفر در بیست وهفتمین جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان داور نوجوان 

بخش بین الملل بوده است.

1. جشنواره ای مربوط به نوشته ها و متون ادبی است.

نیلوفر میراثی

میراث ماندگار
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در آن سن و سال شرایط به صورتی بود که هر جا می رفتیم، همراهی بزرگترها را از ما می خواستند، اما جشنواره 
اعتمادبه نفس ما بسیار  بالا رفتن  به  امر  را تجربه کنیم و همین  نوجوانی استقلال  تا در  را فراهم کرد  این بستر 

کمک کرد. 

فیلم های  بین المللی  بیست وششمین جشنواره ی  و  بیست وپنجمین  در  نصراصفهانی  متین  اول:  کلیدی‌ فریم‌
کودکان و نوجوانان به عنوان داور نوجوان، در بیست وهفتمین و بیست وهشتمین دوره به عنوان خبرنگار نوجوان 
حضور داشت، او در سی امین دوره به عنوان سرپرست خبرنگارانِ نوجوان با جشنواره هم کاری کرد؛ هم چنین در 
سی و یکمین دوره در کمیته ی نظارت و در سی و دومین دوره در کمیته ی کارگاه ها و نشست ها مشغول به فعالیت 

بوده است.

کلیدهای‌میانی: از اولین تجربه ها ی او می توان به ساخت انیمیشن »ویروس« اشاره کرد. متین از کلاس ها و 
کارگاه های آموزشی و تأثیر به سزایی که »فرزان معظم« در روند آشنایی او با سینما داشتند بسیار سخن می گوید و 

معتقد است اگر جشنواره نبود با این مسیر آشنا نمی شد و قطعاً خیلی دیرتر به جایگاه فعلی اش می رسید. 
و  اشتغال دارد  تخصصی  به صورت  تصویربرداری  حرفه ی  به  هم اکنون  است؛  هفتاد و هفت  سال  متولد  متین 
دانشجوی رشته ی مدیریت تبلیغات نیز می باشد؛ او می گوید برای این که بتواند در کارش پیشرفت بیش تری 
داشته باشد این رشته را انتخاب کرده است. او در کنار فعالیت فیلم سازی و تصویربرداری به هنر موسیقی و خوانندگی 

و ترانه سرائی هم مشغول است. 

فریم‌کلیدی‌آخر: متین اعتقاد دارد  هر لحظه ای که در جشنواره است برای او آموزش  و جهشی را به همراه دارد؛ 
با افراد متخصص آشنا می شود و می تواند در کارش از تجربیات آن ها نهایت استفاده را ببرد. او ادامه می دهد که 

البته اگر حمایت های خانواده را نداشتیم هم نمی توانستیم در این حرفه ماندگار شویم.

متین نصر اصفهانی

کی فریم آوازه خوان
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رامتین به واسطه ی علاقه ی خودش و حضور برادرش متین، جشنواره را شناخت و پیوستنش به این رویداد 
فرهنگی موج این علاقه را به اوج رساند. به گفته ی او، جشنواره باعث شد که علاقمندی هایش جهت دهی شوند و 
توانست به واسطه ی آن به یک نظم  ذهنی برسد. او اضافه می کند: تا پیش از این اطرافیان می گفتند استعداد داری 
اما باید جهت دار شود و جشنواره برای من همان موج مثبت و فرکانس درست زندگی ام یعنی سینما، دنیای تصویر، 

خبر و رسانه بود.
رامتین نصراصفهانی متولد هشتاد و دو داور بیست وهشتمین جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
بوده است. او در جشنواره ی سی ام به عنوان خبرنگار نوجوان، در جشنواره ی سی ویکم به عنوان فیلم بردار خبری و در 
سی ودومین دوره درکارگاه های فیلم سازی حضور داشته است که حاصل این تجربیات، گویندگی حرفه ای در رادیو 

و ساخت فیلم کوتاه است...

رامتین نصراصفهانی

فرکانس مثبت
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گاهــی اوقــات بــه ایــن فکــر می کنــم کــه اگــر مســیر زندگــی ام بــه ســمت ســینما و ایــن حرفــه کشیده نمی شــد، بایــد چــه کار می کــردم؟ 
حقیقتــش را بخواهیــد جوابــی نــدارم      .

اما می دانم چه شد که قدم در این مسیر گذاشتم.

اوایل مهر ماه سال 8۹ بود، حدوداً یازده ساله بودم و کلاس پنجم دبستان

که دو یا سه روزی از طرف مدرسه کلاس ها تعطیل شد و به سالن های سینما رفتیم برای دیدن فیلم!

اولین موضوعی که خوشحالم کرد تعطیلی کلاس درس بود

شاید آن زمان درک درستی از سینما، هنرهای نمایشی و علاقه ام به این رشته نداشتم

اما شور و شوق و اتمسفر جشنواره ی فیلم های کودک و نوجوان

ــدان بازگشــت،  ــه هم ــوان ب ــم نوج ــد ســال جشــنواره ی فیل ــد از چن ــه بع ــی ک ــد و زمان ــه ســال ها بع ــن کاشــت ک ــه ای را در م جوان
اثر گذار باشــد می توانســت  و  رشــد کرده بود 

حالا دیگر درک و شناخت من با آن کودک چندسال پیش متفاوت بود

دوره هــای بازیگــری تئاتــر و فیلم ســازی را در انجمــن ســینمای جــوان گذرانده بــودم، بازیگــر تئاتــر و ســینما بــودم و در حــال تحصیــل 
ــاد  ــه المپی ــن ب ــه ی تدوی ــودم را در مرحل ــم خ ــه نتوانســتم فیل ــد از این ک ــی پیش آمــد بع ــه فرصت ــودم ک در رشــته ی هنرســتانی نمایــش ب

ــانم ــنواره برس ــازی جش فیلم س

بتوانم داوری بخش سینمای ایران را تجربه کنم

مــن و چنــد نوجــوان یــا جــوان دیگــر کــه بنــا بــه آزمون هــای بنیــاد ســینمایی فارابــی صلاحیــت حضــور به عنــوان داور بــرای تصمیم گیــری 

امین نقی ئی

شته نو دل 
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در یکــی از بخش هــای مهــم جشــنواره را به دســت آورده بودیم

ــر  ــد از یک دیگ ــا دنیاهــای متفــاوت خودشــان، نتوانن ــه ب ــوان غریب ــه ۱۹ نفــر نوج ــه روزی برســد ک ــم ک ــرش را هــم نمی کردی ــاً فک قطع
ــوند ــد و جدا ش دل بکنن

اتفاق، اتفاق مهمی بود

شوخی نبود، و برای هیچ کس تفریح هم نبود

رفاقت و بهتر بگویم خانواده بودنمان در طول جشنواره یک امر غیر قابل انکار بود

امــا موقــع بررســی و تحلیــل فیلم هــا چنــان دقیــق و موشــکافانه بــه قضــاوت می نشســتیم کــه گاهــی خودمــان هــم از کیفیــت بحث هــا 
به وجد می آمدیــم

در تمــام طــول ایــن مــدت یــک پــدر، آرام و بــا تدبیــر بــالای ســر ایــن خانــواده بــود: علــی وفایــی، کســی کــه از اولیــن روز تــا آخریــن 
ثانیــه و حتــی همیــن حــالا بعــد از گذشــت چنــد ســال نقطــه ی اتصــال ایــن خانــواده ی دوست داشــتنی اســت

جایــزه ی بهتریــن فیلــم آن ســال از طــرف مــا اهــدا شــد بــه فیلمِ»دریــا و ماهــی پرنــده« کــه انصافــاً هنــوز هــم کــه هنــوز اســت از ایــن 
انتخــاب احســاس رضایــت فراوانــی داریم

جشــنواره ی بیســت و نهم در ســال ۹۴ بــرای مــن اتفــاق مهمــی بــود کــه هنــوز هــم جریــان دارد و دســتِ کم 5 نفــر از دوســتان عزیــز 
و نزدیکــم را از آن خانــواده ی ۱۹ نفــره ی پرُمهــر هنــوز در کنــار خــودم دارم

و با اکثر این افراد هم هنوز در ارتباطیم و مرور خاطرات می کنیم گاهی!

حــرف آخــر ایــن کــه ایــن جشــنواره و جشــنواره ها جریان ســاز هســتند و ای کاش کــه همیشــه در جریــان باشــند امــا آن طــور کــه بایــد! )در 
دســتان کــودکان و نوجوان هــا(

در حال حاضــر عجیب تریــن حســی کــه در مــن وجــود دارد ایــن اســت کــه کســی دارد ایــن متــن را می نویســد کــه دیگــر نــه خــود را کــودک 
و نــه نوجــوان می توانــد بنامــد امــا احساســاتش بــه انــدازه ی همــان روزهــا زنــده و رقیــق روی کاغــذ جــاری می شــود.
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مهدی نیک خواه یکی دیگر از نوجوانان علاقمند در  جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان بوده، او 
در دوره ی سی ام داور بخش بین الملل بود؛ هم چنین در جشنواره ی سی ویک و سی و دو در بخش باشگاه مخاطبین 

با جشنواره ی کودک همکاری داشت.
کارگاه های  آموزش های  از  استفاده  با  او  دارد.  زیادی  علاقه ی  نوشتن  به  و  است  هشتادویک  متولد  مهدی   
نویسندگی و فیلم نامه نویسی سه فیلم نامه به نام های »هفت«، »آرزوی بزرگ« و »کارنامه« را  نوشت؛  پس از 
جشنواره به ساخت یک فیلم کوتاه به نام »کارنامه« با محوریت کودکانِ کار پرداخت و هم چنین دستیار کارگردانِ 

دو فیلم کوتاه به نام های »بادکنک آرزو« و »چک پول«  نیز بود. 
او می گوید حضور در بخش بین المللِ جشنواره باعث شد که او بتواند با افراد بزرگی در سطح جهانی آشنا شود 
و در مورد فیلم هایش نظرات آن ها را بداند، برای مهدی این خیلی جالب بود که خانواده های داوران بین الملل 

معتقد بودند بچه های ایرانی خیلی کنجکاو هستند و می خواهند  نظرات دیگران و داوران خارجی را هم بدانند. 
وی بر این باور است که جشنواره ی کودک توانست برای او پل های ارتباطی فراوانی را بسازد تا بتواند در مسیری 
که انتخاب کرده آموزه های بزرگان را پیش رویش قرار دهد. مهدی اضافه کرد از نظر من یکی از اتفاق های مؤثر 
جشنواره، باشگاه مخاطبین بود که باعث شد تعداد زیادی کودک و نوجوان علاقه مند، به جشنواره و کارگاه های آن  

راه پیدا کنند و از آموزه های آن بهره مند شوند.

مهدی نیک خواه

پل .آرزو . کارنامه
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به یاد روزهای نوجوانی، وقتی هم سن وسال دخترم بودم، به یاد روزهایی که داور جشنواره ی فیلم کودک ونوجوان بودم.

چه قدر خاطره امروز برایم مرور شد.

دست آورد من از آن روزها وسال ها چیست؟

دســت آوردم ذهنــی اســت کــه هربــار بــا دیــدن یــک فیلــم، داور می شــود، پروانــه امتیــاز می دهــد و خــودش را به جــای کارگــردان فیلــم 
می گــذارد تــا پایــان قشــنگتری بســازد.

دســت آوردم شــناخت دنیایــی اســت کــه در آن آدم هــای مختلفــی زندگی می کننــد بــا عقایــد، فکرهــا و روش هــای مختلفــی کــه بــرای 
زندگی شــان انتخاب کرده انــد امــا همگــی قصــه ی مشــترکی دارنــد، اینکــه آمده انــد تــا دنیــا را بســازند و بزرگ تریــن قــدم در ســاختن ایــن 

دنیــا ســاختن خویشتن شــان اســت.

ــقانه  ــت زندگی کردن و عاش ــات درس ــی ادبی ــا وقت ــبانیم ت ــازی بچس ــرای فرهنگ س ــهر ب ــطح ش ــورد در س ــم و بیلب ــدر تبلیغ کنی هر چه ق
ــای  ــه الفب ــود ک ــی ب ــن جای ــرای م ــودک ب ــم ک ــنواره ی فیل ــود و جش ــان درست نمی ش ــم، فردایم ــان یاد ندهی ــه بچه هایم ــردن را ب نگاه ک

نگاه کــردن وعمیــق نگاه کــردن را آموخــت.

ــه  ــری ک ــک نقطــه ی عطــف هن ــر از ی ــزی بیش ت ــرای مــن چی ــر جشــنواره ب ــا تأثی ــز در همــان ســال ها تمام شــد ام ــه همه چی حیف ک
شــروعِ تمریــن بــرای یــک ســبک درســت زندگــی بــود.

مهسا وحیدپور

شته نو دل 
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آرش متولد خزان هشتادویک، در جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان نحوه ی قضاوت و نقدفیلم 
را آموخت. او در بیست وهشتمین دوره داور نوجوان بوده است. جشنواره سلیقه ی سینمایی و انتخاب فیلمش را 

پخته تر کرد؛ او بعدها سعی کرد تجربیاتش را به دوستان و اطرافیان هم انتقال دهد. 
بعدها آرش وهوشی به مدت دو سال در کلاس های بازیگری شرکت کرد که در تقویت فن بیان و ارتباط اجتماعی 
و سلیقه ی مطالعاتی اش مؤثر بود. او هم چنین به عکاسی طبیعت به صورت تجربی مشغول است. به گفته ی خودش 

بنیان همه ی این ها داشتن خانواده ای فرهنگی و حضور در جشنواره است. 
 به گفته ی پدرش نوع نگاه آرش به زندگی بعد از حضور در جشنواره بسیار متفاوت  شده و این در عکس های 
او به چشم می آید. هم چنین اضافه کرد که جشنواره هم مانند هر رویداد دیگری یک زمان تأثیرگذاری دارد؛ همان 
اوایل همه در اوج هستند ولی مثل تأثیر یک دارو که اثر بخشی آن به مرور کم می شود، تأثیرگذاری حس حضور 
در جشنواره هم با گذر زمان  پایین می آید؛ گرچه هنوز اثرات مثبت آن در فرزند من پابرجاست و تا پایان عمر 
هم می ماند؛ اما حیفِ این همه وقت و هزینه است که بچه ها رها شوند. من دوست داشتم هر ساله تجدید شود و 
هم چنان بچه ها روی موج مثبت بمانند؛  قطعاً تأثیرگذاری  اش بیش تر می شد.  البته خود ما خانواده ها هم مؤثریم،  
هر فیلم جدیدی که می آید آرش ما را برای دیدن ترغیب می کند و ای کاش این استمرار داشته باشد، بهتراست برای 
داورهای گذشته یک جلسه پخش و نقد فیلم برگزار شود، حتی سالی یک بار تا دُز این تأثیر همچنان بالا بماند  و 

کلًا تمام این اتفاق ها منجر به داشتن جامعه ای بهتر و تربیت انسان های سالم تری شود.

آرش وهوشی

نوش دارو
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لعیا وزیری از سنین کودکی و پیش از حضورش در جشنواره ی فیلم های کودکان و نوجوانان در هوای فرهنگ، 
هنر، سینما و بازیگری تنفس می کرد و با این فضا بیگانه نبود اما در هنگام انتخاب رشته با  این که به رشته ی هنر 
لعیا تصمیم دارد دوباره در  انتخاب کرد.  را  فاصله گرفت و رشته ی تجربی  از هنرچند سالی  خیلی علاقه مندبود 

کوچه های هنر قدم بزند. 
او  حضور   داشت.  داور  به عنوان  جشنواره   از  دوره   بیست و پنجمین  در  هشتاد،  سال  بهاری  شکوفه های  دختر 
شنیده های تئوری اش را، در دوره های آموزشی و فرایند داوری به صورت عملی دید و آموخت که چگونه می تواند 
دنیای تازه ای  را در منظر مخاطبانش بیافریند. لعیا پس از حضور در جشنواره به مدت دو سال خبرنگار خبرگزاری 
پانا بود. علاوه   بر  آن فیلم کوتاهی به نام »از آغاز تا شروعی دوباره « را ساخت که موفق به کسب رتبه ی دوم استان 
شد. از دیگر فعالیت های لعیا بازی در فیلم نیمه بلند  »چتری برای رویا« و نقش آفرینی در فیلم های »رویای آرزو«، 

»عینک« و » فانوس« است. او در نمایش  هم به صورت تخصصی فعالیت می کند.
لعیا که قبل از جشنواره، انیمیشن را نمی شناخت با شرکت در کلاس های انیمیشن »علی مفضلی« با این حرفه 
آشنا شد و با ساخت انیمیشن »نادانی و پشیمانی« رتبه ی اول استان را کسب کرد. او می گوید تا قبل از جشنواره 
رادیو  به  و  آشنا شده  دخترشان  و  نجف پور«  »فریدون  با  در جشنواره  کند؛  تقلید صدا  می تواند  که  نمی دانسته 

راه پیدا کرده است.  لعیا هم اکنون به صورت حرفه ای کار دوبله برای انیمیشن را انجام می دهد ... 

لعیا وزیری

از شنیدن تا دیدن
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بین المللی  داوران کودک دوره ی سی ام جشنواره ی  از  سایه  وزیری فر دختر زمستان هشتادوپنج یکی دیگر 
فیلم های کودکان و نوجوانان است. او معمولاً آرام و ساکت گوشه ای می    نشیند و گوش می کند.

به گفته ی محمدرضا وزیری فر، پدر سایه که بازیگر و کارگردان نمایش برای کودک و نوجوان هم هست وجود 
چنین رویدادهای فرهنگی در شهر، مانند جشنواره ی فیلم کودک بسیار ضروری است چرا که حداقل می تواند 
یکی دو هفته بچه ها را در جوی فرهنگی، مستقل از خانواده قرار دهد که این امر به تعاملات اجتماعی آن ها  
کمک  می   کند. او اضافه کرد سایه با آموزش هایی که در کارگاه داوری فیلم دیده بود نگاهش به بازیگری در فیلم 

عمیق ترشد و یاد گرفت بعد از هر فیلم در مورد آن صحبت کند و موشکافانه به نقد اثر بپردازد.

سایه  وزیری فر

صدای سایه 
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من مریم وفائی هستم. سه دوره، داور کودک و نوجوان جشنواره  فیلم کودک و نوجوان بوده ام. برمی گردد به 
خیلی سال پیش؛ ولی نکته  جالب این که من فکر می کنم نقطه  عطف زندگی من، همان سال های داور بودنم بود و 
جرقه ای زده شد و کلیدی بود برای ورود به آینده  من؛ چون من اصلًا وقتی که داور جشنواره شدم آن قدر به دنیای 
سینما و کلًا معقوله  هنر هفتم، کلًا سینما، رسانه و تئاتر علاقه مند شدم که اصلًا همه هدفم و زندگی ام روی آن 
پایه و اساس جلو رفت، به طوری که می خواستم دانشگاه ادبیات بخوانم یا سینما؛ ترجیج دادم سینما بخوانم. سوره 
تهران سینماخواندم. فیلم نامه نویسی و کلًا در امور سینمایی و رسانه ها فعالیت کردم. تا حالا فیلم نساختم، غیر از 
اتودهای دانشجویی، اون هم چون گرایش من فیلم نامه نبود بیش تر کارگردانی بود. حالا به نوشتن می پردازم، اما 

زندگی ام با سینما عجین شده و بعد از آن هم با تلویزیون و تئاتر و کلًا این چیزها.
 سعی کردم با سازمان ها و مراکز سینمایی هنری هم کاری داشته باشم. کلًا از سینما به دور نبودم، همیشه یک 
جورایی با سینما آمدیم جلو دیگه. بعدش هم که به یک نقطه ای رسیدم که توانستم جزو عوامل اجرایی جشنواره 
باشم. فکر می کنم حدود هفت ـ هشت سال؛ از جشنواره  بیست و پنج که آمدند اصفهان. جشنواره های مختلفی هم 
در تهران، جشنواره  فیلم مستقل، جشنواره  فیلم مستند، جشنواره  سینماحقیقت، جشنواره  بین المللی فیلم فجر، 

جشنواره  ملی فیلم فجر، این ها همه در امور روابط عمومی، رسانه و متن به نوعی همکاری داشتم.
  همکاری رسانه ای صوتی و تصویری دارم با شهرداری اصفهان و از همان طریق کارهای رسانه ای جشنواره های 
مختلف اصفهان را هم دارم. در جشنواره  کودک و نوجوان هم مسئول امور اجرایی روابط عمومی بودم چندین سال. 
جشنواره  حسنات در روابط عمومی و مسئول امور ستادخبری بودم. کلًا در جشنواره های مختلفی که در اصفهان 

برگزار می شود حضور داشتم. 
  حقیقت این است که آن سال ها جشنواره خیلی از فیلم های خوب پرُ بود. یعنی واقعاً آن سال ها جادوی خود 

مریم وفائی

شب باغ نور
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سینما ما را می کشاند سمت جشنواره. یعنی فیلم هایی که ما در جشنواره می دیدیم. خُب اکران کودک که آن 
سال ها وجود داشت. یعنی من یادم هست در طول سال سینما می رفتیم با خانواده ها. بگذریم از این... متأسفانه 
حالا سینمای کودک در اکران مهجور مانده است؛ ولی آن سال ها فیلم هایی که ما می دیدیم این قدر شور داشتیم 
برای آن یک هفته جشنواره. چون ممکن بود در یک سال، یک فیلم ببینیم در سینما، اما در جشنواره ما پنج و 
شش تا فیلم خوب می دیدیم و این خیلی خوب بود. ما با شور و ذوق می رفتیم می گفتیم حالا جشنواره می آید 
ما فیلم می بینیم. مثل دوره های الان نبود که این همه کلاس برای ما بگذارند با آموزش و این ها... ما راستش را 
بگویم مخصوصاً سال اول که داور شدیم، فقط اسم ما داور بود. یک جلسه توجیهی هم گذاشتن که ما داوریم ولی 
صبح تا ظهر مدرسه می رفتیم، قشنگ سر کلاس، بعدازظهر در باغ نور، می گفتند ساعت پنج چون هوا روشن 
بود باید صبر می کردیم شب شود و هوا تاریک شود. اکران در باغ نور بود، که دو سانس اکران داشت: یکی اکران 
در سینمای ایران و آخر شب هم یک فیلم دوبله همزمان بود که خیلی برام آن اتفاق جالب بود. من یادم هست 
از مدرسه می آمدیم مشق و درس هایمان را انجام می دادیم و ساعت چهار و پنج با خانواده ها می رفتیم باغ نور و 
آن جا به هم می پیوستیم. نه لباس فرمی داشتیم و نه کارت خاصی مخصوصاً سال اول، سال دوم و سوم یک چنین 
اتفاق هایی داشتیم؛ تازه داشت شروع می شد. سال اول خیلی ابتدایی ولی قشنگ بود برامون. اما همان سال ها من 
یادمه یک آیین نامه داشتیم، آیین نامه جهانی بود. خیلی احساس خوبی داشتیم، احساس می کردیم بزرگ شده ایم و 
به ما احترام می گذارند. ما نظرمان مهم است، همه داور  داور می کردند؛ خیلی حس خوبی بود. آن موقع مثلًا بیست 
ـ بیست وپنج سال پیش یک نوجوان ده یا یازده ساله این اتفاق برایش بیافتد، خیلی مهم بود. نه آن موقع دنیای 
مجازی داشتیم نه اینترنت. نه موبایل، بعدازظهر یک برنامه کودک تلویزیون می گذاشت. شاید چند سال یک بار، 

برویم سینما فیلم ببینیم و برای ما این اتفاق خیلی هیجان انگیز بود. 
جشنواره برای ما یک نقطه عطفی بود در زندگی، برای همین برامون خیلی چیز جالب و مورد توجهی بود. 
فیلم های خوبی هم می دیدیم. »دره  شاپرک ها«، »کاکُلی«، »گلنار«، »شهر در دست بچه ها«، »دزد عروسک ها«، 
»پاتال وآرزوهای کوچک«، ... خیلی؛ چه فیلم های خوبی. جالب این که آن فیلم ها آن موقع ها برای ما این قدر جالب 
بود که ... الان به وجد می آییم می بینیم. اما متأسفانه سینما کودک الان به جایی رسیده که بچه ها خیلی به وجد 
نمی آیند. چون بچه ها رفته اند جلو ولی سینما مانده همان جا. اگر سینمای کودک ما یک کم به روز می شد با بچه ها؛ 
شاید  بهتر بود. چون الان بچه ها اصلاً  به وجد نمی آیند؛ براشون الان خیلی پیش پا افتاده است. بچه ها الان خیلی 

فرق کرده اند نظراتشان، فکرشان. شاید برای همین است که برای ما این قدر جذاب بود برای آن ها نه.
  من سال های اول در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه بودم. یعنی بچه  بودم آن سال ها؛ 
شصت ونه و هفتاد، کانون یک مکان معتبر و از نظر فرهنگی جزو مراکز درجه  یک کشور بود. حتی یادم هست 
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از  بود. خیلی  نوجوان  و  ماندگار سینمای کودک  و  فیلم های مطرح  کانون ساخته می شد،  از طرف  که  فیلمی 
کارگردان های خوب و به نام سینمای ایران فیلم های خیلی خوبی را از همان کانون آوردند جلو. من یادم هست 
کلًا بچه های فعال و بچه های کتاب خوان اکثراً عضو کانون  پرورش فکری کودکان بودند. آن موقع پل فلزی بود، 
می رفتیم کتاب می گرفتیم و در تئاتر عروسک ها شرکت می کردیم. آن موقع خیلی مرکز فرهنگی خوبی بود. خانم 
دبیری هر جا هستند خدا سلامت نگهشون داره. ایشان به بچه های فعال پیشنهاد دادند که بیایید یک آزمون هست 
که یادم هست سال اول به صورت کتبی نبود فقط به صورت حضوری بود که با ما مصاحبه شد. سال های بعد کتبی 
هم شد. ما یک امتحان تصویری و کتبی دادیم، بعد هم مصاحبه دادیم. یادم هست رفتیم در دفتر جشنواره که 
رو بروی سی وسه پل بود: هتل پل. آن جا یک ساختمان قدیمی بود، منشی آن هم یک خانم جهان بازی بودند، رفتیم 
از ما امتحان گرفتند. سال های بعد خانم عقیلی بودند از ما امتحان می گرفتند؛ یادم هست: هر سال چند بار سینما 
می روی؟ یا آخرین فیلمی که دیدین؟ تصویری که در ذهنتان هست را برای ما نقاشی کنید؟ چه قدر سینما را 
می شناسید؟ اگرخودتان بخواهید فیلم بسازید چه فیلمی می سازید؟ که مبانی تصویر شناسی بود. یک تست هایی 

می زدیم. حضوری هم صحبت می کردند. 
  آقای فیضی در گروه ما بود. الان کارگردان سینما هستند. بچه های اکیپ ما کلًا سینمایی شدند. مثلًا مهسا 
وحیدپور می نویسد خیلی هم خوب. سیما و سیمین علی عسگری، دوقلوهایی که من یادم هست با ما در جشنواره 

بودند؛ سیما هلند زندگی می کند و سیمین همین جا هست.
  من کلًا فکر می کنم اگر این جریان داور فیلم کودک و نوجوان در جشنواره  فیلم کودک یک کم بهش جدی تر 
پرداخته شود ـ البته در تیم آقای معظم واقعاً این داستان دیده شد و مشهود بودـ اگر جدی تر بهش نگاه شود، این 
بچه ها رها نشوند و در طول سال یک جورایی برایشان کلاس گذاشته شود و باهاشون در تعامل باشند، خیلی 
می شود نتایج مثبتی از این قضیه گرفت. خروجی خیلی خوبی دارد که قطعاً به نفع سینما ایران است؛ به نفع 
جشنواره است و کسی چیزی از دست نمی دهد. حتی هزینه هم بکنند مهم چیزی است که بدست آورده اند که 

از دست نداده اند. 
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کلمات در دنیای سپید کاغذی بازی می کند و من با دنیای قصه هایم زندگی. از نظر من یک نویسنده برای 
آن که بتواند بهتر بنویسد باید خوب ببیند و دیدی وسیع داشته باشد که جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان این ژرفای نگاه را به من داد. جشنواره باعث شد من با آدم های مختلف با طرز فکرها و روحیات متفاوت 

آشنا شوم  که در داستان  نویسی برایم بسیار مفید بوده است. 
نازگل هادی متولد آذر هشتادو دو در بیست وهفتمین جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
من   در  انگیزه  این  بین الملل  بخش  داوران  تیم  مشاهده ی  با  می گوید  او  داشت.  فعالیت  کودک  داور  به عنوان 
به وجود آمد که پی گیر یادگیری زبان دوم شوم؛  همچنین بعدها در جشنواره ی بین المللی »فرانکوفونی«1 رتبه دوم 
داستان نویسی را در نشریه ای هنری به زبان فرانسه کسب کنم و لوح تقدیر را با امضای سفیر بلژیک دریافت نمایم.
مادر نازگل می گوید حضور او در جشنواره در سنین کودکی باعث شد، نازگل و دوستان  هم سن و سالش به 
خودباوری برسند و همین امر برای او انگیزه ای شد تا بتواند بهتر و بیش تر بنویسد و داستان نویسی را به صورت 

تخصصی دنبال کند، او به نوشتن فیلم نامه نیز مشغول است. 
پیامی که نازگل برای هم سن و سالانش دارد، این است که شاید خیلی کوچک باشید ولی بدانید که می توانید 

کاری بزرگ انجام دهید. زندگی همیشه در جریان است، پس ناامید بودن بی معناست.  

1. Concours de la francophonie

نازگل هادی

زندگی همیشه در جریان است     
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دستانش کوچک است؛ انگشتانش ده سال هاند و آثارش در حال چاپ. می گوید در زمان ثبت نام وقتی قرار شد 
خودمان قلم به دست بگیریم و فرم داوری را پر و امضا کنیم، من با دقت این کار را انجام دادم و دیگر نتوانستم به 

آن زیبایی امضا کنم.
 کوثر یارمحمدی نویسنده و شاعر کوچکی است که از کودکی شعر می سرود مدتی بود که رویاهایش به خواب 
رفته بودند تا این که به گفته ی خودش با حضور در جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ذهنش 

دوباره بیدار شد. 
کوثر هشتاد و هفتی ما، تنها نهُ زمستان را دیده  بود که در دوره ی سی ام جشنواره به عنوان داور کودک حضور داشت. 
پس از جشنواره، داستان نویسی را به صورت تخصصی تر پی گیری کرد و با شرکت در دوره های تصویر گری و طراحی، 
خودش برای داستان هایی که می نوشت  تصویر سازی کرد.  قدم قدم از پله های آموزه های جشنواره ی کودک بالا 

رفت و در بیست و دومین جشنواره ی  قصه گویی هم داور شد.
کوثر می گوید: کلاس های آموزشی باعث شد تا خلاقیتم بیدار شود و با اصولی که آموخته بودم توانستم این 
حرفه را بهتر بشناسم و دوباره نوشتنم گل کرد. از طرفی دیدن داوران نوجوان بخش بین الملل انگیزه ای شد 

برای آموختن زبان.
اما وقتی  اما من همیشه دورادور همراهی اش می کردم  از کودکی دختر مستقلی بود  او  مادر کوثر می گوید: 
مسئولیت پذیری و درجه ی علمی و تخصصی هرکدام از اعضای گروه را دیدم با خیال راحت دخترم را درآن ساعات 
طولانی به آن ها سپردم. جشنواره برای خیلی از بچه ها می تواند پلکانی باشد برای رسیدن به اهداف شان اما به 
جرأت می توانم بگویم که جشنواره ی کودک برای کوثر من در حکم یک جهش بزرگ بود چیزی فراتر از پلکان.   

کوثر یارمحمدی

نویسنده ای  بر پلکان 
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از سال ها پیش رویای حضور در جشنواره ی بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را در سرداشت در این راه 
بسیار تلاش کرد تا این که ایده هایش را در بیست وهشتمین دوره به ستاد جشنواره فرستاد و به مرحله ی فیلم نامه 

و تولید رسید. او نام اثرش را »آرزوی بادکنکی« گذاشت.
 علی یزدانی میوه ی رسیده ی اواخر بهار هشتاد است و در سی امین دوره، یعنی زمانی که به دلیل شرط سن، 
آخرین شانس اش را برای حضور به عنوان داورِ  نوجوان داشت، توانست به رویایش جامه ی عمل بپوشاند و داور شود. 
او پس از جشنواره با همکاری یکی از داوران نوجوان، علی رضا احمدی، دو فیلم کوتاه ساخت که موفق به کسب 
رتبه  در سطح مدرسه و سپس استان شد. وی هم اکنون جذب کانون فیلم سازان خانه ی نوجوان اصفهان شده و با 
هم سن و سال هایش به تولید فیلم کوتاه می پردازد. از دیگر آثاری که علی بعد از حضور در جشنواره ساخت می توان 

به »کنکور«، »اعجاز« و »چک پول« اشاره کرد. 

علی یزدانی

رویای حضور



در سفر آنسوها
]داور بین الملل)غیر ایرانی([



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

مهربان تر از پرواز 290

چه‌زمانی‌در‌فستیوال‌شرکت‌کردی؟‌
2011

جشنواره‌چگونه‌بر‌زندگی‌تو‌تأثیر‌‌گذاشت؟‌‌خاطره‌ای‌داری‌که‌تعریف‌کنی؟‌
اونا رو  اینه  که  یادمه   بودند ولی چیزی که  یادم  نمیاد چون بیش تر کارتون  فیلم ها رو  خیلی خوب 

دوست داشتم. 
ولی چیزی که از همه بیش تر توی ذهنم مونده ، فضا و انرژی جشنواره س، که با روی باز استقبال می کرد 
و الهام بخش بود. همین طور برای کسی که سن زیادی نداره ، تجربه ی زندگی کردن در جایی خیلی خیلی 

دور از خانه میتونه تاثیر زیادی روی شخصیت آینده اش بگذاره.
شخصاً فکر‌می کنم که جشنواره چیزهای خیلی زیادی به من اضافه کرد و یکی از مهم ترین تجربه های 

زندگی بود.
و در آخر میتونم اضافه کنم که من به دنبال تجربه ی چیزی بودم که به رشد من کمک کنه و فرصت 

شرکت در جشنواره چیزی بود که نصیبم شد.

مصاحبه با داور بین الملل بیست و پنجمین جشنواره ی بین  المللی
فیلم های کودکان و نوجوانان-اصفهان    
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When did you attend to the festival?                                                           

2011

How did these festivals impress your life? Do you have any memory? 

Can you narrate?

Very positively, I don’t remember very well the movies because they 
wer mostly cartoons and I remember I liked them, but mostly I re-
member the feeling of living the atmosphere of the festival, that was 
very welcoming and truly inspiring, also because being so young and 
living an experience so far away from home helps a lot with the person 
you can become in future. Personally, I think that the experience gave 
to me a lot, and I can say that it has been one of the most important 
ones :

What was your reason for attending?

I think I answered already, but I can add that I wanted an experience 
that could help me  growing and that was what I found!!

Giuliana Benincasa from Italy

Giuliana Benincasa 
from Italy





رویای نقره ای
]المپیاد فیلم سازی[
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‌متینا‌اکبرزاده‌

من متینا اکبرزاده متولد سال 1382 هستم و رشته ی تحصیلیم تئاتر در هنرستان هنرهای 
زیبای دختران تهران هست.

به دلیل رشته ی تحصیلی ام و  شغل پدرم و به طور کلی محیطی که از ابتدای طفولیت تو اون 
بودم بیش تر اطلاعات و علاقه ام به تئاتر بوده اما داستان آشنایی من با سینما به چیزی حدود 
یک سال پیش بر میگرده. این علاقه تا حدی عمیق و زیاد شده که من تصمیم به تغییر رشته ی 
دبیرستان از تئاتر به سینما را داشتم اما متأسفانه به دلایلی این عمل انجام نگرفت. فعلًا تا به امروز 
با تکیه به علاقه و شناخت نسبی که از سینما پیدا کردم میخوام توی دانشگاه سینما بخونم. اما 
خُب به طبع فعالیت ها و تجربیات سینمایی ام از تئاتری ام کم تره. اما همون فعالیت های محدود 
شامل یه فیلم کوتاه که سال هشتم ساختم، نوشتن چند ایده و طرح فیلم نامه و خوندن کتاب های 
مرتبط با سینما، بررسی و تحلیل فیلم های معتبر ایران و جهان و هنرمندانشون و بخشی از 
فیلم های درخشان نسل اول و دوم و سینمای ایران هستش. پس اعتراف می کنم که کوله بارم از 

سینما هنوز خیلی خالیه. 
توش  امسال  که  و المپیادی  جشنواره  مسئله ی  به  برسم  و  زیاده گویی کنم  نخوام  اگه  اما 
شرکت داشتم میتونم بگم، هیچ وقت علاقه ای به کار برای بچه ها یا با بچه ها و به طور کلی تولید 
اثر هنری برای کودک و نوجوان رو نداشتم. اما با جشنواره ی کودک و نوجوان که سال هاست 
برگزار میشه آشنایی داشتم. اما این یک هفته و حال و هوای جشنواره همه ی تصوراتم رو راجع 
به این مسئله عوض کرد. تا حدی که حالا شروع به تدریس نمایش خلاق توی 2 مهد کودک و 
هم چنین نوشتن یه نمایش نامه ی کودک و تلاش برای آماده کردن یک تئاتر برای شرکت در 

جشنواره ی تئاتر کودک و نوجوان رو شروع کردم.
در ضمن شایان ذکر هستش که ایده ای که من با اون توی المپیاد شرکت کردم هم موضوعش 
برای کودکان بود. من در اون ایده سعی کرده بودم که فلسفه و طریقه ی آفرینش آسمان و زمین 

رو با زبان کودکانه و تخیلی بیان کنم.
خاطرم هست روز اولی که پدرم با من تماس گرفت و فراخوان المپیاد رو برام خوند. اول اصلًا 
جدی نگرفتم، فکر می کردم که یه جشنواره ی جمع و جوره که حتی اگر هم این طور نباشه احتمال 

این که ایده ی من انتخاب بشه یک به صد هستش. 
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باید اعتراف کنم به هیچ وجه فکرشو نمی کردم پشت اون تماس تلفنی از طرف پدرم جشنواره ای 
با این عظمت و برنامه ریزی وجود داشته باشه، جشنواره ای با این میزان خرج و بودجه، حضور 

آدم های حرفه ای کاربلد، این همه شرکت کننده و...
استاد من در تقسیم بندی گروهی کارگاه های المپیاد جناب آقای علی اکبر قاضی نظام بودن که 

الحق والانصاف از آشنایی و معاشرت با ایشون هم خوشحالم و هم راضی. 
به نظرم برنامه ریزی که برای المپیاد شده بود برنامه ریزی  خوبی بود اما دو تا نکته وجود داره، اول 
این که به تمامش همان گونه که اعلام شده بود عمل نشد، که البته اصلًا عیب محسوب نمیشه؛ چرا 

که همیشه در برنامه ریزی ها و پیش بینی ها تغییراتی به وجود میاد که کاملًا طبیعیه.
و دوم این که از لحاظ زمانی به شدت فشرده و خسته کننده بود.

به طوری که  روز دوم کارگاه ها از استادان خواسته شده بود دو ایده ی برتر گروهشون رو اعلام کنن 
و این در حالتیِ که ما هنوز وقت نکرده بودیم حتی همه ی ایده ها رو تجزیه و تحلیل کنیم و از 

بینشون بهترین ها رو انتخاب کنیم.
به علاوه ی هول و هراسی که به اساتید به دلیل کمبود زمان وارد شده بود، به همون میزان فشار و 
استرس روی بچه ها هم بود، به طوری که گاهاً ذهنمون از یادگیری تمام  و کمال گفته های استاد 
خسته می شد و به همون نسبت شب ها در هتل هم تا نیمه های شب جلسات طولانی مدت بچه ها 

با مربیانشون فشاری مضاعف بود. 
متأسفانه به دلیل محدودیت سنی المپیاد من سال بعد نمی تونم شرکت کنم اما پیشنهاد من 
برای المپیاد سال بعد به جای چهار روز،  هفت روز و با برنامه ای موزون تر و با دقت بیش تری 

هستش. 
توی المپیاد من مدال برنز رو برای ایده ی »آفرینش هستی«  به دست آوردم که یکی از عمده 

دلایل این مدال با این سطح،  کمبود زمان هستش!
گروه ما روی ایده ی یکی دیگه از دوستانم که ایده ی دوم انتخابی بود هشت ساعت، یعنی سه 
جلسه کار کرد و متأسفانه روی ایده ی من که در نهایت هم مورد انتخاب داورها قرار گرفت دو 

ساعت!!
اگر بخوایم برای قیاس المپیاد و جشنواره از لحاظ کیفی اون ها رو در دو کفه ی ترازو قرار بدیم،
از  میزانی  همون  با  من  گفته ی  بودش.  کفه ی جشنواره  از  بسیار سنگین تر  المپیاد  کفه ی 
جشنواره هست که ما در اصفهان مشاهده کردیم، که تنها بخش افتتاحیه بود و از لحاظ کمی 
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قطعاً پر هزینه و از لحاظ کیفی بسیار ضعیف بود. اما افتتاحیه و اختتامیه ی المپیاد تا حد زیادی 
منظم و قابل قبول بود. 

یکی دیگه از پیشنهاداتی که فکر می کنم  میتونه به المپیاد سال بعد کمک بکنه اینه که حتماً 
در برنامه ریزی تحلیل آثار بچه ها در بخش فیلم المیپاد به صورت جمعی و رفتن به تماشای 
لااقل دو فیلم شرکت کننده در خود جشنواره رو قرار بدین تا بچه ها بیش تر با اصل جشنواره هم 

آشنا بشن.
اگر بخوام کمی هم درباره ی خود المپیاد و تأثیرات اون بر خودم بگم، میتونم بگم که المپیاد 
اولین تجربه ی شرکت من در یک جشنواره ی رسمی بود، تجربه ی متفاوت از سایر جشنواره هایی 
که با شمایلی محدود تر در اون ها شرکت کرده بودم که قابل ذکره اصلًا قابل قیاس با عظمت 

المپیاد نیستن.
نه تنها که از المپیاد خاطرات بسیار خوب و به یاد ماندنی در ذهنم باقی مونده، سبب آشنایی من 
با آدم های عزیزی شد که از دوستی و معاشرت باهاشون خرسندم. آدمهایی که باهاشون وارد 
ارتباط نزدیک و صمیمانه ای شدم و هنوزهم باهم در ارتباطیم، آدمایی از رنگ و فرهنگ های 
مختلف که هر کدوم جدای از نقطه ی مشترک همه ی ما که علاقه به فیلم و فیلم سازی هستش، 

سرشار از استعدادها و علاقه های منحصر به فرد هستن.
اما اگر بخوام به عنوان کلام آخر چیزی رو بیان کنم، باید بگم اگر کسی که ترتیب دهنده ی تمام 
این اتفاقات برای شکل گیری المپیاد بوده و هدفش رو تشویق نوجوانان و شناسایی استعدادهای 
هنری و فیلم سازی بیان کرد می تونین بی لحظه ای درنگ به ایشون بگین که موفق شدن. می تونم 
امروز  به  تا  خاطراتِ شرکت کننده ها  و  تجربیات  بهترین  از  یکی  المپیاد  که  بگم  اطمینان  با 

زندگیشون بوده.
با سپاس از همه ی زحمات هنردوستان و دست اندرکاران المپیاد.
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‌محمد‌فیروزه‌‌

من محمد فیروزه از شهر تبریز. در بخش فیلم در المپیاد مقام سوم را کسب کردم. اولین تجربه 
من بود که درالمپیاد شرکت کردم. استاد ما آقای طهماسب بود دراین چند روز که کلاس داشتیم. 

خیلی از تجربیات ایشون استفاده کردم.
  اولین تجربه ی من در زمینه ی فیلم سازی بود. قبلًا در هنرستان شکلک، آموزش بازیگری و 

کارگردانی دیده بودم.
فیلم سازی  در  ولی  بیش تر دوست دارم  را  بازیگری  البته  را دوست دارم.  فیلم سازی  مسیر    

موفق تر هستم حتماً ادامه می دهم و در دانشگاه هم همان را می خوانم.
  اگر استعداد دارید و خودتان می بینید حتماً دنبالش بروید من از بچگی وقتی حس کردم این 
استعداد در من است از همان بچگی اصرار کردم به والدینم؛ ولی والدینم نمی گذاشتند چون سنم 
نمی خورد که بروم در هنر. ولی بعد که بزرگ تر شدم رفتم. اگر استعدادی در آن هست حتماً 

دنبال آن بروید. استعداد خودشان را بشناسند و دنبالش بروند تا موفق شوند. 
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 پرنیــا قانونی  

بین المللــی  جشــنواره ی  ســی و دومین  در  امســال  زاینــده رود  رودخانــه ی  ازحاشــیه ی  پروانه هــا  پــرواز 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان بــه اصفهــان رنــگ و بــوی خاصــی بخشــیده بود. رنــگ و بویــی از جنــس 

لطافــت کودکــی و قــدرت نوجوانــی.

ــاد شــرکت کنم.  ــن توانســتم در المپی ــازی انتخاب شــد و م ــاد فیلم س ــن امســال در ســومین المپی ــده ی م ای
ــر و برگشــت  ــا روز آخ ــا و ت ــلام گروه بندی ه ــان روز اول اع ــت از هم ــی داش ــاص و عجیب ــس خ ــاد ح المپی

ــان. ــه شهرش ــا ب ــدام از بچه ه هرک

آقــای  گــروه  در  دوست داشــتم  مــن  شــود  گروه بندی هــا  اعــلام  بــود  قــرار  کــه  المپیــاد  اول  روز  در 
ــوم  ــت  ش ــزی هم صحب ــری کلاه قرم ــا مج ــم ب ــه بتوان ــود ک ــز ب ــی هیجان انگی ــم خیل ــون برای ــم چ ــب باش طهماس
.وقتــی اســامی گــروه آقــای طهماســب را خواندنــد و اســم مــن در بیــن آن هــا نبــود ناراحــت نشــدم چــون 
ــر  ــه ازه ــی ک ــا کارگردان ــا ی ــهر موش ه ــردان ش ــا کارگ ــی ی ــزی باش ــری کلاه قرم ــروه مج ــت در گ ــی نداش فرق
دغدغــه ی اجتماعــی کوچــک و بــزرگ امــا مهــم، فیلــم می ســازد یــا بقیــه ی اســاتید کــه همــه ی اســاتید بــا تجربــه 
و هنرمنــد بودنــد و بــودن در هــر گروهــی باعــث افتخــار بــود. مــن در گــروه خانــم درخشــنده بــودم و از ایــن 
ــر  ــود. هــر چــه بیش ت ــوع نوشــته ی مــن هــم مثــل خانــم درخشــنده اجتماعــی ب ــودم چــون ن بابــت خوشــحال ب
ــد  ــف بودن ــهر های مختل ــه از ش ــم ک ــا ه ــا بچه ه ــم وب ــری یاد می گرفت ــای بیش ت ــا چیزه ــت از کلاس ه می گذش
ــن  ــد و م ــری برگزار می ش ــهر دیگ ــاد در ش ــتم المپی ــه دوست داش ــم ک ــد بگوی ــه بای ــدم البت ــنا می ش ــر آش بیش ت

ــودم. ــری ب ــهر دیگ ــافر ش ــا مس ــه ی بچه ه ــل بقی ــم مث ه

ــم  ــم و بســتنی خوردی ــه  رفتی ــه کاف ــم درخشــنده ب ــا و خان ــی، بچه ه ــاد به همــراه مرب ــی از روز هــای المپی در یک
ــروف و  ــه آدم مع ــوردم ک ــتنی می خ ــته بودم و بس ــی نشس ــار کس ــون کن ــود چ ــب ب ــی جال ــم خیل آن روز برای
مشــهوری اســت.تازه بایــد بگویــم کــه خانــم درخشــنده شماره شــان را بــه مــا دادنــد چــون به هر حــال مــا 
ــده ی  ــم. خانــم درخشــنده و مربی مــان ای ــه فیلــم تبدیل کنی ــا ایشــان هــم کار شــویم و ایده یمــان را ب ــود ب قرار ب
ــم. ــده ی مــن کار می کردی ــد و در طــول مــدت کلاس روی ای ــاب کردن ــده انتخ ــی ای ــرای روز ارزیاب مــن را ب

ــی  ــاد، جدای ــی از فضــای المپی ــی نداشــتم جدای ــه حــس خوب ــگار ک ــر می شــدیم ان ــه نزدیک ت ــه اختتامی ــه ب هرچ
ــتم  ــتم و نمی دانس ــراب هم داش ــم اضط ــد بگوی ــه بای ــده بودم و البت ــنا ش ــا آش ــا آن ه ــازه ب ــه ت ــتانی ک از دوس

شته نو دل 
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ــود. ــدم ش ــان قرار اســت چن گروهم

ــه دوست داشــتیم مــدال  ــم، البت ــاد را گرفتی ــم مــدال نقــره ی المپی ــا فهمیدی ــه فرا رســید و م ــره اختتامی بالأخ
ــران  ــان ای ــن دریافــت حمایــت انجمــن ســینمای جوان ــا دریافــت مــدال نقــره و هــم چنی ــم ام طــلا را بگیری

ــود. ــاده ب ــز و فوق الع ــان انگی ــی هیج هــم برایمــان خیل

ــه همــه ی مــا خیلــی خوش گذشــت امــا فقــط یــک  ــود و ب ــاد تمام شــد و همــه چیــزش خیلــی خــوب ب المپی
چیــزش بــد بــود و آن هــم ایــن بــود کــه مــن می خواســتم بــا آقــای طهماســب عکــس بگیــرم امــا هروقــت 
ــه ایشــان را  ــن ک ــه همی ــا کلا نبودند،البت ــد ی ــا ایشــان ســر کلاس بودن ــرم ی ــا ایشــان عکــس بگی می خواســتم ب

دیــدم و جایــزه ام را از دســت ایشــان گرفتــم خیلــی خــوب بــود.

ــه  ــی ک ــک و بزرگ ــای کوچ ــم ایده ه ــان برســیم و بتوانی ــه آرزوهای م ــا ب ــن و همــه ی بچه ه ــه م ــدوارم ک امی
ــم. ــه فیلــم تبدیــل کنی در ذهنمــان هســت را ب

المپیاد فیلم ســازی نوجوانان ســال98

اصفهان



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

مهربان تر از پرواز 300



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

301روایت دوست

روایت دوست



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

مهربان تر از پرواز 302



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

303روایت دوست



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

مهربان تر از پرواز 304



پروانه‌های‌فیروزه‌ای )2(

305روایت دوست

‌اعضای‌اتاق‌فکر:‌فرزان معظم، شهرزاد میکانیک، آناهیتا معظم، محمدمهدی یزدانی، عطیه سلطانی

‌راویان‌بخش‌داوران:‌آناهیتا معظم، عطیه سلطانی

‌ویراستار:‌دکتر محمدحسن ادریس

‌هنرمندان‌عکاس:‌میثم افتخاری، مجید برزگر، وحید به خوش، مجید حجتی، افسانه راست قلم، 
محسن سیدی، عباس فلاح

‌مدیر‌هنری:‌عظیم فطرتی

‌با‌سپاس‌از:

مدیر کنترل پروژه و مشاور مدیرعامل بنیاد سینمای فارابی ‌دکتر‌میلاد‌شکرخواه‌

‌استاد‌مسعود‌احمدیان

‌با‌همدلی‌و‌همراهی‌این‌عزیزان‌این‌روایت‌آماده‌شد

ریاست حوزه هنری استان اصفهان    ‌دکتر‌مهدی‌احمدی‌فر‌
قائم مقام بنیادسینمایی فارابی‌حبیب‌ایل‌بیگی

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان    ایمان‌حجتی
سی و یکمین  علیرضا‌رضاداد و  سی ام  بیست و یکم،  بیستم،  نوزدهم،  دوره های  دبیر 

جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان
مسئول دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان‌مهدی‌سجادزاده
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بیست و هفتم، ‌حسن‌علی‌شهیدی بیست و ششم،  بیست پنجم،  دوره های  اجرایی  مدیر 
و  کودکان  فیلم های  بین المللی  جشنواره  سی امین  و  بیست و هشتم 

نوجوانان اصفهان
 معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ‌دکتر‌محمد‌عیدی

اصفهان 
بیست و هفتمین ‌جعفر‌گودرزی و  بیست و ششم  بیست پنجم،  دوره های  اجرایی  دبیر 

جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان
دبیر دوره های  بیست پنجم، بیست و ششم و بیست و هفتمین جشنواره ‌سید‌احمد‌میرعلایی

بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان

و  سید علی الفت، زهرا جعفرپور، امیرشهاب رضویان، حمید رسولی، الهه زمانی، سیمون سیمونیان، 
حسین سیدی، فرزاد سپهر، شیرین شهیدی، داوود ضامنی، سهیلا عسگری، کیوان عسگری پور، 
عزت اله علیزاده، افسانه فدایی، مجید قادری، علی مفضلی، فلورا معظم، زیبا مصطفوی، غلامحسین 

مردانیان 
آخرین روز اولین ماه پائیزیک هزار و سیصد و نود و هشت




